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  :یئت تحریریهه

 وشاهین عارف(، ايران -ادب فارسی زبان و استاد و رئيس فرهنگستان) غلامعلی حداد عادل

 ، پاکستان(، دانشگاه پنجابو رئيس )استاد  سلیم مظهرمحمد  (،پاکستان -نگار فهرست )استاد و

انشگاه داستاد ) قبال شاهدا (،پاکستان -مل اسلام آبادون دانشگاهاستاد ) نور محمد مهر

  (،اکستانپ-رئيس اقباليات دانشگاه لاهور) سید محمد اکرم اکرام(، پاکستان -جی.سی.لاهور

 ستادا) میفلیحه زهرا کاظ(، ايران -استاد دانشگاه علامه طباطبايی) رضا مصطفوی سبزواری

 ،(ايران-يیطباطبا هعلام اهدانشگدانشيار ) الله ایران زادهنعمت ،(، پاکستانسی لاهوردانشگاه ال.

نشيار دا) قریبهادر باايران(، -دانشگاه سيستان و بلوچستاناستاد )  مریم خلیلی جهان تیغ

 رامعلی پد، (ايران -دانشگاه پيام نوردانشيار ) کریم نجفی برزگر(، ايران-خوارزمیدانشگاه 

 (.ايران-ره پيام نودانشگاانشيار د) فرهاد درودگریان ايران(،-دانشگاه پيام نوردانشيار ) میرزایی

  :شورای علمی    

 ، (تانپاکس -یدانشگاه کراچاستاد ) بیسپا نذیر محمد(، ايران -شناس و پژوهشگر)اقبالمحمد بقایی

 نیعلی حسی سید محمد ،(پاکستان. -اسلام آباد نينو يزبان ها یدانشگاه ملاستاديار ) سفیرمحمد 

ی عظم لطفافرزانه (، ايران -اقبال شناسی و دکتري)پژوهشگر  جیحکیمه دسترن)محقق و پژوهشگر(، 

يار دانش) مودی مقدفریده داو (،ايران -دانشگاه تهرانها و ادبيات خارجی  دانشكده زبان)استاديار 

ستاد ا) الاسلام خانسیف ،(پاکستان -کراچی دانشگاهاستاد ) نوری سلیم شهلا(، ايران -دانشگاه شاهد

ی ضی عمرانمرت (،راناي -تهران دانشگاه پيام نوراستاديار ) آرام علیرضا شاد(، نگلادشب -دانشگاه داکا

 علی(، انپاکست شگر)مدرس و پژوه علی کمیل قزلباش  (،ايران -تهران دانشيار دانشگاه پيام نور) چرمگی

(، يرانا -اه تهراناستاد بازنشسته دانشگ) قاسم صافی ،(ترکيه -دانشگاه استانبول استاد ) گوزل یوز

 -پنجاب دانشگاه استاد) حمد ناصرم ،(ايران-تهران  دانشيار دانشگاه علامه طباطبايی) شیرزاد طایفی

 (.ايران -تهران دانشگاه علامه طباطبايیدانشيار ) عباسعلی وفایی، (پاکستان

  

 

 

 



 

 

  ،، تاریخ و ادبیات فارسی ایراننسخ خطی علمی ـ پژوهشی ویژه نامهفصل ؛دانش
 .آسیای میانه استو ، افغانستان ، بنگلادش(تاناره )پاکستان، هندوسقشبه

 
 :بایددانش نوشتار در 

مقاله های  شود.انجام  daneshper1@yahoo.comنشریه رایانامه ارسال مقاله تنها از طریق آدرس  .1
ی جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارا

 .نویسندگان باشد

ده/ لفن نویسنشماره ت ونام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی  و مقاله دارای نام .2
 نویسندگان باشد.

و با  و دانشجو ورانراهنما، مشا مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد .3
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود

مجله ای  ر هیچعلاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید د .4
ا ارسال هریه شندر داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر 

خلی و ای دانشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمیناره
 .خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند

 های زیر را شامل گردد:بخشتا حد امکان ساختار متن اصلی مقاله  .5

 نتیجه گیری ،هاتجزیه وتحلیل یافته ،روش پژوهش ،پیشینه پژوهش ،مقدمه و بیان مساله 
 ها:نحوة درج جداول و نمودار 
 اده استف جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد

 قرارگیرند.
 درج شوند. پایین آنها در هانمودار و بالا عنوان تمام جداول در 
 ضروری است. هانمودار ان جداول وذکرمرجع درکنارعنو 
 :نحوه درج سایر موارد 
 ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.نمادگذاری 
 ورده شوند.مراجع آ از بعد درانتهای مقاله و هاشتایادد ضمائم و 

 .مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود .6
 .تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است ، ویرایش،پذیرشنشریه در رد یا  .7

ه که ب مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش می شود -مقاله های علمی .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد

ه هیچ مجل وواهد شد اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خ .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

ستون و میان  ، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دوA4 اندازهچینی مقاله های ارسالی بایستی در حروف .10
  Times New Roman های لاتین با قلم، برای متن12نازک    B Nzanin سانتیمتر با قلم 1سطور 
ا فاصله ، بB Badr 12های عربی با قلم سانتیمتر و برای متن 1ریبی میان سطوربا فاصله تق 11نازک 

تری سانتیم 2و با فاصله   Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط 1تقریبی میان سطور
 .سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود 3از چپ و راست و فاصله 

مثال آن اها، ای، اند و الزامی بوده و در کلماتی که به ب فارسیزبان و اد الخط فرهنگستانرعایت رسم .11
 .باشد فاصله مجازی )نیم فاصله( هااند باید بین آنختم و در کلماتی که با می شروع شده

(، کاما )( طه ).دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نق .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی استلازم نیست، ولی بعد از آن و علامت سؤال )؟(

 کسان وباشند، دارای قطع یکلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر می  .13
 .شماره صفحه باشد

 .باشد کلمه( بیشتر 6000صفحه ) 20ها و نمودارها نباید از ها همراه با جدولحداکثر حجم مقاله .14



 
 :های زیر باشدای ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخشمقاله ه .15

 10م چکیده صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. اندازه قل .الف
 .باشد می 12 اصلی متن قلم اندازه  و

 ها،دفه مسئله، طرح بر تاکید با مقاله محتوای از جامعی و مختصر شرح شامل: فارسی یچکیده ب.
بخش از  کلمه تنظیم شود. این 250نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در  و هاروش

ختصاری المات کترین نتایج تحقیق بدون استفاده از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته
 .شکل و منابع باشد تعریف نشده، جدول،

ها جهت تهیه ای کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنه واژه( واژه 7 ات 3: )واژگان کلید .ج
 .استفاده کرد (Index) فهرست موضوعی

 خواهد دگاننویسن/ نویسنده نام یا مقاله عنوان مجدد درج بدون چکیده صفحه از پس مقاله صفحات  .د 
 .بود

 مقاله:  در داخل متن نحوه ارجاع 
 ال:صفحه(د نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سچن یا یک هک منابعی برای  .الف

 (صفحه سال، ،...از نقل: )است شده قول نقل دیگران  نوشته از که منابعی برای  ب. 

سترسی به صورت روز، د، تاریخ یا تاریخ html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل) اینترنتی: منابع برای. ج  
 (الماه، س

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله 
ب حروف انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتی  APA روش به مراجع قسمت در مآخذ ارجاع  .الف 

 :وندشالفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه 
بت شر: ناشر. نو. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل ناننویسندگ /نویسنده نام خانوادگی، نام: کتاب  ب. 

 .ویرایش یا چاپ
 بودن نامه پایان رذک نامه، پایان عنوان(. سال. )نویسندگان /نویسنده نام خانوادگی، نام: نامه پایان. ج 

 .دانشگاه منبع،
ال، احب امتیاز، سصیه. نام نشر مقاله، عنوان ،(سال) نویسندگان، /نویسنده نام خانوادگی، نام: مقاله  .د 

 .هایی که مقاله در آن درج شدهدوره یا شماره، شماره صفحه
 .آورده شود ایتالیک ها به صورتدر کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شودپاورقی .17

 
 “یادآوری”

 شتار دریافتی آزاد است.دانش در ویرایش نو 
 است. آن ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسندهه 
  ستی و را برای پاس آن کسی دیگر است، دانش نویسنده، آشکار شود که مقالهاگر پس از چاپ

رساند دگان میآینده به آگاهی خوانن ی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شمارهدرست
  د.گوی کار خویش باشنیز باید پاسخـ که نام خود را بر آن نهاده ـ مقاله  فرستندهو 

 های دانش در نشانی شماره ریزنگارهhttp://www.thedanesh.com س پژوهشگران میستردر د 
 باشد.

 ست.ا، آزاد صلنامهپیایندها با آوردن نام ف ها وبهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب 

 مه تعارض منافع، توافق واگذاری حقوق معنوی، تعهدنافرم های مربوط به  ،خواهشمند است
 ارسال شود. نویسندگان و پوشش نامه همزمان با فرستادن مقاله تکمیل و به فصلنامه
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 سخن دانش:

 
مرکز تحقیقات فصلنامه دانش  142-143شماره تشار به فضل الهی، ان

ت حقیقاتنامه پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز فارسی ایران و پاکستان که ویژه

لهام تر افارسی ایران و پاکستان است و با علاقه و تلاش وافر سرکار خانم دک

حدادی محقق شده است، خدمت استادان، پژوهشگران و شیفتگان زبان و 

 شود. رسی تقدیم میادبیات فا

 شینۀای دربارة پیمقالاتی که در این شماره درج شده حاوی نکات ارزنده

یاندن گامی است برای نما که باشدفصلنامۀ دانش می و مرکز، نسخ خطی مرکز

 روابط فرهنگی و علمی دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان.

و  نرایمشترک ا راثیم وجوه نیو ماندگارتر نیتراز مهم یکی دیبدون ترد

اسناد  گاهیطرف جا کیاست که از  یفارس یخط یهاپاکستان، وجود نسخه

 راثیه منمون نیترمهم یدهد و از طرفیرا نشان م یخیمانده تار یمعتبر برجا

و  یولتد مراکزها و ها در کتابخانهگذشتگان است که امروزه پس از گذشت قرن

 پاکستان وجود دارد. یردولتیغ

 و نرایمشترک شبه قاره و ا یخیو تار یارزشمندِ فرهنگ راثیم ،یخ خطنس

 یرانیا یو معنو یماد رینظیب یهانهیارزشمند و گنج یادگارهایاز  یامجموعه

 تیفرصت و ظرف نیاست که بهتر دو کشور یخیحافظه مشترک تار و یپاکستان

 دو نیب یو فرهنگ یعلم یهایو همکار رکمشت یفهم تعامل و گفتگو یبرا

 رود.یمار مشهکشور ب

سخ ن ژهیبه و یبه جهت تنوع و تعداد نسخ خط یپاکستان در حوزه نسخ خط

ز ا یینماتمام نهییآ ،ینسخ خط نیمانند است و ا یب ایدر دن یفارس یخط

-یژگیظر ونرود، لذا از یشمار مهو پاکستان ب رانیا انیمناسبات و ارتباطات م

 .برخوردار است یصخا تیمنسخ از اه نیا ،مختلف یها

به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز تحقیقات فارسی 

ایران و پاکستان، گردهمایی باشکوهی با حضور دوستداران تمدن ایرانی و زبان 

سفیران اسبق پاکستان سفیر و رایزن فرهنگی ایران در پاکستان، و ادب فارسی، 



 

 

در فرهنگی ج.ا.ایران  یرایزن از سوینگی های سیاسی و فرهدر ایران، شخصیت

و سازمان  (ISSI)آباد اسلام یمطالعات راهبرد ةشکدیاندبا مشارکت  آباداسلام

درخت »اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان 

 .برگزار شد «دوستی

ر در شد تا دوستداران فرهنگ و تمدن دو کشو یابهانه مراسم باشکوهاین 

و  یخیرمشترکات تا هیکه بر پا هیروابط ممتاز دو همسا یاقبال لاهور نیسرزم

جسته بر گریبار داست، مشترک  راثیبه عنوان م یاز جمله زبان فارس یفرهنگ

 .ندینما

ین های اهای مضاعفی که پیش روست، فعالیتها و تلاشامید است با برنامه
 مرکز بیش از پیش ارتقا یابد.

  

 احسان خزاعی                  
 مدیر مسئول  فصلنامه دانش

 



 

 :مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

 ث مكتوباآيينه دار مير

  
 قاسم صافي1

 

Iran-Pakistan Institute of Persian Studies: 
The Manifestation of Written Heritage 

  

Qasem Safi 

 

  On the occasion of the 50th anniversary of the establishment 

of the Iran-Pakistan institute of Persian studies, the honorable 

director of Danesh Quraterly journal has given me task to write a 

brief summary of the Iran-Pakistan institute of Persian studies and 

its services and activities base on my experiences and its effects on 

the common cultural experiences and its effects on the common 

cultural heritage, especially in the subcontinent and central Asia 

and to give a reminder of its influential servants who have passed 

away. 

The following text contains these topics and has been tried to be 

written briefly with a simple and fluent expression. 
 
Keywords: Iran-Pakistan institute of Persian studies, Danesh Qurartely 

Journal, Common Cultural heritage, Servants of Persian Language and 

literature. 

 چكيده: 

ي فصلنامة دانش بهه مناسه پ جنههان يا سها  گراماجرابي اي كه امروز از جانب مدير وظيفه

ايا اسپ كه دربارة مركز  ،تأسيس مركز تحقيقات فارسي ايران و جاكستان به عهدة ما محو  شده

ناي آن با ملاحظة تهربياتي كهه از آن دار  و تحقيقات فارسي ايران و جاكستان و خدمات و فعاليپ

                                                 
 qasemsafi@yahoo.com ايران.-دانشگاه تهران استاد۔  1
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  مطال ي بنگار  و از فصلنامة دانهش و ارهرات به اج ا داشتمبرعهده را چند ص احي مسئوليپ آن 

ش ه قاره و آسهياي ميانهه يهادي كهنم و از  اث مشترك فرننگي به ويژه در منطقةآن در عرصة مير

اي به دسپ دنهم. مهتا تذكره ،اندهاران مؤرر آن كه به رح پ حق جيوسته و آس اني شدگذخدمپ

ا بياني ساده و روان تحرير شهود و تهروي  به زير، حاوي ايا م احث اسپ و سعي شده كوتاه و فشرد

 فضايل باشد.

 مركهههز تحقيقهههات فارسهههي ايهههران و جاكسهههتان، فصهههلنامة دانهههش،:  واژگاااان كیياااد 

 اران زبان و ادب فارسي.ذگميراث مشترك فرننگي، خدمپ

 

      مقدمه .1

شش سا  از زندگاني خود را در مراكهز فرننگهي و تحقيقهاتي  د، حدونگارنده

اكستان برسر جيوندناي فرننگي دو كشور و قريب چهل سا  در ايران، ايران در ج

ن جيوند و ميهراث فرننگهي آمصروف كرده و  يناي عل ي و آموزشض ا فعاليپ

ناي ديگر را بي انقطاع گرامي داشته و در حد ايشكون ند گذشته ايران با سرزم

منزلپ خادمهان  توان و مقدورات، سعي كرده نقش مؤرري ايفا كند و در احترا  و

ناي برجسته و اررگذاري كه با زبان و فرننگ فارسي ايا ميراث به ويژه شخصيپ

انهد و برجيشهاني قوو و ادب و م ادي ادب و عرفان، انس و الفتي ص ي انه داشته

 بكوشد. ،درخشندمي

دوره آموزشي يك جس از گذراندن  ه.ش1360نخستيا بار كه نگارنده در سا  

ال لل ع ومي و خصوصي در وزارت امور خارجه، از سوي دروس بيام اني و مفانيم 

ناي ايران وزارت آموزش عالي و بعدنا وزارت فرننگ و ارشاد براي ادارة ن ايندگي

به  جاكستان كه ساخت اني مستقل داشپمركز تحقيقات فارسي ايران و  ،اعزا  شد

ن سر ، به نظافپ مه وعة با ياوري و ن ايندگي فرننگي راولپندي انتقا  يافته بود 

ن پ گ ارديم و با مكات ات   ،نايي كه تع يه كرديممنابع و نظم دادن به آن در قفسه

نر يك از  لا عديده و مست ر با وزارت مت وع و نهادناي قيربط، زمينة احياي استق

و به اتفاو مرحو  اح د منزوي تنها باز ماندة مركز،  جي گرفتيممراكز را به طور مهزا 

موزه كراچي را به چاجخانه  جلد چهار  فهرسپ گن  بخش و فهرسپ كتابخانة

سپرديم و جلد يكم فهرسپ مشترك و فهرسپ آرار رياضي و فهرسپ علو  قرآني را 



  

 

ت
يقا
حق
ز ت
رك
م

 
   
ب
تو
مك
ث 

يرا
ر م
 دا
نه
آيي
ن 
ستا

اك
و ج
ن 
يرا
ي ا

رس
فا

  
  

  
   
   

 

     

 

عد
و 
ر 
را
لاس
ف ا
كش
ر 
سي
تف

 ۀ
ار
بر
الا

 
 

       

13
88

 

13 

نم براي چاپ به لانور برديم و به ايا ترتيب، زمينة حيات جديدي براي مركز 

، نقل از منزوي/ صافي، 14ص  ، دانش،1370صافي، تحقيقات و مسئولان بعدي فرانم شد )

 .(14، ص 1392

 تبيين موضوع .2

 فارسي مركز تحقيقات 2-1

ل ت ايل نا، كار اشاعة فرننگ با توجه به دو عاممكان در طو  تاريخ و در كلية

 قرار اجت اعي از محيطي كه در آن -داشته اسپ و نر نظا  فرننگي وجود ،و ارت اط

 جذيرد.، تأرير ميگيردمي

ننگي قات فارسي ايران و جاكستان يكي از اركان ميراث مشترك فرتحقيمركز 

ناسي شعل ي، در زمينة نسخه اتسسايا دو سرزميا اسپ و برم ناي تحقيقات و ته

وفق مسپ و كرده اجردازي و تدويا و نشر آرار مطلوب از دير باز انت ا  ميو نسخه

نهينة غاز، گآورد و از ن ان يد آمههز و منظم در ايا زمينه جداي بوده كه كتابخانه

اجي و چ لداتاي از مهو از مه وعهنايي اندايي و خريداري شده كتابخانه را از كتاب

 ابخانةاز كت ناي راي  ايالات جاكستانناي فارسي و عربي، اردو و زبانخطي به زبان

 درد و ر دنموزه ملي جاكستان تهيه كند و مورد استفادة دانشوران و جژونشگران قرا

اعد م اني ميراث مشترك فرننگي ايران و جاكستان و زمينة مطلوب و مس تقويپ

يخ و ب تارناي ديگر كه به آرار مكتوبراي مطالعه و تحقيقات انديش ندانِ سرزميا

 عيمسابا مينهدر ايا ز قمندند فرانم كند و الحادبيات ايران به فارسي و عربي علاقه

وي را به وفق و اررگذار بوده اسپ و آغوش خود رم اندركاران، در مه وع يل دسپج

ويسان نجردازان و فهرسپشناسان و نسخهن ه آرار عل ي و جژونشي فاخر و نسخه

انسته ه توبلند جايه و مؤلفان و نويسندگان مانر، گشوده نگه داشته اسپ ض ا آن ك

اران بناي خطي را كه در مناطق مختلف جاكستان در معرض آسيب بسياري از نسخه

اي در ج وريانه و حشرات و شكنندگي بوده از انهدا  و نابودي برناند موو سيل و 

 ساند.را نم تصحيح و به ط ع نويسي منابع، تعدادي را فهرسپباما قرار دند و 

وظايف مشخص و صريح مركز تحقيقات فارسي براساس مقاوله نامة مهور  او  

  ميهان دو دولهپ ايهران و 1971ت هر اك 23خورشيدي برابر بها  ه.ش1350آبان ماه 
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حفظ و اشاعة زبان فارسهي كهه ميهراث »جاكستان كه موجب تأسيس آن شده اسپ: 

طور ط يعي ح ايپ از فارسي زبانان و فارسهي ه مشترك دو ملپ مزبور اسپ و نيز ب

، ياد شده اسپ نر چند جاي چش گيري نيز در صحنة اقدامات مفيد «گويان منطقه

اسپ و از خدمات ارج ند آن، ن ان طور كهه قكهر شهد تهيهه و  فرننگي نيز داشته

اي كم مانند با چنديا نزار نسخة نفهيس خطهي و چنهديا نهزار گردآوري كتابخانه

كه برخي از آنها گاه ان يتي بيش از نسخ خطي دارد و نيهز  اسپ كتاب چاجي معت ر

ه بهه ط هع اي كهاي متا و فهرسپ جهامع و منطقههچاپ و نشر تعداد قابل ملاحظه

 ناي مهم جهان شده اسپ.رسيده و زينپ بخش كتابخانه

 تأسيس مركز تحقيقات فارسي را مرحو  دكتر مح د حسيا مشايخ موافقتنامة

ل فريدني از دانش ندان فرنيخته از سوي دولپ ايران و مرحو  دكتهر ناشه ي كفيه

ند و ضا كردجاكستان در اسلا  آباد اموزارت آموزش و تحقيقات عل ي از سوي دولپ 

شهور و كدر آغاز ايا موافقتنامه به ان يپ تشييد و ادامة ن كاري فرننگي ميان دو 

يش اشهاره شهده اسهپ تفانم ميهان دو ملهپ ن سهايه و ن كه استحصا  حد اعلاي

يهز ، سخا مدير(. در ايا اساسنامه قيد شده اسپ جاكستان ن1353)ج الي دنلوي، 

ر نهي اسپ و طهي قهرون از زبهان و ادب و نافتخار دارد كه داراي يك ميراث فرننگ

اي هفارسي مايه گرفته اسپ و براي حفظ و توسعه و نشر ايا ميراث فرننگي، مؤسس

اي مدت به نا  مركز تحقيقات فارسي ايران و جاكستان با اشتراك مساعي دو دولپ بر

 شود.نامحدودي تأسيس مي

  سهپقتنامه ر هپ شهده انگارندة ايا سطور به استناد ن يا ع ارات كه در مواف

ه دند كه ساخت اني مناس پ و مههز و بهراي ن يشهبه دولپ جاكستان جيشنهاد مي

ادة در منطقة اسلا  آباد يا راولپندي به ايا مركز اختصهاص دنهد كهه امكهان اسهتف

 نيازناي مندان فرانم باشد و فضاي لاز  براي تأمياشايان براي جژونشگران و علاقه

د و از معظم آن مهيا گرد گنهينة كتابخانة يي و حفظ سرماية غنجژونشي و انتشارات

و مه وعهة  سهنادرسهاني بهه آرشهيو و اجا به جايي چندبارة مركز كه موجب آسيب

 اجتناب شود. ،شودكتابخانه انتشارات آن مي

گهزاري كنم كه خالي از لطف و مراتب حق اي را لاز  اسپ عرضدر اينها نكته

رئهيس ج ههور وقهپ جاكسهتان در سها   ،  مح د ايوب خهاننيسپ. زماني كه ژنرا
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زنهده يهادان دكتهر  ،به تهران آمده بود و در دانشگاه تهران حضور يافهپ ه.ش 1348

مشايخ فريدني و دكتر شهاع الديا شفا و دكتر علي اك ر جعفري كه بها شه ه قهاره 

ضهرورت  كننهد وبه اتفاو با جناب مح د ايوب خان گفپ و گو مهي ،آشنايي داشتند

زمينة نهادي مشترك را در تعليم است رار آموزش و جژونش زبان و ادب فارسي جيش

و متعاقب آن، مركزي  گيردو مورد موافقپ ايشان قرار ميدنند ان ميبو تقويپ ايا ز

باعنوان فرننگستان زبان فارسي كه بعدنا به مركز تحقيقات فارسي ايران و جاكستان 

 (.28:1392)تس يحي شود  تغيير نا  يافپ تأسيس مي

 دانش فصینامۀ 2-2
ي از نظر دوربيا ارباب معرفپ و اصحاب بصيرت جوشيده نيسپ كه جرايد، نقشه

ارند و دناي اجت اعي بسيار سازنده در دادن اطلاعات عل ي و فرننگي و ساير زمينه

  ده ونها مه تهر بهواي برخوردارند و نقش آنها گهاني از بعضهي كتهاباز جايگاه ويژه

ي آنهان نشريه و قخيرة اطلاعهات بهرا نتواند عامل دادن معلومات تازه به مخاط امي

بر ندف باشد و اگر باندفي متعالي و مشخص و محتوايي با موازيا عل ي و فني و برا

نهاي فتوانند عاملي با نفهوق و رانن هايي سهودمند بهراي نهدنشريه انتشار يابند مي

نهاي مشهترك و جهز آن مسايل ملي و ميهراثگستردة عل ي و فرننگي و خ ري و 

 باشند.

تني  با مديريپ و ن كاري و مساعدت بان يا نيپ و دانش از آغاز نشر ةفصلنام

ان چند از ايرانيان و جاكستانيان در زمينة مشهتركات فرننگهي كشهورناي حهوزة زبه

اط رت هاجشتوانة ارزش ندي براي  اميد داشپ كه بتواند فارسي، تدويا و ط ع يافپ و

اي نههسر و صدا، زمي و ه هو بدون ن  واريث مشترك فرننگي باشدممندان به علاقه

را براي حلقة اتصها  و گهذرگاه ورود انهل دانهش و ادب جيرامهون ميهراث مشهترك 

 كند.فرانم  فرننگي

 35يش از بهتريا مهلات به زبان فارسي اسهپ كهه از جرسابقه ايا نشريه يكي 

سهخه اكنون مقهالات ارزشه ندي از جژونشهگران و نگهذرد و تهسا  از ع هر آن مهي

از ديرباز، بزرگداشپ مفاخر فارسي ش ه قاره را نيز  وشناسان را به چاپ رسانده اسپ 

تا ض ا ارج نهادن به بزرگان زبان و ادب فارسي و بيان  هنظر قرار داد و وجهة ن پ



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14
3

 

   

13
88

 

 

16 

مشهعلي فهروزان و نا داشته باشد و تروي  فضيلپ كارناي نيكوكارانة آنها، سه ي در

واريث مشهترك فرننگهي و ت هدن ممندان به راي ارت اط علاقهباي ارزش ند جشتوانه

اري باشكوه و افتخارآميز درحهد رمتعالي زبان و ادب فارسي جديد آورد و خاطرات و آ

 استطاعپ به ميراث گذارد.

( بهه انت ها  1985مهه  -)مهارس 1364نخستيا ش ارة فصلنامة دانش، بههار 

چههل و ي فرننگي ايران در اسلا  آباد، نشر يافهپ و در يهازدن يا بههار نشهر )رايزن

ر د( به مركز تحقيقات فارسي ايران و جاكسهتان جيوسهپ تها 1375چهارميا ش اره، 

اي نهتگيجيوسه جژونان و جاسدارانتر در جيوندناي استوارتر، با فارسيجايگاه مناسب

و بهه طهور  (5، ص1394)كري هي، ايد تهازه بگشه فرننگي ايران و شه ه قهاره، رويشهي

 ات ويلاقو اجت اعي و مراتب علم و اخ آرار ننري و زبان، افكار، اعتقادات بهمشخص 

خطوطات و شناسي و معرفي منا و استعدادنا بپردازد و به ويژه در نسخهساير قابليپ

يخ و ن تهارامورايان و عال ان و عارفان اررگذار جيرساحوا  و افكار انشاجردازان و سخا

اداب فرننگ و زبان و ادبيات فارسي در جهنة ايهران و شه ه قهاره، گهامي جربهار و شه

 بردارد.

ي نگارنده، قصد بررسي و نقد ايها نشهريه را نهدارد بلكهه مقصهود صهرفا  معرفه

نهر  ند و بههتاريخچة آن و ياد كردي از خادماني از آن اسپ كه در قيد حيات نيسهت

قپ در دكوشيدند كه حتي ال قدور، نشاني از درايپ و يم ،اندركاران دانشروي دسپ

نگهي و نها و رعايهپ شهئونات فرنانتشار آن داشته باشند و تعاد  و جرنيز از حاشيه

شهند و نظر داشهته بامهددر مقا  انتقاد از خهود را  ولوافراد  اجت اعي و حفظ حرمپِ

ر ورد توجهه قهرامه ،ناي مختلف كه جذابيپ به دانش دنهدتنوع مطالب را در زمينه

 د يهاايها مهلهه را كهه بهه مهديريپ زنهده ت برردنند و خرسند  كه در دوراني، نظا

 شد و به قكر خدمات او مههزا خهوانم جرداخهپ دكتر س ط حسا رضوي منتشر مي

 به عهده داشتم و تا به امروز عضوي از مشاوران و محرران آنم.
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 ياد ياران .3
 كرد بايد طلب خاك دلز اكنون هنر

 

 پرهنههران همهه  انههدخههاك دل انههد  كهه  زان
 

ش دان و جاكستان و فصلنامة طي مدتي كه از ع ر مركز تحقيقات فارسي ايران

ياني ا سالگذرد تعدادي از مديران و ن كاران آن كه ع رشان رآن مركز( مي )نشرية

شق ، عدر راه ميراث مشترك و جيوندناي فرننگي صرف كردند و محرك اصلي آنان

ايي نرهبوده اسپ در گذشتند. ن چنيا مديران و ن كاراني از فصلنامة دانش و چه

 بنا  و گ نا  در ايا ارت اط، دعوت حق را ل يك گفتند.

يها باتوجه به محدود بودن صفحات مقاله و باعنايپ به گستردگي موضوع، در ا

كهز يوسهته بها مرجردازيم كه ارت اط كهاري و جمتا به قكر خدمات اج الي برخي مي

ي ناي طولاني مصهدر خهدمات ارزشه نداند و سا تحقيقات و فصلنامة دانش داشته

نهاي -ارهاند و امروز از حيات فيزيكي آنان محروميم. اميهدوار  در شه براي آن بوده

ههاد نآينده در فرصپ مقتضي، از ديگراني نم ياد كنيم كه منشأ خدماتي براي ايها 

اسهتيا رناي آنان، شوو خدمپ تهليل از خدمات و فداكاري اند، باشد كه ياد وبوده

نهاي پناي شخصهيمندان به آگاني از ويژگيرا در جامعه، قوا  و دوا  دند و علاقه

 فرنيخته را، مت تع گرداند.

 عیي اكبر جعفر  3-1

ه به ا ما 18رسي در دكتر علي اك ر جعفري، نخستيا مدير مركز تحقيقات فا

 ه شد. در كهودكي ن هراه خهانواده بهه كراچهي آمهد و در آغهازدر كرمان زاد 1299

ماتهك  نوجواني به فراگيري زبان اوستايي و جهلوي نزد استادان ايا فا نظيهر دكتهر

ها  در پ و در جواني، زبان سانسكريپ و عربي را نيز فهرا گرفهپ و سهرانخجيتنا جردا

 را نائل شد.زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه كراچي به دريافپ درجه دكت

ن، ناي عل ي جعفري در مطالعات نند و ايراني، مطالعهات تط يقهي اديهازمينه

 ليسهي، شناسي و تاريخ و جغرافيا بود و علاوه بر تسهلط بهر زبهان فارسهي و انگمرد 

اشهپ. دناي اوستايي، جهلوي، سانسكريپ و عربي و بلوچي و گهراتي آشنايي با زبان

در  ايهزنهوبود و  ناتاگدر مورد ترج ه و تفسير فعاليپ عل ي وي به طور تخصصي

 رفپ.مطالعات ديا و فرننگ زرتشتي به ش ار مي
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ازگشهپ او مدتي به تعليم آموزش اوستا و فارسي باستان در وقتي كه به ايران ب

( به خهدمپ در وزارت فرننهگ و ه.ش1359تا  1343سا  نيز ) 17جرداخپ و مدت 

ي ايران ايا وزارتخانه، مديريپ مركز تحقيقات فارسننر درآمد و چند سالي از جانب 

ود و در ايا سه پ به ه.ش1356و جاكستان را در راولپندي برعهده گرفپ و تا اواخر 

 شهناس وخدمات بسيار ارزشه ند و مانهدگاري در ايها مركهز ايفها ن هود. وي زبهان

نيكهو و جسهنديده و مهربهان داشهپ و در  خلهق و خهويي ،دانش ندي فرنيخته بهود

ران و مندان به ميراث مشترك فرننگي ايداشپ ارباب دانش و فضيلپ و علاقهگرامي

 شدن با و در مدت كوتاني توانسپ از طريق آشنا جاكستان، بسيار كوشا و فداكار بود

 نهاي دولتهي و تخصصهي و دريافهپناي كتاب و صاح ان كتابخانههمديران فروشگاه

ا توب را بهاي غني از آرار مكربه و اطلاعات دانش ندان و ادي ان جاكستان، مه وعهته

معيپ دكتر مح د حسيا تسه يحي بهراي كتابخانهة مركهز، گهردآوري كنهد و كهار 

 فهرسپ نگاري آرار خطي را نيز شروع ن ايد.

بهارة ناي فارسهي و انگليسهي و ع هدتا  دراز وي جزوات و آرار متعددي به زبان

پ باستان و ديا زرتشپ بهه جها مانهده اسهپ. از تأليفهات اوسهپ: جيها  زرتشه ايران

ه مهرمها 15دكتر جعفهري سهرانها  در  . (1976گلچيني از خرده اوستا ) ؛(1346)

 در شهر اورن  كانتي از ايالپ كاليفرنيا در گذشپ.ه.ش  1399

 سيد مهد  غرو  3-2

گ و آمههوزش از سههوي وزارت فرننهه ه.ش 1341و  1340نههاي وي در سهها 

ر دان ارك براي آشنايي با مدارس عامة دان هارك )فولكانهاي اسهكو ( بهه آن كشهو

 ةشهود كهه بنيانگهذار آن، يهك معلهم سهادنهايي مهيكند و وارد مدرسهعزي پ مي

، بايهد دان اركي به نا  گروندوي بود كه اعتقاد داشپ براي رسيدن به مدينهة فاضهله

اد نههو به حدي رسهاند كهه دموكراسهي را در  دانش و بينش عامة مرد  را ترقي داد

 باشند؛ قدرت، به علم و دانش متكي و مت لور سازند و به جاي اع ا  زور جامعة خود

 دانشي كه از مرحلة محض و نظر ع ور كند و در خدمپ بشر آيد.

نهايي در شهرو وظهايف مركهز تحقيقهات نيان، قهد يدكتر غروي به شيوة جيش

در زمينهة ايهران باسهتان و  ي ندي دسپ يازيهد. او آرهاربرداشپ و به خدمات ارزش
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ميراث مشترك ايران و نند به يادگار گذاشپ، عنوان برخي از تأليفات او ع ارتنهد از: 

تصحيح مثنوي خ وش خاتون؛ تصحيح منشور فريدون بيگ گرجي، تاريخ نگاري در 

  ،نههريخامنشههيان در خلههق شههانكارناي ننارههرات ننههر و مع ههاري  ؛ايههران باسههتان

نخستيا كارنامة مركز تحقيقات فارسي؛ ح زه نامه بزرگتريا كتاب مصهور فارسهي؛ 

شاننامه شاه طه اس ي؛ دستور بالسارا معروف به شهاننامة مؤسسهه كامها ب  يئهي؛ 

اي بر روابط ايران و نند در دوران باستان؛ روابط ايران و نند بر م ناي روايات مقدمه

شاننامه فردوسي؛ آرامگاه در گستره فرننگ ايرانهي؛  ناي مشرو به ويژهملي آريايي

 كاكا گنهنية مانكچي. بخانه مؤسسةناي خطي ب  ئي كتافهرسپ نسخه

 شايان قكر اسپ كه دكتر علي اك ر جعفري در اواخر خدمپ خود )اواخهر سها 

 روي غه( ادارة مركز تحقيقات فارسي را چند ماني تا آمدن زنده ياد دكتر ه.ش1355

ويا نهنهاي ملي زبهان از ن كاران مركز بودند و در مؤسسةعلي جيرنيا كه  به مرحو 

گشود و  در كرمان ديده به دنيا ه.ش 1312سپرد. جيرنيا او  تيرماه  ،كردتدريس مي

يهري تحصيلات جرداخپ و ن زمان بهه دب در رشتة زبان و ادبيات انگليسي به تك يل

رننگ از سوي وزارت ف ه.ش 1355ا  نا در تهران اشتغا  ورزيد. وي در سدبيرستان

ت و در ايها مركهز و در مؤسسهاه.ش  1357تا اوائهل  و و ننر به جاكستان اعزا  شد

ه.ش  1359مراكههز آمههوزش زبههان فارسههي در جاكسههتان ن كههاري كههرد و در سهها  

ن رننگستابازنشسته شد. بعدنا به تهران آمد و در گروه دانشنامة تحقيقات ادبي در ف

ر وشههري 12شاد استاد اس اعيل سعادت )متهوفي معيپ روان رسي درزبان و ادب فا

  گران سنگ زبان و ادب فارسهي، ن كهاري ت ها ( ن كاري كرد و با دانشنامة1399

به رح هپ حهق جيوسهپ. از  ه.ش 1399وقپ داشپ. سرانها  در بامداد سو  خرداد 

ر ديهك زنهدگي روايپ  ،يشاردرنوشته جان  :آرار اوسپ: ترج ه بيسپ سا  در ايران

ح د؛ تصحينگارش دكتر تارا چن :(؛ ترج ه تأرير اسلا  در نندردوران سه جادشاه قاجا

 حكيم زجاجي در سه جلد. :مثنوي ن ايون نامه سرودة
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 يختۀ ديگرهياد  از چند فر 3-3

 در معيپ مديران يادشدة مركز تحقيقات فارسي، فرنيختگهاني نيهز بودنهد كهه

رزنهده در اند و نقش و تهأريري امركز و فصلنامة دانش داشتهجيوستگي تا  با مديران 

و  انهدشناسي و تدويا و نشر آرهار مركهز ايفها كهردهتهسسات عل ي در زمينة نسخه

 را بدون قكري از آنان به جايان برد. مقا شود ايا ي ن

 احمد منزو  3-4

ي فارسهنگار بنا  مركهز تحقيقهات شناس و فهرسپياد اح د منزوي، نسخهزنده

سها   نويس مركز دايرة ال عارف بهزر  اسهلامي درايران و جاكستان و بعدنا فهرسپ

ر نقل مي كهرد در شههر سهامرا د خورشيدي به روايتي كه براي نگارندهه.ش  1304

 1322 به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و طل گي را در نهف گذرانيهد و در سها  عراو

يهات از دانشهكدة اله دريافپ ليسانس معقو  به ه.ش 1327و در به تهران آمد ه.ش 

رادر صهاحب الذريعهه و به يدانشگاه تهران نائل شد. او فرزند شهيخ آقها بهزر  تهرانه

 . مرحو  دكتر علي نقي منزوي از كتابشناسهان و فهرسهپ نگهاران بهزر  ايهران بهود
 (.26:1370)صافي،

تابخانه ناي خطي كنگاري نسخهناي بسياري در فهرسپاح د منزوي، كوشش

  نهاي خطهي ايفها ن هود. او در سهاگن  بخش و در تهيه و تدويا فهرستوارة نسخه

 ري بهه خهدمپ در كتابخانهةفبه دعوت و جيشنهاد مرحو  دكتر علي اك ر جع 1356

-سهخهنگهاري ني با دستياراني ن راه و موافق، به فهرسپنگن  بخش در آمد و ساليا

اتي دسهودمند و ضهروري در مهله يرخطي ايا كتابخانه ن پ گ اشهپ و آرها ناي

ناي خطي كتابخانة گن  بخهش در شهش جلهد، چندگانه تأليف كرد. فهرسپ نسخه

-ناي خطي فارسي جاكستان در چهارده جلد و فهرسپ نسخهفهرسپ مشترك نسخه

ستواره ناي خطي كتابخانة مركز دايرال عارف بزر  اسلامي در يازده جلد و طرو فهر

ربهار سا  ع ر ج 91دگارناي وي به ش ار مي رود. وي جس از ناي فارسي از ياكتاب

 در تهران درگذشپ. 1394در سا  

 
 



  

 

ت
يقا
حق
ز ت
رك
م

 
   
ب
تو
مك
ث 

يرا
ر م
 دا
نه
آيي
ن 
ستا

اك
و ج
ن 
يرا
ي ا

رس
فا

  
  

  
   
   

 

     

 

عد
و 
ر 
را
لاس
ف ا
كش
ر 
سي
تف

 ۀ
ار
بر
الا

 
 

       

13
88

 

21 

 محمد حسين تسبيحي 3-5

مشهرف بهه  در خوانسهار ه.ش 1308سهيا تسه يحي در سها  دكتر مح هد ح

هر شهايگان تولد يافپ و در جواني به تدريس در آموزش و جرورش ايا پشهرستان گل

بهه  ويافپ ريس، به وزارت فرننگ و ارشاد اسلامي انتقا  جرداخپ و جس از مدتي تد

تها  وگن  بخش مركز تحقيقات فارسي، عاز  راولپنهدي شهد  عنوان كتابدار كتابخانة

ي نهاي خطهنا و مقالاتي نگاشپ و ن زمان، نسخهكتاب زماني كه در ايا س پ بود

زود و ة مركز افهجرش اري را در منطقة جاكستان شناسايي ن ود و به مه وعة كتابخان

 زح ات زيادي را متق ل شد.

نيهد و او تحصيلات عالي را در گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جنههاب گذرا

ا ههوب رحاحوا  و آرار ابوالحسا علي با عث ان نهويري غزنوي نگارنهده كشهف الع

پ: مدون كرد. تس يحي مرد جركاري بود و آرهاري بهه ط هع رسهاند. از تأليفهات اوسه

(؛ گهويش خوانسهاري 1351ناي خطهي خواجهه سهنالله ار خرابهاتي )سپ نسخهفهر

ناي خطي كتابخانهه گهن  بخهش در (؛ فهرسپ نسخه1376(؛ خوانسارنامه )1354)

چند مهلد. تس يحي بخش آخر خهدمات خهود را در تههران بهه ن كهاري بها دايهرة 

 سهنگي ايهاناي چاپ ال عارف بزر  اسلامي گذراند و در مسئوليپ جژونشگر كتاب

 مركز خدمپ كرد.

 سبط حسن رضو  3-6

از  و دكتر سيد س ط حسا رضوي از مشانير و نامداران ادب فارسهي جاكسهتان

در لكهنهو  ه.ش 1300 /1921 سپتام رنخستيا جيشگامان مديريپ دانش بود. دو  

 رد از مههاجران سهادات رضهويةكهزاده شد. نياكانش آن طور كه براي ما نقهل مهي

 د كه بهه سهرزميا ننهد مههاجرت كردنهد و ننگها  تشهكيل جاكسهتان خراسان بودن

ر به ا به كراچي آمدند و بعد در راولپندي و سپس اسلا  آباد مقيم شدند. رضوي، د

ههران، براي دورة تحصيل دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه ته.ش  1334ماه 

ان ن و شاعرگويااعنوان جارسيغني ب ايهراني ايران شد و با درجة م تاز و ارائه رسال

يقات گوي جاكستان، موفق به اخذ دكتري شد و در سلسله انتشارات مركز تحقجارسي

 ( به ط ع رسيد.ه.ش 1353فارسي )



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14
3

 

   

13
88

 

 

22 

اصهغرما  راولپنهدي بهود و استاد و رئيس بخهش فارسهي در دانشهگاه  ،رضوي

ا و نهانشهگاهناي زبان و ادبيات فارسهي دوجودش براي جامعة ادبي جاكستان و گروه

مغتهنم  ناي فرننگي ايران در جاكستان و  مهله دانهش بسهيارنا و براي فعاليپكال 

راي ناي ادبي زبان فارسي و محافل عل ي، شخصيتي فرنيختهه و دابود و در انه ا

ي و دانهشد و در قل هرو سهخامي وسعپ عل ي و آشنا با تاريخ و معارف اسلامي ياد

ههاد نناي مختلف فارسي بنا تي به ت ا  داشپ و انه اآداب سخنوري و خطابه مهار

ر د 1376آقرمهاه  22  دش اره دانش را مديريپ كرد و سر انهها  در سهپيده  41و 

 سالگي درگذشپ. 71اسلا  آباد در سا 

 عیي رضا نقو  3-7

آموختهة اسهتادان نهاي بهزر  و دانهشدكتر سيد علي رضا نقوي از شخصهيپ

ر قبيح ا فروزانفر، سعيد نفيسي، جلا  الديا ن ايي، دكتر بزرگي مانند بديع الزمان

صفا، دكتر حسيا خطي ي و ديگران بود و ن چون دكتر سيد س ط حسا رضوي در 

سهرامد  شناسي،شناسي و ايرانقل رو تاريخي زبان و ادبيات فارسي و تحقيقات اسلا 

اور به عنوان مشه ناي مت اديرفپ. دكتر نقوي سا و خدمتگزار موفقي به ش ار مي

ا بهكرد و دوستي و الفهپ صه ي انه عالي فصلنامة دانش به طور افتخاري خدمپ مي

 دكتر رضوي و نگارنده داشپ.

و  او از دانش سرشار و تفكر ع يق برخوردار بود و سير و سلوك معنوي داشهپ

ادان نظهر و از اسهتدر درياي ژرف و جهناور فرننگ و ادبيات ايهران و اسهلا ، صهاحب

بهتهريا )از آرار اوسپ: فرننگ جامع فارسي به اردو و انگليسي  سلم ايا رشته بود.م

 (؛ بررسي حقوو شخصية شيعه در چهار جلد بههيميلاد 2012كتاب سا  ايران در 

ن جاكسهتا نويسي در نند و هزبان انگليسي، ترج ة قوانيا جزايي ايران به اردو؛ تذكر

 د.شناخته ش 1966كه بهتريا كتاب سا  در 

 در يهههوجي ننهههد  متولههد شهههد. جهههس از تهزيهههة   . 1392  نقههوي در سههها

در  شه. 1396ش ه قاره، در اسلا  آباد جاكستان اقامهپ گزيهد و سهرانها  در جهاييز 

 لانور درگذشپ.
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 مرتضي موسو  3-8

يكي از برجستگان ادب فارسي جاكستان كه جس از شادروان دكتهر سهيد سه ط 

وقفهة دار شد و موجب اسهت رار نشهر بهيا عهدهحسا رضوي، مديريپ مهله دانش ر

 زنهده يهاد ،متح هل شهد 124تا  56قدري را از ش اره دانش گرديد و زح ات گران

ا رنا تلاش و ن پ او، گهوارة جر تحهرك دانهش دكتر سيد مرتضي موسوي بود. سا 

 ه جلهورا دانهان و سهخنوران ايها زبهان سخا ،در توسعة زبان فارسي و گرامي داشپ

 مه عل هي فصهلنا نيهةداد و او از زمرة مردان با فضهيلتي بهود كهه بهراي تقويهپ بمي

د از خو گرفپ وكوشيد و از استادان جيشكسوت در داوري مقالات مهله، ياري ميمي

، رفهپمي يد روابط فرننگي دو ملپ ايران و جاكستان به ش اريافراد تاريرگذار در تش

ي استاد گروه فارسي مؤسسه مله ،فتهكي شوجود ن سري ن طراز او بانو دكتر صغر

نهاي نهويا كهه خهود از فرزانگهان و اسهتادان مح هوب زبهان و ادب فارسهي و -زبان

 برخوردار از م ادي اخلاو و اي ان به ش ار اسپ، وي را ن راني مي كرد.

ر ك ش اره گاني چنانچه بايد به چشم برخي جربهاتشايد مهله دانش به صورت 

ز انها، ملاحظهه خهوانيم كهرد يكهي مطالعاتي مه وعة شه اره در سير ؛ن ي آيد اما

 نا و خدمات ارزش ند مركز تحقيقات فارسي كه محتوي سرگذشپ تهاريخيجاودانه

يا ن ه ،ناي قيهربط آن را در بهر داردزبان فارسي و چگونگي احوا  و آرار شخصيپ

از  بهتهر ،شهدشرايط، مساعد تر مي نچهدانش اسپ و ال ته ط يعي اسپ چنافصلنامة 

 تر.توانسپ مفيد باشد و نقش تحريريه، دقيقايا مي

 نتيجه .4

قرن جيش در جاكستان، مركز مشتركي از سهوي ايهران و جاكسهتان بهراي تا نيم

 ناي خطي و نادر و منابع چهاپ سهنگي وجهود نداشهته اسهپ. تفكهرشناسايي كتاب

 ان انديشهه و گردد كه تعدادي از صهاحبر مي ه.ش 1348تشكيل ايا مركز به سا  

مندان به حفظ ميراث مكتوب و جاسداري از زبان و ادب فارسي، طهرو تشهكيل علاقه

او   .شهودسازند تا آن كه ايا توفيق حاصل مهيسازماني را در قنا خود مت ادر مي

اي ميان دو دولپ ايران و جاكستان بسته شود و متعاقب ، مقاوله نامهه.ش 1350آبان 

منداني نظير زنده ياد دكتر علي اك هر جعفهري، دكتهر   علاقهآن بان كاري و  انت ا
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غلامحسيا تس يحي و ياراني ديگر، منابع خطهي، سهنگي و نهادر بسهياري از مراكهز 

نها، شناسهايي و ج هع آوري و ايالتي جاكستان اعم از شههرنا و روسهتانا و سهازمان

حلهة نخسهپ، گهردد. در مرشود و تعدادي به طور اندايي دريافهپ مهيخريداري مي

آنهها سهامان  اوليةشناسي و مرمپ و در مرحلة بعد، شناسايي و ورود اطلاعات آسيب

 نويسههي منههابع بههه شهه و  مختلههف و شههود و سههپس بههه تههدري  فهرسههپداده مههي

 كند كه باتوجهه گيرد و كتابخانه به قدري جيشرفپ ميبندي عل ي، انها  ميبا ط قه

مه وعة غني از منهابع خطهي و نهادر و تعهداد  شودبه ان يپ و جايگاه آن، قادر مي

ناي چاپ سهنگي و چهاپ حروفهي و الكترونيكهي را بهراي حفهظ جرش اري از كتاب

فرننگ ايراني و اسلامي و زبان و ادبيات فارسهي داشهته باشهد و بهه صهور مختلهف 

مندان قرار دند و به حيات فصلنامة دانش نيز به شرحي كه جيشرفته در اختيار علاقه

 نهاي مركهز و بها درجهة عل هي جژونشهي ادامهه دنهد و ديم در رابطهه بها نهدفآور

 بيفزايد. ،به فهرسپ انتشارات خود نيز كه سيانة آن را چند نوبپ منتشر كرده
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 مهدی غروی شناختی سیدرویکردهای باستان نگاهی به

 قارهشبه در مطالعات

 مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان
  

 1ثریا پناهی
 

 

Glance at Seyed Mehdi Gharavi's Archaeological 

Approaches in Subcontinental Studies and Iran-Pakistan 

Institute of Persian Studies 
 

Soraya Panahi  

This article, by addressing the cultural achievements of Dr. 

Seyed Mehdi Gharavi, is a kind of commemoration and honouring 

of his scientific position. He has been one of the contemporary 

historians of the subcontinent, his biography and achievements 

have been less studied so far. In his resume, his direction of the 

Persian Research Centre in Pakistan and his sustainable actions in 

this Centre, are noteworthy. In this article, his resume and works 

are briefly described. The field of his researches, which includes 

Shahnameh studies as well as researches on various painting styles, 

of Iranian and subcontinent scholars in the field of art in Iran and 

the subcontinent, is introduced. Also in this essay, some of his 

most prominent research views are pointed out and their key points 

are outlined.  

The article concludes that Gharavi's research ideas can inspire 

new ideas for those interested in today's research in the field of 

history and civilization of the subcontinent, as well as his scientific 

conduct and discipline in his knowledge-based management and 

professional work ethic should be considered as a role model for 

his peers. 

Keywords: Mehdi Gharavi, Subcontinent history, miniature, 

archeology   

                                                 
 ایران. -استادیار پژوهشی دانشنامه زبان و ادب فارسی، گروه شبه قاره، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران 1
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 چکیده

دی دهای فرهنگی دکترسیدمهتحلیلی به دستاور -در این مقاله، با شیوۀ توصیفی

ان نیز به گرامیداشت و یادبود  مقام علمی ایش شود؛ ضمن این که نوعی،غروی، اشاره می

حوال و رح اقاره بوده است، تاکنون شپژوهان معاصر شبهآید. او که یکی از تاریخشمار می

 ی،اش کمتر مورد بررسی قرارگرفته است. در کارنامة کاری ودستاوردهای پژوهشی

گیر نظر مدیریت مرکز تحقیقات فارسی در پاکستان و اقدامات  ماندگار وی در آن مرکز

حقیقات تمرو شود. سپس قلبوده است. در این مقاله، احوال و آثار او به اختصار توصیف می

های گوناگون ها و سبکهایی دربارۀ نگارگریپژوهی و نیز پژوهشایشان که  شامل شاهنامه

و  یراناقاره در قلمرو  مطالعات هنرپژوهی دو سرزمین ران ایران و شبهنقاشی پژوهشگ

اشاره و  ترین آرای پژوهشی او،گردد. در این مقاله به برجستهقاره است، معرفی میشبه

وی رسد که آرای تحقیقی غرشود. مقاله به این نتیجه مینکات کلیدی آنها طرح می

بخش امقاره، الهدرپژوهش حوزۀ تاریخ و تمدن شبه تواند برای علاقمندان نسل امروزی،می

و ای افهق حرهایی نو باشد و نیز سلوک و انضباط علمی ایشان در مدیریت علمی و اخلاایده

 در کار اجرایی همچون راهنما و الگویی برای همگنان وی در نظر گرفته شود.

بان زیقات مرکز تحق شناسی، قاره، مینیاتور، باستانمهدی غروی، تاریخ شبه: واژگان کلیدی

 فارسی ایران و پاکستان.

 

 مقدمه .1

ای و اسنادی شرح احوال و آثار دکتر مهدی غروی، در این مقاله به روش کتابخانه

 یکه تجربه و سابقة حضور درخشان و  تاثیرگذار یپژوه معاصرتاریخ؛ شودبررسی می

عات شبه قاره در ایران و است. او در حوزۀ مطال در سرزمین هند و پاکستان داشته

خارج از کشور به تحصیلات عالی پرداخت. مدتی  نیز در مناطق مختلف شبه قاره با 

های فرهنگی بلندپایه به همراه خانواده سکونت داشت. از علایق او علاوه بر سمت

قاره بود که های خطی، گردآوری منابع تاریخی شبهتالیف و تحقیق و تصحیح نسخه

آثار، با مهر او که نشانِ سیمرغ سفید دارد، در کتابخانة فرهنگستان بخشی از آن 

شود. ایشان یکی از اعضای شورای علمی زبان و ادب فارسی نگهداری می

گزینی دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبه قاره بوده است که با همکاری مدخل

و سلیم اختر، سیدکمال حاج سیدجوادی ، سایر اعضای آن گروه استاد احمد منزوی
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مجلد از این  5تاکنون  1372. از سال 1چارچوب اصلی دانشنامه را بنیان گذاشتند

هایی های مختلف این مقاله، به شرح گوشهدانشنامه به چاپ رسیده است. در بخش

 از زندگی و آثارایشان پرداخته می شود.

 شرح احوال  .2

م( 2005-1922ش/1384خرداد 20 -1301بهمن 23مهدی غروی ) سید

دوست معاصر، در پژوه و ایراندان، شاهنامهشناس، تاریخباستان

دوست، در شهر نطنز زاده شد. پدر وی سید ای فرهنگخانواده

وزیرزاده با مشاهدۀ علاقه و عشق  عبدالعزیز و مادرش، بانو توران

مفرط وی به خواندن و یادگیری و کاوش از همان دوران کودکی او 

 افزایی و ارتقا تشویق کردند.ل عالی و دانشرا برای کسب تحصی

شدن بین اعضای ادارۀ هنرهای زیبا، برای گذراندن  مهدی غروی پس از برگزیده

( به امریکا رفت. او 1333-1334)2«ایهای رسانهمدرن و تکنیک دورۀ ارتباطات

درجة دکتری خویش را در رشتة تاریخ از دانشگاه تهران دریافت کرد و بخش 

تا  1340در سال های  3ی آن را در کپنهاگ دانمارک زیرنظر دکترآسموسنپژوهش

ای دانشگاهی او با رایزنی فرهنگی در هند آغاز می گذراند. مطالعات حرفه 1342

به عنوان نماینده و وابستة فرهنگی از ایران، در 1975تا  1969شود، هنگامی که از 

 دهلی و سپس در بمبئی اقامت گزید.

درجة دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی، از دانشگاه بمبئی،  او با احراز

م به ایران بازگشت و چون شیفتة فردوسی و شاهنامه بود، به مجموعة بنیاد 1974در

شاهنامه پیوست. وی از همکاران نزدیک استاد مجتبی مینویِ شاهنامه پژوه و از 

(. او متعاقبا مدیریت 0142: 4،39اعضای اصلی بنیاد شاهنامه بود )شاهنامة جاودانه

ش/  1357-1356های مرکز تحقیقات فارسی در اسلام آباد پاکستان را در سال

م 1980ش/ 1358م به عهده گرفت. غروی پس از انقلاب، در 1977-1979

                                                 
اینجانب، یکی از پژوهشگران حاضر در جلسات علمی گروه بود که الفبای پژوهش را در زمینة شبه قاره با نظارت آن  1

 ن فراگرفت.بزرگوارا
2Modern communications and media techniques  
3Jes Asmussen  
4”Shahnama forever“  
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های مورد علاقة خود در ایران پرداخت و چندی از اعضای بازنشست شد و به فعالیت

در فرهنگستان زبان « ن و ادب فارسی در شبه قارهدانشنامة زبا»شورای علمی گروه 

 (.41:2019، «شاهنامة جاودانه)»و ادب فارسی بود 

های خطی ِبرخی آثار ها و نسخهغروی در زمان اقامت در شبه قاره، با خرید کتاب

ای منحصر به فرد برای خویش تهیه کرد. او در یکی ادبی از جمله شاهنامه، کتابخانه

بساط دستفروشی در بمبئی، یک نسخة ارزشمند شاهنامة سیمرغ  از خریدهایش در

را یافت و آن را برای آرشیو خصوصی خویش فراهم و با هزینة خود به مرمت آن 

بیت است که در قالب دو بخش به هم الحاق  54000اقدام کرد. این مجموعه شامل 

با قدیم ترین شده اند.  این نسخه شامل چندین کار تذهیب و نقاشی است. متن آن 

نسخه در دیباچه نثر، معروف به نسخة شاهنامة ابومنصوری آغاز می شود. هرچند 

ها و علیق نوشتهنسخة کلفون نهایی آن گم شده، اما بر اساس شکل خوشنویسی نست

 15های میانی قرن با اطمینان می توان گفت که به سالها شمایل نگاره

؛ اما «شاهنامة کاما»د سال پس از میلادی)هشتم قمری( تعلق دارد، یعنی ص

ها به طرزی ناشیانه، رتوش و دستکاری شده است. این متاسفانه بیشتر نقاشی

و  1مجموعه تاکنون دوبار جهت برگزاری نمایشگاهی که به کوشش دکترچارلز ملویل

در 3در مرکز مطالعات ایرانیان دربارۀ شاهنامه 2همسر او، دکترفیروزه عبدالاوا

درکمبریج انگلستان برگزارگردید، امانت 4درکالج پمبروک 2019و  1420های سال

 (.39داده شد )همان:

میلادی 1974که در خانة فرهنگ در بمبئی در  یادنامة کوروشمهدی غروی در 

ای، ترجمة فارسی چندمقاله را از به چاپ رسید، علاوه بر نوشتن مقدمه و چاپ مقاله

ین یادنامه به عهده داشت و مسئولیت تهیه و چاپ زبان انگلیسی به فارسی نیز برای ا

آن را با همیاری همکاران خانه فرهنگ پذیرفته بود. در این یادنامه، مقاله هایی 

                                                 
1Charles Melville 
2Firuza Abdullaeva  
3 Shnama Center for Persian Studies  
4Pembroke College  
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شناسان شبه قاره و غربی به چاپ رسیده است،  نظیر مقاله ای از ارزنده از ایران

 .«تاریخ ایران باستان و معماری در ایران» دربارۀ  1دی.ان. مارشال

ی مشاه او در مقدمة یادنامه، ابتدا به مباحث تاریخی دوران کورش و خشایار 

یان یز مپردازد؛ اینکه درآن دوران، روابطی ژرف و خوب و مراودات بسیار صلح آم

رابر بدر  های آن سرزمین و پشتیبانیایران و هند برقرار بوده است. ایران از کمک

دورانِ  دونی برخوردار بود و همان زمان،فشارهای آسیای غربی در زمان اسکندرمق

وران ا، دشروع روابط آمدو شد میان خردمندان ایران به هند بوده است. دورۀ آشوک

 زیک بار پس ا ارتباط متقابل بود. در دو نوبت مهاجرت ایرانیان به هند اتفاق افتاد:

 ران درت ایظهور اسلام، و بار دیگر در دوران مغول. شکوفایی فرهنگ و هنر و ادبیا

ان زم  هند در همین دوران بوده است. آثار تالیفی و حتی روزنامه و مجله درآن

های بیشتر از ایران به چاپ می رسید. در این مقدمه به موضوع برگزاری جشن

عو شناسان مدهای علمی که با همکاری استادان پارسی و ایرانمشترک و نیز همایش

این  شد، اشاره شده است. غروی دربرگزار میبه ایران از گذشته تا عصر حاضر 

 ثمر مقدمه از همکاران خویش و به ویژه، آقای عباس نجم و همسر ایشان در به

 (.12.15 ،« بمبئی»رسیدن این یادنامه قدردانی کرده است )غروی، یادنامة کوروش 

 آثار .3

 های فراوانی از مهدی غروی به شرح زیر چاپ شده است:ها و مقالهکتاب

 ها ) شامل تالیف و تصحیح(کتاب 3-1

شاهنامة فردوسی در ش(؛ 1353)تهران،سخنی کوتاه دربارۀ بنیاد شاهنامه 
ش(؛ طوطیان هند، 1355) تهران، پهلوی نخستین نیم قرن شاهنشاهی دودمان

تالیف نظام الدین ایس گوریگر، تصحیح و دیباچة مهدی غروی و غلام دستگیرشهاب 

نخستین کارنامة مرکز تحقیقات (؛ 2/1495نوشاهی، آثار، جم( ) نک: 1974)بمبئی، 
 منشور فریدون بیگ گرجی،م(؛ 1979ش/1357)اسلام آباد فارسی ایران و پاکستان
مه مهدی غروی) راولپندی، گرجی، تصحیح و مقدتالیف فریدون بیگ

فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی، (؛  288/ 1نوشاهی، همان، جم()1984

                                                 
1D.N.Marshal 
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خموش  مثنویم(؛  1986ش/1364)بمبئی، سة کاما گنجینة مانکجی کتابخانة موس
ش(؛ 1375، سرودۀ رعدی، به تصحیح و کوشش مهدی غروی )اسلام آباد، خاتون

)مجموعه مقالات، سیمرغ سفیدش (؛ 1376) تهران آرامگاه در گستره فرهنگی ایران

فردوسی و  نگرشی ژرف در چگونگی استمرار فرهنگ ایران زمین با بررسی شاهنامة»

 (.1385، )تهران، «(نقش و نگارهای آن در هزارسال گذشته

 هامقاله 3-2
، ی کتابراهنما، هنرو مردمهای متعدد نظیر غروی بالغ بر چهل مقاله در نشریه

، 1ج افشار، )به چاپ رسانده است  نامة پارسیو  کتابداری، دانش ،آینده ،وحید، یغما

و نگاه و های پژوهشیِ ا، جم(. در مقاله5مو، ج؛ ه4، جم؛ همو؛ ج2. ج-------جم؛ 

های هنری مشهود است. در رویکردی نو و متفاوت نسبت به معماری و مکتب

مرغ سین هایی از اوکه به صورت پیاپی در مجله هنر و مردم با عنوامجموعه مقاله
 و نیزا شناسان، آرای خودهای ایرانرسید، علاوه بر اشاره به یافتهبه چاپ می سفید

وده بها نکتة کلیدی مورد اشارۀ وی های هنری بین تمدنطرح شده است، پیوستگی

 است. 

 های اجرایی در پاکستانفعالیت  .4

ه سید مهدی غروی، در نخستین کارنامة مرکز تحقیقات فارسی پاکستان گفت

ی از نساناست که مرکز تحقیقات از نظر مواد و منابع تحقیقی و پژوهشی و نیروی ا

ر و ژهشگپهایی در این مرکز دایر بود و نه کارشناس، شروع کرد، نه کتابخانه هیچ

: 1357کارمندی آزموده در ابواب جمعی مجموعه به کار اشتغال داشتند ) غروی 

49،7 ،58.) 

نخستین اقدام ایشان گردآوری کتاب، ماخذ و منابع بود و استخدام چند 

ای که منشا شور پرکار و نوخاستهنویس از جمله محمدحسین تسبیحی، دانفهرست

خدمات پرباری در مرکز گردید و همچنین استخدام چند کتابدار ورزیده مانند 

نورمحمد قریشی )کتابدار ارشد(، عارف نوشاهی و محمد نذیر رانجها، )معاونان 

کتابدار( که  برای تدارک، تنظیم و اداره کتابخانه به کار اشتغال داشتند و استخدام 

پاکستانی برای تنظیم دفاتر، ضبط نسخ های خطی و بررسی و نگهداری و  کارمند
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های چاپی و انبار مجلات تهیه کارت های ارجاع و سایر خدمات کتابداری. انبار کتاب

های اداری پاکستان به ها در سازمانتوزیعی را یکی از کارشناسان کتابخانه که سال

ر اداری دفتر و حروف نگاری برعهدۀ کرد. اموانبارداری مشغول بود، تنظیم می

 ۔گفتکارمند دیگری بود که مانند اکثرکارمندان مرکز به فارسی سخن می

 (.58:1357)غروی

 گرفت چند کارمند ارشد را برای آشنایی  غروی در آن دوران تصمیم

. او نماید ها به ایران اعزامافزاری مدرن جهت افست و چاپ کتابهای نرمبا سیستم

ی ن کارگاه  جلدسازی مجهزی دایر کرد که به اصلاح، ترمیم و جلدسازهمچنی

سن حاند که تاسیس و تکمیل و ها، پرداخته شود. ایشان  نوشتهها و نسخهکتاب

لی عشهرت موسسه را مرهون لیاقت، بینش و کار شبانه روزی موسس آنجا، دکتر 

اند که کرده نزوی نیز یاداند و از خدمات ماندگار استاد احمد ماکبر جعفری دانسته

ا باری پس از بازنشستگی به پاکستان آمدند و به عنوان کارشناس خبرۀ فهرست نگ

(. 59-58مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان به همکاری پرداختند )همان: 

 مجلد حاصل 14در  فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستانآثاری نظیر 

ال ب سهانی کتاوایز جایزه جه بوده است که یکی از جتلاش مستمر این محقق نستو

 نیز به آن تعلق گرفته است.در جمهوری اسلامی 

 20000غروی در طی دوران حضور درپاکستان و در مرکز توانست برای آنجا 

 های دیگر مرکز همکاریعنوان کتب و رساله خریداری کند و یکی از موفقیت

ظم و د اعیقاتی آسیای مرکزی در دانشگاه قائتحقیقاتی و انتشاراتی با موسسة تحق

ده  چاپ متون فارسی بود که در آسیای مرکزی نوشته شده و هنوز به چاپ نرسی

ه ته ببودند و نیز عقد قرارداد با موسسه تحقیقاتی آسیای غربی و مرکزی وابس

ه ر شدهای مهم فارسی که پیشتر طبع و نشدانشگاه کراچی برای تجدید چاپ  کتاب

 (.61ند )همان: بود

های پژوهشی همواره دو رویکرد داشته مهدی غروی در زمینة تحقیقات و طرح

های ادبی و تاریخی و دیگری همکاری با دانشمندان و است: یکی تحقیق در رشته

مترجمان اردو. در مورد اول، قراردادهایی به این شرح تنظیم شد: در بررسی خاندان 

 اند و بنیانگذار سلسله نوشه گنج بخش ن شبه قارهای از صوفیانوشاهیه که تیره
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م( در طی سیصدسال از پاسداران زبان فارسی در 1654-1552ق/959-1064)

اند؛ قراردادی با دکتر سیدعارف نوشاهی نظیم شد. دربارۀ سرزمین شبه قاره بوده

سلسلة نقشبندیان نیز قراردادی با دکتر اقبال مجددی تنظیم شد، چون ایشان 

اند. در مورد رویکرد دوم، ارۀ این سلسله تحقیقاتی بسیار در زبان اردو انجام دادهدرب

های کتاب» چندین طرح مورد توجه و اجرا بوده که رئوس آنها به این شرح است: 

بررسی » ؛ «شودفارسی که در مدارس قدیمه شبه قاره تدریس می شده و می

خدمات اطبای شبه » ؛ «اندجمه شدههای شبه قاره ترهای فارسی که به زبانکتاب

همان: )« های خطی فارسی در پاکستان؛ فهرست جامع نسخه«قاره به ادبیات فارسی

39-41.) 

 دستاوردهای پژوهشی  .5

 ترین آرای پژوهشی ایشان به شرح زیر است:برجسته

 های، ؛ نقاشیو مردم هنر 178و 177( مجلة شمارۀ 2او در مقاله سیمرغ سفید )

مده در مراکز تمدن آسیای میانه را از نظر تصویرنگاری حماسی در خور به دست آ

 نقاشی پهلوانی در حال شکار ببر و تصویر«  پنج کنت»است  در تصاویر توجه دانسته

(. غروی از میان همه 23، ص2536کند ) خورشید در حال طلوع جلب توجه می

داند؛ به بیان وی، رنسانس ته میعوامل بنیادینِ نقاشی ایرانی، تاثیر مانویان را برجس

هنری ایران، به ویژه در نقاشیِ کتابی، بازگشت به هنر مانوی بوده است. او این 

های هنری، برتوجه خاص گسترش نامرئی در آسیا و اروپا را نادیده نگرفته و در بحث

ان دار مردم تاکید دارد. در یادآوری نظر یکی از روحانیفرقه مانویت در عقاید ریشه

گوید که مانی نقاش بود؛ او روی طوماری نقاشی کشیده و در آن بدی می 1مسیحی

ها پسران روشنایی مجسم ساخته بود ها پسران تاریکی و خوبیها و خوبی ها را بدی

و نور لقب گرفته بودند. مهدی غروی دربارۀ نویسندگان مسلمان به جاحظ و نظر وی 

به این ترتیب که  جاحظ گفته بود باید این   سازی اشاره کرده است،در صنعت کتاب

ها را با آنچه عیسویان در تزئین کلیساهای خود سخاوت )مانویان( درباب تزئین کتاب

 (.25-24به کار می برند، مقایسه کرد )همان:

                                                 
1St. Augustine’s Contra Faustum  
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 ست و براها و عناصر ملی نگاری روایات ملی در ایران از پایهاز نظر غروی صورت  

. او داندیمتر گذار است و اما در هند شمول تاثیر آن را بالاتاثیر امور دیگر اجتماعی

شی در نقا مکتب هنری مانوی را از نظر شکوفایی در ایران و دوام و بقای ممتد هنر

گوپتا »، «ییبودا»های غیر ایرانی، جهان اسلامی و از نظر کسب امتیازهایی از مکتب

ذ دند نفوگوید که ساسانیان موفق شمی دهد ورا مورد توجه قرار می« یا گندهارا

فوذ نهای هندوکش برسانند و بامیان از نظر سیاسی و فرهنگی خود را به دامنه

 -یایران»فرهنگی بیش از همه تاثیر پذیرفت و مکتب هند و ساسانی یا مکتب 

 ند. اوماندهای گندهارا و گوپتای دور ناز تاثیر عوامل هنری بودایی و سبک«بودایی

ا ندی بافزاید که در عصر امپراتوری کونیکشا )از سلسله گوپتا( هنرمندان همی

 (.28-27هنرسکائی امپراتوری کوشانی آشنا شدند ) همان:

غروی  هنر و مردم، 179( سیمرغ سفید، از مجلة شمارۀ 3در مقالة  شماره )

علاوه بر بازشناسی بنای مقبره ارسلان جاذب، یکی از سرداران سلطان مسعود 

غزنوی و از شیفتگان فردوسی که خود نیز گنبدی بر مزار فردوسی بنا کرده، آن را از 

های خوب هنرو معماری ایران در عصر فردوسی معرفی کرده است. این بنا به نمونه

های میان این بنا و (. شباهت7: 2536نیز معروف است )غروی ، « سنگ بست»

آئین بودا و هنرآن در خطه خراسان را  نقاشی دیواری در آسیای مرکزی، فرضیه نفوذ

م( 908-907ق/ 295بخشد این بنا پس از مقبره امیر اسماعیل )وفات: قوت می
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های معماری آن، ترین بنای ایرانی اسلامی در خراسان است و به لحاظ ویژگیقدیم

 (.8آید ) همان: بودایی  به شمار می -بنایی ساسانی

 
 150( در شمارۀ 6« )جادوی رنگ»در مقالة     

اکبر، نخستین پادشاه » گوید:، غروی میهنر و مردم

بابری بود که به دربارباریان فرمان داد تصاویری 

برخی از  جهانگیری، تهیه کنند. او با اشاره به توزک

ترین نقاشانِ عصر جهانگیری، آثار و آلبوم ها مطرح

هایی از کارهای آنان را معرفی کرده است. و نمونه

داری های مختلف دنیا نگهنه هایی که در موزهنمو

شوند: آثار نقاشانی مانند فرخ بیگ که از می

هنرمندان مکتب نقاشی هندوایرانی بود؛  ابوالحسن، 

ها؛ محمدمرادسمرقندی، نقاشِ تصویرگرِ نقش گل

 (.15،19،21،26الف: 1354غروی، )« شکل حیوانات؛ بشنداس وآقا رضا رسم و
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(، 8« )جادوی رنگ» غروی درمقالة   

آثاری  ،هنر و مردممجله  152شمارۀ 

است: از جمله در مختلف را بررسی کرده 

های بودا که در آسیای تصاویر مجسمه

مرکزی و افغانستان کنونی تهیه شدند، در 

 جیای هنری متعلق به کاوسمجموعه

ای از سنگ جهانگیر در بمبئی، مجسمه

یلادی را شکسته از سر بودا از قرن سوم م

 پدیدۀ قدیمی و مدور -دهدنشان می

)خورشید( و یادگاری از اوج مهرپرستی. او 

که در موزۀ ملی هند، در افزاید همچنین می

ای از بودا متعلق به قرن دوم یا سوم مجسمه

ای شکل موجود میلادی، هالة نور دایره

ثر بوده اند و در ادامه است؛ از آثار هنرمندان قندهاری که از نفوذ هنری اشکانیان متا

پردازد و به تحولات فکری اکبر و توجه وی به ادیان دیگر از جمله آئین زردشتی می

شماری به سبک ایرانی را از مظاهر این انتخاب تقویم خورشیدی سنتی ایران و گاه

ها به آئین داند و به این نکته اشاره می کند که اکبر بیش از این پدیدهتوجه می

است و نقاشان به دین اجدادی بسیار از مردم سرزمینش بوده، توجه داشته  هندو که

اند. هم چنین سپری هالة نوری که  به تصور برخی مظهر خورشید بوده، نپرداخته

گانه برجای مانده که در وسط آن نقش خورشید و در اطرافش علامت فصول دوازده

نگاری از عصر جهانگیر رسم هالهبا اسامی هندی با نوشتاری فارسی دیده می شود.  

در اطراف چهرۀ امپراتور آغاز شد. به نظر او در فرهنگ آریایی شرق به ویژه شاخة 

که « نورالدین»ایرانی آن به خورشید و مظاهرش بیشتر توجه کردند، نظیر لقب 

تصویری « بچیتر/ بجیتر(. »16-14ب،1354جهانگیر پادشاه به خود بخشید )غروی، 

م تهیه کرده است. این نقاشی 1620ق/ 1030با هالة خورشید را در سال  از جهانگیر

(. از دوران شاهجهان نقش خورشید به 24در گالری فریر نگهداری می شود )همان:

نامه بوده است، عمارات و بناها نیز منتقل شد. در نقاشی بجیتر که ورقی از شاهجهان
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طراحی شده است. در نقاشی نشین، تصویر خورشید به رنگ طلایی در سقف شاه

جهان در سقف ترسیم شده ، تصویر خورشید بالای سر شاهنامهشاهجهاندیگری از 

های جهانگیر نیز تصویر خورشید منقوش که علما را مهمان کرده است. در همة سکه

است و در موزۀ بریتانیا م ضرب شده1620ق/1020ای که  در سالاست، نظیر سکه

البروج ساخت و همچنین دوازده سکه به اعتبار دوازده برج منطفهداری می شود. انگه

-19که همة آنها جز یکی نقش خورشید است و آن نیز در موزۀ بریتانیاست )همان:

20 ،24.) 

ی هنر و مردم، به بررس 187در شمارۀ  ،«سیمرغ سفید»غروی در مقالة    

ه بگاری این زمینه، یادگوید که سامانیان، در وضعیت هنر نقاشی می پردازد و می

نر یی هجای نگذاشتند و عصر پس از آن، غزنوی، را از اعصار مهم تکوین و شکوفا

ی ایرانی معرفی کرده است و علت آن را از یک سو همسایگی با سرزمین آسیا

 سترشمرکزی و نفوذ هنرمانوی و بودایی در خراسان ذکر کرده و از سوی دیگر گ

 ومطرح کرده است. محمود غزنوی قصرها، مساجد هنر هند به سوی خراسان را 

 ه، همةسفانبناهایی در غزنه برپاکرد و پسرش مسعود نیز از پدر تبعیت کرد، و، متا

ابل زۀ کآثار را علاالدین غوری به آتش کشید. نقوش برخی از مرمرهایی که در مو

نوشته  وی(. غر42-40: 2537غرویند در این مقاله ارائه شده است )داری می شونگه

ثری اق و 1180النهرین اثری است با تاریخ اجرای ترین اثرِ سبکِ بینکه قدیم

د ین بخشی از قلمرو سلجوقیان بوالنهرسلجوقی است، زیرا در آن دوران بین

 ( .44-43همان:)

، غروی دلیل اهمیت هنر و مردممجلة 186، شمارۀ («6سیمرغ سفید)»در مقالة     

گونه معرفی می کندکه این رقی خراسان بزرگ را اینآسیای مرکزی، نواحی ش

افسانه ای ایران قدیم است و  -سرزمین محل تلاقی و ارتباط قهرمانان ملی اساطیری

از نظر نشو و گسترش نقاشی مانوی این درخشش آن به نورپاشی خورشید تشبیه 

ز نقاشی شود و در ادامه می گوید که پژوهش و کندوکاوها نشان می دهد، برخی امی

گردد. از قرن ها ها حتی به اعصار پیش از تکوین شاهنامه باز میکاریها و کنده

پیش در عصر اشکانی و ساسانی نیز، نفوذ هنری ایران در این منطقه بسیار بوده 

که نفوذ مکتب گوپتای هند در بامیان نامحسوس است، اثرات مکتب است. در حالی
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شود. در آسیای مرکزی در سان بامیان دیده میگوپتایی در چهره های قدی-ساسانی

شود و به تسلط ها در آسیای میانه و هند آغاز میدورانی که از سقوط کوشان

که از سه عنصر ترک، چین  درخشیدانجامد، تمدنی میمسلمانان در این نواحی می

نی یا ختائی ایرانی و هندی تکوین یافته بود. اعتلای سیاسی و اقتصادی دولت ساسا

ها در ایران و تشکیل دولت مستقل ملی گوپتا در هند علل خارجی سقوط کوشان

بود. درخشش هنری آسیای مرکزی نتیجة اعتلای فرهنگی آن سرزمین بود که از 

ها بهبود وضع اقتصادی این سامان در دوران امپراتوری ساسانیان در ایران و قرن

بود. پیشرفت اقتصادی این ناحیه تسلط خلافت اسلامی  بر آسیای غربی حاصل شده 

نتیجة امنیت راه ابریشم بود که راه محور اصلی درآمدهای اقتصادی و رفاه این 

شد. سغدی ها در امور اقتصادی بر اقوام دیگر برتری داشتند. مردمان شمرده می

-48: 2537ای بین المللی به تجارت خویش بخشیده بودند )غرویتجار سغدی جنبه

کند، به این های دانشمندان در دوران متاخر، نیز اشاره مییافته (. غروی به50

های دیواری که ترتیب که در جستجوهایی پرثمر در آسیای مرکزی، برخی از نقاشی

 های بزمی و رزمی شاهنامه فردوسی تطبیق دست آمد با صحنهدر اکتشافات به

ثار را  بررسی و مرورکرده اند، آن آ می کند؛ او براساس آنچه بیرونی و نرشخی نوشته

 (.52است )همان: 

با توجه ی ، مهدی غروهنر و مردم 158، شمارۀ «قلمرو خاندان رستم» در مقالة      

طرح ملمِ پردازد که در آن اسامی خاص یا عَهای شاهنامه، به ابیاتی میبه داستان

 مانندهای مختلف برخی از آن اسامی است خور ذکر، صورتآمده است. نکتة در

ارا ر؛ گندندهاابل/ کابلستان؛ قزابلستان/ زابل/زاولستان؛ سیستان/ سکستان؛ نیمروز؛ک

ی، ره )غروزج؛  که در عصر اشکانیان شامل پنجاب، ماتهورا، کاتیاور( بود؛ قنو استانی)

1354 :18-26.) 
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ل پژوهش در شاهنامه، مطالعة تطبیقی و تحلی»پژوه معاصر، در مقالة این تاریخ

، دو 168و  167های درشماره« بازشناسی مفاهیم عقلی و فلسفی شاهنامه فردوسی

شناس و دانشمند ، به توصیف آرای جهانگیرکویاجی، ایرانهنر و مردمشماره پیاپی 

مباحث زیر مطرح است: تقدس  167پارسی هند پرداخته است، مثلا در شمارۀ 
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یدایش جهان و افلاک، ستارگان طبیعت قدسی، بررسی و تحلیل خرد و جان آدمی، پ

رسد، و منظومة شمسی؛ و در پایان، مقاله با درج دو تصویر از شاهنامه  به آخر می

یکی از تصاویر از نسخة چاپ هند )کشته شدن فیلی به دست رستم است( که با 

اطمینان آن را الحاقی و جعلی دانسته است و دیگری نقاشی از نسخة خطی اثر 

(. در ادامة مقاله، در 27-16: 2535نوجوانی رستم است )غروی  نقاشی ایرانی از

، به موضوع اهمیت دیوان و فرشتگان از نظر ارتباط میان شاهنامه و 168شمارۀ 

طور مستقل به (.  این اثر در قالبِ کتاب به61-5پردازد )همان: متون پهلوی می

 ش نیز به چاپ رسیده است.1356کوشش غروی در 

گوید هنر و مردم، می 188(، شمارۀ 38« )سیمرغ سفید»مقالة مهدی غروی در 

که آنچه از دورۀ سلجوقی باقی است با دوران ایلخانیان آمیختگی دارد. او سلجوقیان 

( و در ادامه از 46: 2537کند )غروی را پیرو نظاماتی شبیه ساسانیان معرفی می

گوید و این که امه میمندی تدریجی پادشاهان ترک و مسلمان دربارۀ شاهنعلاقه

مند شدند. او هنر نقاشی در این عهد را متاثر از های ملی ایران علاقهآنان به حماسه

نفوذ هنری مانوی و بودایی و سبک نقاشی مینیاتور را دستاورد هنرمندان ایرانی ذکر 

می کند که برای کارفرمایان ترک و مغول کار می کردند. نکته ای که غروی طرح 

این است که سبک سلجوقی رایج در دوران پیش از مغول، از نظر تمدنی، کند می

کند که دولتمردان طور تحلیل میسبک یا مکتب بغدادی یا عباسی بوده است و این

عباسی با تاسیس دولتی جهانی در بغداد و ایجاد دوران ثبات و سکون، هنرمندان را 

میلادی، عصر حمله  13. در قرن ازآسیای مرکزی و قلمرو بیزانس به بغداد کشاندند

مغولان، تهیة آثارهنری متوقف و منسوخ نشد و آثاری از آن دوران موجود است. از 

هایی به جا مانده که نمایانگر پایان دورۀ طبیعت هایی از کتاباین دوران نسخه

از این دست هستند. برخی  سمک عیارکاما و شاهنامة گرایی خشونت آمیز است. 

سازی نخستین اسلامی را از مصر صحافی و کتاب 1مانند باسیل گریهنرشناسان 

شفر متعلق به کتابخانة پاریس و  مقامات حریریمتاثر دانسته است. تصویرهای 

متعلق به کتابخانة بادلیان همه از نقاشی مصری متاثر  مقامات حریریتصویرهای 

                                                 
1Basil Gray  
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نوع آثار است، هایی مانند خشونت و ناپختگی از مشخصه های این است، ویژگی

النهرین ها نظیر آثار نخستین اسلامی در بینکارینقاشی سیاه قلم که بدون ریزه

های تهیه شده در عصر ایلخانان مستقیما تحت تاثیر (. شاهنامه48-47است ) همان: 

النهرین راه خود را از موصل و مراغه به تبریز گشود. نقاشی هایی و نفوذ مکتب بین

تصویر آن تاثیرِ  24ابوریحان بیرونی که به عربی است و  آثارالباقیه ای ازنظیر نسخه

دهد. این کتاب در عصر ایلخانان در تبریز تهیه شد. نفوذ هنر چینی را نشان می

های آن  همه از نفوذ مسیحیان نسطوری و سبک نقاشی ایشان نقاشی و شخصیت

 (.53-47النهرین است )همان: حکایت دارد که مشخصة سبک بین
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 گیرینتیجه .6

دی مقالة حاضر ادای دینی در پاسداشت خدمات علمی دانشمند فقید، دکترمه

 است و در دورۀنظیر در حوزۀ شبه قاره شناسی بوده غروی است. او متخصصصی کم

ر دایران های فرهنگی نظیر رایزن فرهنگی حیات مفید خود علاوه بر تصدی سمت

های موردعلاقة پاکستان و پرداختن به پژوهشهند و مدیریت مرکز تحقیقات در 

به  صحیحتخویش در شاهنامه پژوهی، آثاری فراوان در قالب تالیف کتاب و مقاله و 

 ی درها اشاره شد. خدمات علمی و اجرایی وجای گذاشت که در این مقاله به آن

رای آست. شبه قاره بسیارگسترده بوده است. ثمرۀ آنها نیز تاکنون به بارنشسته ا

خ و پژوهش حوزۀ تاری تواند برای علاقمندان نسل امروزی، درتحقیقی غروی می

در  یشاناهایی نو باشد و نیز سلوک و انضباط علمی بخش ایدهقاره، الهامتمدن شبه

ی ی براای او در کار اجرایی همچون راهنما و الگویمدیریت علمی و اخلاق حرفه

 همگنان وی در نظر گرفته شود.

 

 عمناب

 ه تهران.، تهران: انتشارات دانشگا1. ج فهرست مقالات فارسیش(. 1340افشار، ایرج. ) (1

ی . تهران: شرکت سهامی کتاب ها2. ج فهرست مقالات فارسیش(. 1348. )-------- (2

 جیبی با همکاری موسسه انتشارات فراتکلین.

 نگی.و فره، تهران: انتشارات علمی 5. جفهرست مقالات فارسیش (. 1374. )-------- (3

 هنگی. . تهران: انتشارات علمی و فر6. جفهرست مقالات فارسیش(. 1383. )--------- (4

 ، به کوشش مهدی غروی. اسلام آباد: مرکزمثنوی خموش خاتون ش(.1375رعدی. )  (5

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

نامه تهران: بنیادشاه .سخنی کوتاه دربارة بنیاد شاهنامهش(. 1353غروی، مهدی. ) (6

 فردوسی.



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

42 

،  150، شماره 13. سال هنر و مردم، «جادوی رنگ»ش(، 1354.) فروردین--------- (7

 .27-13ص 

 .27-14، ص152. ش هنر و مردم، «جادوی رنگ»ش(،1354. ) خرداد---------(9

-18، ص158، ش،14. س هنر و مردم، «قلمرو خاندان رستم»(، 1354. ) آذر-------- (8

26. 

 ، تهران:نمایشگاه شاهنامه و آثارچاپ شده مربوط به آن ش (.1354. )-------- (9

 بنیاد شاهنامة فردوسی. 

، ش 14. س هنر و مردم (،2«)شاهنامهپژوهش در »(، 2535. )شهریور------- (10

 .27-16،ص167

  ،168، ش 14. س هنر و مردم، (3«)پژوهش در شاهنامه»(، 2535. ) مهر------- (11

 .61-50ص

 و 177، ش 15. س هنر و مردم ،«سیمرغ سفید»(، 2536. )تیر و مرداد ------- (12

 .28-23، ص.178

، 186، ش 16. س هنر و مردم، («6سیمرغ سفید)» (، 2537. ) فروردین------- (13

 . 53-48ص.

-40، ص187، 16. س هنر و مردم ،«سیمرغ سفید» ، (2537. )اردیبهشت ------- (14

.46 

-46، ص.188، ش 16س  .هنر و مردم ،«سیمرغ سفید» (، 2537. )خرداد------- (15

53. 

، 179، ش 15، س  هنر و مردم، («3)سیمرغ سفید» (، 2536. )شهریور------- (16

 .10-7ص.

 ،نخستین کارنامة مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانش (. 1357. )------- (17

 اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 
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 و، تهران: انجمن آثار نگ ایرانیآرامگاه در گسترة فرهش(. 1376. ) ------- (18

 مفاخرفرهنگی.

رشاد ، مجموعه مقالات، تهران: وزارت فرهنگ و اسیمرغ سفیدش(. 1385. ) ------- (19

 اسلامی. 

کتاب شناسی آثارفارسی چاپ شده در شبه قاره ش(.1391نوشاهی، عارف. )  (20

 تهران: میراث مکتوب. )هند، پاکستان و بنگلادش(.

21) Gharavi, Mehdi (1974),” Preaface”, Kuruš Memorial Volume 

Bombay,Iran Cultue   

22) House Bombay. 

23) Shahnama Forever, Shahnama  Centre for Persian 

Studies,Pemroke College, Cambridge University, 2014; 

24) Shahnama Forever, Shahnama  Centre for Persian 

Studies,Pemrok College, Cambridge University  2019. 

  
                     

 

 

 



 فصلنامۀ دانش: خدمت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  

 برد ادبیات تطبیقیپیشدر

 1 یاسمین امبر 

Quarterly Danish: Services of Iran Pakistan Research Institute 

of Persian Studies in prompting comparative literature 

Amber Yasmin  

The history of the Danesh journal (Research Quarterly of the 

Iran Pakistan Research Institute of Persian studies) does not go 

beyond the last half-century and in this short period, it has gone 

through many ups and downs resulting in the honour of being 

welcomed by researchers. In the subcontinent, Pakistan, India, 

Bangladesh, and Iran have gained a prominent position. The first 

issue of this journal was published in spring 1985 by the Cultural 

Counselor of the Islamic Republic of Iran in Islamabad. At that 

time, Arif Noshahi was the journal’s editor and Alireza Naghavi 

was the honorary advisor. 120 issues of Danesh have been 

published since 1985. During these 37 years, the journal has 

established its remarkable position among international journals 

due to the publication of academic and research articles, and it is 

during these stages that it has become world-famous.  This article 

aims at introducing the quarterly of knowledge, showing the 

contribution of this quarterly in the development of one of the 

specialized fields of literature called Comparative Literature. This 

article through the descriptive method, an analysis of the articles 

published in this field concludes that the knowledge quarterly has 

had an academic impact in the areas of Pakistan, India, 

Bangladesh, and Iran by publishing academic articles in the field of 

Comparative Literature. 

Keywords: Danesh quarterly, comparative literature, Iran Pakistan 

Research Institute of Persian Studies   

                                                 
 .پاکستان -دانشگاه ملی زبان های نوین اسلام آباد، گروه زبان و ادبیات فارسی، سیاستادیار زبان و ادبیات فار 1

. 
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 چکیده
 رسی ایران و)فصلنامۀ علمی پژوهشی مرکز تحقیقات فا تاریخچۀ مجلۀ دانش علیرغم این که      

پشت سر  ود راخهای فراز و نشیب ،کند و در این مدت کوتاهپاکستان( از نیم قرن اخیر تجاوز نمی

 و هند، بنگلادش بسیار مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته و در شبه قاره: پاکستان،ولی گذاشته 

ه.ش از طرف  1364دست آورده است. اولین شمارۀ این مجلۀ در بهار سال بهرا ایران مقام ممتازی 

ارف ان، عآباد به چاپ رسیده است. در آن زمرایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام

 140تاکنون  ه.ش 1364رضا نقوی، مشاور افتخاری مجله بودند. از سال نوشاهی، مدیر مجله و علی

علمی و  دلیل انتشار مقالاتسال مجله به 3۷شمارۀ مجلۀ دانش به چاپ رسیده است. در این 

 ه شهرتبالمللی تثبیت کرد و با طی این مراحل های بینپژوهشی موقعیت خود را میان مجله

را در  امهنجهانی رسید. هدف این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی فصلنامۀ دانش، سهم این فصل

ا روش بهای تخصصی ادبیات با نام ادبیات تطبیقی نشان دهد. مقاله برد یکی از حوزهپیش

سد رمی تحلیلی مقالات منتشر شده در این حوزه را بررسی می کند و به این نتیجه ،توصیفی

ۀ ر حوزون دفصلنامۀ دانش با انتشار مقالات علمی در حوزۀ ادبیات تطبیقی تأثیر شایانی تاکن

 کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش و ایران داشته است.

 مجلۀ دانش، ادبیات تطبیقی، مرکز تحقیقات فارسی، ایران، پاکستان: واژگان کلیدی

 مقدمه -۱

اگرچه  هستند. یها عامل بزرگی در ترویج  هر زبانکتاب ها، مجلات و روزنامه

ک به زدین نیز زبان فارسی زبان اردو است اما ،زبان رسمی جمهوری اسلامی پاکستان

-ط آنرتباهزار سال زبان رسمی شبه قاره از جمله  کشور پاکستان بوده است. این ا

-ههای مختلف خارجی و سعی در ریشچنان قدرتمند است که باوجود هجوم زبان

 وناگونیل گهنوز این تأثیر به قوت خود تا حد زیادی باقی است. هرچند به دلا ،کنی

ست و ارفته تدریج کم شده است  اما خوشبختانه هنوز از میان نی بهرواج زبان فارس

ود شریس میهای پاکستان تدهای دانشگاهاکنون نه تنها زبان فارسی در دانشکدههم

به  ژوهشیها، مجلات و در محافل علمی و پبلکه دانشمندان و اندیشمندان در کتاب

 ه زبانتان باز مجلاتی که در پاکس کنند. یکیزبان فارسی آثار خودشان را منتشر می

اکنون سال گذشته ت 3۷شود و خدمت بزرگی را به زبان فارسی از فارسی منتشر می

 بر عهده گرفته است. 
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-یشپدر  این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی فصلنامۀ دانش، سهم این فصلنامه را

ا روش باله دهد. مق های تخصصی ادبیات با نام ادبیات تطبیقی نشانبرد یکی از حوزه

 تحلیلی مقالات منتشر شده در این حوزه را بررسی می کند. ،توصیفی

 و مسئولان آن تاکنونمعرفی فصلنامۀ دانش   .2

 قیقاتفصلنامۀ دانش، فصلنامۀ علمی پژوهشی مرکز تح همانطور که اشاره شد، 

-میر فارسی ایران و پاکستان است که مقالات علمی، پژوهشی و تخصصی را انتشا

شان الاتدهد و نگهدار میراث فرهنگی و ادبی زبان فارسی است. پژوهشگرانی که مق

، یراندر این مجله منتشر شده است از کشورهای مختلفی مانند پاکستان، هند، ا

 افغانستان و بنگلادش هستند.

هنگی ه.ش از طرف رایزنی فر 1364سال  بهاراولین شمارۀ فصلنامۀ دانش در  

. ه 1364 آباد در پاکستان به چاپ رسید. از سال ایران در اسلامجمهوری اسلامی 

نی به شماره  مجلۀ دانش با مدیریت مسئولان ایرانی و پاکستا 140ش تا اکنون 

وقعیت مسال مجله با انتشار مقالات علمی و پژوهشی  3۷چاپ رسیده است. در این 

ش عالی ، کمیتۀ آموز.م2012المللی تثبیت کرد. در سال خود را میان مجلات بین

ر گیرد. المللی قرادر مجلات علمی و پژوهشی بین "Z"مصوب کرد این مجله در رده 

 ولمی بنا به تقاضای جدید کمیسیون آموزش عالی اینک لازم است که این مجلۀ ع

 تان برسد.های دیگر پاکسدر آید تا به سطح استاندارد مجله ”Y“پژ وهشی به  رده 

لهام تر ار سلیم مظهر، سردبیر، احسان خزاعی، مدیر مسئول، دکدر حال حاضر،  دکت

. ستندهحدادی، مدیر اجرایی و دکتر فرهاد درودگریان، ویراستار علمی فصلنامه 

 اسامی مدیران گذشته مجلۀ دانش بدین قرار است:

سال 

 انتشار

افتخاری/ مشاور  مدیر اجرایی مدیر مسئول سر دبیر

 ویراستار علمی

شمارۀ 

 هفصلنام

1364/ 

 م1985

عطاء الله 

 مهاجرانی

دکترعارف  عطاء الله مهاجرانی

 نوشاهی

سید علی رضا 

 نقوی

8.-1 

 

1394 
دکتر احمد 

 حسینی

دکترسیدسبط  دکتر احمد حسینی

 حسن رضوی

 15-9 همان

 16-43دکترسیدسبط دکترسیدسبط  دکتر احمد حسینیدکتر احمد  زمستان
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4۷ 

-13۷4

 136۷ 

 حسن رضوی حسن رضوی حسینی

 13۷6-بهار

13۷5 

دکترمحمد 

 مهدی توسلی

 44-49 عیسی کریمی عیسی کریمی علی ذو علم

دکترمحمد  13۷6

 مهدی توسلی

دکترمحمد مهدی 

 توسلی

دکترسیدسبط 

 حسن رضوی

دکترسیدسبط 

 حسن رضوی

50 

پاییز و 

زمستان 

13۷۷-

 ش۷8

دکترمحمدمهدی /  ........

 توسلی

..... دکتر صغری 

بانو شگفته 

 موسوی

د حسین محم

 تسبیحی

53-51 

بهار و 

تابستان 

 ش13۷8

دکترسعید بزرگ  ........

 بیگدلی

سیدمرتضی 

 موسوی

....... 55-54 

13۷9-

 ش1381

سعید بزرگ 

 بیگدلی

سید مرتضی  ---- سعید بزرگ بیگدلی

 موسوی

56-۷1 

 

مسعود  ش1385

 اسلامی

 85-۷2 ----- ----- مسعود اسلامی

1385-

 ش1382

دکتر نعمت 

 ان زادهالله ایر

دکتر نعمت الله 

 ایران زاده

---- ----- 86 

1385-

 ش1386

دکتر مهر داد 

 رخشنده

دکتر مهر داد 

 رخشنده

---- ------ 8۷-89 

1386-

 ش1389

سید مرتضی 

 صاحب فصول

سید مرتضی صاحب 

 فصول

----- ---- 90-100 

1389-

 ش1390

-101 ---- ------ علی آقا نوری علی آقا نوری

104 

مان قهر ش1390

 سلیمانی

خانم حکیمه  قهرمان سلیمانی

 دسترنجی

----- 105 

1391-

 ش1392

قهرمان 

 سلیمانی

سید عسکر  قهرمان سلیمانی

 بهرامی

----- 106-

113 

1392-

 ش1393

سید مرتضی  قاسم مرادی قاسم مرادی

 موسوی

----- 114-

119 

1394-

 ش-1395

-120 ----- ---- عیسی کریمی عیسی کریمی

124 
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سید مرتضی  ----- ----- ش1395

موسوی/ مهدی 

 حسینی

-125 مهدی حسینی

12۷ 

بهار و 

تابستان 

 ش1396

شهاب الدین 

 دارایی

دکترمهدی  شهاب الدین دارایی

 حسینی

........ 129-

128 

1396-

 ش139۷

دکتر سلیم 

 مظهر

-130 ---- ----- محمد رضا کاکا

135 

بهار و 

تابستان 

 ش1398

دکتر سلیم 

 مظهر

کتر الهام د احسان خزاعی

 حدادی

دکترفرهاد 

 درودگریان

142-

136 

د غاز کررا آ به دو زبان  فارسی و اردو فعالیت خود ،های اولمجلۀ دانش در شماره

دو و های اربانزتدریج ، زبان انگلیسی نیز به آن افزوده شد. اما به22و بعد از شمارۀ 

 میتشبان فارسی اهانگلیسی از آن حذف شدند و این مجله فقط در خدمت ترویج ز

ت  که های مختلف داشته اسسال مجلۀ دانش بخش 3۷را تثبیت نمود. در طول این 

د ا گرفتنرهای تازه جای آن اند و بخشها حذف شدهبا مرور زمان بعضی از آن بخش

ه ک... ومثلاً بخش داستان کوتاه فارسی، بخش ترجمۀ داستان کوتاه، بخش شعر نو 

 .الان جزو مجله نیستند

 ادبیات تطبیقی و اهمیت آن .3

در عصر حاضر، تطبیق یا مقایسه دارای اهمیت زیادی است که پلی میان دو 
موضوع، ادب و مناسبات ملل است و در نتیجۀ آن تحقیقات جالبی به دست آمده 

های اخیر تحقیقات همگانی گسترش و رواج بیشتری پیدا کرد و مورد است. در سال
یا ادب همگانی آن است که   1ت. منظور از ادبیات تطبیقیاستقبال مردم  قرار گرف

تعبیر و »نویسنده یا پژوهشگر بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان مقایسه کند. 
 کار برد و سپسبه ویلمشاصطلاح ادب را در اروپا، اولین بار نقادی فرانسوی به نام 

نمود. اما این ادب ، منتقد مشهور دیگر فرانسوی آن را ترویج و استعمال سنت
کار بردند، شیوه و روش علمی مشخص و معینی تطبیقی که ویلمن و سنت به

نداشت و در واقع، فقط نوعی مقایسه بین شاعران  ممالک بود. بعدها محققان روش 
                                                 

1 Comparative literature   
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کار می بندی جانداران بهو شیوۀ تطبیق و مقایسه را که علمای طبیعی در طبقه
ند....در این طریقۀ جدید ادب تطبیقی، محققان سعی بردند، در ادب نیز به کار بست

کردند در مناسبات و روابط ادبی و ذوقی بین اقوام و ملل تحقیق کنند و این 
)زرین کوب،  «و شواهد دقیق درست تاریخی بنمایند تحقیقات را مبتنی بر مدارک

181.180:1388.) 
ات دبیاناسبات بین تحقیق در باب روابط و م»ادب تطبیقی در واقع عبارت ست از

ثل مارد، دیی که به تحقیق درین رشته اشتغال ملل و اقوام مختلف جهان و پژوهنده
ت عاملامنشیند تا تمام مبادلات و آنست که در سرحد قلمرو زبان قومی یکمین می

دهد یوی مرفکری و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و اقوام دور و نزدیک دیگر 
 قت وقبت خویش بگیرد و پیداست که حاصل تحقیق او با میزان وبا نظارت و مرا

در  آنچه عبارت دیگرکار بندد مناسب خواهد بود....بهمراقبتی که درین تحقیق به
ر هادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تحقیق است آن تصرف و تدبیری است که 

 )زرین« کنداعمال می نماید،قومی در آنچه از آثار ادبی قوم دیگر اخذ و اقتباس می
ه ای به عمل آمد(.پیرامون این موضوع تحقیقات گسترده123.124:1389کوب، 

و  انداست و پژوهشگران جهانی در این ضمن موضوعات مختلف را مقایسه نموده
 ها و مجلات مختلف منتشر شده است. آثارشان در کتاب

 معرفی مقالات ادبیات تطبیقی در فصلنامۀ دانش .4

انش در نشر و گسترش مقالات تطبیقی سهم ارزشمندی تاکنون مجله د

ین داشته است. در یک آمار نهایی از انتشار فصلنامه مشخص شد تاکنون ا

ام نمقاله در موضوع ادبیات تطبیقی به چاپ رسانیده است که  50فصلنامه 

 مقالات از قرار زیر است:

 صفحات شماره مجله نویسنده عنوان مقاله ردیف 

سی تطبیقی شعر شهریار و برر  .1

 افتخار عارف

 59.84 111.110 سکندر عباس زیدی

تحلیل تطبیقی آثار کلامی رابعه   .2

 قزداری و پروین اعتصامی

سیده فلیحه زهرا 

 کاظمی

100 18۷.1۷6 

مطالعات ادبیات تطبیقی شعر   .3

 ایران و پاکستان

 5۷.86 109 سکندر عباس زیدی
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های مشترک نگاهی به زمینه  .4

نامه مه فردوسی و فتحشاهنا

 عظیم تتوی

سیده فلیحه زهرا 

 کاظمی

105 99.112 

های شعر حافظ شیرازی همگونی  .5

 و کمال خجندی

 169.191 109 سید روح الله نقوی

خوشحال خان ختک، مرد   .6

 نژادفردوسی

 91.114 108 علی کمیل قزلباش

در جستجوی جمال جانان:   .۷

های نگاهی به ژرفای دیدگاه

 ید جمالاقبال و س

دکتر محمد بقایی 

 ماکان

96 119.136 

علم و معرفت از دیدگاه مولانا،   .8

سعدی و حافظ و مقایسه آن با 

 دیدگاه امیرالمومنین

دکتر سید حمید رضا 

 علوی

89 6۷.96 

های عشقی مقایسه داستان  .9

شاهنامه فردوسی با مثنوی مهر 

 و ماه از جمالی دهلوی

سیده فلیحه زهرا 

 کاظمی

91 143.154 

های انشائی ایران و مقایسه کتاب  .10

 شبه قاره

دکتر نصرت جهان 

 ختک

93 223.232 

ها در اشعار حکیم ناصر همسانی  .11

 خسرو و علامه اقبال

 39.58 8۷ دکتر زمان فیروز

المثل های اشتراکات ضرب  .12

 فارسی و پشتو

 13۷.162 ۷0.۷1 دکتر نصرت جهان

 تاثیر زبان و ادبیات عربی بر زبان  .13

 یفارس

 41.5۷ ۷6.۷۷ دکتر مهرالنساء خان

دکتر نصرت جهان  تاثیر و نفوذ فارسی بر زبان پشتو  .14

 ختک

81 129.136 

 تتبعات امیر علیشیر نوایی از امیر  .15

 خسرو

 53.56 80 دکتر صغری بانو شکفته

تعامل زبان و ادبیات فارسی با   .16

 فرهنگ هندوان

 ۷9.90 ۷4.۷5 دکتر خان محمد عامر

الاسرار نظامی و مقایسه مخزن   .1۷

 مطلع الانوار امیر خسرو

 5۷.90 80 دکتر محمد ظفر خان

نفوذ زبان و ادب فارسی بر   .18

 ادبیات اردو از آغاز تا عصر غالب

 45.50 ۷8.۷9 دکتر صغری بانو شکفته
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یک شاعر و دو نگاه: ناطق مکران   .19

 از دیدگاه غالب و زیب مگسی

دکتر بزرگ سعید 

 بیگدلی

68.69 101.106 

 عربی ابن هایاندیشه به کنشوا  .20

 هجدهم قرن در هند و ایران در

 قمری هجری

 104.125 8 سید وحید اشرف

اختلاف نظر ادبی میان شعرا و   .21

 نویسندگان هندی و ایرانی

 125.134 20.21 محموده هاشمی

 شعر تنها یا آبادی مراد جگر  .22

 چنگیزخان فارسی

 193.209 44 آصفه زمانی

اپن و های ژها و جشنسنت  .23

 مقایسه آنها با اعیاد ایرانی

 50.56 8 هاشم رجب زاده

 55.66 3۷ یونس جعفری صائب و شعر زبان اردو  .24

های مشترک زبان ضرب المثل  .25

 فارسی و پنجابی

 201.209 5.۷ محمد سرفراز ظفر

 شریعتی علی دکتر ذهنی روابط  .26

 اقبال با

 233.24۷ 32 انوار احمد

میر سیدعلی همدانی و احمد   .2۷

 دانش

 6۷.۷2 3۷ ماهر خواجه سلطان

 19.24 19 علی اشرف صادقی فارسی قدیم و فارسی امروز  .28

 65.۷6 53 سید وحید اشرف های هندیفارسی و زبان  .29

فارسی، ویدک اور اردو مین   .30

صوتی تبادل تبادل صدا در 

 فارسی ویدک و  اردو

 291.325 5.۷ سهیل بخاری

نظری به اشتراک مضامین   .31

 اجهخواجو و خو

 9.33 31 عباس کی منش

های اقبال، نظری به اندیشه  .32

 حافظ و گوته

 131.136 50 سید محمد اکرم اکرام

 1.18 26 سید اختر حسین مقایسه تطبیقی سعدی و حافظ  .33

بررسی تطبیقی مرآۀ و مرآت در   .34

 آثار جامی و ابن عربی

دکتر رسول چهرقانی 

 منتظر

122 69.94 

مه نقد تطبیقی پیرنگ در منظو  .35

 لیلی مجنون نظامی

 و جامی 

 95.124 122 دکتر شیر زاد طایفی



                                                                                                              

 

  

 
  

دان
ش 

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

52 

داستان یوسف و زلیخا به روایت   .36

ناظم هروی و سنجش آن با 

 روایت تورات و قرآن

مرتضی هاشمی / حمید 

 هادیان

123 2۷.50 

های اقبال لاهوری و  همانندی  .3۷

 امیر علی  شیر نوایی

 51.68 125 دکتر کمیل قزلباش

« هنگامۀ عشق»ند بررسی  پیو  .38

آنند رام مخلص با داستان 

 ملک محمد جانسی« پدماوت»

 ۷3.92 126 دکتر حسن یعقوبی

 پژوهشی در معانی واژه   .39

 در اشعار صائب و بیدل« فرش»

 ۷9.94 128.129 داود میرزایی

بررسی تطبیقی شعر وحشی   .40

 بافقی و شاعران عرب

سید محمد مهدی 

 غلامی

 115.136 همان

تلالو عرفان و سلوک رام، مثنوی ولی   .41

 زمین شبه قارهمولانا در سر

دکتر فلیحه زهرا 

 کاظمی/شبانه سحر

130.131 99.110 

نویسی ای داستانسبک و شیوه   .42

 سیمین دانشور و بانو قدسیه

خدیجه اقبال / منو چهر 

 اکبری

132.133  

2۷.46 

بازتاب تلمیحات شاهنامۀ   .43

 فردوسی  در شعر اصغر روحی

فلیحه زهرا /ناهید کوثر

 کاظمی

 4۷.54 همان

بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی   .44

 در شعر عطار و سلطان باهو

 55.۷6 همان دکتر محمد سفیر

 ۷۷.86 همان نوید احمد گل همگونی اقبال و سیمین  .45

تحلیل تطبیقی نشانه شناسی   .46

بچه »اجتماعی  در داستان های 

 «ولیدیا»و « های قالیباف خانه

مه شیرزاد طایفی/نعی

 یوسفی

136.13۷ 163.198 

 نباستا ایران زبان نفوذ و تاثیر تحلیل  .4۷

 پاکستان سرزمین های زبان بر

عنبر ذوالفقار/ فلیحه زهرا 

 کاظمی/ فاطمه حسن

136.13۷ 59.82 

در « وحدت ذات»بررسی بینا متنی   .48

هستی شناسی عزیز الدین نسفی و 

 «اوپانیشاد ها»گفتار های تمثیلی 

ی/ زیبا فرزانه اعظم لطف

 فلاحی

138.139 63.86 

 بر الوار پل و سوررئالیسم مکتب تأثیر  .49

 تأثیرگذاری در رهنما فریدون

 فارسی معاصر نو شعر سبک بر

 163.1۷9 138.139 محمد زیار/مریم عزیزی

پیوستگی اقبال لاهوری با غزنه و   .50

 حکیم سنایی غزنوی

 260.2۷0 140.141 عصمت درانی
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ی طبیقشخص شد، بیشتر مقالاتی که در زمینۀ ادبیات تبا بررسی این مقالات م

-مگونیات و هها، مشترکنویسان مواردی را در میان زباناند در آن مقالهنگاشته شده

 ونه ازد نماند. چنها، نفوذ زبان، فرهنگ، شعر، ادب و میراث فرهنگی مقایسه نموده

تصار ه اخب ت در ادامه مهمترین موضوعات در حوزه ادبیات تطبیقی در بین این مقالا

 شود.  توضیح داده می

 معرفی مختصر برخی مقالات حوزه ادبیات تطبیقی فصلنامۀ دانش 4-۱

نشر مهایی که در مجله دانش پیرامون ادبیات تطبیقی، یکی از بهترین کاوش

گان ویسنداختلاف نظر ادبی میان شعرا و ن»شده است، مقالۀ محمود هاشمی باعنوان 

ی است. در این موضوع، هاشم« انی درعهد پادشاهان تیموری مغولهندی و ایر

 است. ای در مقایسه شعرای هندی و ایرانی انجام دادهتحقیقات جامع و گسترده

حوۀ نارۀ طبق مقالۀ وی اختلاف نظر نویسندگان هندی و ایرانی در این سرزمین درب

جود ود این سامان ( شاعر ارجمن.قه۷25. 601نگارش فارسی در زمان امیر خسرو )

با  (.قه963.1014داشته است. در عهد اکبر شاه پادشاه بزرگ تیموریان مغول )

دبی اجویی هایی که میان عرفی شیرازی و فیضی مشهود گردید، این ستیزهرقابت

ه ب( این اختلاف کم کم .قه1068ه.103۷آغاز شده بود اما در عصر شاهجهان )

نی ر ایراکه حاجی محمد جان قدسی شاعویژه زمانیصورت مسألۀ مهم زبان درآمد به

دیب هندی ( شاعر و ا.قه1054به هند آمد و قصائد او مورد انتقاد ملا شیدا متوفی)

 (.145.126:  20.21واقع شد )مجلۀ دانش، شماره 

سهم سعید بزرگ بیگدلی در زمینۀ ادبیات تطبیقی هم بسیار ارزشمند است. 

اعر و دو نگاه: ناطق مکرانی از دیدگاه غالب و زیب یک ش»مقاله ایشان با موضوع 

های یکی از مهمترین راه»باره چنین اظهار نظر کرده است: است. در این« مگسی

شناخت جایگاه شاعر یا نویسنده و هر هنرمند دیگر دیدگاه معاصران او است. در 

اهمیت موقعیت ناطق همین بس که سخن شناس و استادی چون غالب او را 

یستۀ اظهار نظر و بررسی و نقد اشعار خود قرار داده است. از نامۀ ناطق به غالب شا

 شود که مکاتبات میان ایشانکه در جوهر معظم آمده است چنین استنباط می
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فرستاده  گرفته و حتی غالب مسودۀ دیوان خود را به نزد ناطق میبه کرات صورت می

« آیدن معنا از نامۀ غالب نیز به دست مییشده است. امند میو از نظریات او بهره

 (.103:  68.69)مجلۀ دانش، شماره 

ست  اعمل آمده تلاش دیگری که از  نصرت جهان در زمینۀ تحقیقات تطبیقی به

المثل باست که در آن وی ضر« های فارسی و پشتواشتراکات ضرب المثل »باعنوان 

ان در زب های فارسی کهالمثلضرب اند. ایشانهای پشتو و فارسی را مقایسه نموده

ن عانی آمهایی که مطالب و المثلپشتو رواج دارد، بیان نموده است؛ همچنین ضرب

سی و های فارالمثلدر پشتو مستعمل است با امثال آورده است. دیگر آنکه ضرب

ه ن مقالت. ایشان در هر دو زبان یکسان است با ذکر مثال آورده اسپشتو را که معانی

 به چاپ رسیده است.  ۷0.۷1ر مجلۀ دانش شماره د

بیات بر اد نفوذ زبان و ادب فارسی»شگفته موسوی با عنوان در این راستا، سعی   

ین گر چنقابل تحسین است. در چکیدۀ این مقاله پژوهش« اردو و آغاز تا عصر غالب

ست. انطقه مزبان اردو بعد از عربی ، فارسی و ترکی بانفوذترین زبان »نوشته است: 

تداول سی معربی و ترکی که به زبان فار ،این زبان از لحاظ ساختار بر لغات فارسی

ا بیج های حاکم دربود، اشتمال داشت. همزمان با سلاطین دکن از جمله خانواده

 یان دریمورتپور، گلکنده، احمد نگر و بیدر نظم و نثر اردو آغاز گردید. طی سلطنت 

دو ت اردگان و سخنوران اردو در دهلی پیشرفت در ادبیاشبه قاره با مجمع نویسن

 ارسیفتسریع گردید. حتی هفت قرن پیش امیر خسرو و در برخی ابیات، مصرعی به 

 ۷8.۷9 مجلۀ دانش، شماره«)سرود.... )اردوی کنونی( می و مصرع دیگر به هندوی

:45.) 

ظفر خان ها مربوط به ادبیات همگانی، پژوهش محمد یکی از بهترین کاوش

است. پژوهشگر در این مقاله میان « مقایسۀ مخزن الاسرار و مطلع الانوار»باعنوان 

 ویژگیاز  »مثنوی نظامی و مثنوی امیر خسرو مقایسه نموده و چنین نوشته است: 

های خمسه سرای امیر خسرو این است که وی هر مثنوی را در چند هفته و حد 

سال خمسۀ خود را به پایان برده است. در  3ف اکثر در چندماه سرده و جمعاً در ظر

های تذکره نویسان، استادان و منتقدان و همچنین این گفتار بررسی گستردۀ دیدگاه

مقایسۀ دقیق مضامین مخزن الاسرار و مطلع الانوار صورت پذیرفته است. ژرفای 
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 های خود مورد بحث،پهناور موضوعات حکیم نظامی و طوطی شکر مقال در مثنوی

 (.5۷:  80)مجلۀ دانش، شماره « تحلیل و تجزیه قرارگرفته است

ا د رضکوشش دیگر که در زمینۀ ادبیات تطبیقی صورت پذیرفته، مقالۀ سید حمی

ا آن ب علم و معرفت از دیدگاه مولانا، سعدی و حافظ و مقایسۀ»علوی با عنوان 

 عرفت،ف علم و ماست. در این نگارش علوی، هد«  دیدگاه امیر المومنین علی )ع(

ز ارزش و منزلت علم و معرفت، نقش تهذیب نفس در تحصیل علم و معرفت را ا

 ست.اوده دیدگاه مولانا، سعدی و حافظ و نیز با دیدگاه حضرت علی )ع( مقایسه نم

را  حضرت علی )ع( از جمله مهمترین اهداف کسب علم و کسب»به نقل از علوی: 

همیت ادانند. مولوی ضمن قائل شدن سائی میعبودیت، رو به کمال، تقوی  و پار

ا ه خدببسیار فراوان به هدف فراگیری دانش، هدف تحصیل علم و معرفت را رسیدن 

 ونویت نماید. سعدی هدف مذکور را، پرورش دین و دیانت و معو قرب او تلقی می

م لی علکند. حافظ، هدف تحصیرشد انسانیت، جوانمردی و ادب در انسان معرفی می

 (.92:  89)مجلۀ دانش، شماره « نمایدو معرفت را وصال خدا قلمداد می

 های عشقیمقایسۀ داستان» کاوش دیگری از فلیحه زهرا کاظمی با عنوان 

بیات رۀ اداست. کاظمی دربا« شاهنامۀ فردوسی با مثنوی مهر و ماه از جمالی دهلوی

ز اری اتطبیقی در بسی سالهاست که ادبیات»تطبیقی چنین  اظهار نظر کرده است: 

ر شعر دیی  کشورها مدنظر محققان و منتقدان قرار گرفته است. اشعار عاشقانه و غنا

انه عاشق هایشود. شاهنامه بیانگر اصلی داستانفارسی از اواسط قرن سوم دیده می

وی . مثنهای پهلوانی و تاریخی سرزمین ایران استنیست بلکه ابرازکنندۀ داستان

ا به.ق( جهت یک مقایسۀ تطبیقی  0906ثر مولانا جمالی دهلوی )مهر و ماه ا

ادگی های عشقی شاهنامه مورد توجه است. مثنوی مهر و ماه سرگذشت دلدداستان

ای او و شید ای به نام مهر را دیدهشاهزادۀ بدخشان است که در رؤیا شاهزاده« ماه»

اب له خورک نمود از جمتوان از عناوین بحث دگردیده است. چارچوب مقایسه را می

نقش  موجب آغاز عشق، دلبستگی مهر و رودابه، شخصیت گشتاسب، مقایسه با ماه:

 نیا،دکنیزان، سیندخت و سمن بانو، مرگ اندوهناک عاشق و معشوق، خرد، نکوهش 

 (141:  91)مجلۀ دانش، شماره « اوصاف جشنگاه، عفت لسان، آینده نگری و...
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هرا حه زتا اهمیت بسزایی دارد باز هم تحقیق  فلیتحقیق دیگری که در این راس

ست. ا« امیتحلیل تطبیقی آثار کلامی رابعۀ قزداری و پروین اعتص»کاظمی با عنوان 

 اصلۀفدر این جستار وی میان دو شاعر زن بزرگ مقایسه نموده که باوجود آنکه 

فت و ع شدهای آنها مشترک می بازمانی میان دو شاعر بسیار زیاد است اما دغدغه

موضوعات  لسان و روانی کلام و نیز موضوعات شاعری مشترک دارند. طبق این مقاله،

ن ضامیشاعری رابعه و پروین  مشترکات زیادی دارد همچون پند و نصیحت، عشق، م

م لم نجوو ع قرآنی، امید و بهاریه و.... همچنین ترکیبات اصطلاحات عربی و تلمیحات

سد رمی شود. در این پژوهش کاظمی به این نتیجهمی در شعر هر دو شاعر زن دیده

تند. گوی از لحاظ فکر و معنا بسیار پخته و متین هسهر دو شاعرۀ پارسی»که 

تفکر و م دستاندیشه و تفکر کسب علم و تجربه توانسته از هر دو زن شاعرانی چیره

ی زاویا وری که گسترۀ حیات بش پیرایه سرودهخلق نماید که اشعاری پر مایه و بی

« انددهر دامختلف اجتماعی، اخلاقی زندگی انسانی را دربر گرفته و مورد تأثیر قرا

 (.189:  100)مجلۀ دانش، شماره 

 «گالینفوذ فارسی در زبان و ادبیات بن»همچنین  محمد نور الهدی با عنوان 

 وعمل آورده است و طی این پژوهش شش نکته مهم را بررسی تحقیق جامعی به

تراجم  نکتۀ اول: نه کتاب عمدۀ دارای بازتاب، نکتۀ دوم:»قایسه نموده است: م

ن زبا هفتگانۀ آثار عمده فارسی، نکتۀ سوم: صدها لغت فارسی مورد استفاده در

ی، ی فارسندهابنگالی به شکل اصلی یا با کمی تغییر، نکتۀ پنجم: لغات بنگالی با پسو

رار بی قر شعر و ادب بنگالی مورد ارزیانکته ششم: نفوذ کلی شعر و ادب فارسی ب

 (.65:  96)مجلۀ دانش، شماره« گرفته است

در این مورد، کوشش کمیل قزلباش نیز اهمیت بسزایی دارد. مقاله ایشان باعنوان 

میان دو شاعر بزرگ که یکی شاعر زبان « خوشحال خان ختک، مرد فردوسی نژاد»

عمل آورده است و نوشته ه ای را بهپشتو و دیگری شاعر زبان فارسی است، مقایس

ادبیات پشتو از اثرات فردوسی و شاهنامه هم آزاد نیست. شاهنامه در تمام »است: 

ها نفوذ فکری و فرهنگی داشته است. به همین علت با پیروی از اشعار مناطق پشتون

)مجلۀ دانش، شماره « ها به فردوسی نزدیک شده انداو موضوعات و نمادها و نقش
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مقالۀ جامعی نگاشته  ،( در این مقاله، قزلباش با آوردن  امثال هر دو شاعر91:  108

 است.

های سکندرعباس زیدی در زمینۀ ادبیات تطبیقی نیز قابل سعی و پژوهش

نوان عبه چاپ رسیده با  109تحسین است. اولین تحقیق که در مجلۀ دانش شماره 

ایران  » . طی مقاله وی نوشته است:است« مطالعۀ تطبیقی شعر ایران و پاکستان  »

 این دو کشور آیند.شمار میو پاکستان دو کشور ممتاز در منطقه آسیا و خاورمیانه به

ت دبیااویژه زبان و همجوار، پیشینۀ تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله دارند به

 جای فارسی پیوندی دیرینه میان این دو برقرار کرده است، پیوندی که در هیچ

ی مذهب وتوان یافت. به واقع بگوییم که مشترکات فرهنگی هان نمونۀ آن را نمیج

(. در 5۷:  109)مجلۀ دانش، شماره « داراستایران و پاکستان، بسیار عمیق  و ریشه

و  هایاین پژوهش وی تاریخچۀ ارتباط زبان و ادبیات فارسی و زبان اردو، ویژگ

ردو، ابیات تاثیر زبان فارسی بر زبان و ادمشترکات زبان و ادبیات فارسی و اردو، 

 ای رانمایههای شعری، اوزان، موسیقی شعر، عروض و قافیه و نیز تاثیرهای دروقالب

 مقایسه نموده است.

فتخار ابررسی تطبیقی شعر شهریار و  »همچنین زیدی در مقالۀ دیگری باعنوان 

: ه استار مقایسه نمودمشترکات میان هر دو شاعر را با آوردن نمونۀ اشع« عارف

 وواطف عسرشار شاعرانۀ خود عارف با روح تأثیرپذیر و قریحۀ  شهریار و افتخار»

ا عر آنهشرو،  اند. از اینهایی را به زبان مردم به شعر بازگو کردهتخیلات و اندیشۀ

یه  اگونهای گونبرای همگان مفهوم و مأنوس و نیز موثر است.  دو شاعر در زمینه

ی و اند. شعرهایی که در موضوعات وطنی و اجتماعمتنوع شعر سروده هایشیوه

ل، ، خیااند، نیز کم نیستند. تازگی مضمونتاریخی و مذهبی و وقایع عصری سروده

« ته استعبیر حتی قالب شعر، دیوان آنها را از بسیاری شاعران عصر متمایز کرد

 (.68:  110.111)مجلۀ دانش، شماره 

مجلۀ دانش در این زمینه انجام گرفته شده  109شمارۀ  پژوهش دیگری که در

از روح الله نقوی «  های شعر حافظ شیرازی و کمال خجندیهمگونی»است باعنوان 

های شعر هر دو شاعر را مقایسه نموده و نوشته است که در آن همگونی و شباهت

-سخنالدین حافظ شیرازی و غزلسرای معرفت، لسان الغیب، خواجه شمس»است: 
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الدین مسعود خجندی، هر دو از شاعران قرن هشتم پرداز با کمال خجند، کمال

عصر یکدیگرند. پیروی حافظ از سبک و شیوۀ شاعران پیش از خودش هجری و هم

چون شیخ سعدی، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، مولانا جلال الدین و دیگران بر 

ویژه شیخ ین شاعران سلف، بهکسی پوشیده نیست و همچنین تاثیرگذاری عمیق هم

شیراز، سعدی شیرین سخن بر کلام کمال خجندی نیز چون روز آشکار است. در 

اینکه دو شاعر مورد نظر ما، حافظ و کمال، در دو نقطۀ متفاوت  و دور از هم، یکی 

زیستند، تردیدی وجود ندارد و  در شیرازی و دیگری در ولیانکوه تبریز همزمان می

اینکه دو شاعر سفرهایی به دیار هم داشته و به صحبت یکدیگر رسیده  هیچ ذکری از

هایی که در همۀ ابعاد باشند، بر نگارنده معلوم نشد ولی مشابهت کلام آنها و همگونی

ای است که و زوایای این دو شاعر وجود دارد، شگفت آور است و این همان نکته

بررسی آن پرداخته و اشعار این دو شاعر نگارندۀ این مقاله با تعمق و تدقیق فراون به 

های آنها را بررسی و در این برجسته قرن هشتم را مورد مطالعه قرار داده و همگونی

)مجلۀ « وجیز به جامعۀ علمی و دوستداران زبان و ادب فارسی هدیه نموده است

 (.169.1۷0: 109دانش، شماره 

مد همیت است، مقالۀ محمقالۀ دیگری که در گسترش ادبیات تطبیقی دارای ا

ال و ی اقبهادر جستجوی جمال جانان نگاهی به ژرفای دیدگاه»بقایی ماکان باعنوان 

ه در است. این پژوهش بهترین کاوش در زمینۀ ادبیات تطبیقی است ک« سید جمال

موده، ایسه نهای دو مصلح اجتماعی را با یکدیگر مقها و درونمایهآن ماکان، دغدغه

ن ه همیبارزترین ویژگی این دو چهره متهور، بی باکی آنان است، ب»نوشته است: 

با  ا کهسبب در زندگی خویش  و در نوشتارها و گفتارهای خود به کرات سه عامل ر

ل که ه عامساند. این اند و آن را مخرب فردیت دانستهتهور در تضاد است، نفی کرده

امعه ی از جترس، یأس و جدای»ز: کنند عبارتند اسید و اقبال آن را مذمت و نفی می

مخرب  امل،ولی جالب این که هر دو آنان از این میان عامل ترس را پیش از دیگر عو

رس عامل تنامند. به عقیدۀ آنان، می« ام الخبائث»دانند و آن را شخصیت فرد می

دلی مانده ترسویی و کممهم عقب ماندگی جامعه است. ویژگی مشترک جوامع عقب

شماره  )مجلۀ دانش،« ین عاملی است که ضربان زندگی را کُند می کند...است. چن

96  :120.) 
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 گیرینتیجه .5

ر یی دبا بررسی فصلنامۀ دانش این نتیجه حاصل شد که این فصلنامه نقش بسزا

 ررسیبحفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره داشته است. همچنین از 

رین الب تدریافته شد که مطالعه تطبیقی یکی از جمقالات در حوزۀ ادبیات تطبیقی 

ن ن ایفقط مقاله نویسا هبخش های مجله است که میان مردم بسیار مقبول است. ن

ن راواموضوع را دوست دارند بلکه خوانندگان هم در مطالعه این موضوع علاقۀ ف

رهم بسیاری از محققان برجسته راجع به آن نوشته بودند و درحال حاض دارند.

ر کار اند پژوهشگران و ادب دوستان در زمینۀ ادبیات تطبیقی با علاقۀ فراوان دست

جام اند. امیدواریم که سربراهان مجله برای اعتلای آن سعی و کوشش کافی ان

 ش جدین تلاخواهند داد تا این مجله مقام ادبی خود را در منطقه بالا ببرد. همچنی

 شنهاد می شود.پی Yبه   Zبرای ارتقای این مجله ز ردۀ

 

 منابع 
 ، تهران: سخن.آشنایی با نقد ادبیش(،  1388.زرین کوب، عبدالحسین. ) 1

 ، جلد اول و دوم، تهران: امیر کبیر.نقد ادبیش(، 1389.)----------------. 2

 1381) بهار و تابستانمجلۀ دانش: )فصلنامۀ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان(، . 3

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ، اسلام آباد:68.69ش(، شماره 

ایران و  مرکز تحقیقات فارسی ، اسلام آباد:20.21ش(. شماره 1386. زمستان )----------. 4

 پاکستان.

ات فارسی مرکز تحقیق ، اسلام آباد:۷0.۷1ش(، شماره  1381. پاییز و زمستان )----------. 5

 ایران و پاکستان.

ات فارسی مرکز تحقیق ، اسلام آباد:۷8.۷9ش(، شماره  1383. پاییز و زمستان )----------. 6

 ایران و پاکستان.

 ن و پاکستان.مرکز تحقیقات فارسی ایرا ، اسلام آباد:80ش(، شماره  1384. بهار )---------. ۷

یران و مرکز تحقیقات فارسی ا ، اسلام آباد:89ش(، شماره  1386. تابستان )---------. 8

 پاکستان.

ران و مرکز تحقیقات فارسی ای ، اسلام آباد:91ش(، شماره  1381. زمستان )---------. 9

 پاکستان.



                                                                                                              

 

  

 
  

دان
ش 

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

60 

یران و مرکز تحقیقات فارسی ا ، اسلام آباد:93ش(، شماره  138۷. تابستان )--------. 10

 پاکستان.

 ن و پاکستان.سی ایرامرکز تحقیقات فار ، اسلام آباد:96ش(، شماره  1388. بهار )--------. 11.

ران و مرکز تحقیقات فارسی ای ، اسلام آباد:100ش(، شماره  1389. بهار )---------. 12

 پاکستان.

ایران و  مرکز تحقیقات فارسی ، اسلام آباد:105ش(، شماره  1390. تابستان )---------. 13

 پاکستان.

 ان و پاکستان.ز تحقیقات فارسی ایرمرک ، اسلام آباد:108ش(، شماره  1391. بهار )--------- 14

یران و امرکز تحقیقات فارسی  ، اسلام آباد:109ش(، شماره  1391. تابستان )--------- 15

 پاکستان.

قات فارسی مرکز تحقی ، اسلام آباد:110.111ش(، شماره 1391. پاییز و زمستان )---------. 16

 ایران و پاکستان.

 
 



پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و  –)فصلنامۀ علمی  سهم مجله دانش

 پاکستان( در گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره
  

 شگفته یاسین عباسی 1

 

Contribution of Danesh Magazine (Scientific-Research 

Quarterly of Persian Research Center of Iran and 

Pakistan) in the Development of Persian Language and 

Literature in the Subcontinent 

  

Shegofte Yasin Abbasi 

  The quarterly magazine Danesh was published a long time 

after the establishment of Iran Pakistan research institute of Persian 

studies. This magazine has been published with unremitting efforts 

of Iran Pakistan research institute of Persian studies as the 

custodian of the cultural and linguistic heritage of both countries 

for 37 years.it has tried to introduce and analyze the history of 

Persian language and literature in subcontinent, in keep viewing of 

Persian manuscripts, Persian poetry of poets and researchers of this 

land for contemporary generation. This article intends to study 

various research topics in the field of Persian language and 

literature ,which have been published in the articles of quarterly 

magazine Danesh.such as : Islamic studies ,manuscripts ,memoirs, 

historiography ,Ghalib Studies ,Bedil Studies, linguistics and 

literary criticism etc.The articles concludes that the knowledge 

given in quarterly magazine Danesh has been very diligent, and 

successful in preserving the common  heritage of both countries. 

Hence the magazine is unique in the subcontinent which has made 

such efforts to promote and expand the Persian language and 

literature in subcontinent.. 
 
Keywords: magazine Danesh, Subcontinent, Persian Research Center, 

Iran, Pakistan. 

                                                 
  syaseen@numl.edu.pk پاکستان –استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه نمل، اسلام آباد  ۔ 1
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 چکیده: 

پس از  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مدتی پژوهشی – مجله دانش، فصلنامۀ علمی

 پاکستان ران ووقفه مرکز تحقیقات فارسی ایتأسیس این مرکز منتشر شد. این فصلنامه با تلاش بی

لاش تکشور  سال به انتشار رسیده و به عنوان نگهدار میراث فرهنگی و زبانی هر دو 37در طول 

وان ا دیتهای خطی کرده است تا حاصل پیشینۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره را از نسخه

ن مقاله . ایشاعران و پژوهشگران این سرزمین را، برای نسل معاصر معرفی، تفحص و تحلیل نماید

ۀ زبان زی در حوموضوعات گوناگون علم« ایاسناد کتابخانه»بر آن است تا با روش  تحلیل محتوا و 

اید، ی نمو ادبیات فارسی که در مقالات فصلنامۀ دانش منتشر شده است در برخی مقالات بررس

-ناسی، بیدلشنویسی، غالبنویسی، تاریخی، تذکرهشناسنسخه ی،شناساسلام موضوعاتی از قبیل:

و  ای حفظرسد که فصلنامۀ دانش برشناسی و نقد ادبی. مقاله به این نتیجه میشناسی، زبان

و، ین رنگهداری میراث مشترک هر دو کشور بسیار کوشا، علمی و موفق عمل کرده است و از ا

ی در فارس نظیر است که چنین در راستای ترویج و گسترش زبان و ادبیاتمجله در شبه قاره بی

 منطقه شبه قاره تلاش کرده است.

 ایلللران، فصلللنامۀ دانلللش، شللبه قللاره، مرکلللز تحقیقللات فارسللی،:  واژگااان کلیاااد 

 .پاکستان

 

 مقدمه  .1

حتی  اری وهای متمادی در شبه قاره هند و پاکستان، زبان رسمی و ادزبان فارسی قرن

ود شبا تفحص مختصری در تاریخ این سرزمین، این موضوع مشخص می دینی بوده است.

وقل حتۀ ابن نوش که این زبان در زمان سلطان محمود غزنوی به این دیار راه یافت اما بنا بر

 مردم در عصر صفاریان مردم  ملتان و سند به عربی و سندی )سرائیکی( و»و اسطخری 

ان ی، زبکردند. حتی قبل از حملات غزنویان، فارسمکران به مکرانی و فارسی صحبت می

صافی، )« ودتکلم مردم ملتان )پنجاب جنوبی و مناطقی از بلوچستان کنونی( قرار گرفته ب

1387 :31.) 

شود که زبان فارسی حتی قبل از غزنویان در این د مشخص میاز این سن

سرزمین  ریشه  داشته است و در زمان غزنویان تقویت و در دوره لودهیان استوار 

شده است زیرا که  وقتی یکی از پادشاهان لودهیان زمام حکومت این کشور را به 

کند که از زبان برای ادارۀ کشور کسانی را انتخاب »دست گرفته در صدد برآمده 

فارسی آگاهی داشته باشند و از این به بعد مردم به فراگیری زبان فارسی علاقه 
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مخصوصی مبذول کردند حتی هندوها نیز برای فراگیری فارسی توجه خاصی نشان 

دادند و در نتیجه زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین برای خود وطن ثانوی 

 (.160:1383فصلنامه دانش، )«یافت

ی روزی مسئولان مرکز تحقیقات فارسفصلنامه دانش در نتیجه کوشش شبانه

ی و ز در ستوان گفت که این مرکرسد و به اطمینان میایران و پاکستان به چاپ می

ت و ه اسهفت سالۀ اخیر در نگهداری میراث فرهنگی و زبانی هر دو کشور کوشا بود

 مرکز بوده است چنانچه درترین هدف از اهداف تشکیل این این موضوع مهم

 زشی وبه منظور تثبیت و ادامه همکاری فرهنگی و آمو»اساسنامه آن آمده است: 

 ز طریقاشور زبانی بین ایران و پاکستان و برای رسیدن به حد اعلای تفاهم بین دو ک

تان پاکس ها دولت ایران و دولتتعاون صادقانه و همبستگی دوستانه در این زمینه

گی و های فرهناند که این موافقتنامه را برای همکاری در زمینههتصمیم گرفت

ه ست کاآموزشی منعقد سازند. پاکستان افتخار دارد که دارای یک میراث فرهنگی 

ظ و طی قرون از زبان، ادب و هنر فارسی مایه گرفته است. اینک به منظور حف

 ارسیفرکز تحقیقات ای به نام متوسعه و نشر و ترویج این میراث فرهنگی مؤسسه

موزش آارت ایران و پاکستان با اشتراک مساعی وزارت فرهنگ و هنر دولت ایران و وز

« دشوو تحقیقات علمی پاکستان به مدت نامحدودی در کشور پاکستان تاسیس می

قیقات (. در نتیجه این توافقنامه، مرکز تح158: 73-72)فصلنامه دانش، شماره:

 ه.ش آغاز به کار کرد.1350ر سال فارسی ایران و پاکستان د

 . پیشینه فصلنامه دانش 1-2
.ایران ه.ش توسط رایزنی فرهنگی ج.ا1364فصلنامه دانش در بهار  اولین شمارۀ

ه بعد، این ب 44 در اسلام آباد به دو زبان فارسی و اردو به چاپ رسید. از شماره پیاپی

ید. پاکستان محول گرد مجله علمی و پژوهشی به مرکز تحقیقات فارسی ایران و

که  ده بودار کرکگونه که بیان شد، این مجله به انتشار مقالات دو زبانه آغاز بههمان

ه بعد بخش ب،  51، زبان انگلیسی نیز به آن افزوده شد. اما از شمارۀ 22از شمارۀ 

  فارسی زبان های اردو و انگلیسی برداشته شد و بعد از  این فصلنامۀ دانش  بهزبان

 در راستای ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد. 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

64 

 . مدیران اجرایی فصلنامه دانش تاکنون1-3

 .16تا  1عارف نوشاهی از شماره  .1

 .51تا  18-17سبط حسن رضوی از شماره  .2

 .55تا شماره  52صغری بانو شکفته به عنوان مدیر افتخاری  از شماره  .3

 .127ا ت 57 -56سید مرتضی موسوی از شماره  .4

 .135-134تا  129-128مهدی حسینی از شماره  .5

 .137-136الهام حدادی از  شماره  .6

 بررسی تأثیر علمی و پژوهشی فصلنامۀ دانش  .2
نطقۀ در م طور که اشاره شد، فصلنامۀ دانش در تبیین زبان و ادبیات فارسیهمان

یگری لمی دهیچ وجه  با هیچ مجله عشبه قاره نقش تأثیرگذاری داشته و دارد که به

و از  است در این منطقه قابل مقایسه نیست. حتی نام این فصلنامه گویای این نکته

ی بر هایی در جهت حفظ و نشر ملیتمحصول کوشش»اند: دانش جاست که گفتهاین

 نگ وفرهبنیاد فرهنگ اسلامی و تحکیم پیوندهای آن است و همزۀ وصلی در میان 

 (.1147ب فارسی، ص: )دانشنامه اد« ادب فارسی و اردو

وند ردر  فصلنامه دانش ۀصدمین شمار ،فوق ۀاثبات رساندن گفت در ادامه، برای به

 آنبخش اول  ۀ دانشفصلنام 100شماره  شود:علمی و پژوهشی آن بررسی می

 ار زیره به قردارای سه مقال که نام دارد« های زبان فارسی در شبه قارهاولین»امل ش

 است:

 اره در زبان و ادبیات فارسی.امتیازات شبه ق 

 :نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسی. تاج المآثر 

 :اولین تذکره الشعرا ادب فارسی. لباب الالباب محمد عوفی 

 شود:در ادامه دو مقاله به اختصار معرفی می

 . تاج المآثر: نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسی )بررسی، نقد و تحلیل(2-1
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اریخ محمد مهدی توسلی نوشته شده و راجع به اولین کتاب ت توسط مقالهاین 

ده در چکی نویسنده که توسط حسن نظامی به نگارش درآمده بود. است شبه قاره

 نویسد:مقاله چنین می

ر ا آثابخصوص در رابطه هاین مقاله تلاش دارد تا نخست اهمیت این اثر را ب»

شرح دهد،  ،ودهته و یکی از منابع مفید آنها بارزشمند بعدی که از این کتاب الگو گرف

ثبت  ا دردوم با عنایت به شرایط زمانی و اجتماعی شمال هند، اهمیت چنین اثری ر

طه با ر رابدرا  نگاران ایرانیتاریخ شبه قاره برجسته نماید و در نهایت سهم تاریخ

 (.43:1389)توسلی،« دنگاری فارسی و علمی در شبه قاره مشخص کنتاریخ

 لباب الالباب محمد عوفی: اولین تذکرۀ الشعرا  ادب فارسی .2-2
 مقالهاین طبق . فته نگاشته شده استکمقاله فوق به کوشش صغری بانو ش

ه قبل از کنفر از شاعران دوره زندگی خود و شعرایی را  370حدوداً  )عوفی( مولف»

 حوال و است که ذکر ا. لازم به درین تذکره معرفی کرده است ،اندزیستهمی هاآن

تذکره  .شودنمی پیدا منبع دیگریهیچ در اشعار بعضی از شعرا به جز این تذکره 

 نادو مورد است برخودار یفوق الذکر در ادب و فرهنگ شبه قاره از مقام شامخ

  (.53.68:1389ها است )شکفته، پژوهش

می تالیف خت« مرج البحرین»نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه قاره:  .3-2

 .ق.ه 1026لاهور  سال 
 نخستین شرحفصلنامه منتشر شده،  15مقالۀ ارزشمند دیگری که در شماره 

توسط  مقاله فوق تألیف شده است.که توسط ختمی لاهوری  استدیوان حافظ 

وان اولین شرح دی ،ین مقالها صاحب مقاله در. عارف نوشاهی نگاشته شده است

ورد م، ختمی لاهوریبه شرح  نام دارد« ینمرج البحر»حافظ را در شبه قاره که 

  بررسی قرار داده است.

د که نویسآشنایی ختمی با حافظ میچگونگی  ین مقاله راجع به ا در نویسنده

افظ حبه همین سبب او با نام و کلام  و طبع شعرگویی داشتند ،پدر و جد ختمی

 :باره گفته استدر این ختمی آشنا شده بود.
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ض ز غوامه، انظم افتاده و در طلب فصاحت و بلاغت او دل بباد داد خر الامر در فنآ»

هل اکثر معانی اشعار دلپذیر و فحاوی مضامین بی نظیر حضرت خواجه حافظ که بر ا

ان امداد روح مطهرش فیض جعالم و بیشتر ابنای آدم مخفی و پوشیده بود از 

ه در م کتافتم، خواستقوفی و اطلاعی یافته، بعد از آنکه عمری در طلبش شپرورش و

دم رفشان حضرت مخدومی و والدی شنیده بوسلک تحریر آرم و آنچه از زبان د  

 (58:1387، 15 ، شماره)فصلنامه دانش «مخفی نگذارم

رج مکتاب نگارش  دلیلآشنایی ختمی با حافظ،  معرفی چگونگی بعد از نوشاهی

ی د بررسبحرین را مورخذ مرج الآطور مفصلاً مو همینآن  البحرین، تاریخ نگارش

ین او به  آوردهایی از مرج البحرین مینمونه ،سپس در حین مقاله قرار داده است.

ار رسد که مرج البحرین شرح کامل دیوان حافظ نیست بلکه شرح اشعنتیجه می

 تان گفتوبا این همه به  اطمینان می منتخب غزلیات و چند قطعه و رباعی اوست.

 .بسیار پر ارزش و مفید بوده استخوانندگان  که مقاله مذبور برای

ر دمه دانش توان استنباط کرد که فصلنامینمونۀ مقالات بالا، در نظر گرفتن با 

-ا میایفا رو چه نقش مهمی  تا چه اندازه فعال بودهتبیین ادبیات فارسی شبه قاره 

 کند.

 بند  موضوعی فصلنامۀ دانشتقسم .3

ست، های آن تاکنون منتشر شده اشماره که دردانش را  ۀفصلنامموضوعات 

مام به ت توان مفصلنمی ،به دلیل اطالۀ مقاله توان به چند بخش تقسیم کرد.می

ر ز سایاشود و های مقالات پرداخت و تنها از هر بخش، یک مقاله معرفی میبخش

 شود.ها فقط نام مقاله بیان میبخش

 بندی است:قابل تقسیم های موضوعی زیرموضوعات مختلف مقاله در بخش

 و عرفان شناسیاسلام .1

 شناسی نسخه .2

 نویسی تذکره .3

 نویسی تاریخ .4

 شناسی البغ .5

 شناسی بیدل .6
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 شناسی زبان .7

 نقد ادبی. .8

 

  شناسی و عرفاناسلام .1-3

م برده ها معرفی و باقی ناوجود دارد که یکی از آن مقاله 9ضمن این موضوع 

 شود:می

 «انو دختر عبد الرحیم خان خاناناثر حاجیه جانان ب»ترجمه مختصر  .1-1-3

 نامهمقاله نامبرده نوشته احمد حسین احمد قریشی قلعداری است و در فصل

 :، چکیده آن به قرار زیر استبه چاپ رسیده است 73-72دانش تحت شماره 

وجه تعلم دوستی و دانش پروری به حدی مورد  در دوره تیموریان شبه قاره،»

انوان ن و بآراستند بلکه دختراا با علم و دانش میبوده که نه فقط شاهزادگان ر

انو نان بکردند. حاجی جاخانواده سلطنتی را به بهترین نحو پرورش و تربیت می

ر ان سدختر عبدالرحیم خان خانان و نوه بیرم خان خانان، درمیان چنین بانو

 نوناکتکرده بود که وی با شاهزاده دانیال فرزند اکبر شاه عروسی . شناس بود

صر با نویس ترجمه مختدست ترجمه مختصر دیباچه تفسیر اوست. .ناشناخته بود

راده ید اخط خود جانان بانو در کتابخانه خانوادگی نگارنده موجود است. او شا

ثر را ین انگاشتن تفسیر کامل داشته اما نتوانسته به تکمیل رساند و مورخان هم

 (56-51 : 73-72ه شمار فصلنامه دانش،)« اندتفسیر او گفته

 است:شرح زیر به  ،های دیگر این بخشمقاله

 )؛91شماره دانش  :اشعار زیب مگسی در وصف امام علی )ع 

 132شماره دانش  :بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار و سلطان باهو-

 ؛133

 ؛141-140شماره دانش  :سرایی رضی شیرازیبررسی نعت 

 ؛127 شماره دانش: به قاره پیش از تیموریان هندسرایی فارسی در شتحول نعت 

 رهندیسی ولایت عرفانی با اندیشه نبوت در نگاه شیخ احمد رویی انگارهرویا: 

 ؛123شماره دانش 
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 ص()های پیامبر اکرم ها و سیره نگاریسهم پاکستان در گسترش زندگینامه: 

 ؛103شماره دانش

 ؛139-138ماره دانش ش: سرایی گجرات، محمد رمضان تبسم قریشینعت 

 120نش شماره دا: )ص( اکرمهای رزمی روزگار تیموریان به پیامبر نگاه مثنوی. 

 شناسی نسخه .2-3

مقاله  18که در آن  استفصلنامه دانش در شناسی بخش مستقلی نسخه

 شده سخه خطی مربوط به شبه قاره  وجود دارد که این نسخ معرفی و بررسین

شم به چ ی مقالات دیگر نیز معرفی نسخه خطی نیزعلاوه بر این در لابلا .است

 خورد که به قرار زیر است:می

 فتح گجرات، سیمای اوضاع تاریخی و ادبی دوره اکبر شاه  رزمیه .1-2-3

 116این مقاله به کوشش فلیحه زهرا کاظمی نگاشته شده است و در شماره 

ز اکی یت که ین مقاله نویسنده کوشیده اسا در .فصلنامه دانش به چاپ رسیده است

مه ات یا ظفرنارجهای خطی که منحصر به فرد است و به نام مثنوی فتح گنسخه

 ا برایرکبر امورد بحث قرار دهد و تاریخچه عهد  ،نامه موسوم استاحمد آباد یا اکبر

 خوانندگان توسط این کتاب معرفی نماید.

 است:شرح زیر های دیگر این بخش به مقاله

 ؛54-55شماره دانش  :م(تاریخ فرح بخش )جلد دو 

 ،اره شم :همآخذ نو یافته درباره عروض و قافی تحفۀ الشعرا از صرفی کاشمیری

 ؛10دانش 

 ؛133-132شماره دانش ، نخستین مثنوی فارسی در سند: معرفی مظهرالآثار 

 معرفی نسخه خطی معتبر و ارزشمندی از دیوان آنندرام مخلص لاهوری :

 ؛139-138شماره دانش 

 13شماره دانش : کتاب مخزن چشت نگاهی به. 

 نویسی تذکره .3-3
له مقاکه سه  است ها معرفی شدهتذکره طی این سالمورد  9در این بخش 

 .به زبان اردو نیز نوشته شده است از آن
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 . آفتاب را  لکهنو  و اثر او تذکره ریاض العارفین3-3-1

اره دانش شممقاله مذبور توسط عارف نوشاهی نگاشته شده است و در فصلنامه 

در  همزمان ،طبق این مقاله دو تذکره به یک نام به چاپ رسیده است. 106-107

 دیگری یت وایران و در شبه قاره به نگارش درآمده بودند. یکی از رضا قلی خان هدا

ان تا ر ایردتذکره ریاض العارفین از رضا قلی خان  از آفتاب رای لکهنوی بوده است.

ه اره بقدر شبه  بارسیده در حالی که ریاض العارفین یک به چاپ ر بارکنون چهار 

ز را ا ریاض العارفین لکهنوی طبع رسیده است. شادروان سید حسام الدین راشدی،

ه دو بو تک نسخه موجود در کتابخانه انجمن ترقی اردو در کراچی تصحیح نموده 

ر ذکبل قا د.) ع تا ی( بو یکی از) الف تا ظ( و دیگری از حرف بخش تقسیم نمود.

عد است که بخش اول این نسخه در حیات مصحح به چاپ رسیده بود ولی دیگری ب

ه دربار بنا به اطلاعاتی که تذکرهاین تذکره  از وفات مصحح به چاپ رسیده است.

 .(145: 107-106شماره  ،حایز اهمیت است )فصلنامه دانش ،شاعران بومی داده

 است:شرح زیر های دیگر این بخش به مقاله

 انششماره د :اولین تذکرۀ الشعرای ادب فارسی، لباب الالباب محمد عوفی 

 ؛100

 ؛111-110شماره دانش : های انتقادی تذکره کلمات الشعراءبررسی جنبه 

 ؛110شماره دانش  :بررسی و ارزیابی تذکره همیشه بهار 

 ،اهم  برصغیر مین فارسی کی رواج و رونق کی باری مین تذکره حدیقه هندی

 ؛2شماره دانش  :ماخذ

 ؛87شماره دانش  :مآخذ مهم نقد شعر فارسی :تذکره خزانه عامره 

 ؛93شماره دانش : نویسان سند در ترویج زبان و ادب فارسیسهم تذکره 

 ؛35شماره دانش  :فارسی گو شعرا کا ایک نایاب تذکره 

 ؛47شماره دانش : مصحفی اور ان کی فارسی تذکری 

 133-132ره دانش شما: پارسی گویان چترال. 

 نویسان شبه قارهنویسی و تاریختاریخ .4-3
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 دهششبه قاره نگاشته در  نویسیمقاله مربوط به تاریخ 22ین بخش ا در

شر شده مورد یکی به زبان اردو و مابقی به زبان فارسی منت 22است. از این 

 .است

  نگاهی به گلشن ابراهیمی معروف به تاریخ فرشته .1-4-3
ه بفصلنامه دانش  96فاطمه نوشته شده و در شماره مقاله فوق توسط نکهت 

ین ا ،شتهتاریخ فر که این نکته ارزشمند وجود داردین مقاله ا در چاپ رسیده است.

ه جنوب ویژهبمایه منبع تاریخی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی دوره میانه هند اثر گران

، از آن پیشمختلف منبع  35رود و در تدوین این کتاب از هند )دکن ( به شمار می

 مولف، شرح احوال :بررسی شده استین مقاله موضوعات زیر ا در .استفاده شده است

ارزش  تدوین مطالب، محتویات، سبک نویسندگی، سبب تالیف، منابع تاریخ فرشته،

 م، چاپ و تراجسخ خطین های تاریخ فرشته،تاریخی و ادبی این کتاب، خلاصه

 .(110: 96شماره  ،)فصلنامه دانش

 است:شرح زیر های دیگر این بخش به مقاله

 ؛97شماره دانش   :احوال و آثار میر معصوم بکهری  

 114شماره دانش: اوضاع اجتماعی و فرهنگی دکن از دیدگاه تاریخ فرشته-

 ؛115

 ؛100شماره دانش : : نخستین کتاب تاریخ شبه قاره به فارسیتاج المآثر 

 :؛95شماره دانش : معرفی و نقد آن تاریخ عالمگیری 

 اره شم: ماخذی نادر وکمیاب در تاریخ اودهل ،بخش )جلد  دوم(تاریخ فرح

 ؛55-54دانش

 ؛111- 110شماره دانش : جنگ بزرگ پنجاب :تاریخ محلی قرن سیزدهم 

 ؛86شماره دانش  :نویسی فارسی در دوره کلهوراتاریخ 

 ؛104شماره دانش :نویسی فارسی در کشمیرتاریخ کشمیر و تاریخ 

 ماره ش ان:های سرزمین پاکستتحلیل تاثیر و نفوذ زبان ایران باستان بر زبان

 ؛136-137

 ؛88شماره دانش :تذکار لاهور در کتب تاریخی و ادبی 

 ؛79-78شماره دانش  :تقریظ آیین اکبری 
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 ؛98شماره دانش  :حمیده بانو بیگم، مادر اکبر شاه 

 ؛118شماره دانش  :ولپوردو منبع مهم فارسی در زمینۀ  تاریخ امارت بها 

 انش ره دشما :الدین ایلتمش کی دور کا ایک نامور امیر: عزالدین بختیارشمس

 ؛9

 انششماره د :عبدالرحیم خانخانان و خدمات او به فرهنگ و ادبیات فارسی 

 ؛89

 ؛42شماره دانش  :فارسی در خانواده تیپو 

 ؛123ش شماره دان :محیط فرهنگی و سیاسی خواجه معین الدین چشتی 

 ؛133-132شماره دانش  :مشترکات آثار قدیم و فرهنگ سند و ایران 

 انش ه دشمار :مورخان ایرانی در دوره تیموریان در شبه قاره هند و پاکستان

 ؛54-55

 ؛104شماره دانش  :نگاهی به احوال و آثار محمد قاسم فرشته 

 113-112شماره دانش  :نگاهی تحلیلی به دلایل روی کرد بابر به هندوستان. 

 شناسیغالب .5-3

ه است به چاپ رسید در فصلنامۀ دانش مقاله درباره غالب 21درین بخش تاکنون 

 است.مقاله به زبان اردو  که دو 

   گو  شبه قارهغالب: بزرگترین شاعر فارسی .1-5-3
 ۀفصلنام 51 ۀشمار مقاله نامبرده به کوشش محمد سلیم ملک نوشته شده و در

به  نامه و افکار اسد الله غالبراجع به زندگی ،ین مقالها دراست.  منتشر شدهدانش 

غالب »نوشته است: آثار فارسی غالب  دربارهنگارنده  پرداخته شده است. طور مفصل

« نداهدر هند و پاکستان بارها به چاپ رسید که استدارای هشت اثر فارسی 

وی رزنده غالب از اشعار افکار ا (. همچنین درباره51:55، شماره فصلنامه دانش)

های دقیق را بدین سادگی و غالب نکته» :استفاده کرده است و دربارۀ آن نوشته است

شود که این مشکل را چه طور کند که خواننده شعر او محو حیرت میخوبی بیان می

مثلاً دانشوران جهان همیشه در خصوص مسئله جبر و اختیار  آسان کرده است.
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بیان کرده است دلنشین  ایبه گونها غالب این مسئله را در قالب شعر اند، اماندیشیده

 .)همان(

 است:شرح زیر های دیگر این بخش به مقاله

 ش دان شماره: بررسی ردیف و قافیه و اوزان عروضی قصاید فارسی غالب دهلوی

 ؛104

 ؛52شماره دانش : پرتو غالب 

 ؛51شماره دانش : ضاجمع و ترتیب دیوان اردوی غالب و کالی داس گپتا ر 

 ؛23شماره دانش : ایدیشن از فرد به منحصر ارزش با نسخه 

 ؛31شماره دانش : رباعیات فارسی غالب 

 ؛67-66شماره دانش : عنصر مرثیه و نوحه در شعر غالب 

  ؛51شماره دانش و افکار اقبال: غالب 

  ؛53شماره دانش : زبان یفارس شاعران از یبرخ به و مشابهتشغالب 

 ؛36شماره دانش : ناسی در ایرانغالب ش 

 ؛18-17شماره دانش : غالب کیست 

 ؛52شماره دانش  :مثنوی ابر گهر بار 

 ؛75-74شماره دانش  :مثنوی ابر گهر بار غالب 

 ؛57-56شماره دانش : مثنوی باد مخالف غالب 

 ؛63-62شماره دانش  :مثنوی چراغ دیر غالب 

 ؛77-76 : شماره دانشمثنوی درد و داغ غالب 

 ؛71-70شماره دانش : نوی رنگ و بوی غالبمث 

 نوار ر الامثنوی غالب: بیان نموداری شان نبوت و ولایت که در حقیقت پرتو نو

 ؛82شماره دانش : حضرت الوهیت است

 ؛67-66شماره دانش ویسی غالب و معاصران وی در ایران: ننامه نثر فارسی 

 ؛80ش شماره دان: نگاهی به دستنبوی میرزا اسد الله غالب 

 ؛91شماره دانش : سرایی فارسی میرزا غالبنگاهی به مرثیه 

 136شماره : ری اشعار فارسی میرزا غالب دهلویگبررسی و تحلیل تصویر-

137. 
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 شناسیبیدل .6-3
ز ابه چاپ رسیده که یکی  در فصلنامۀ دانش مقاله11کنون درین بخش تا

 .استآنان به زبان اردو 

 سیر دل از نظر بیدل  .1-6-3

چاپ  به 64-65 ۀشماردر  از سید احسن الظفر در فصلنامه دانش مقاله مذکور

هان اشعار بیدل پنوشیده است که کیفیت دل که در صاحب مقاله ک رسیده است.

ر گونه هدل دارای »  :گویدبیدل در ابیاتش می کند. بیانبرای خوانندگان  ،است

د ب خواید صاحنماستعداد خوب و یا زشت است و هرچه از راه و روشی اختیار می

ه سوی بحق حاصل است و اگر  ،حق شدهاگر تمایلش ب دهد.طور جلوه میرا همان

 ،ن شددوزخ شد و اگر خو ،اگر افسردگی را پیش گرفت باطل است. باطل گرایید،

ید گنجد و اگر نفس کشاگر چشم وا کرد سراسر جهان در او می بهشت آفرید.

وت است و اگر به جل« وحدتی »است  اگر به خلوت شود.آسمان در آن محو می

یرت باطناً مشتی از خون است اما ظاهراً یک دنیای ح شد.« کثرت»قدم نهاد 

 .(104 :65-64)فصلنامه دانش،  «است

 است:شرح زیر های دیگر این بخش به مقاله

 ؛21-20شماره دانش : بیدل دهلوی عظیم آبادی 

 ؛32شماره دانش : دمیرزا عبدالقادر بیدل: حیات اور کلام پر تنقی 

 ؛34شماره دانش  :مسئله حیرت در کلام بیدل 

 ؛43شماره دانش  :بیدل میرزا عبدالقادر بیدل 

 ؛99شماره دانش : بیدل شاعر حیرت 

 ؛91شماره : سرایی بیدلغزل 

 ؛93شماره دانش  :های بنیادین غزل عبدالقادر بیدل دهلویویژگی 

 ؛100شماره دانش : یرانیمیرزا عبدالقادر بیدل از دیدگاه منتقدان ا 

 ؛104شماره دانش : روابط نظام الملک آصفجاه با میرزا عبدالقادر بیدل 

 ؛118شماره دانش  :تصورات تصوف در شعر بیدل 

 ؛129-128شماره دانش  :شناسی در پاکستانبیدل 
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  128شماره دانش  :در اشعار صائب و بیدل« فرش» پژوهشی در معانی واژه-

 ؛129

 129؛-128شماره دانش : شناسیخوانی و بیدلو بیدلجستاری در قلمر 

 ؛135-134شماره دانش : دیدگاه بیدل در اهمیت سکوت و مراتب بیان 

  134شماره : اجتماعی، ادبی و عرفانی بیدل –بحثی در پیوند چهرۀ تاریخی-

135. 

 زبان شناسی  .7-3

 فصلنامۀ دانش منتشر شده است.ین بخش چهار مقاله در ا در     

  بان فارسی: اثر استاد غلام سرودتاریخ ز .1-3-7
ه مقاله مذبور به کوشش طاهره صدیقی به سلک نگارش درآمده و در فصلنام

فتۀ خود گتوان از . اهمیت این مقاله را میاستبه چاپ رسیده  5-6 ۀشمار دردانش 

ود به وج در حقیقت این اثر بزرگیست که از دست آن دانشمند» نگار حدس زد:مقاله

زده ست ند کسی به این موضوع دپیش از آن در شبه قاره پاکستان و هن آمده است و

ه تاریخ بهای زیادی راجع م پی بردند که کتاب1952قدر در سال استاد عالی .بود

ورد مادبیات فارسی بیشتر توجه نویسندگان را به خود جلب نموده است ولی در 

عد اریخ بتوار ین موضوع تمام ادتاریخ زبان فارسی هیچ کتابی را سراغ ندارند که در ا

 د.ته باشر برداشقاره پاکستان و هند را بالخصوص دو شبهعموماً از اسلام در ایران را 

اریخ تبه  چون استاد بر تاریخ دسترس کامل دارند و پایان نامه دکتری شان )موسوم

رک این موضوع را به خوبی د شاه اسمعیل صفوی ( در موضوع تاریخ بوده لهذا

 (.85:1365)فصلنامه دانش،  «دندکر

ر اب دضمن این مقاله ذکری از جایزه فرهنگی ایران نیز رفته است که این کت

ورده آدست هبه عنوان بهترین کتاب علمی و ادبی از وزارت فرهنگ ب .م1964سال 

 .استخر ن مفتآنیز بر قدر بوده بلکه پاکستان بود و  نه فقط باعث افتخار استاد عالی

 های دیگر این بخش به شرح زیر است:مقاله

 ؛88شماره دانش : شناسی تطبیقی و تاریخیخان آرزو و زبان 
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 اره شم: یالدین علی خان آرزو از پیشگامان تحقیقات واج شناسی زبان فارسسراج

 ؛101دانش 

 105نش شماره دا: های انشا در شبه قاره هند و پاکستانهایی از کتابناگفته. 

 

 نقد ادبی .8-3

له مقا 85ین بخش ا در .استهای مجله ترین بخشمذبور یکی از مفصلبخش 

 است.به زبان اردو  آن،از مقاله که چهار  مربوط به شبه قاره یافت شد

  مثنو  گنج فقر: شرح احوال سراینده و بررسی انتقاد  آن .1-8-3
رسیده  به چاپ 9، شماره اجد الله تفهیمی در فصلنامه دانشمقاله فوق توسط س

طبق  و ه استمطالبی را نوشتسرایی نگار راجع به روایت مثنویابتدا مقاله . دراست

 وبود  فارسی در شبه قاره از اواخر قرن هفتم شروع شده یسرایوی مثنوی ۀنوشت

ره به قاشرا اولین مثنوی سرای  شیخ بو علی قلندرعارف بزرگ و نامدار شبه قاره 

فقر  نویسنده مثنوی گنج ،بالله خواجه باقیسپس راجع  به حضرت  .نامیده است

ات تک محتوی و از شرح احوال نویسنده شروع کردهه طور کلی مقاله، ب نویسد.می

 مثنوی راجع به اهمیت این دهد.تک این مثنوی را مورد بررسی انتقادی قرار می

 مطالب ومثنوی گنج فقر باوجود اختصار از لحاظ معانی »نوشته است: مقاله نگار 

 .است های پرمایه و با ارزش و حاوی موضوعات مهم تصوف و عرفاننوییکی از مث

 ود وحضرت خواجه علاوه بر مسایل عمومی تصوف، نظریات ویژه مانند وحدت الوج

 )فصلنامه «اصول هشتگانه طریق نقشبندیه را هم موضوع سخن قرار داده است

 (.83:1366، شماره دانش

 ست:های دیگر این بخش به شرح زیر امقاله

   ؛2احوال و آثار فخرالشعرا یکدل چشتی: شماره دانش 

 ؛10دانش  تحسین کاشمیری  فارسی کلیات: شماره 

 :؛13 شماره دانش نگاهی به کتاب مخزن چشت 

 ؛14شماره دانش : آثار و افکار مولوی عبدالرحیم تمناگور کهپوری 

 ؛14شماره دانش  :آزاد بلگرامی کی فارسی تاریخ گویی  
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 ؛14شماره دانش  :شرفنامه، ک قدیم فارسی فرهنگبنگال کی ای 

 ؛15شماره دانش  :مترجم دیوان حافظ ،احوال و آثار عبدی قیصر شاهی 

 :؛21-20شماره دانش  ثابت اله آبادی کی واقعه گوئی 

  ؛22تحفۀ الاحباب: شماره دانش 

 ؛33شماره دانش : احوال و آثار امجد حیدر آبادی 

 :؛35 اره دانششم نگاهی به عشاق نامه عراقی 

 :؛ 35شماره دانش  صوفی محمد افضل فقیر 

  :؛ 36شماره دانشطالب علی خان عیشی کی فارسی غزل گوئی 

  :؛41شماره دانش عشق شور انگیز عراقی و نمودهای متنوع آن در آثار او 

 ،؛43شماره دانش : شاعر و عارف خراسانی قرن نهم هجری آذری اسفراینی 

  :؛43شماره دانش بررسی شروح لمعات عراقی 

 :؛49- 48 شماره دانش زیب مگسی اور اس کی تضمین نگاری 

 ؛45شماره دانش : احوال و آثار حمیدالدین ناگوری  

 ؛51شماره دانش: ، شاعر آزادهآزاد بلگرامی       
  ؛52ملا طغرا: شاعر و نویسنده ناشناخته دوره شاهجهانی: شماره دانش 

   :؛55- 54اره دانش شمخان آرزو در عرصه ادب و تحقیق 

 :؛55-54شماره دانش  دیوان کرم، میرکرم علی خان تالپر، والی سند 

 نش ه داشیخ سماوالدین سهروردی ملتانی دهلوی و خدمات ادبی و عرفانی او: شمار

 ؛57– 56

  ؛59-58معرفی احوال و آثار شمس العلماء میرزا قلیچ بیگ: شماره دانش 

 ؛61-60شماره دانش هم هجری: گوی قرن سیزدقادر بخش بیدل: فارسی 

 ؛75-74های شاه طاهر دکنی: شماره دانش نامه 

  ؛75-74سید عبدالقادر تتوی و نظری بر حدیقۀ الاولیای وی: شماره دانش 

 :؛75-74 شماره دانش زیب مگسی: سخنسرای برجسته قرن چهاردهم هجری 

 ؛77-  76ش میر غلام علی آزاد بلگرامی در پرتو سیر و سفرهای او: شماره دان 

  76گل محمد ناطق مکرانی و اخلاص و ارادتش به حضرت علی )ع(: شماره دانش-

 ؛77



  

 

 ع
مه
لنا
ص
 )ف
ش
دان
ه 
جل
م م

سه
ی
لم

- 
   
   
   
  .
ی..

رس
 فا
ت
یقا
حق
ز ت
رک
  م
ی
هش

ژو
پ

 

     

 

عد
و 
ر 
را
لاس
ف ا
کش
ر 
سی
تف

 ۀ
ار
بر
الا

 
 

       

13
88

 

77 

  ؛79- 78ملا شیدا: شاعر معروف دوره جهانگیری: شماره دانش 

    :؛81  شماره دانش دوست محمد خان کامل یثربی: نگاهی به احوال و آثار 

 :؛81شماره دانش شعر فارسی خوشحال خان ختک 

  :؛82شماره دانش سخنور صنعتگر در شعر: زیب مگسی 

 ؛85-84شماره دانش : اکبر اله آبادی: شاعر طنز سرای و منتقد اجتماعی  

  ؛ 85-84مولانا شبلی و شعر فارسی: شماره دانش 

 ؛86شماره دانش  مروری بر احوال شعرای نامی سند در دوره کلهورا؛ 

 ؛86شماره دانش  گویی فارسی در دوره کلهورا:قصیده 

 سرایی فارسی قرن دوازدهم هجری در سند:ایگاه محسن تتوی در عرصه سخنج 

 ؛86شماره دانش 

 ؛  86شماره دانش  های فارسی در دوره کلهورا:معرفی و بررسی سایر کتاب  

 :؛89شماره دانش  علامه مخدوم محمد معین تتوی 

 ؛92شماره دانش  نگاری در شبه قاره:روزنامه 

 اره شم ن:د از پایان دوره تالپوران تا استقلال پاکستاسرایی فارسی در سنقصیده

 ؛93دانش 

 :؛94شماره دانش  نشر برخی آثار فارسی در هند طی نیم قرن اخیر 

 :؛94 شماره دانش نگاهی بر احوال و آثار فارسی فقیر بیدل 

 ؛99شماره دانش : آثار فارسی قمرالدین منت دهلوی 

 ؛ 102 شماره دانش هم هجری:شعر فارسی حسن مولتانی فارسی سرای سیزد 

 ؛104 شماره دانش :بازتاب غدیر خم در قصاید زیب مگسی  

 ؛104  شماره دانش گوی پاکستان:تاملی در مضامین شعری زنان پارسی 

 ؛105 شماره دانش سرایان فارسی گوی امارت بهاول پور:قصیده 

 مارهش ران:گو و آخرین حکمران خاندان تالپومیر حسن خان تالپور: شاعر پارسی 

 ؛105دانش 

 :؛107-106 شماره دانش تحسین بگفته خود 

 ارسیشعار فپروانه اورنگ آبادی و منتخب ا ،الدین الحسینیاحوال و آثار شاه ضیاء: 

 ؛108شماره دانش 
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 :؛113-112  شماره دانش تاملی در افکار و اشعار فارسی زبیده صدیقی 

 ؛117: شماره دانش سیری در زندگی حیرت لاهوری با نگاهی بر شعرا 

 ؛119 شماره دانش :پژوهش در زندگینامه محسن تتوی و معرفی آثار وی 

  ؛120زن در جامعه هند با تاکید بر اندیشۀ شبلی نعمانی: شماره دانش 

  :؛117شماره دانش عهد تالپوران: دوره زرین مثنوی سرایی در سند 

  ر قرن سیزدهم ، شاعر پارسی گوی سند د«مومن»میر عباس علی خان تالپور

 ؛119شماره دانش  هجری:

 :؛120شماره دانش  بررسی موضوعی رباعیات امیر خسرو 

 «ماره در پاکستان و کارنامه دکتر محمد ریاض در این زمینه: ش« همدان پژوهی

 ؛123دانش 

  ؛123خدمات ولی الله ایبت آبادی به ادبیات فارسی: شماره دانش 

 ؛124شماره دانش : عران سندسرایی شاتاثیر زبان فارسی در مرثیه 

  ؛123مونس الارواح ، اثری ارزشمند در شناخت مشایخ چشتیه: شماره دانش 

  ؛124میرزا قتیل دهلوی: پیرو حافظ در غزل: شماره دانش 

 ؛124شماره دانش  :تاثیر معنوی سچل سرمست در گسترش زبان و فرهنگ فارسی 

 ر لامی داس –نگ و تمدن ایرانی ساز فرهمیر سید علی همدانی : آورنده و نهادینه

 ؛125کشمیر: شماره دانش 

 ؛125انش ماره دشگاه عرفان اسلامی: ترین تبلیغخانقاه بهاء الدین زکریا ملتانی: مهم 

  ؛126 شماره دانش :«هیر و رانجها » بازتاب عناصر اسلامی در داستان عامیانۀ 

  حمد مملک « پد ماوت »آنندرام مخلص با داستان « هنگامه عشق » بررسی پیوند

 ؛126شماره دانش  :جائسی

 ؛129-128شماره دانش  :بررسی موسیقی بیرونی غزلیات حیرت لاهوری 

  ؛129-128ماده تاریخ سرایی و شاعران سبک هندی: شماره دانش 

  ؛129-128گامی در مسیر شناخت آثار محسن تتوی: شماره دانش 

 نش ه داسرزمین شبه قاره: شمار مثنوی ولی رام، تلالو عرفان و سلوک مولانا در

 ؛130-131

 ؛131-130شماره دانش  :شاه همدان در بلتستان 
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 ؛133-132شماره دانش  :پارسی گویان چترال 

 ؛133-132شماره دانش عرفی آثار فارسی عظیم الدین تتوی: نامه و مبررسی زندگی 

 132ش شماره دان :نویسی سیمین دانشور و بانو قدسیههای داستانسبک و شیوه-

 ؛133

 ؛135-134شماره  :خان جعفریبازتاب تلمیحات نصیر 

  ؛135-134نگاهی به شعر نعمت خان عالی شیرازی: شماره دانش 

 ال سهای فارسی معاصر به اردو در پاکستان پس از ترجمه های داستان و رمان

 ؛137-136شماره دانش : 1990

  139-138تحلیل انتقادی رقعات میرزا قتیل دهلوی: شماره دانش. 

ند ره بوده قاعلاوه بر این موضوعاتی نیز وجود داشتند که مربوط به ادبیات فارسی شب

ه و مجله دانش در تبیین آن نقشی داشته است ولی همه آنها را در یک مقال

ه یکی مهمترین از اینها بخش اقبال شناسی است ک .استگنجانیدن خارج از مجال 

این بنابراست؛ نیاز به یک مقاله مستقل  کهاست از مفصل ترین بخش های مجله 

 . شد نظرصرف دراین مقاله از آوردن آن

  نتیجه گیر  .4
ناوین ع مقاله  تحت 173دانش ۀ ه است که فصلناماین مقاله به این نتیجه رسید

قاله م 9 :شر کرده است از جمله  اسلام شناسیتنمکنون مختلف راجع به شبه قاره تا

ه، غالب مقال 22 :مقاله، تاریخ نویسی 10 :تذکره نویسیمقاله،  6 :، نسخه شناسی

 85دبی ا، نقد مقاله  4 :، زبان شناسیمقاله 16: ، بیدل شناسیمقاله  22: شناسی

شی ی و پروهدانش مجله علم ۀکه فصلنام توان گفتبه طور یقین میبنابراین   مقاله.

اری حفظ و نگهد ای است که برایمجلهز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، مرک

 مجله این ، علمی و موفق عمل کرده است و کوشا بسیارمیراث مشترک هر دو کشور 

ویج و سال اخیر  در راستای تر  و هفت ین سیا درنظیر است و بی شبه قارهدر 

ت راه کار است و با موفقیبه گسترش زبان و ادبیات فارسی به نحو احسن مشغول 

 تکامل را می پیماید.
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 فصلنامه دانش در  هی خطی منتشر شدنسخه ها بخشی از معرفی

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 

  
 سیده چاند بی بی1

 

Introducing a part of the manuscript published and newly 

published in Danesh magazine  Persian Research Center 

of Iran and Pakistan 
 

Chand Bibi 

 

  Unpublished manuscripts of ancient times help human beings 

to acquire information about the ancient cultures and civilizations 

from far or near past. Although, with the passage of time this 

priceless treasure of manually written manuscripts got destroyed 

and vanished yet still the libraries particularly in the East are 

enriched with a huge number of such materials. These precious 

texts are in the official archives, in private collections and some of 

these are in unknown places. Sincere scholars reach out to these to 

explore this treasure and provide the researchers new opportunity 

to discover new paths of knowledge. Gunj Bakhsh Library of 

Markaz Tehqiqat ,The Persian Research Centre Iran & Pakistan in 

Islamabad is one of the biggest center of Pakistan had a great 

scholar, Tasbihi, whose tireless efforts provided a huge number of 

manuscripts to this library and another great personality Monzavi 

registered all the ancient texts and prepared a catalogue of 14 

volumes named Fehrest e Moshtarak e  Noskheh haye Khatti Iran o 

Paketan in a scientific manner. Monzavi mentioned all the basic 

information about each and every manuscript. It is not wrong to 

add that the important part of our ancestor’s knowledge in the 

shape of manuscripts is preserved in the Gunj Bakhsh Library. 

                                                 
 پاکستان. -استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سرگودها، لاهور 1

chandbibi13@hotmail.com 
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Now,it is our duty to recognize and discover this heritage and then 

introduce it to others. The purpose of this article is to introduce 

some of the manuscripts and manuscripts of Ganjbakhsh Library of 

Iran-Pakistan Persian Research Center, which was published in 

Danesh Quarterly, on the occasion of the 50th anniversary of the 

establishment of this center to researchers. Finally, provide 

suggestions for preserving manuscripts, cataloging, holding 

manuscript training courses, etc. in order to preserve this precious 

treasure. 

 

Keywords: Manuscript, Ganjbakhsh Library, Danesh magazine, 

Persian Research Center, Iran, Pakistan. 

 

 چکیده: 

نا  و هاست تا او تاریخ بشر، تااریخ رر هبشر کمک کرد های پیشین بهدوران همتون چاپ نشد

-این دست بسیاری از ه. اگرچدست آوردبه دور و نزدیک را  هدوران گذشت هتمدن و اطلاعات دربار

باعا   هکا ساتهو  هتعادادی باودهبا هم این گان  گرانمایاه، باز ها با مرور ایام از بین ررتههنوشت

م و تعدادشاان ا بسیار مهههنوشتدر مشرق زمین این دست هویژهاست. ب ها شدههثروتمندی کتابخان

عضاا در ای رسامی و مخاازن شخ ای و بهاها، گجنینههدر کتابخان همایزیاد است. این متون گران

ی و بسایار هرتا رههدنبال این گنجین هواقعی صمیمان دانشمندانقرار دارند.  های دور و غریبهمکان

یاا هش مهوو برای محققان ررصت پژ  هغربت بیرون کشید هاز اطلاعات مفید متون نفیس را از پرد

یاز گن  بخاش ن همرکز تحقیقات رارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد، کتابخان  هکتابخان. اندهکرد

تعاداد  هباتسبیحی با پشتکار استادانی مانند  هیکی از بزرگترین مراکز نسخ خطی پاکستان است ک

 هباشناسای هنگااری و نساخرساتهای خطی آن ارزودند. همچنین  با ورود احمد منزوی، رههنسخ

تاون رست مشاتر،، اطلاعااتی پیراماون مهروش علمی در این مرکز انجام شد. منزوی با نگارش ر

ی خطای هااز نسخهغیرچاپی برای محققان رراهم کرده است. هدف این مقاله بر آن است تا بخشی 

ۀ داناش بخش مرکز تحقیقات رارسای ایاران و پاکساتان را کاه در ر النامو نویارتۀ کتابخانۀ گن 

ید. در منتشر شده است به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس این مرکز به پژوهشگران معرری نما

خ خطای و... ایی نسارزدانشنگاری، برگزاری دورهبه نگهداری نسخ، رهرستنهایت پیشنهاداتی راجع

 دهد.در جهت حفظ این گنجینۀ گرانبها ارائه 

نسخه خطی، کتابخانۀ گن  بخاش، ر النامه داناش، مرکاز تحقیقاات رارسای، :  واژگان کلیدی

 .ایران، پاکستان
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      مقدمه .1

ر دمرکز تحقیقات رارسی ایران و پاکستان  جهت گسترش زبان و ادب رارسی 

های رعالیت م داده و این رعالیت همچنان ادامه دارد.پاکستان خدمات بزرگی را انجا

 ویری،ای به نام علی هجمرکزتحقیقات در شهر راولپندی آغازشد. سپس کتابخانه

زه امرو بخش تاسیس گردید کهعارف معروف قرن پنجم ه. ق با عنوان کتابخانه گن 

به  ین مرکزاعدا رود . بشمار  میهای این مرز و بوم بهترین کتابخانهیکی از غنی

ت بوده و م درهمان شهر مشغول رعالی 2021اسلام آباد نقل مکان یارته و تا سال  

 اکنون این مرکز مجدد به شهر راولپندی منتقل شده است.  

ی خدمت گذاری ر لنامه دانش، گامی بزرگ در در راستام. پایه 1986درسال      

بدون  دانش، ۀر لنام که  سال است 37به زبان وادب رارسی مرکز تحقیقات  بود. 

راستا در  شده است و در همین منتشر آناز  شماره 140وقفه رعالیت دارد و تاکنون 

است.  مودهنشرایط بسیار بهتری را کسب  ،سال جاری با انتشار الکترونیکی این مجله

ر دلات و چاپ مقا  این مجله دارای رتبه علمی از وزارت علوم کشور پاکستان است

ین ا رازی نویسان ضروری استمقاله و اداری رتبه علمی یین مجله به جهت ارتقاا

 اعتبار( به ت ویب رسیده و  H.E.Cمجله از طرف اداره تح یلات عالی پاکستان )

دبیات ان واسراسرجهان که متعلق به زب علمی دارد. نگارشات طرازاول صاحبان قلم از

-یاپ مچرای خوانندگان در این مجله به رارسی است همراه با محققان پاکستانی ب

ر قرا رسد و موضوعات مختلف ادبی، علمی، تاریخی، مذهبی و ررهنگی محور نگارش

 گیرد. می

 خطیهنسخ 17330 تعداد بخش بهدر کتابخانۀ گن  خطی هایمخازن نسخه     

در سه سالن را در بر دارد. این نسخ تا قرن سیزده  .قکه از قرن هفتم ه است

های خطی استاد منزوی رهرست نسخه شود.در مرکز تحقیقات نگهداری می داگانهج

که با تنظیم رهرست  در پانزده جلد مهمترین کلید دستیابی به این گن  است

کمی با  ن برای دستیابی به نسخ،اتسبیحی و تغییر شمارگان، محقق استادالفبایی 

-ک الکترونیکی رهرست نسخهزودی بانو بر همین اساس به شوندمیمشکل مواجه 

گردد. همچنین های خطی از سوی مرکز برای تسهیل در دستیابی به منابع ارائه می

-ههای ببینینسخه هنوز رهرستی تهیه نشده است که با پیش 5000برای بیش از 
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خواهد  آمادهمذکور نیز  ۀاین بخش پنهان از گنجینای نزدیک آیندهعمل آمده در 

 .شد

 مایه بهرهمراجعه و از این گن  گران چشمگیری ازمحققان به این مرکزتعداد       

 لنامه رپردازند و دامنۀ ادب و های خطی میبرند و به معرری و ت حیح نسخهمی

ه هنوز کهای علمی و ادبی زمان گذشته را سازند و شخ یترا ثروتمندتر می دانش

 نمایند. شناخته شده نیستند، به جهانیان معرری می

ع شامل منابو  استجلد  9000های چاپ سنگی بیش از شمارگان مخزن کتاب 

ت خدما ۀبرای ارائ دقیقیهای اقدامات و برنامه که است ینادر و کمیاب

 .الکترونیکی در این بخش در دست اجرا است

  پیشینه تحقیق. 1-2

ت در دو نوب هایی در ر لنامه دانشدرباره نوشته پژوهشگران اگرچه     

به  منح ر اند اما نگارش حاضرنگاری و برای خوانندگان راهنما ایجاد کردههرستر

ان بخش مرکز تحقیقات رارسی ایران و پاکستهای خطی در کتابخانۀ گن نسخه

 .است

 اهمیت تحقیق. 1-3

های خطی ابزارمهم آشنایی با تاریخ بسیاری از موضوعات ادبی، تمدنی، نسخه

ها از این جهت دارای اهمیت هستند که هر ساله نسخه اخلاقی وغیره هستند. این

تعدادی از دانشجویان، جهت نگارش رساله برای مقاطع کارشناسی ارشد، دانشوری یا 

ای کنند و بعد از آشنایی با دست نوشتهخطی را انتخاب میدکتری ت حیح نسخه

ه هستند و مناسب نیاز به اطلاعاتی مربوط به ت حیح شده بودن یا نبودن آن نسخ

ها دریارتن پاسخ این سوال با مشکلات بسیاری مواجه است زیرا هنوز گاهی وقت

ها که توسط استادی یا دانشجویی به ت حیح رسیده در جایی نوشتهبسیاری از دست

های خطی را که به ضبط نشده است. تلاش این مقاله بر آن است تا حداقل نسخه

صورت رهرست مشخص شده در یک جا به هایی در ر لنامه دانش مضبوطعنوان

های ت حیح شده و چاپ نماید و هم توجه محققان به این امر مبذول گردد تا نسخه
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هایی که هنوز دست نخورده مانده، رهرست شده برای ها همراه با نسخهت حیح آن

 .  محققان  آینده مفید استفاده  قرار بگیرد

 روش تحقیق. 1-4

یی هابخش تقسیم شده است. در بخش اول، رهرست نسخه نگارش حاضر به سه     

ست است که ت حیح آن در ر لنامه دانش به چاپ رسیده است. در بخش دوم، رهر

ر دهایی است که قبلا ت حیح شده و در ر لنامه دانش معرری شده است. نسخه

شده  ها در آن انجامبخش سوم، رهرست نگارشاتی است که  ترجمۀ بعضی از نسخه

 . تاس

 فهرست نسخه های خطی تصحیح شده .2

 نسخه بانکی پور  ،کیمیای سعادت   -1

 اثر: محمد غزالی 

 م حح: ابوسعادت جلیلی

 326ص  ،م 1986ش/  1365، بهار، تابستان، پاییز،  5ااا  7ر لنامه دانش، شماره

 .370الی 

 نقد بر رساله حکمنامه  -2

 ه.ق  605اااا  724اثر:  شیخ شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی )  

 م حح:  ساجد الله تفهیمی 

 .148الی  127م . ص  1990ش /  1369، پاییز  23ر لنامه دانش، شماره

 وین العامل ۃچهارگفتار: سماع، شرح حدی  ارواح المومنین، شطرنجیه،  ررح  -3

 ررحت الکاملین 

 : علاء الدوله سمنانی، قرن هفتم هجری قمریراث

 م حح : نجیب مایل هروی 

 .70الی  1م ، ص 1984ش / 1364، پاییز  3نامه دانش، شمارهر ل

 منامیه )رؤیایی(، همدانیه سه رساله: تلقینیه، .1
 ه.ق ( 714ااا  786اثر: میر سید علی همدانی ) 

 م حح:  محمد ریاض 
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 .35الی  3م، ص 1988ش / 1367، زمستان  16ر لنامه دانش، شماره

 امل رسالهخطی و متن کوجود العاشقین، معرری نسخه  .2
 ه.ق 720ااا  825اثر: خواجه بنده نواز گیسو دراز دکنی 

 م حح : رضوان الله آروی 

 .22الی  9م ، ص  2014ش / 1393، پاییز  119ر لنامه دانش، شماره

 کشف الحقایق ) هشتم هجری قمری (  .3
 ه.ق 795ا اا 859اثر: میر سید محمد نور بخشی قاینی بنیانگذار سلسله نور بخشیه 

 ح: غلام حسن م ح

 .19الی    5  م ، ص1988ش /  1367، بهار  13ر لنامه دانش، شماره

 عنوان دو اثر غیر چاپی مولانا یعقوب چرخی  .4
 ه.ق 763ااا  851اثر: یعقوب چرخی، 

 م حح: محمد نذیر رانجها 

 .47الی  12م ، ص  1985ش / 1364، بهار  1ر لنامه دانش، شماره

 ر پاکستان معرری یک نسخه خطی رارسی د  .5
 ه.ق 834ااا  911اثر: علامه نورالدین سمهودی 

 م حح: کمال حاج سید جوادی 

 . 210الی   201م، ص  1996ش /  1376، پاییز  50دایش 

 رساله مرات الوجود و رساله الفواید ری نقل العقاید   .6
 ه.ق 865اثر: مجموعه آثار شاه داعی الی الله شیرازی م 

 م حح: سعید بزرگ بیگدلی 
 .20 الی 7م ، ص 1998ش /  1378، پاییز و زمستان  58اا  59ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق( 924صنایع البدایع ) کتابت :   .7
 ه.ق 906اثر: سیفی بخارایی  م 

 م حح: نجیب مایل هروی

 .95الی  5م ، ص  1987ش /  1366، تابستان  10ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 1061تنبیه السلاطین    .8
 ه.ق949احمد کاسانی م اثر: سید 
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 م حح: حکیمه دسترنجی

 44الی . 9م ، ص  2010ش/  1389، زمستان 103ر لنامه دانش، شماره

 بررسی دو نسخه نویارته از  رساله نوریه    .9
 ه.ق 786اثر: میر سید علی همدانی  م 

 ت حیح: نجیب مایل هروی و جمال الیاس 

 معرف: سید صالح پژمان و  محمود شیخ 

 .22الی  7م ، ص  2016ش /  1395، پاییز  126دانش، شمارهر لنامه 

 سواد الوجه   .10

وم اثر: سید احمد بن سید جلال الدین کاسانی معروف به خواجگی سحمد و مخد

 ه.ق 949اعظم  م 

 م حح:  سید سراج الدین 
 .22لی ا 9م . ص 1999ش/  1378. بهار و تابستان  56ااا  57ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق( 1013نوی  ) کتابت  جزیره مث  .11
 ه.ق 953اثر: یوسف سینه چا، م 

 م حح:  نعمت الله ایرانزاده
 .30لی ا 9م ، ص  2004ش/  1383، بهار و تابستان  76ااا  77ر لنامه دانش، شماره

 تذکره شیخ قاسم سلیمانی قادری  .12
 ه.ق 1016ااا  956اثر: شیخ قاسم سلیمانی 

 نگارش: غلام قدوس

 هی م حح: عارف نوشا

 .44الی  13م ، ص  1996ش/  1375، پاییز  46ر لنامه دانش، شماره

 رقعات بیدل   .13
 ه.ق 1054ااا  1133اثر: بیدل دهلوی 

 م حح: علی پدرام میرزایی 
 .24 الی 15م ، ص 2011ش/1390، پاییز و زمستان 106اا 107ر لنامه دانش، شماره

 ازدهم هجریاللارظ ری شرح دیوان حارظ  اواخر قرن ی ستفرابحر   .14
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 اثر: عبدالله عبدی خویشگی ق وری 

 م حح :  مهر نور محمد خان 

 .  241الی  213م ، ص 1988ش/ 1367، پاییز  15ر لنامه دانش، شماره

 دیوان معلوم تبریزی  نیمه دوم قرن یازدهم هجری   .15
 اثر: محمد حسین تبریزی متخلص به معلوم تبریزی 

 م حح:  غلام م طفی خان 

 ید حسن عباسبرگردان: س

 . 24الی  9م ، ص  2008ش / 1387، تابستان 93ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 1026مرج البحرین، نخستین شرح رارسی دیوان حارظ در شبه قاره   .16
 اثر: ختمی لاهوری م 

 م حح: عارف نوشاهی

 .80الی  45م ، ص  1988ش/  1367، پاییز  15ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق  1003اد م ارحه معرری دو رساله در اسن  .17
 ه.ق  و محمد الباقی بلخی پلاس پوش  10اثر: حارظ سلطان علی اوبهی م 

 م حح: عارف نوشاهی

 .36الی  9م ، ص  2007ش/  1386، تابستان  89ر لنامه دانش، شماره

 میرزاغازی بی  ترخان )وقاری(،معرری نسخه خطی و انتخاب دیوان وی  .18
 قه.1016دربار تیموری هند  ص به وقاری،اثر: میرزا غازی بی  ترخان متخل

 م حح:  نذیر احمد و سید حسن عباس

 .30الی  9م ، ص  2010ش/  1389، بهار  100ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 1077میکده محبت ، کتابت :   .19
 اثر: محمد قاسم

 م حح:  محمد حسین تسبیحی

 .36الی 9م ، ص 1996ش/  1376، پاییز  50ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 12مناظره شانه و آینه ، کتابت:   .20
 اثر: میر علی کبیر

 م حح:  نعمت الله ایرانزاده
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 .20ی  ال 9م ، ص 2004ش/ 1383، پاییز و زمستان  78ااا  79ر لنامه دانش، شماره

 یک بیاض نادر شعر رارسی   .21
 اثر: ناشناس  

 م حح: امیر حسن عابدی 

 .87الی  65، ص م 1985ش/ 1364، بهار  1ر لنامه دانش، شماره

 هایی از تاریخ رساله نقد و بررسی کتاب  .22
 اثر: ناشناس

 م حح: احمد منزوی

 .22لی ا 9م ، ص  2001ش /  1380، پاییز و زمستان  66ااا  67ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 1162عمر چمکنی  ںنسخه خطی مجمع اسرار، مناقب شیخ میا  .23
 اثر: معز الله خان مهمند ) شاعر(

 اجه محمد سائلم حح : خو
 .232ی ال 225م، ص 2001ش/  1380، بهار و تابستان  64ااا  65ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق  1104دیباچه خوان نعمت ، تکمله   .24
 ه.ق( 1123اثر: نعمت علی خان عالی )حکیم نورالین محمد شیرازی م 

 م حح:  محمد حسین تسبیحی
 .24 الی 9م ، ص 2002ش / 1381 ، پاییز و زمستان 70ااا  71ر لنامه دانش، شماره

 شجره طیبه ) سه داستان سمبولیک(  .25

 ه.ق 1148اثر: محمد ماه صداقت کنجاهی م   

 م حح: عارف نوشاهی    

 .32الی  9م ، ص 2005ش / 1384، بهار 80ر لنامه دانش، شماره  

 یک بیاض نادر شعر رارسی  .26

 اثر: ناشناس   

 م حح:  امیر حسن عابدی  

 .87الی  65م ، ص 1985ش/ 1364، بهار  1ش، شمارهر لنامه دان 

 آثار رارسی کلیان سینف عاشق  .27
  ه.ق 1162ااا  1235اثر: کلیان سین  
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 م حح:  محمد من ور عالم 

 .26الی  9م ، ص  2010ش/  1389، پاییز  102ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 1163رساله جواب شاری ) رجم الشیاطین(    .28
 ه.ق 1180مل اثر: وارسته سیالکوتی 

 م حح:  سید حسن عباس 

 .34الی  9م ، ص 2007ش / 1386، پاییز  90ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 12نسخ خطی سعدالدین احمد کابلی بره کی ان اری ،   .29
 اثر: کابلی بره کی

 م ححان: پرویزصفرعلی،علی زمانی ،راطمه گویا ،راطمه معین الدینی 
 . 32ی ال 11م ، ص  2019ش /  1398اروتابستان ،به136ااا  137ر لنامه دانش، شماره

 ماقل و دل   .30
 اثر: میر عظمت الله بیخبر بلگرامی 

 م حح:  ظفر اقبال 

 .69الی  55م ، ص 1981ش/  1366، بهار 9ر لنامه دانش، شماره

ف کلیات عیشی مخطوطه مخزونه کتابخانه راجه صاحب محمود آباد کا تعار  .31

 ه.ق 1232
 ه.ق 1197ااا  1240یشی اثر: طالب علی خان ع

 م حح:  اکبر حیدری کاشمیری 

 .183الی  166م ، ص  1988ش /  1367، بهار  13ر لنامه دانش، شماره

  ےدو نایاب اور غیر مطبوعه تذکر کےرارسی شعرا   .32

 ه.ق       1259طور معنی  -2-ه.ق  1258آینه حیرت 

 اثر: ناشناس  

 م حح:  اکبر حیدری کاشمیری   

 183الی . 159م ، ص  1985ش/  1364، پاییز  3دانش، شماره ر لنامه  

 های خطی موجود اوسنجر تهرانی، احوال و آثار از جمله نسخه .33

 ه.ق 1264اثر: کمال الدین سنجر تهرانی   

 م حح: سید حسن عباس
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 .42الی  9م ، ص  2009ش / 1388، بهار 96ر لنامه دانش، شماره

 دیوان حسین  .34

 ه.ق 1295خان تالپورم  اثر: میر حسین علی  

 م حح: نعمت الله ایرانزاده 

 .42الی  11م ، ص 2005ش/  1384، پاییز  82ر لنامه دانش، شماره 

 ه.ق1256مثنوی ملا نادر نسب نامه منظوم شیخ رخرالدین عراقی  .35

 اثر: قاضی سعد الله خان 

 م حح:  بشیر انور ابوهری 

 .20الی  9م ، ص  2008ش/  1387، زمستان  95ر لنامه دانش، شماره 

 ه.ق 1283مظفر نامه مثنوی رزمی سروده   .36

 اثر: عبدالاحد احمد کاشمیری  

 م حح: محمد سلیم مظهر و  محمد صابر 

 .30الی  9م ،ص  2006ش /  1385، پاییز  86ر لنامه دانش، شماره 

 نسخه نویارته مقالات علمی و سیاسی ررصت الدوله شیرازی   .37

 ه.ق  1271ااا  1289ازی اثر: ررصت الدوله شیر 

 م حح: قهرمان سلیمانی  

لی  ا 41م، ص 2013ش/ 1392، بهار وتابستان  112ا 113ر لنامه دانش، شماره 

52. 

 جمال السالکین )اوایل قرن بیستم میلادی(  -4

 اثر: خواجه محمد نظام بخش مولتانی 

 م حح: عبدالباقی

 . 16الی  9 م ، ص2006ش / 1385، زمستان 87ر لنامه دانش، شماره

 عروض رارسی -42

 اثر: ناشناس

 م حح:  محمد حسین تسبیحی

 .39الی  11م ، ص 1995ش/  1374، پاییز 42ر لنامه دانش، شماره
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 های نویافته و منتشر شده در فصلنامۀ دانشنسخه۔3

 ه.ق(732الابرار ) کتابت:  ۃای نو یارته از تفسیر کشف الاسرار وعدنسخه  -1

 ه.ق  396ااا  481ان اری  اثر: خواجه عددالله

 معرف:  قهرمان سلیمانی

 .18الی  11م ، ص 2011ش /  1390، تابستان  105ر لنامه دانش، شماره

 شاهنامه پژوهی در شبه قاره   -2

 اثر: رردوسی طوسی 

 معرف: عارف نوشاهی

 .30الی  9م ، ص  2011ش/  1390، بهار  104ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 560کتاب النقض    -3

 ارش:  ن یرالدین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی رازی نگ

 معرف:   قهرمان سلیمانی 

 . 26الی  15م  ص 2012ش/  1391، بهار  108ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق    8جن  ارزشمند کتابخانه گن  بخش و شعررارسی پیش ازقرن  -4

 اثر: ررخی و منوچهری

 معرف: قهرمان سلیمانی

 .  30الی  15م ، ص 2012ش/1391تابستان  ، 109ر لنامه دانش، شماره

ی م طوس با  ررهن  واژگان اخلاق ناصری خواجه ن یرالدین عنوان: حدیقه اللغۀ -5

  ه672

 اثر: محمد سعید 

 معرف: بلال احمد ساسولی 

م ،  2013،  2012ش /  1391، پاییز و زمستان 110ااا  111ر لنامه دانش، شماره

 .58الی  51ص 

بت ، کتاسنایی هدار حدیقترین نسخه خطی تاریخی الدین: کهننسخه  بایزید ول  -6

 ه.ق683

 ه.ق  473ااا 545اثر: سنایی غزنوی .
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 معرف: مریم حیدری  و اسحاق طغیانی 

لی ا 7، ص  24الی  7م ، ص 2015ش / 1394، زمستان 123ر لنامه دانش، شماره

24 . 

 های خطی در کتابخانه های مختلفبرخی نسخه .7
 ه.ق  725سرو م آثار: امیر خ

 معرف :   شوکت نهال ان اری 

 .22الی  9م ، ص 2007ش / 1386، بهار  88ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق  762سرگذشت نسخه کابل  مجموعه لطایف و سفینه طوایف    .8
 اثر: سیف جام هروی

 معرف:  خلیل الله ارغانی 

  12الی . 7م ، ص 2016ش / 1395، بهار  124ر لنامه دانش، شماره

 بررسی احوال و آثار شیخ آذری، معرری نسخه خطی جواهرالاسرار  .9
 ه.ق784ااا  864اثر: شیخ آذری طوسی 

 معرف: سید جواد همدانی

 25 م ص2011ش/  1390، پاییز و زمستان  106 --ا 107ر لنامه دانش، شماره: 

 .38الی 

 خطی معرری المطلوب ری عشق المحبوب بر اساس ت حیح نسخه  .10
 ه.ق 772رضل الدین ابو جعفر امیر ماه بهرانچی م اثر: سید ا

 معرف: سید محمد من ور 

 7 م ، ص2018ش/  1397، پاییز و زمستان  135ااا  136ر لنامه دانش، شماره

 .24الی 

 معرری مظهر الآثار نخستین مثنوی رارسی در سند ، قرن نهم ه.ق .11
 ه.ق  873ااا  946اثر: شاه جهانگیر قاسمی کرمانی 

 مسرت شاهین  معرف : 

 9ص  م ، 2018ش /  1397، بهار و تابستان  132ااا  133ر لنامه دانش، شماره

 .26الی 

 مجالس العشاق ) شناخت نویسنده واقعی( .12
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 اثر: حکیم سید شمس الله قادری 

 معرف:  سید حسن عباس  

 .12الی  9م ، ص 2008ش/ 1387، پاییز  94ر لنامه دانش، شماره

 خطی رتوح المومنین ی نسخهمعرری و بررسی تحلیل  .13
 اثر: رتح الله بن عزیز الله اله آبادی قرن دهم هجری

 معرف )م حح(: الریان حسین لون 

 25م ، ص 2018ش/  1397، پاییز و زمستان  135ااا 136ر لنامه دانش، شماره

 . 42الی 

 ه.ق       911نسخه کهن تفسیر حسینی در موزه کراچی    .14
 ه.ق  910اثر: کمال الدین حسین واعظ کاشفی م   

 معرف: میرزا نظام الدین بی    

 .102الی  98م ، ص  1988ش /  1367، زمستان  16ر لنامه دانش، شماره  

 های خطی نفیس وم ور از آثار نظامی گنجوی برخی نسخه - 15

 ه.ق  600ااا  525اثر: نظامی گنجوی 

 معرف:  سید حسن عباس 

 .  160الی  157م ، ص 1992ش/1374، زمستان 43دانش، شماره ر لنامه

 دو ارشاد نامه  -16

 .قه 814عمادالدین رضل الله برزش آآبادی م  -2شکرالله اسفراینی   -1اثر:

 معرف: داود ملک تینوری

 .84الی  71م ،  ص  1966ش/  1367، تابستان 14ر لنامه دانش، شماره

 نسخه نویارته  گلشن بلاغت   -17

 ه.ق 1030اثر: عبدالوهاب معموری اصفهانی م 

 معرف:  نیلورر محمدی

 .26الی  7م ، ص  2016ش/ 1395، زمستان  127ر لنامه دانش، شماره

ه رساله کرامت مجرا درموسیقی در کتابخانه گن  بخش و دانش، شمارهگا  -18

          تهران

 اثر: گمنام
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 معرف : علی پدرام میرزایی  و محمد رستمی 

 52الی . 33م ، ص 2015ش/ 1394، پاییز  122ر لنامه دانش، شماره

 نسخه کلیات میرزا محمد ارشد برنابادی در انجمن ترقی اردو کراچی  -19

 ه.ق 1025ااا    1115اثر: میرزا محمد ارشد برنابادی 

 معرف: خلیل الله ارغانی 

 .12 الی 7م ، ص   2016ش / 1395، تابستان 125ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق1058میاسه و مقداد   -20

طب قالله میر میران )وابسته به دستگاه عبد اثر: معزالدین محمد حسینی اردستانی

 ه.ق(1035اا83شاه 
 معرف : بهاء الدین وکیلی پوپلزئی ) رونویسی کرده(

 .68الی  1م ، ص 1982ش/  1364، زمستان 4ر لنامه دانش، شماره

 الاولیاء  ۃیک نسخه خطی نایاب سفین  -21

 گرد آوری : مولوی محمد شفیع 

 ترجمه: سید حسن عباس 

 .36الی 31م ، ص  2012ش / 1391، تابستان 109ر لنامه دانش، شماره

 مجموعه آثار رارسی -22

 اثر: علی اکبر باخرزی قرن یازدهم

 معرف: عارف نوشاهی

 . 24الی  9م ، ص  2005ش/ 1384، زمستان 83ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 1048زیب النساء و دیوان شعرمجعول او  -23

 معرف : قهرمان سلیمانی  

ی ال 97م، ص  2012ش/1391، پاییزوزمستان  110ااا111ر لنامه دانش، شماره

104. 

 ه.ق 1002خطی طبقات اکبری معرری نسخه -24

 اثر: خواجه نظام الدین 

 معرف: محمد مهدی توسلی 

 .  136الی  127م ، ص  2004ش/  1383ن ، پاییزو زمستا78ااا  79دانش، شماره
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 ه.ق 11قرابادین شیرازی، نسخه خطی قرن -25

 اثر: ناشناس

 معرف: پرویز اذکایی

الی  17م ، ص 1992ش/   1371، بهار و تابستان 29ااا  30ر لنامه دانش، شماره

29. 

 ه.ق 1251معرری نسخه خطی جواهر عباسیه -26

 اثر: محمد اعظم بهاولپوری

 د اقبال شاهد معرف: محم

 . 76الی  74م ، ص 1995ش/ 1374، تابستان 41ر لنامه دانش، شماره 

 جواهر عباسیه، تاریخ عباسیان بهاولپور  -27

 اثر: محمد اعظم بهاولپوری

 معرف: مسرت بی بی 

 الی 27م،ص 2012ش/1391، پاییز و زمستان 110ااا111ر لنامه دانش، شماره

38. 

 یوان رارسی حاتم دهلوی نسخه خطی منح ر به ررد د-28

 ه.ق 1111ااا  1197اثر: شاه ظهورالدین متخلص به حاتم دهلوی 

 جمع  آوری:  مختارالدین احمد 

 معرف: سید حسن عباس 

 .16الی  9م ، ص 2010ش/ 1389، تابستان  101ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 12و  11رارسی کی ایک نادر بیاض ، قرن -29

 اثر: ناشناس

 رالدین احمد معرف:  مختا

 .221الی  210م، ص  1988ش/ 1367، زمستان  16ر لنامه دانش، شماره

 آشنایی با نسخه خطی و متن کامل ق یده رارسی  مطلع الانوار -30

 ه.ق 1156ااا  1233اثر: مولانا شاه عبدالحق تپان پهلواری 

 معرف:  رضوان الله آروی
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 7 م، ص 2017ش/  1396تان ، پاییز و زمس 130ااا  131ر لنامه دانش، شماره

 .22الی 

 ه.ق 1157خطی معتبر و ارزشمندی از دیوان آنند رام معرری نسخه-31

 ه.ق  1111ااا  1164اثر: آنند رام مخلص لاهوری 

 معرف: سمعه شکری 

 11م ، ص 2019ش/  1398، پاییز وزمستان  138ااا 139ر لنامه دانش، شماره

 . 34الی 

 ه.ق1234لطان عشق کتابت محاربه سلیمان حسن و س-32

 اثر: ناشناس

 معرف ویدا رناجی ) ریض(

 .102الی  95م ، ص  1987ش /  1366، تابستان  10ر لنامه دانش، شماره

  ه.ق 1256ملک خورشید و ملکه حور سرشت حکایت شاه جشید کتابت -33

 اثر: ناشناس

 معرف: داود ملک تیموری

 .55الی  43م ، ص  1987ش /  1366، پاییز  11ر لنامه دانش، شماره

 ه.ق 13خطی تاریخ سعادت نسخه-34

 اثر: امام بخش بیدار 

 معرف: سید احسن الظفر

لی ا 207م، ص 2002ش/1381، بهار و تابستان  68ااا69ر لنامه دانش، شماره 

212. 

ر ات کشمیوانالمعارف گیاهان، پرندگان و حی ۃتمثال اشیاء و ازهارالادویه: دایر -35

 ه.ق 1286

 اثر: حکیم غلام علی 

 معرف: عارف نوشاهی  

ی ال97م، ص 1999ش/ 1378، پاییز و زمستان  58ااا59ر لنامه دانش، شماره 

108 . 

 ه.ق13خطی جواهر عباسیه معرری، نقد و بررسی نسخه  -36
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 اثر: محمد اعظم بهاولپوری 

 معرف: آغا یمین خان 

 214الی  209، ص م 1997ش / 1376، زمستان  51ر لنامه دانش، شماره 

 مخطوطه رارسی( 44چند اهم رارسی مخطوطات: )  ےکتابخانه شبلی ، -37

 اثر: ناشناس  

 معرف: رئیس احمد نعمانی  

 .276الی  263م ، ص 1996ش/1375، تابستان 45ر لنامه دانش، شماره 

ی متن رارسی و تاز 30تابش آرتاب رارسی در نزدیکی قطب شمالی: معرری  -38

 سوئد  منتشره در

 معرف: عارف نوشاهی 

 . 24الی  9م ، ص 2009ش / 1388، پاییز 98ر لنامه دانش، شماره 

 خطی تحلیل و بررسی علل تشابه چند نسخه -39

 معرف: روح انگیز کراچی  

 . 50الی  37م ، ص 2012ش / 1391، تابستان 109ر لنامه دانش، شماره 

 ترجمه نسخ۔2

 ه.ق ( 702مونس الاحرار )   -1

 کلاتی اصفهانی  اثر:

 به کوشش:   نذیر احمد

 ترجمه :  سید حسن عبس 

 . 20الی  9م، ص  2007ش / 1386، زمستان 91ر لنامه دانش، شماره

 خطی طبقات اکبری دهم ه.قترین نسخهقدیمی .2

 الدین احمد بخشی اثر: خواجه نظام

 به کوشش: خلیق احمد نظامی

 مترجم: سید حسن عباس 

 . 14الی  9م، ص  2008ش/ 1387، بهار 92ر لنامه دانش، شماره

 رباعیات خیام در مرصاد العباد      .3
 ه.ق 620اثر: نجم الدین ابوبکر رازی همدانی 
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 مولف: امتیاز علی خان عرشی  

 مترجم: سید حسن عباس 

 . 112الی  9م ، ص 2014ش /  1393، بهار  116ر لنامه دانش، شماره

 دمینله امتیاز انداز متاخرین از متقخطی نویارته از نقد ادبی رسانسخه  .4
 ه.ق 1166اثر: عبدالباسط ، 

 52 صم ،  2013ش / 1392، بهار و تابستان  112ااا  113ر لنامه دانش، شماره

 .72الی 

 های قدیمی کبیک  و بدوح:  شرح کلماتی در آغاز نسخه  .5

 شارح: محمد حسین تسبیحی

 الی 169م،ص2013ش/1392ن ، بهار و تابستا112ااا113ر لنامه دانش، شماره

179 . 

ر دنسخه پیرامون تربیت زن  9خطی:)تحلیل و بررسی علل تشابه چند نسخه  .6

 دوره قاجار(

 گر: روح انگیز کراچی تحلیل

 .56الی 37م ،ص 2012ش/ 1391، تابستان 109ر لنامه دانش، شماره  

 شناسی بندی علمی در نسخهرده -7

 مولف:  پرویز اذکایی ) سپتمان(

 .244الی  237م ، ص  2007ش / 1386، تابستان 89ر لنامه دانش، شماره 

 های رارسی در رن آشپزی در شبه قارهرساله-8

 مولف: علی رضا علاء الدینی  

 .12الی  9م، ص  2009ش/  1388، تابستان  97ر لنامه دانش، شماره  

 ه.ق 11مذکر الاصحاب یک تذکره رارسی  -9

 شرید سمرقندی متخلص به ملیحا اثر: محمد بدیع بن محمد

 نگارش:  سید عبدالله

 مترجم: سید حسن عباس 

 4لی ا 9م،ص 2013ش/1392، پاییز و زمستان 114ااا115ر لنامه دانش، شماره   

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
3

-
14

2
 

   

13
88

 

 

100 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه.4
-هنسخ نگارنده سعی بر آن داشته که خدمات مرکز تحقیقات رارسی را در زمینه

ن یراموپابراز تحسین از زحمات قلمی پژوهشگران باشد که شناسی یاد آور شود هم 

هم های خطی نتیجه تحقیق خود را به روش علمی برای ر لنامه دانش ررانسخه

تازه  هاینموده و موضوعات مهم ادبی را به ذوق پژوهشگران ارائه نمودند و دریچه

 تحقیق و تفحص را باز کردند. 

 رجمهتنسخ خطی ت حیح شده، نویارته و  هدف دیگر از تهیه مقاله این بود که

 وران که در ر لنامه دانش منتشر شده است، در یک مقاله برای استفادۀ پژوهشگ

 دانشجویان گردآوری شود. 

ها زحمت رود، مسؤلان محترم مرکز تحقیقات که جهت اسکن نسخهامید می

ا به رنشده اند و پژوهشگران از طریق صفحات کامپیوتری متون چاپ بسیار کشیده

 ؛ اینکدهندهای تحقیقیاتی خود ادامه مینمایند و به رعالیتراحتی ملاحظه می

یی هاهای خطی که تا کنون ت حیح و چاپ شده و نسخهبرای رهرست نمودن نسخه

 وادان ریزی جدیدی کنند و با کمک استکه هنوز ت حیح و چاپ نشده است، برنامه

هت جمهم را تدار، ببینند تا دانشجویان  پژوهشگران امکانات عملی بودن این

د ز مورها برای تحقیق خود بدون اتلاف وقت در تلاش متونی که هنوانتخاب نسخه

راث . میت حیح قرار نگررته، متن مناسب را انتخاب و به کار اصلی خود بپردازند

انه های منثور و منظوم وجود دارد، نشنوشتهصورت دستمکتوب ررهنگی که به

رین مندتیک کتابخانه و مخزن است ومرکز تحقیقات رارسی دارای یکی از ثروت ثروت

ن ز ایابرداری مخازن جهان است. باوجود تمامی امکانات جدید، اسکن کردن و عکس

ی این ها، سند مجهز بودن کتابخانه است برای نگهدارها، وجود اصل نسخهنسخه

ل مسای زیرا رخدادهای طبیعی و ها نیز باید دقت بیشتری به خرج داده شودنسخه

ن از ای ها ره به نابودی کشند. پس جهت جلوگیریشود که این نسخهدیگر باع  می

 اتلاف نیز دقت باید کرد.

امور  ها، صحاری آنها وهای نسخ قدیمی، درستی آبررتگیهمچنین اصلاح آسیب

 ند.بمان روز انجام گردد تا این متون به نوبه خود قابل استفادهمربوطه به
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-بیشترمتون قدیمی دارای چندین نسخه بوده و جاهای مختلف نگهداری می 

ایی که در هاند که دررهرست مشتر، همراه با معرری نسخه درباره نسخهشده

نه تاسفامشاره شده  و آدرس آن  نیز معرری شده است که ، جاهای دیگر قرار داشته

ع رای رربرد. رته و دیگر متنی در آنجا وجود ندابا مرور زمان این آدرس ها تغییر یا

روی  ه روزبها باز نگری و تجدید چاپ شود و یا اطلاعات این مشکل باید این رهرست

امل با کها آدرس نگهداری نسخه شبکه ارائه گردد. هم اینکه ضمن معرری مکان

 تلفن و رایانامه آن مرکز نیز در دسترس پژوهشگران قرار بگیرد.  

ت قیقابنا به اهمیت متون خطی و تعداد آن که در مرکز است باید در مرکز تح

ز خطی دایر شده و نیروی مجرب زیر نظارت یکی اعنوان نسخبخش مستقلی به

لی با ور داخام امشناس ایرانی به امور مربوطه بپردازند  که همراه با انجاستادان نسخه

-د. مدرناز پاکستان نیز در تماس باشنچه در خارج  چه در پاکستان و مخازن دیگر

اهر و م ترین امکانات اسکن و کامپیوتری کردن سایر اطلاعات  بدون کادر کاردان

 . کار نمایند. مسئولان ذیربط ارراد شایسته را مشغول بهنیستامکان پذیر 

های کوتاه مدتی در گاهی از طرف نهادهای آموزش و پرورش ایران دوره

-سن کلاکه  درای شده  پاکستان با حضور استادان ایرانی دایر کشورهایی از جمله

قد ه، نهای رشرده دانشجویان و علاقمندان با روش تدریس زبان رارسی  روش ترجم

رکز مکردند. اگر سالی یک بار در و بررسی و موضوعات مختلف آشنایی پیدا می

 ی و مطالبهای خطتحقیقات دوره کوتاه مدتی جهت آموزش روش نگهداری نسخه

ود خرای بها مربوطه دایر شود، امید است که دانشجویان بعد از شرکت در این کلاس

 مرکز آماده همکاری شوند. 
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 افغانستانشناس شهیر اقبال ،عبدالهادی خان داوی

 

  
 1وف رفیقیئعبدالر

 

Abdul Hadi Khan Davi, the famous Iqbalologist of 

Afghanistan  
Abdul Rauf Rafiqui 

Abdul Hadi Khan Davi is one of the prominent Iqbal scholars 

and famous Persian and Pashto poets of Afghanistan who has 

introduced the famous, revolutionary and Muslim figure of Allama 

Iqbal Lahori to the people of Afghanistan. As Allama Mohammad 

Iqbal's thoughts, philosophy, and ideology spread throughout the 

region, he was greatly inspired by Afghan scholars, writers, and 

poets, and Dawi wrote a series of articles in Kabul's Aman Afghan 

in 1924. In this article, his most prominent work, the two-volume 

book of Iqbal Ordu, was introduced. Through descriptive and 

analytical methods, the article concluded that in introducing 

Allameh Iqbal, Davi has tried very hard to portray Allameh's spirit 

of struggle, freedom and freedom through his works and to 

introduce him as a symbol of Oriental Muslim freedom for the 

Afghan people. And in this way, by examining and analyzing the 

works of Iqbal, it has been successful in this direction. 

 

Keywords: Iqbalology, Iqbal Ordu Works, Abdul Hadi Khan 

Davi, Iqbal Lahori, Afghanistan. 
 

 چکیده: 

 فارسی معروف عبدالهادی خان داوی، یکی از دانشمندان برجستۀ اقبال شناس و شاعر

افغانستان است که باعث معرفی شخصیت شهیر، انقلابی و مسلمان علامه اقبال  پشتو و

 محمد علامه ایدئولوژی و فلسفه افکار، که زمانی لاهوری به ملت افغانستان شده است. در

 الهام او از بسیار افغان شاعران و نویسندگان علما، یافت، می ترشگس منطقه در اقبال

                                                 
  omabdulraufrafiqui@yahoo.c. شناسیپژوهشگر اقبال ،پاکستان– بلوچستان هدانشگا دانشیار   1
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در این  . نوشت 1924 سال در کابل «افغان امان» در مقاله سلسله یک داوی و گرفتند

ترین اثر او یعنی کتاب دو جلدی آثار اردوی اقبال پرداخته شد. مقاله به معرفی برجسته

تیجه رسید که داوی در معرفی علامه اقبال با مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به این ن

خواهی علامه را از طریق آثارش به طلبی و آزادیتلاش بسیار کوشیده است روحیۀ مبارزه

تصویر بکشد و او را نماد آزادیخواهی مسلمان مشرق زمین برای مردم افغان معرفی نماید و 

 موفق عمل کرده است.در این راه با بررسی و تحلیل آثار اقبال در این راستا 

ی، ل لاهورشناسی، آثار اردوی اقبال، عبدالهادی خان داوی، اقبااقبال:  واژگان کلیدی

 افغانستان

 

 مقدمه .1

یب امیر حب عبدالهادی خان داوی یکی از نویسندگان معروف افغانستان در دورۀ

 داوییله و متعلق به قب« داوی»تخلــص وی (. 110:1378)غبار، الله خان بوده است

یر به دعوت ام مشهور قندهار بوده است. بنا ایپدرش عبدالاحدخان  از اطب و

)انحور،  ( پادشاه وقت به دربار او پیوستم1901-1840)خان  عبدالرحمان

ر و ه آثادر حیات علام که بال شناس در افغانستان بودقداوی نخستین ا (.69:1365

 .افکار و شخصیت وی را نمایان کرده است

د اسنا وشناسی او با روش توصیفی مقاله به زندگی، آثار و بررسی اقبال در این

 شود.  ای پرداخته میکتابخانه

 شرح مختصری از زندگی عبدالهادی داوی .2
اغ بم. در 1895ه.ش و  1274ه.ق مطابق با  1313 یجمادی الاول 14داوی در 

ر سال مقدماتی دورۀ ددنیا آمد. پس از اتمام ه علی مردان واقع در شهر کابل ب

صیل طی دوازده سال تح و ه شدیمشهور حبیب( دبیرستان)ه.ش  وارد لیسه  1279

دان ه.ش فارغ التحصیل شد. در آنجا نزد استا 1290در آن دبیر ستان در سال 

 ءلشعراصف، استادان فارسی ملک اواآوری مانند مولوی عبدالرب، مولوی محمد نام

 وبه همین جهت ذوق ادبی  کسب فیض کرد وعبدالغفور ندیم  قاری عبدالله و

 چون مولوی محمد ظفر و مولوی محمددیگری استادان  .گرفت طسیاسی وی نشا

 به زبان اردو  فراهم ساختند. او را حسین آشنایی 
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 دۀجریت تحریریه أدعوت علامه محمود طرزی در هیبه ا نه.ش ب 1290در سال 

ن ندی که آفاعلی  از مدت زبان ترکی را مشغول به کار شد. در این  «سراج الاخبار»

ا از ربود یاد گرفت و همزمان زبان عربی معاصر  (جنگ )وقت مدیر شعبه حربیه 

 سراج مدیریت دارکه عهدهدانان طراز اول افغانستان د طرزی، یکی از عربیومحم

بان عربی زه دستور مقدماتی تالب (.373:1340)بینوا،  فرا گرفت ؛دوب نیزلاخبار ا

 ی آموخته بود. یرا قبلا در دورۀ دانشجو (صرف نحو)

ر ار قراه.ش بر اثر سوء قصد به جان امیر حبیب الله خان تحت فش 1296در سال 

کشته  خان گرفت و به مدت هفت ماه در زندان ماند، در همین دوران امیر حبیب الله

د و د شآزا شد و پدر داوی نیز دار فانی را وداع گفت، پس از چندی وی از زندان

نوان به ع ،بود یر نام یافتهیتغ «امان افغان»که به  «سراج الاخبار» جریدۀ در داًمجد

ارجه خه.ش به استخدام وزارت امور  1300سر دبیر منصوب شد. پس از آن در سال 

ون چ و د که مدیر کل بخش شبه قاره هند گردیدیمد و دیری نپایآافغانستان در

ی د طرزبود از طرف دولت افغانستان به سرکردگی محمومورد اعتبار دربار و شاه 

 تان بهغانسبرای مذاکره در مسائل استقلال و آزادی اف ،تی تشکیل داده شده بودأهی

 ستان رفت. هندو

ت شار دوم وزارستم سمت دریافت و  اه.ش از سمت فعلی ارتق 1301در سال 

ستان در سفیر افغانحیث به عد بسال امور خارجه شروع به کار کرد و پس از آن یک

وظیفه  م. انجام 1923با مطابق  ه.ش 1302بخارا  ماموریت یافت و تا پایان سال 

میت به رس ستانمذاکره افغانستان و انگلستان، استقلال و آزادی افغان ۀنمود. در نتیج

 ر لندنداولین وزیر مختار  ،عبدالهادی خان داوی دوران  در همین شناخته شد  و

 (.220:1350، )افغانستان کالنی منصوب شد

شروع به کار  ه.ش استعفا داد و به حیث وزیر تجارت افغانستان 1305در سال 

داوی  ،وقوع پیوسته م. ب 1929امیر حبیب الله کلکانی در اندکی بعد انقلاب  کرد،

سفرهای متعددی به قندهار، قلات و رهایی از زندان، بعد از  .بار دیگر روانۀ زندان شد

ی هند ئنپایید که از اوضاع ناامید شد و به شهر بمب یجوی انجام داد، لیکن دیر شاه

به کراچی برگشت و شد و  سفر کرد،  در آن جا به علت بحران اقتصادی مجبور

به زبان  «افغانستان»ای به نام اش را از سر گرفت، مجلههای ادبی و سیاسیفعالیت
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به زبان مجلۀ دیگری با همین نام  ،از آنپس ها سالفارسی از لاهور منتشر کرد و 

 عربی از کشور مصر نیز منتشر کرد. 

و به قدرت رسیدن امیر کلکانی پس از سقوط حکومت  ه.ش 1308در سال 

ر ان وزیدر آلمان به عنواز طرف شاه جدید، به کابل باز گشت و  ،د نادر شاهحمم

ل برگشت و در سا سال بعد پس از ادای فریضه حج به کشورش .مختار مقرر شد

ادر نه.ش پس از شهادت  1312ه.ش عضو انجمن ادبی افغانستان شد. در سال 1311

 (.373:1340)بینوا،  شاه،  سیزده سال در زندان سپری کرد

.ش ه  1327 ردد رهایی یافت و دو سال بع ه.ش از زندان  1325قوس   25در 

ه.ش از  1328وست. در سال دو باره به دربار المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه پی

شد، به  نماینده انتخاب (پارلمان)در مجلس شورای ملی  کابل  «سبزده»طرف مردم 

 . هم رسید جاندگان مجلس شورای ملی به مقام ریاست آنیهمه نما یاتفاق آرا

ونزی کشور اند بهه.ش سفیر در کشور مصر نامزد شد و پس از آن  1332در سال 

 همیشه هویدا شد و برایدر وی آثار ضعف و پیری  ،ند سال. پس از گذرندان چرفت

سازی د ناندگار شد. با وجوام در میهن و تا پایان عمر )همان( به کشورش باز گشت

ه.ش به عضویت جرگه مشران انتخاب شد و مدتی نگذشت  1344طبعیت در سال 

به و  دمجلس گردیدار ریاست آن بنا به تقاضای مکرر همه نماینده گان عهدهکه 

ود خایی که حس شنوی ولیت را به خوبی انجام داد. تا آنجایؤمدت چهار سال این مس

کرد. علی یمبا اشاره و نوشتن مطالب را یاد آوری  در اواخر عمر  را از دست داد و

 ۀ ملی وطن شرکت کرد. هالرغم کهولت سن و بیماری در کنفرانس جب

قاب نم. در کابل روی در  1982 اگست 18ه.ش /  1361اسد  27و سر انجام در 

عزاز و ابا روز استرداد استقلال میهن اسد سال 28در  یک روز بعد  خاک کشید  و

 ر،)بختانی خدمتگا تکریم در قبرستان شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد

322:1988 .) 

 . آثار عبدالهادی داوی2-1
ام نست و همچنین های شاخص ادبیات پشتو و فارسی ایکی از چهره ،داوی

و استعداد و خلاقیت فردی  که با تبحرافغانستان دارد  در تاریخ مطبوعات  یمعتبر
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در موضوعات مختلف صدها مقاله و تالیفات بسیاری به رشتۀ تحریر درآورد و نام 

  از:ند اعبارت اولیفات أخویش را در تاریخ ادبیات افغانستان جاودانه ساخت. ت

   راثاردو ( )  «همارا پاک پیامبر»ترجمۀ کتاب «  و پشت» زما پاک رسول 

  ؛ه.ق 1338، چاپ لاهور یعبدالحمید قریش

 ؛م. 1927فارسی( مطبوعه انیس، کابل )  «ر.س.س.س» تجارت ما با 

  )؛ه.ق 1365غیاصه )پشتو  

 ؛خر و معاصرأگلخانه یا مجموعه پرشان، شامل اشعار بعضی از شاعران مت  

 ؛مجموعۀ شعر  ،نغمه  

 ؛تذکرۀ بعضی از مشاهیر افغانستان :ال وطنرج 

 ؛رسیآثار اردوی علامه اقبال لاهوری منظوم به زبان فاترجمۀ لی ریخته، لآ 

 (.327.328)همان:  م. 1977بل اآثار اردوی اقبال در دو جلد مطبوعه ک 

 شناسی عبدالهادی داویاقبال .3

 ثار وآ ،علامهشناس در افغانستان بوده است و در حیات بالقنخستین ا ،داوی

م نظوم ۀاز جمله کارهای مهم او ترجم .افکار و شخصیت وی را نمایان کرده است

ز ناسی اشقبالابه فارسی است و گویا سبقت زمانی را دربارۀ  ی علامه اقبال آثار اردو

اری گذرا در پایه او فضل تقدم ،حق همه منتقدان معاصره همه ربوده است و ب

 اند. محفوظ داشته شاره برایشناخت علامه اقبال همو

 اقبال های ناب علامهعمق و اندیشه بهقریحۀ شاعری  داوی به سبب ذوق علمی و

وم منظ به او پیدا کند و ترجمۀ صیپی برده بود  و همین موجب شد که شیفتگی خا

کال و ایی بود با اشپنجره ،در واقع از طرف او، به زبان فارسیاقبال اشعار اردوی 

ا به نه تنه بتواند از پس آنهامخاطب به روی خواننده باز کرد تا  که مختلفهای رنگ

یز نانی قلب و زندگی همه مسلمانان بلکه به منابع استعداد خلاق و در خشان انس

 بنگرد. 

   اید:نمدر شعر زیر ارادت و عقیدت خود را نسبت به علامه این گونه ابراز می
 خطاب به اقبال

 ما از بیاا خوش الاقب به ویگب صبا
 

 اسات اثا  آ  پایباهتا  سا  کاه تستکلام
 

 اسات جگا  سوزشز اسی ا  هایناله که صدای زندگی از س زمی  م ده خوش است



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

110 

  

 ظلماا از اساتزدهس اگ  نباشد عجب
 

 که آب چشمه حیوا  و کوکب سح  است
 

 ناادارد ساا   را آفااا ظلمت چگونااه
 

 اساااات منفجا  «امیاد» مجزا سپیده از که
 

 ندهاد در چگوناه نساازد خ اب چ ا
 

 چو سیل تند و چو  صهیلی ناب شعله ورست
 

 ن ندانااد آساایادل زماای  چااااااااا ا
 

 اساات تا  پااا  بهااراب  دیااده بآزکا
 

 جاود  دهادمی آب را جامعه جذور
 

 اسات ثما  وسا  را گ انمایاه ف وغ آ هم
 

 اساامعمار ساام ت یااا  تااونظم شااعار
 

 اساات سااپ  را ظلاام اسااهام تااونث  نظااام
 

 اسات کوهساار آشانای زبا تو تیشه چو
 

 اسات شا پ  و گا م نیز ما کاه  گوش به
 

 خیااال بلنااد ملاات ایاا  توبااه توبااه
 

 اسات گها  پااکیز و قلاب روشنای از
 

 بهشت«  ای جوا  عجم » عنوا  خطا به تو به 
 

 اساااتبص  سااا م  پ یشاااا گاااوش
 

 دانااد تااا کجاساات منااور دماااغ و دل
 

 چه تبش گوی صاد  چه کشف معمب  است
 

 (.112: 1390)مولانا، 

 ؟هادی حسن  یا عبدالهادی داوی: اولین مبصر پیام مشرق در افغانستان کیست 3-1

ی، اقبال لاهور هعلام پیام مشرقشار پس از انت م. 1923 یدر تاریخ یکم م

 انش رادم و شعاع قرار داد و نظرات همه ارباب عللهای او همه جهان را تحت ااندیشه

 (.SHAFIQUE,2005:206) به خود جلب کرد

 هایهسلسلۀ مقالات ارزشمد دربارۀ علامه اقبال در شمارنیز در افغانستان 

گر چه ا منتشر شده بود.  «مان افغانا»، روزنامۀ معروف آن زمان 9،10،11،13،17

ا بباره این ولی خوشبختانه در ،پیدا نکرد یور به آن روزنامه دسترسطنگارنده این س

 ،ن اثردر ای .د کردمربرخو صدیق رهپوراثر « اقبال و افغانستان» به نام  ؛خذ  دیگرأم

کر آن ذ دۀولی نام نویسن ،علامه اقبال آمده است« پیام مشرق»ذکر مقاله دربارۀ 

شناسی  سیر اقبال»نگارنده این مقاله را تحت عنوان  (.14:1977،رهپو) نشده است

 (.: اقبال آکادمی2004ه است )رفیقی، به چاپ رساند داً مجد «در افغانستان

اختر جوناگری  در کتاب  خود تحت  نم.  قاضی احمد میا 1955در سال   

منسوب کرده  آغا هادی حسنور را به مقاله مذک«  سی آثار اقبالربر نقد و»عنوان 

 آغا هادی حسن وزیر تجارت افغانستان که قبلاً »باره چنین نوشته است: بود و در این

علامه اقبال  «پیام مشرق»ای دربارۀ به عنوان سفیر در کشور انگلستان بوده، تبصره
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منتشر در کابل  «امان افغان»های مختلف روزنامۀ معروف ارهمنگاشته است که در ش

 ییسید محمد عبدالله چغتابعد همین تبصره را  (.  44:1955،جوناگری)« شده است

« امان افغان»در روزنامۀ »یر این گونه بیان کرده است: یدر کتاب خود با کمی تغ

از طرف دولت افغانستان در انگلستان  وزیر تجارت که قبلاً  ،ا هادی حسنغآ ،کابل

منتشر های مختلف ارهمدر ش «پیام  مشرق»بارۀ در یهایسفیر بوده، سلسله مقاله

 (.183:1977)چغتایی،  استکرده 

اسی در شنلن دربارۀ اقبااهای منتقدباید یاد آور شد که ردپای این اولین نوشته

خود  در مقالۀ پژوهشی محمد ریاض تی، حاستافغانستان به طور موهوم ذکر شده 

و  نستاندربارۀ علامه اقبال در افغا ی کهیهانظری به مقاله و کتاب»تحت عنوان 

رده کن یاهاشار ، دچار مغالطه شده و به این موضوع اصلاً«ایران به چاپ رسیده است

م پیا»ۀ نویسندۀ مقاله درباره عنوان ب ا هادی حسنآغاست. به هر صورت ثبت نام 

ن ه ذهدانشمند معروف را باین ای نام علامه اقبال در افغانستان، لمحه «مشرق

بوده  مسفرهآورد. وی معاصر علامه اقبال بوده و در سفر افغانستان همراه علامه می

ت نکا ا هادی حسنغآشتر یبرای شناسایی هر چه ب (.284.285:1977)اختر، است

 :یر قابل توجه استز

ر نواب محسن الملک است، استاد علوم د ،شخصیت معروفایشان برادر زاده 

 انستاناه سر راس مسعود به عنوان منشی در سفر افغهمرو دانشگاه علیگره بوده 

 (.39:1976،اقبال ریویو) رفته بوده  است

با  سید سلیمان ندوی که بیش از دوازده سال دوستی نزدیک ،معروف ۀنویسند

 است کوی برادرزادۀ نواب محسن المل» گوید:وی داشته است در مورد او چنین می

ت بازگش علوم تجربی به انگلستان رفت و پس از ۀبار برای تحصیل در رشتاولینکه 

سعه نجا توبه تدریس پرداخت و رشتۀ علوم تجربی را در آ «معۀ ملیهاج»در دانشگاه 

به  وچ کرد دانشگاه علیگره رفت و از علوم تجربی به ادبیات فارسی کو بهسپس  داد.

حبت صنی یراا ۀزبان فارسی را با لهج .زودی در این زبان به درجه عالی دست یافت

ود را خۀ نامدانش او بود.برخوردار  یو ماشاء الله از حسن صورت و قامت رعنای ردکمی

 انیرتیکش»های لندن گرفته و کتابی دربارۀ دانشگاهاز در ادبیات فارسی از یکی 

 .  (7)ندوی: به رشته تحریر در آوردبه زبان انگلیسی  «ایرانیان
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یام پ» رۀکند که آیا نویسندۀ مقاله دربامیال به ذهن خطور ؤدر این جان این س

 است؟  هادی حسن غاآدر افغانستان همین  «مشرق

ر ان وزیعنوویژه بههب ،بارهچنانچه قبلا متذکر شدیم همه نویسندگان در این

 م.1994ال سکنند. در تجارت افغانستان و سفیر افغانستان در انگلستان اشاراتی نمی

ت مجموعۀ مقالا به صورت مشترک غلام سرورو  ثمانیعزیز ع، خلیق احمد نظامی

 تهران منتشر کردند.  درا هادی حسن را به زبان فارسی غآ

ام تا ن ابهدرستی دربارۀ زندگانی وی  ارائه شده است و ای اطلاعاتدر این کتاب 

« غانمان افا»شود که نویسندۀ مقاله دربارۀ علامه اقبال در روزنامۀ حدی روشن می

 ی حسن نیست. هاد غاآ

ه م. در شهر حید آباد ) هند ( دیده ب 1884تامبر پهادی حسن در سوم س»

 تداییهای ابپس از فراگیری دانش است. وی ایرانی بوده اًش اصالترجهان گشود، ماد

خذ اق به از کالج فرکوسن در رشته کشاورزی موف رود وشهر پونا برای تحصیل می به

 دامۀابرای  حیدرآباد )حکمران( ن با بورسیه نظامشود و پس از آفوق لیسانس می

ر د هامشود و پس از اخذ دانشند دانشگاه کیمبرج انگلستان میوارتحصیلات عالی 

هضت نپردازد. وی در در دانشگاه علیگره به تدریس زبان فارسی می ،ادبیات فارسی

سته ازنشم.  ب 1954گیرد  و سرانجام در سال آزادی هندوستان سهم چشمگیری می

ا رشود ولی  ذاکر حسین )رئیس جمهور فقید هند( طی حکمی چهار سال دیگر می

شود. در م. به کلی بازنشسته می 1958مبر اتپکند. در سبه خدمات وی اضافه می

 م.1960کند و در سال ادبی اعطا می ۀجایزبه وی حکومت هندوستان  1959سال 

ا رادب  نشان درجه یک ،به زبان فارسیوی  ۀدولت ایران نیز به پاس خدمات شایست

 و)نظامی « م.  دار فانی را وداع گفت 1963می سال  23در او کند. اعطا می

  .(11.12:1373همکاران، 

 :از نداآثار وتالیفات وی عبارت

  .؛م1923مطالعات در ادب فارسی )انگلیسی(  -1

تاریخ »اب ناگفته نماند، کت.}م1928( یتاریخ دریانوردی در ایران )انگلیس -2

ده و از کرفارسی ترجمه زبان داری به ترا خانم امیر اق «دریانوردی در ایران
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جانب احمد اقتداری توسط انتشارات آستان قدس رضوی مشهد به چاپ 

  {؛رسیده است

  .؛م1929ی شیروانی )انگلیسی( کزندگی و آثار فل  -3

  ؛م.1930دیوان فلکی  شیروانی    -4

  ؛وریباالدین نیشزندگی و آثار رضی -5

  .؛م1953 روم نسخۀ خطی دیوان فلکی موجود در  -6

  ؛م.1952ارزش تاریخی و فرهنگی آن  شعر در دوران مغول و -7

  .؛م1952تصحیح  نسخۀ نادر همایون پادشاه  -8

  ؛م.1954آثار قاسم کاهی  زندگی و -9

 ؛م.1955دیوان قاسم کاهی   -10

  ؛م.1956مجموعه مقالات ) فارسی(  -11

  .؛م1956  شکونتلا ) فارسی ( ترجمۀ -12

   (.12. )همان:م1958 ،تحقیقات  در ادب فارسی -13

 دیها  شاگردان جمله از کراچی که دانشگاه ،فارسی گروهرئیس ، غلام سرور

ر دان را های سفر خود به افغانستکه استاد گرامی خاطرهاست، یادآور گردیده  حسن

   (.59:1385کرده است ) سرور، بیان  شانم. به طور مکرر برای1933سال 

به که  شودحل می پرسشپاسخ این  مدیدهای پس از سالبه این ترتیب، 

-بالقدر اقاثر گران «آثار اردوی اقبال»علامه اقبال،  مناسبت جشن صدمین سال تولد

ر دکه از بهترین تتبعات  او های دیگرکتاب عبدالهادی داوی و ،شناس معروف

ن افغانستااطلاعات و فرهنگ  جملگی از سوی وزارت ،شودموضوع خود محسوب می

 رسد. به چاپ می در دو جلد   سسه انتشارات بیهقیؤبه همکاری م

عبدالهادی داوی با مطالعۀ کتاب قاضی احمد میان اختر جوناگرهی تحت عنوان  

دهد که می حکند و توضیاراحتی مین اظهار –به زبان اردو  «بررسی آثار اقبال نقد و»

که نویسنده  هادی حسن اشتباه حواله داده است. در حالیآغا ا با رمتاسفانه  نام م

و همچنین در حاشیۀ نوشتۀ مذکور  داوی  (8:1356ام )داوی، من بودهمقاله مزبور 

 ،هادی حسن نوشته اند آغانام مرا  35در کتاب مذکور صفحۀ » :نویسدچنین می

بوده که کلمه  لف مذکور رسیده به خط شکسته مغشوشیؤای که به منوشته اًغالب
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شخصی در محیط ما  ،را حسن خوانده است. زیرا با این نام «خان»را آغا و  «عبد»

نوشته است. بلکه ترکیب این نام در  «امان افغان»موجود نیست، و نه مقاله ای در 

ح در کتاب مذکور نشر کرده یمرا صح ۀف رسمییوطن ما مروج نیست، البته وظا

 (.8)همان: ز آن سفیر افغانستان در لندن بودماست  که وزیر تجارت و قبل ا

ز  کور ااین حقیقت به خوبی آشکار شد که مقالۀ مذ ،داوی پس از انکشاف علمی 

سی در فار بدین سبب چند اثر مهم را دربارۀ علامه اقبال به زبان است. داوی بوده

 .بال استاقه آورده بعضی از آنها به چاپ رسیده و در زمرۀ بهترین آثار دربارۀ علام

 های داوییبعضی دیگر از بررس 3-2 

 علامه اقبال  پیام مشرق دربارۀ 3-2-1 

 کند: از شاعر نامدار بیدل آغاز می یبا ابیات
 دیرد ناه پیادنیت نه جوشی نه یانهات  نه

 

 باشاای نارساایده ماای تاااکی سااپ  خاام بااه
 

های جدیدی است ز مجموعهیکی او افکار  نام مجموعۀ اشعار و «پیام مشرق»»

 دۀ ماه افتاه راکه در ادبیات فارسی در این عالم تاریک مثل ماه طلوع نموده، کاروان ب

قبال ا کتردپیام مشرق شاعر شهیر عالم اسلام  یم اهتدا مشهود  یا بانگ  درانجرا 

 .  (1:1977، رهپو) نظیر و مقیم لاهور هندوستان استاقبال از خطه کشمیر بی .است

 لمانآبرج و مهای کیدانشگاه درنویسد اقبال تحصیلات عالی خود را پس از آن می

 ی ازبه پایان رسانده است. دانشنامۀ وی در رشتۀ فلسفه از آلمان است که یک

قبال ا ،با وجود تحصیلات در غرب .رودبه شمار میهای جهان معتبرترین دانشگاه

لیه صلی الله عحضرت رسول اکرم اه نگهای قبلی خود را منبع دردمندی و آگاهی

 :داندو دیگر اهل دل می وسلم،
 د آموخت م ا درس حکیما  ف نگخ 

 سینه اف وخت م ا صحبت صاحب نظ ا 

بدین جهت اقبال در کشور خود مورد پذیرایی قرار گرفت، مردم وی را ترجمان  

های اندیشه، و بیرون از کشورش افکار و دانحقیقت و مصور فطرت و طبیعت دانسته

چنین در حال حاضر حکومت های درسی مدارس شده است و همجزو متون کتاباو 
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و روشنفکران هندوستان این لقب  داده است« Sir /سر»او لقب به  شبه پاس خدمات

 گردان است. البته خود علامه از این لقب روی ؛دانندرا یکی از القاب بزرگ می

ز آنان گروهی ا»گوید: باره میرده است. در اینداوی شعرا را به دو دسته تقسیم ک

گ صد بزرگروه دوم برای مقا هستند،« لایفعلون  و فی کل واد یهیمون یقولون ما»

اعرها شنویسد:  این داوی دربارۀ طبقۀ اول می ند.ین کرده بودیاهداف خویش را  تع

لکه ب ؛دکمتر متجسس بودن« بلی خیلی» از تنزل و خرابی معنویات جامعه خیلی 

-شستۀرا که در دست نا« شعری»عۀ یها بودند و اهمیت این بدخود یکی از خرابی

چه  روح مردم کردند که به دل ودانستند و درک نمینمی ،شان زهرآگین شده بود

یگانه ب ،عنیمتلازم و تناسب  ،اینها کشتۀ الفاظ بودند. آورنددرمی ینشترهای زهردار

ن آ قصدمات بی معنی، رق الامکان، تشبیهات و استعاصنایع دیوانگان، مبالغات فو

د، بودن تنزل داده  تیاین عاطفه قدس را به درجۀ امردپرس« عشق»مقصـدها بود، بی

لکه بنامیدند، تنها کلمات های عربی در شعر آوردن را ثقالت و سخافت میکلمه

 ،شانهایمیگسار غزل و یشانیمضامین جدی وفوراخلاقی و سیاسی هم بر طبع و پر

عشوق مسراپا معانی  مثل سنگ گران بود. شهر تنها برای گل، وصل چمن و بلبل و

 .(2.3)همان:« ناقابل تصور موهوم ایشان مخصوص بود

ن سپس داوی سپاس خدای را به جا آورده، در تربیت و شوکت تهذیب و تمد 

 ستدلالین ااند غنیمت شمرده است، اکه کارهای خوب انجام دادهرا هایی جهان آن

 نگارد: و فهم و فراست او استوار است،  خودش چنین می داوی دلالت بر نگاهی نو

رود و فنا مبالاتی این مده فرسوده دیگر از قلمرو عالم میلله این بی ولی الحمد»

قدر لازم هنوز رفتار فنای آن سرعت ندارد( حالا دیگر ملت ه شود، ) اگر چه ب

و به  ،ر به جای الفاظ به معناگکنند، حالا دیانان و تنفر میفلت خان خغاسلامیه ایام 

شود، حالا سیاسی استاد و همه ما را از خواندن جای کالبد به روح متوجه می

راهبر و رود. مثلی که در هر طرف لزوم راه های اشکبار منع کرده میبا دیده« واقف»

شعر را هم از همه  ، جوییمهر چیز نشان منزل مقصود  میدر  ،پیما را داریمو راه

لبقاء  لنازع ت« مسابقه حیات »تر باید برای همین سفر و شاید از همه اول ترزیاده

بلی ما درست چرخ تقدیرخواه خود را خبر کنیم یا نکنیم به . کنیماستعمال می

 غذا  «ومای کبریر»هرکه مسابقه را باخت مثل عهد  ،ایممسابقه حیات آغاز کرده
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صرف ادامۀ حیات دیگران  وحیات دیگر با او کاری ندارد. ا ،شودسنه میشیران گر

شود، همین است، احکام ها ادامه میبلی حیات حیوانات به نحو حیات انسان ،شودمی

 نیروهای امروزه که بر تخت سلطنت مدنیت نام وحشمت مطلقه تمکن دارند

   (.12)همان:

ا نگه ر دور آن آگاهی علمی و معنوی خولی د ،داوی این بحث را به دارازا کشیده

ردو اه زبان که علامه تمهید را بنوشته است چون «پیام مشرق»داشته و بعد در آغاز 

ه ضمیمه کرد خویش در مقالۀ ینگاشته است، همین چکیده آن را به زبان فارس

 ا بهرآن  ح است وینصا گوید که متون این مقاله مملو از دردها واست. پس از آن می

ین ااز پس از آغ است. پادشاه وقت اهدا کرده غازی امان اللهمرد خودآگاهی چون 

ست و طبع فطرت دو :طور تعارف کرده است را این لالۀ طورمقاله داوی رباعیات 

های لالۀ خودروی صحرایی را مورد دقت ،هاصحرا پسند اقبال بیش از همه گل

و  دیگر است، سینۀ مسلم تجلیگاه وجوهای حکیمانه خود قرار داده شاعرانه و جست

عمول جز و م اثر همان ،سر زند ،ین طوراکه از  از هر لاله ، ناله او شعله دیگر است

یک  ین موضوعاهم یصطلون داشت، بیدل علیه الرحمه در یعل داست، که موسی امی

 فرماید:  نهد که میقدم بیشتر می

 لا زدمی جنو  ناموس کسو ب  شو 
 

 ب شااند بیضااا یااد مبااادا داغ عااو    
 

دی وا» زهای سوخته برجسته که اچه زیبا نامی است برای آن ناله لالۀ طور

ر آن خیزد. این مجموعه رباعیات که شعر و دین دتاب ایمان میروح بی «المقدس

نماید و حتی یمشاهراه حیات  ۀدرواز ،مزوج است در چارچوبۀ هر رباعی خودم

 (.12)همان: مایل تپش و نیازهای بی خون را دل

ن از است، و م رباعی 155مشتمل بر لالۀ طورداوی نوشته است که رباعیات در 

نگار ا که کنمهایی صرف نظر مینآولی از   ،کنمها انتخاب خود را تقدیم میمیان آن

را  البیداوی از انتخاب خود قبلا دربارۀ موضوعات رباعیات مط .خورمخون جگر می

 موده است. بیان فر

و تاریخی را ذکر کرده  ۀواقع ،است که در آن داوی حضور و نیازعنوان دیگر مقاله 

در یک وقت غیر رسمی خوشبختانه به » :گونه مطرح کرده استاینآن را خودش 

 ،حضور اعلیحضرت غازی پادشاه حقایق آگاه ما شرف حضور داشتیم و ذکر اقبال
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کردند و تقدیر ر اقبال اظهار خوشی میاعلیحضرت از افکا .شیرینی مجلس بود

های قدری حضور الهی خطابهه اقبال یک عیب دارد که ب» :نمودند اما فرمودندمی

تو شب آفریدی، چراغ آفریدم و غیره،  «مکالمه خدا و انسان» کند، مثلاً گستاخانه می

ال های دیگر اقبم مجلس در حق نظمان زمینۀ مبادلۀ افکار حضار گرومضمون همای

نگاشتم و اجدی اقبال ۀ وغیره شدند، من هم حصه گرفتم و این را  ارادشکوه مثل 

ها اهمیت و مکانت علوم و کرامت ین راه به انساناخواهد از گفتم شاید اقبال می

از  رکنم که تجاوزات اقبال یک قدشان را بفهماند. ولی من خود هم قبول میحقیقی

ۀ پادشاه ما اسباب صد مسرت و شکران یات تصحیحاندازه زیاد است. افکار و احساس

تکلف و اما اقبال از آداب و نیاز خالی نیست، در هیجان و حسیات و بزم بی .است

 ۀورنه اقبال در هر چیز جلو ؛این گونه زواید سر زده است ،بعضا ادب ناشناسی شعر

ۀ تجلیات نیدر نظر او هر ورقی معرفت است، هر موجودی آی .بیندمیرا جل جلاله 

 (.13)همان:ف نیاز و عبادت واحدیت و همه کائنات مصر

ت، و ه اسداوی در مقاله خود در ضمن فلسفۀ اقبال جزئیات آن را نیز توضیح داد

  :داده است اصموضوع اختصاین ۀ طور را به له تا رباعیات لادباری آن دواز

 ماا گال اندردل گنجیدچسا 
 

 مااا دلدر تمنااا زایااد چسااا 
 

 مبینمااای کاااه ماااا چشااامهب
 

 مااا مناازل چااا اغسوزد چسااا 
 

 گفااتمی  نورساامه  غنچاا  شاابنم بااه
 

 نیستنگاه ما چم  زارا  رسا 
 

 دارد خورشاید صد که پهنا آ  در
 

 نیسات  یاا هسات  بااا و پسات تمیز
 

 (.15همان:)                                                                                               

 امعم   این ولی، به عقیده داوی عمر تاریخ اگر چه سه هزار سال با فلسفه قدمت دارد

  .طورآخرین مقام عرفا است و عقل سلیم هم همنی ،حیرت تا هنوز حل نشده است،
 نشسامم فط  باا ساال هزارا 

 

 گسساامم خااود از ویوسااممپ باااو
 

 تسلیک  س گذشمم ای  دو ح ف و
 

 شکسااامم پ سااامیدمت اشیدم،
 

 اسااااات دوش و فاا د زنجیاا ی  دخااو
 

 اسااات گاااوشو چشااام بما پ سااامار
 

 دارد پوشاایده آساامی در صاانم
 

 اساات پااوش زنااار زادۀباا هم 
 

 همان(.)                                                                                                    
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 پنهان یافته  است:  لالۀ طورداوی عناوین زیر را در 

 . عشق و دردمندی    1

 زحمت و دوستی .  ی،جان. سخت2 

         و اجتهاد نفس، تحقیقه . اعتماد ب3

 جو و  . طلب و جست4

 . آرزوپروری                                         5

 ی . همت عال6

                   انسانی مکانت . تقدیر اهمیت و7

 . ترک فداکاری 8

 . گریز انسان  از پول دوستی     9

 . شناختن مواقع استعمال قوای خود 10

 .عدم خوف از مرگ                 11

 . دقت 12

 .ترک قومیت                            13 

 . احترام دین 14

ست. داده ا در اندیشه و تفکر اقبال را در یک جهت نشانداوی عشق و دردمندی 

 گوید : چنانچه می

رش عشق از آرزو تولد شده است و خادم آرزوست، آرزو نقطۀ آتش است، پرو»

ی همت عالی پیدا م ،چنانکه پرورش آرزو و عشقآرزو پرورش عشق است، هم

-م یکملزو لازم و اهنماید، اینکند، همت عالی نیز آرزو و مطالب بلند تهیه می

تا  دیگراند، انسان که صاحب همت عالی باشد باید به اهمیت خود مدرک شود

یح ز صحبرای اختیار کردن طر .ترتر گردد و در راه طلب پختهاعتماد نفس کامل

برای طلب و موفق شدن، شناختن و موافق استعمال قوای خود و دقت در 

 (.17)همان:« روری استض ،شناختن کیف و کم خواص همه ماحول خود

ه این که متن اصلی کتاب به علت وجود بعناوین مورد بحث چنانکه ذکر شد با توجه 

عبارات و اشعار و نوع مطالب دارای صعوبت در زبان اصلی بوده است، سعی مترجم بر 
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تر برگرداند و بدین جهت برای هر موضوعی اشعار آن بوده، که آن را به ترجمۀ روان

 واله داده است. علامه را ح

 ریخته  یللآدربارۀ  3-2-2

وز به هن لیف شده و تاأشناس نامدار تاقبال ،توسط عبدالهادی داوی نیز این اثر

 یرسن فاچاپ نرسیده است. موضوع این اثر ترجمۀ منظوم آثار اردوی اقبال به زبا

 (.328:1988 )بختانی خدمتگار، است

ی جا یدر جا ددو مجل ه است که در هرتدوین شد دآثار اردوی اقبال در دو مجل

 داده شده است.  «ریخته یللآ»کتاب به آن حواله 

یم رب کلضطور مثال در جلد اول آثار اردوی اقبال دربارۀ بعضی از منظومات ه ب

 نویسد: می

اکثر  حصه یا قطعه دارد که 67  «اسلام و مسلمانان» قسمت اول تحت عنوان »

از ام آغن صبح.  ابتدای آن با قطعۀ استدر همان عصر  آن عاید به احوال هندوستان

 شود و دربارۀ آن چنین آمده است: می

د  ن وجوبیند که لرزاننده شبستاحر و صباح میسمن را موجد چنان ؤآذان بندۀ م

ده از ر نموالله را  ذک لاإله إ است و در قطعۀ دوم آخر همین بیت جملۀ  جمیلۀ  لا

)داوی، « سازدد  قارئین را نیز ذاکر و متذکر میگیرو جوشی که می آن حظ

 در حاشۀ آن نوشته شده است:  (.110:1356

 طعۀق 76د نه تنها همین قطعه بلکه به تعدا و کامل ترجمه شده لی ریختهلآدر  »

 )همان(.« استترجمه شده به نظم   ضرب کلیم نیز از دیگر 

است  کرده ن تقسیم بندیاه عنورا داوی از لحاظ اندیشۀ معنوی به نُ  «بانگ درا»

تعلق وع مگوید در این موضکه از آن میان عنوان اسلامیات را ذکر کرده است، و می

بارۀ اوی درست. دای از تراجم خود را داده انیز حواله لی ریختهلآبه افکار اقبال و در 

 نویسد:در ضمن تراجم خود می  لی ریختهلآ اندیشۀ علامه اقبال در

ام غم و هم علامۀ مرحوم برای اسلام و اسلامیان است، مقصد اگر چه تم»

رم او مصرف همین مدعای  دِ هر قلم و قدم و داند واصلی حیات خود را همین می

 باشد، «ایقاظ»یا  «طبیعه  ظرمنا» زاعالی و مقبول است ولو عنوان شعر  او 
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و  انانآن برای مسلم یۀباشد، غا «جدیت»و  «عشق»یا  «ظرافت»و  «غزل»

بیان و از ابتدا  تا  ها از عنوان گرفته  تا شرح وولی بعضی از این است تاسلامیا

 ت خالص اسلامی است.یانابهام و کبی ،و اشارتایما ، بیانتهای آن به صراحت

بانگ »ام از این قبیل قطعات در هر سه حصۀ ذا من آن را عنوان اسلامیات دادههل

 27حصه اول و دوم دو قطعه و در حصه سوم  ، درندطور متفرق موجوده ب «درا

های باقی عنوان ،کنمترجمه می راً ثیا ن اًقطعه است. بنده چند تای آن را نظم

، «ریخته یللآ» را در فهرست آخرین و ترجمه بعضی قطعات آن را درها آن

 (.20)همان: قارئین گرامی یافته خواهند توانست

ه ولی ب ؛طی آن کوشش فراوانی کردمخ نسخۀبه دست آوردن نگارنده برای   

من ض ،م. برای شرکت در یک همایش علمی به کابل2004م. در سال اهنرسید یجای

نشگاه بق داشناس معاصر و استاد سامرحوم علامه عبدالشکور رشاد، اقبال ملاقاتی با

طی خۀ خبال شناسی ذکر کردم و نیز دربارۀ نسقهای خود را دربارۀ اپژوهش ،کابل

رد و رویی استقبال کبا گشاده ایشاناثر عبدالهادی داوی جویا شدم،   «ی ریختهللآ»

 و بودمانشجدگفت وقتی  ی از دوران سفر علامه اقبال را به قندهار بیان کرد واخاطره

خرقۀ  ون ( سس کشور افغانستاؤعلامه وقتی در قندهار از مزار احمد شاه ابدالی ) م

 الله حبیبایشان را رویت کردم. علامه رشاد به  از  نزدیک ،کردمبارک دیدن می
د و بروی  خانم شکریه بارکزیکه همراه ایشان نزد  شاعر معروف توصیه کردند ،رفیع

 از او کمک بخواهید. 

ی عضو مجلس ملی افغانستان و عروس  عبدالهادی داو ،شکریه جان بارکزیی

ه کار نیز ب «آئینه زن»دفتر مجلۀ در و در کنار کارهای مردمی در شهرنو   است

د که مودناطلاع بودند و تاکید فرمطبوعاتی مشغول است. ایشان هم از این نسخه بی

 ر کاردکه داوی  غفاردر این باره به جستجو خواهم پرداخت و از همسرشان عبدال

 .ودنداطلاع بباره بیبازرگانی مشغول است تماس گرفتند، متاسفانه وی  نیز در این

ه ب ،اشدبانده این امید برگشتم که شاید این نسخه از حوادث روزگار دور منگارنده به 

ه علاقه ساله و در دست افراد اهل دانش بیفتد و بنا ب 30های از گزند جنگ صخصو

 روزی در دسترس همگان قرار گیرد.  ،به افغانستان و عشق علامه اقبال
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 آثار اردوی اقبال  3-2-3
 ،ه مناسبت جشن تولد صد سالۀ علامه اقبالبم. 1977ه.ش/ 1356در تاریخ 

ام ز مقار گردید، طی این مراسم ضمن تقدیر و تجلیل ازمراسم خاصی در کابل برگ

 ،ملهجاو به چاپ رسید، که از آن  چندین اثر مهم دربارۀ ،لای علامه اقبالاو

 ردویار اآث»مهمترین آن اثر ارزشمند عبدالهادی داوی، اقبال شناس معروف به نام 

دو  ی درسسۀ بیهقؤتوسط وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان و با همکاری م «اقبال

 .شر شدتنم دمجل

 اقبال یثار اردوآجلد اول  1- 3-2-3
 .تی شامل شده اسفرعن اشش عنو ن اصلی و هفتاد وادر این جلد سیزده عنو

ورد مگونۀ جامع ه لب، اضافات باحوصله و درایت خاصی و باتنوع و گوناگونی مط

بع طمه، داعی با این همه مناعت و شیفتگی خاص به علا سی قرار گرفته است،  وربر

یرون بتنی دهد که بر مرکب غرور نشیند و از جاده فروبه او اجازه نمی یو بزرگوار

 :تیب یافته استرود و مدعی کار بزرگ شود. تفصیل صفحات کتاب بدین صورت تر

 صفحه جصفحه شامل متن، بیست و پن هس و ه اول مقدمه و فهرست، صدحصف جپن

ا رصفحه 160و در مجموع  های خطاطی از هنرمندان نامدارها و نمونهشامل عکس

 گیرد. در بر می

 : ازند ا فهرست عناوین و جزئیات آن عبارت

  ؛عنوان

  ؛اجزای عنوان

  ؛حمد و نعت

  ؛مقدمه

  ؛علامه  اردوی آثار و کلمات از بعضی تشریح –و محاوره  هاقبال ما، لهجه وطنی

  ؛هاستیطبع آثار، اقبال یوم اقبال، می،یسسات داؤم قدر دانی ملت:

   ؛ترجمۀ آثار در خارج

  ؛خاندان، ازدواج :حیات

  ؛ا فلسفه اویعلامه صوفی است، تفسیر خودی  :تصوف
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  ؛دفع استعمار،  اصلاح  جوانان :مقاصد

 عمالکیف است علت شعر گویی، ،علاقه زبان دری با اردو :سیاست زبان و بیان

  ؛پرنویسی ،مراحل شعر او ،زبان دری

 یبااد علامه و، های خیالیحواله به رجال، نام ،آمد شعر، سبک :اسلوب شعر

  ؛فاظیز از ل، گریتاریخ و مقام انشا ،عناوین اشعار، لاقغسلف، بدیع و بیان، ملاحت یا ا

مد مح ،دسید راس مسعو ،ن ندویمولانا سید سلیما ،تمهید :نامهجلد اول اقبال

عود وی مسالیاس برنی،  مول ،نیسیدالد، مخدوم الملک، غلام جعباس لمعه، عبدالما

نگ، غ اسلام، نیریلتبن من بیگم، منشی انجوصغرا همای ،سور شجاعیندوی، پروف

          ؛جوابیۀ انتقادات مقاله بر فلسطین، نامبی، عشرت رحمانی

ی تائغچ اللهکشن پرشاد، عبدالرحمن و عبد ،قائد اعظم ،مهیدت :نامهجلد دوم اقبال

 ،ضییغله عطیه فیپخواجه حسن نظامی،  ،، مولوی صالح محمد، مولوی محمد اکبر

 ،یمحمد دین، سید نذیر نیاز ،محمد جمیل، مولوی عبدالحق، شاطر ،محمداکبر

 حبزاده آفتاب احمد خان ، خلیل خالد. اقاضی نذیر احمد، ص

  ؛قبال: سید نذیر نیازیمکتوبات ا

و  بیاتاد، ن ، تعلیم و تربیت، جنس لطیفناضرب کلیم: تمهید،  اسلام مســلما

 ؛محراب گل افغان ،یات مشرق و مغربسفنون لطیفه، سیا

م  غیضبیاض  ،حت بلوچنصیتعریف، مجلس مشاورۀ ابلیس،  و تمهید :ارمغان حجاز

 : ص الف تا د(.1356)داوی،  کشمیری

 صاویر جلد اول کتاب آثار اردوی اقبالت 2- 3-2-3
  .علامه اقبال (1

 نمود. م. وفات 1930اگست  17گاه علامه اقبال که در نور محمد قبله خشی (2

 مسجد حسام الدین در سیالکوت، درسگاه اول اقبال.  (3

 ن زبان عربی بود. حتمها در آن مکه علامه سال بدانشگاه پنجا (4

  دید.ب گریه زیاد علامه مرحوم گرسب همزار مبارک حکیم سنایی غزنویی ک (5

 .(ق1273  - 1207ثم الرومی )  الدین  بلخیمولانا جلال (6
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ر که د گاندیا مسلم لیله آباد برای ریاست اجتماع آلإ به اقبال علامه ورود  (7

تقل مسلمانان هند و حفظ آزادی افغانان سم رآن جلسه برای یک کشو

 صوبه سرحد  سخنرانی کرد. 

  .م. ( 1936)  لاپهوب منزل، ریاض (8

نگام نسل افغانستان در هند هق جنرال سلجوقی الدینصلاح مرحوم، علامه (9

س نفرانکه برای رفتن به مکه  علای تقو ،ستگاه راه آهن لاهوریبدرقه در ا

 . ن بودلند رهسپارمیزگرد 

 . م.1929جاوید   فرزندش با مرحوم علامه (10

ان آن خواند که عنوشاهی لاهور،  آن شعر خود را می مسجد در مرحوم علام (11

  «.مآب به حضور حضرت رسالت»است 

 ، معلم عربی و دری و راهنمای علامهم.1929حسن متوفای میر مولوی  (12

 اقبال. 

  .بادی مرحومآله إلسان العصرسید اکبر  (13

 ارد. گزیم ازنمعلامه اقبال در مسجد قرطبه  (14

 .م. 1933راس مسعود در باغ بابر کابلعلامه و سید سلمان ندوی و سر  (15

ر سر راس مسعود د سید سلیمان ندوی و ،د علامهورو شرف به که دعوتی (16

 کابل داده شده است. 

شیخ  اًخصوص ستان با هموطنانشلرج انگکیمب لیسه در علامه حیات (17

 و بانو عطیه.  عبدالقادر

 سه دولتی لاهور، درسگاه علامه. یل (18

ه که ب الازهر ) دانشگاه  قدیم و مشهور مصر (ت سیار أعلامه اقبال باهی (19

  . .م1937لاهور آمد بودند در سال 

 ذشت. در گ م1914نوامبر  4مادر علامه اقبال که در  ،امام بی بی مرحومه (20

  .( م. 1832 – 1749) لمانیآه، شاعر تگانگ فان  گوولف استاد (21

رال ان جنخ رمحمد حید و مله هندشنواب ذوالفقار علی خان در  علامه با (22

 افغانستان و همکاران افغان او. قونسل 

 .. م1938لاهور  یلااه علامه اقبال از طرف یع جنازۀیمنظره از مراسم تش (23
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 م. .1933علامه در میان اعضای ادارۀ  معارف اسلامیه لاهور  (24

ده ششان نبۀ آرامگاه، علامه اقبال که سنگ قبر آن در افغانستان لاجود یکت (25

 است. 

 اقبال یاردو آثار کتاب اول جلد وایمحت 3- 3-2-3
اند }پوهوزیر اطلاعات وکلتور  استاد پیام در آغاز کتاب به عنوان تذکر، 

  :استو در آن آمده به چاپ رسیده  نوین عبدالرحیم{ 

ستن زنجیرهای سکه در عصر حاضر تمام عمرش را وقف گ نیایکی از مرد»

ه نها باو نه ت است؛علامه اقبال  ،استعمار و خدمت به ملل مشرق زمین کرده است

یث ه حببلکه   ،قاره شهرت داردخواهی در نیمعنوان یکی از آغازگران نهضت آزادی

هره ست که به شخصیت و چیلایاو تشاعر فیلسوف و سخندان بزرگ نیز حایز مرتب

ها به علاوه دهد و اما احساس و قضاوت  ما افغاندرخشانش ابعاد متنوع می

 أتشگری نزمین از منبع دی مقام سیاسی و ادبی این فرزند نامی خاور گذاری بهارج

 گوید: که اقبال می ییکند از جامی
 اسات لگ ا و آبپیکا  یا  آسیا

 

 اسات دل  کپی آ  در افغا  ملت
 

به  نظری خاص ،زمینبیداری مشرق وستی بزرگ بود و همیشه در امردناو افغا
ام پس چه باید کرد ای اقو»، «پیام مشرق»چون  شثارسرزمین ما داشت و در آ

تی ش از ملت افغان به عنوان ملایهای شعرو دیگر مجموعه «مسافر»و  «؟شرق
این  ه یادهموار کرده است. ما سر فراز و زنجیرگسل استعمار و استبداد یاد ،آزاده

و  انهآن همه محبت عالم یزااداریم و خوشحالیم که در بزرگمرد را گرامی می
لهادی ه  عبداتدوین و تالیف استاد گرانمای، به کوششرا این کتاب ارزشمند  ،شاعرانه

  ز(.)همان: ص آغاادای  دین می کنیم   آراییم و معناً داوی به زیور طبع می
خر ول و آو بیت اآورده شده لیخا زی از یوسف و مدر آغاز کتاب مثنوی مولانا جا

 آن چنین است: 
 بکشاااای یااادام غنچاااه الهااای

 

 بنمااای جاویااد روضاا  از گلاااای
 

 ش مسااری رهااک  سااقی بیاا
 

 داری آنچاه ،آرپایش درد و صافز
 

 همان(.)                                                                                                     
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  آورده شده است: سنایی از حکیم «نعت»به عنوان   یپس از آن ابیات
 هاوس و هاوااز بیمااری تاو چو 

 

 باا  تااو طبیااب العااالمی   رحماا
 

 جااوی سااالامت ای وی حاا یمدر
 

 بشاوی دساات حا اماز !دارش م
 

وص سبب خل ،مولانا جامی و حکیم سنایی لف بادرج اشعار حمدیه و نعت ازؤم

 (.2)همان: کندمیعقیدت علامه اقبال را به ملت افغان آشکار 

دهد که در گیرد، توضیح میصفحه را در برمی جنپکه ای مقدمه درسپس مترجم 

ه ی بندگانزبلکه هدف از بررسی اهداف  است،علامه  یاین اثر نه فقط ذکر آثار اردو

 ست. ده اها خالی از دلچسپی نیست، را نمایان کری که برای افغانیهاویژه اندیشه

هر کرده یک شاعر مسلمان شاعر خودی ظارا که وی  « اقبال ما»نام در عنوان تحت 

  اده است:حواله د این رباعی زیربه  و
 کاا ادب را خااودمنشکود ای تااو

 

 کاا  نسااب تاا  یازاده مساالما 
 

 پوسات و رگ و خاو و  احما رناگ به
 

 ک عاا ب تاا   ،عاا ب نااازد اگاا 
 

 (.5همان:)                                                                                             

مسلمان  خاطره بلکه ب ،نکرد خدمت هرگزهندی اقبال مسلمانان هند را به عنوان 

  :قول سناییه ب .دامه دادابودن، به فعالیتش 
 سا یانی چاه یناعب ا چاه گاوی حا  بها  زکا س  

 

 جابلسااا چااه جابلقااا چااه ویجاا حاا  بهاا  کااز مکااا 
 

 ۀربارد «جاوید نامه»در  ،ها داشتمیتی که به افغانیاقبال به سبب محبت و صم

 تأسف های مسلمانان اظهار، از وضعیت ملت«پیام مشرق»گوید و در افغانستان می

 (.7مان:)هی را توقع دارد هایها ضمن تعریف و توصیف آرزوکند، البته از افغانمی

سته جناد به اشعار علامه است ،در جای جای کتاب ،هارای اثبات این دلیلداوی ب

 علامه کهتعبیرات مشکل را توضح داده است و است  و همراه آن لغات، اصطلاحات، 

ی در داو ی و آثار جامی گرفته است. عبدالهادییاز مثنوی، عطار، حدیقه حکیم سنا

  :ف کرده است، عناوین زیر را نیز تعار«اقبال یآثار اردو»

 یک قبالمکتوبات ا (ب ،جلد از شیخ عطاء الله اقبالنامه دو (الف :مکتوبات 

  (.جلد از عطیه فیضییک خطوط اقبال )  (ج، ییازجلد از سید نذیر ن
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 مجمو عۀ شعر  :رب کلیمض 

 حصۀ اردو  :ارمغان حجاز 

 ها و های مختلف از جمله بیانیهی از سخنرانییهاترجمه: خطبات اقبال

  .طباتخ

 ر  اردو ااز اشع ایمجموعه :بانگ درا 

 است از جمله:ه نگارش آمده بو مجلات  هامضامینی در روزنامه

 از اشعار اردو  ایمجموعه :بال جبرئیل 

 مجموعۀ مکاتیب :شاد اقبال 

 س جالند نیازالدین خان ینامه به رئ 79:مکاتیب اقبال 

 م 1964ف که در سال ای از چهارده موضوع مختلمجموعه :مضامین اقبال  

 نشر شد. 

 و  ته اسکه به زبان اردو نوشته شد همورعلاثاولین اثر من :علم الا قتصاد

رد  مو به همین سبب ،یانه و شاعری او همآهنگی نداردلسفکه با افکار فچون

 گیرد. بحث قرار نمی

 میر حسن الدین از انگلیسی به اردو ترجمه کرده است :فلسفه عجم 

 (.12)همان:

 (2 ،نامهالاقب( 1: استچهار کتاب را انتخاب کرده  ،عبدالهادی داوی در جلد اول 

 .ن حجازاارمغ (4  ،ضرب کلیم ( 3، مکتوبات اقبال

دایر  نام اقباله که برا های مختلفی فهرست انجمن ،سسات دایمیؤدر عنوان م 

کاش چنین ای» :، ذکر کرده است و خود هم چنین اظهار می کنددشده ان

های انیا نام یکی از ساختم ،شدیم ما افغانستان نیز دایر ی در کشوریهانمانج

 ،ردما دا حقی که برو مرد را گذاری میشد تا که این بزرگمعروف به نام علامه نام

 (.16)همان: بهتر شناخته شود

باره انجام که در اینرا  هاییپژوهش «آثار اردوی اقبال»قبل از نوشتن کتاب 

تراجم  ،هاستیکند، مثل یوم اقبال، طبع آثار اقبال، اقبالنیز بیان می ،شده

زندگانی  ،که در سطح جهانی دربارۀ علامه اقبال صورت گرفته یها، کارهایستیاقبال
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تفسیر خودی   ،و ازدواج ، مورد بحث و بررسی قرار داده است. همچنین تصوف اقبال

 رار داده است. یا فلسفه اقبال را هم مورد بحث و تحلیل ق

 ند وهدفع استعمار و محکومیت از  :اهداف علامه را مشخص کرده است از قبیل

ه ب ی، علت شعر گوی ی،مشترکات زبان اردو و در ،های علامهاصلاح جوانان، سیاست

ار سی قررا  مورد  برر مواردکار بردن زبان دری، مراحل شعری، پرنویسی و دیگر 

 داده است. 

بک، سآمد شعر،  بندی کرده است:در عناوین زیر تقسیمرا مه های شعر علاسبک

حت ن، ملابیا بدیع و ،ما های خیالی علامه و ادبای سلفحواله به رجال گذشته، نام

 .یگریز از لفاظی و لسان، تاریخ و مقام ، انشا ،ا اغلاق، عناوین اشعاری

 مکتوبات اقبال در کتاب آثار اردوی اقبال  4- 3-2-3 
ا هم راین  نامه را به عنوان تمهید شرح داده است ور اردو، تعارف اقبالدر آثا

 ست. هایی موجود انامه، یرز یهانام شخصیته نامه بدر اقبالکه کند اضافه می

  ؛مان ندوییمکتوب  به نام مولانا سید سل 70 -1

  ؛مکتوب به نام  سید راس مسعود و همسر ایشان، ممنون حسن خان 37 -2

 خلص به لمعه. تمکتوب به نام داکتر محمد عباس علی خان م 29 -3

ن ن ایاز میا وکه اقبال به سید سلمان ندوی به زبان فارسی نوشته  اتیمکتوب

ه  ولاعبه ، را شامل می شود. 38،  37،  33، 28،  25، 20های  ها،  شمارهمکتوب

 مدارانر ناتان و دیگسفیر افغانس را ذکر کرده است که دربارۀ یتمام مکتوبات ،ندوی

 افغانستان نوشته شده است. 

 :ستده اآورترجمه را چنین  ،به نام علامه سید سلمان ندوی  33مکتوب شماره 

  .م 1924ست گا  18لاهور   

 م.سلام علیکلمخدومی ا

های ایالت  یکی از مشهورترین دانشگاه  ،در این ایام از طرف دانشگاه  کولمبیا

منتشر نموده و در  «نظریات مسلمین در باب مالیات »نامه ب کتابی ،متحده امریکا

این کتاب آمده است، که اجماع امت نص قرآن را منسوخ کرده می تواند،  مصنف 

ولی او  ،کند که نزد بعضی حنفا و معتزله اجماع  امت این اختیار را داردعلاوه می
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که آیا در آثار فقهی از کنم ال را میؤلهذا از حضور شما این س ،هم حواله نمی دهد

ی شخص شما در این  باب أال دیگر این که رؤشود؟ سچیزی یافته  می ،این قبیل

 ،امی پرسدهاصاحب نیز در عریضه}آزاد{چه است؟  بنده از حضور مولوی ابوالکلام 

 .اگر  شما  زود جواب بدهید نهایت ممنون خواهم شد

  حمد اقبال بیرسترم ص شما مخل                                     

 (.58لاهور )همان: – دمیکلورو 43                                    

 ردهکجمه ها را به فارسی تر، آنراس مسعود نوشته اند رکه به نام س ییهامکتوب

 :فارسی ترجمه کرده استبه این چنین را   8و از آن میان مکتوب شماره 

 .م1933جولای   27لاهور   

 .سلام علیکملمکرم ا 

م واهن را خومن به خوشی مضم ،نامۀ شما حالا رسید شکران مرا بپذیردنوازش 

ن ی نوشتبرا اگر باشم هم ،شاید خارج بروم زیرا اولاً  ،ین دسمبراولی نه در  ؛نوشت

من  دخواهباگر سید راس مسعود برای سال آینده  ،امیک مقالۀ دیگر وعده کرده

 حاضرم.

-هکرد طبع شده است ذکر یخبار خود مضمون مرا که در جراید انگلیسشما در ا 

 نگار  یک اخباربا نامه ت الاؤبود که در جواب س «مخاطبه»اید، آن در اصل یک 

 رت یکصوه نگار مذکور آن را بچنان معلوم می شود که نامه .کرده بودم «هنگری»

ری و بسی مطالب ضرومضمون مستقل ساخته و به اخبارات انگلیس فرستاده است 

ه عجبست ک .شاید به جهت حفظ ربط  مضمون  خود ،شیده و ترک نموده استکرا 

ضمون زیرا مقاصد م ،ر آن اعتراضات کرده استبلکهنو کدامی  «همدم»در جریدۀ 

 رجیحمذکور را درست فهمیده نتوانسته است. شما در مکتوب سابق خود به سبب ت

من  ،دایندهخوا «امام العصر»مرا  ،بر اصول و طنیتدادن من اصول اجتماعی اسلام را 

 نمایم. عرض شکران می

ست )قوم پرست( که چهار مدیر مسلمان دارد و شماره اول آن ییک جریدۀ نشنل

اقبال عذر لنگ وطنیت تراشیده » :سد کهینومی ،امروز در لاهور نشر شده است

قطه نربی تحصیل کرده از های مغد که نوجوانان مسلمان که در کالجیببین «.است
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وطنیت  دانند که اسلامیت چیست وها نمیآن ،اندنظر روحانی چقدر فرومایه

 .ها وطنیت محض یک اشتقاق لفظ وطن است و بسنزد آن  ؟چیست

                                                                             (.64.65)همان:ست به عافیت باشید. محمد اقبال اامید   

رسی ه فاشجاع را هم ب .میا .ب به نام پروفسور خواجه ایفوه داوی در مکتوعلا

 – 1931های ی  در فاصلۀ  سالرنوج 20اریخ تترجمه و تلخیص  کرده است که در 

فارسی  را نیز به هیگ نیرنگبغلام  میر سید نام به مکتوبی آن بر افزون م.1932

لخیص تبه فارسی ترجمه و را نیز زیر  تبر آن مکتوبا ترجمه کرده است،  علاوه

 ه است. یدگرد

 الرحمن انصاری.نام حافظ محمد فضله ب 

 م.  1916کشن پرشاد نوشتۀ یکم نوامبر  نام سره ب 

 م    1917ون ج 30کشن پرشاد نوشته  نام سره ب 

 م 1937ون  ج  14ی نوشته یغتاچنام محمد عبدالله ه ب.  

 محمد نام مولوی صالح ه ب 

 ایضاً م1911نوامبر  9  رۀنام  لسان العصر مولوی اکبر اله آبادی محره ب . 

  .م 1918 جولای 25محررۀ 

 محررۀ 10م  ایضاً 1906آوریل   25محررۀ  ،نام خواجه حسن نظامیه ب  

  م.1908فبروری   

 م.  1920آگست  31 ، محررۀنام عطیه فیضیه ب 

لاوه ع ،دهشدر ذکر مکتوبات که قبلا ذکر در اینجا توضیح این نکته لازم است که 

کتوبات م ارۀآن علامه درببر بر ترجمه، جا به جا  داوی توضیحاتی داده است و علاوه 

رای ها داهای مهمی را مورد بررسی قرار داده است. بعضی از آنبعض نکات و تحلیل

یی لااوها از اهمیت یادداشت ،هاشخصیت ین دربارۀنو همچ باشداهمیت خاصی می

 برخوردار است. 

 در کتاب آثار اردوی اقبال ضرب کلیم بررسی  5- 3-2-3
را از  «ضرب کلیم»متن  ،پس از نقد و بررسی مکتوبات اقبال در دو صفحهداوی 

اشعار را در جاهای  .با نگاهی عالمانه مورد بحث قرار داده است  124تا  108صفحه  
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 ، منظوم فارسیبه بعضی از اشعار را  ،تبر حسب ضرور و بنا ،مختلف شرح داده است

ضرب »از ه قطع 76« ریخته یللآ»ترجمه کرده است. اگر چه داوی در اثر خود 

ها را حواله داده جا نیز بعضی از آننآرا به فارسی ترجمه کرده است، البته در  «کلیم

 :است، مثلاً
 للهااإلااهإا فسااا  تیاا  اساات خااودی

 

 للهااإلاااهإا نهاااا  سااا  دروسااات
 

 به جسمجوی ب اهیم خود بود ای  عص 
 

 للهااإلاااهإا جهاااا  اساااتک هضم
 

 (110همان:)                                                                                                        

بررسی  ورد بحث ومرا  «ارمغان حجاز»در پنچ صفحه، ابیات  نیزدر پایان کتاب 

 قرار داده است . 

  داوی عبدالهادی جلد دوم آثار اردوی  اقبال بررسی .4
کاری ا همآثار اردوی اقبال، عبدالهادی داوی را نیز وزارت اطلاعات و کلتور ب

ه.ش به چاپ رسانده است که شامل  1356سسۀ انتشارات بیهقی در سال ؤم

 فحاتله صمج و کتاب،  درست نامه متنصفحه  95فهرست، تذکر، مقدمه بانگ درا، 

 صفحه است. 109 کتاب

  :در این جلد فهرست عناوین زیر تهیه و تنظیم شده است 

 اجزای عنوان .  :عنوان 

 دیباجه  ،ترجمممقدمۀ  :تذکر 

 سرود ملی  ،همدردی :اطفال و جوانان 

  موتر ، نوید صبح ،گل پژمرده ،ل رنگینگ :مناظر طبعیه 

  غره شوال، مسلم ، ملی عه، ترانۀفاطمه، قط :اسلامیات 

 غزل ، وصال ،عاشق هرجایی :عشق و محبت 

 رشاع مع وش شکوه، جواب شکوه، شفاخانه حجاز،، تصور :و اخطار ظایقا،  

 طلوع اسلام  ،خضر راه

  استفسار از خفتگان خاک، عیدیه، پیام، فلسفۀ غم  :فلسفه 

 یثمرا 

  غزلیات 
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  ظرافت 

  مقالات 

 :تده اسآم« تذکار»یر اطلاعات وکلتور  نوین تحت عنوان در آغاز کتاب پیام وز

با   دوستیالهام بخش که فلسفۀ آزادی و وطن  ای است درخشان واقبال چهره» 

 ستنی دارد. سنام آن رابطۀ ناگ

 ز آنااردو است شیوا  بیان و شیرین کلام که شعر و ادب دری و  یاقبال شاعر

  .گذارددل اثر میر دل هر صاحبآهنگ آن ب طنینِ رنگ جاویدان داشته و

ش آن را داشته و ورست که مادر مشرق افتخار پریاقبال فرزند ارجمند

این  بالاق .ترین آرزوها و آمال را در شخصیت گرانمایۀ او خلاصه کرده استخجسته

هنگ و فر ۀ شرق بنا بر علایق و دلبستگی عمیقی که به مردمیااپمهشاعر و فیلسوف 

 مید وۀ ایماو دار آزادی شرق افغانستان را مشعل ،فغان داشتهو آزادی کشور ا

  :داندی از استعمار میگارستو
 دماااااا وکااااااوه آوارۀملمی

 

 ز  ماو  شی ا  خو  او رگدر
 

 روش  جبی  ی  ت  ویزی   و رو
 

 بی تیاز باازا ه ج چو او چشم
 

 ،لقبااما از  ،فغانستانترین احساسات علامه به ادر پاسخ به نیکوترین و ژرف

ادی س آزرسالت انسانی اقبال، تابش نبوغ فکری و مبارزه اقبال در قبال تحریک ح

ۀ استعمار وقت در طهای نجات بخش از سلجنبش اً تخواهی جوامع شرق خاص

از  م و در مقام تجلیلینمایهمواره استقبال می ،داری خاصیمنت با ،قارهنیم

د یا ار شدزۀ فرهنگی یونسکو برگسسؤبا همکاری م اًشخصیت بزرگوارشان که اخیر

ه امی کرهبر انقلاب جمهوری افغانستان در پی ،محمد داود خان شاغلیآوری نمود 

بدون  قبالعلامه ا» د:دین مناسبت به اجتماع لاهور فرستاد چنین ارشاد فرموده انب

به جهان  گاهیگاه ،که روزگار یستاز رجال بشردوست و پاکیزه سرشت یشبهه یک

قف وبهای خود را که آثار  گران آن فیلسوف شهیر چنان ،نمایدانسانیت ارمغان می

راز ن ابعلاقه  خاصی به کشور ما افغانستا ،نای اندیشه و ثقافت  انسانی نمودغ

  «ه مردم ما به یادگار گذاشت.ا بداشت و بخش از اشعار آبدار خود رمی



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

132 

ی جۀ سعرا که در نتی آثار اردوی اقبال با این تذکر مختصر مسروریم جلد دوم

ترام یق و احن احساسات عممبی   ،زندهارورد اگردیده و این دستتهیه عبدالهادی داوی 

ال و ه اقبی بهتر با علامیجهت آشنا استشائبه ملت افغان به مقام والای علامه بی

همان، )« لتورکداکتر نوین، وزیر اطلاعات و . پوهاند نماییمافکار و آثارش تقدیم می

 ، ص آغاز(.2ج 

 در جلد دوم کتاب آثار اردوی اقبال بانگ درابررسی  4-1
و  تسیببه زبان فارسی مقدمۀ مختصری نوشته است که  «بانگ درا»داوی دربارۀ 

به  به چاپ رسیده است. .م1963دومین چاپ را زیر مطالعه داشتند که در سال 

یا  تیراژ ،نسخه مورد مطالعه بود م.1924گفته ایشان در چاپ اول که در سال 

بی به ای از هیچ کتادهد که در پاکستان و هند نسخهتوضیح می 119200شمارگان 

 .یت نیافتبوباین حد مح

ت، غزلیا ،ابیات  ،در مقدمۀ آن مراحل مختلف شاعری علامه و علاوه بر آن

 ه است. اددقرار مورد بررسی را رباعیات، قطعات 

 ر: باند ن تقسیم بندی کرده است که مشتملاعنو 9به  را بانگ درامضامین 

 ،اظایق – 5 ،عشق و محبت -4،اسلامیات -3،عییمناظر طب -2 ،برای اطفال -1

 ظرافت.   -9 ،غزلیات -8، هاقدردانی -7غم، فلسفۀ  وفلسفه   -6

است،  فارسی ترجمه کردهزبان را مکمل به  شیخ عبدالقادر وکیل ارشددیباجۀ 

 را نیز نوشته است.  یتشریحات ،دیباچه  ضمن آن در

و  رده استکسیم چنانچه قبلا نیز ذکر شد  داوی مراحل شاعری علامه را به  نه  ادوار تق

نظوم مفارسی  به و  در عبارات مختلفی  بحث و تحلیل ،ناوین اصلی  هشت فصلعتحت 

رسی د برره را موهای علامیشهدانو ترجمه کرده است  و تحت عناوین و فصول همه افکار 

کر شد لا ذکه قب یموضوعات و عناوین باقرار داده است، و بعضی از ابیات علامه را که 

وانان نوج وهماهنگی دارد نیز ذکر کرده است. در حصه اول، نظم همدردی خطاب به اطفال 

 کرده است. کتاب شامل  منظوم و به فارسی ترجمۀ

 تنہا کی شجر کسی پہ ٹہنی

 آئی رات سر پہ کہ  تھاکہتا

 

 

ل تھا
ب 
ل
ُ
ب 

  کوئی اُداس بیٹھا

  نےڑاُ 

 

گن
ُ
چ 
 دن گزارا میں ے
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 طرح آشیا ںپہنچو
س
  ںکِ

 

 ت

ل کی آ
ب 
ل
ُ
ب 

 کر 

 

 و زاری ہسُ

وحاضر ُ
 
 مدد کو جان و دل سے ںہ

 یھیراند ہےجو رات  ہےکیا غم 

 کو مشعل مجھ ہےدی  نے اللہ

  میں ں جہاہیلوگ و ہیں

ّ

 

 اچ

 

ر
 
 اھیر گیا اندچھا  چیز پہہ

وو کوئی پ اس 

 

گن
ُ
چ 

 بولا  سےہی

ر

ی

  اگرچہ ںہوا کسِ
ِ

َ

 ذرا سا م

 
ِ

َ

 گا ںروشنی کرو میں ہرا م

پِا بناپِا مجھے چمکا کے  دس

 کے ںجو کام دوسر ہیں آتے

                                                                                                            

 

، ج

 

 (.47، 2)همان

 درخاات خشاا  شاااخ ب  لباالب

 گفت روزی در پ یادنها گذشات 

 تااا آشاایا  خویشاام  رساامکاای  

 را کاا م شاابمابی شاانید ایاا  قصااه

 را شاانیدم بلاابلا  ف یاااد شااب 

 گ چه م  چیزی نیم در تاب تا 

 کنمروشاااا راه را از بهااا  تااااو 
 

 ک خاتاز غم تنها پایش خااط   

  کل جها  تار  گشات شب رسید 

 کااخم  مشکلی دارد به شاب ده 

 کنم ای  غصه را گفت م  حل می

 تاا  امااداد را  حاضاا م بااا جااا  و

 بمااا   دادهروشااانی تعاااالیح 

 تااا تاا ا آسااوده مسااک  کاانم
 

 خاااورد دیگااا ا  دردباااه کاااهه ک 
 

 خاااورد دیگااا ا  و بااازرگ باااودوی
 

 (.13.14، 2)همان، ج                     

 وم منظ ستان را نیز به فارسی ترجمۀهای هندوداوی ترانه بچه ،پس از همدردی

 کرده است : 

ا ی ا  

 

ن ُ
 حق س

ِ
 میں میں پیغام

 

 چشتیؒ نے جس ز

 

 کا گیت گای ا 

 

ک نے جس چمن میں و حدت

 

ا ی

 

 ی

 

ا ز یون نے جس کو ا پنا و طن بنای ا  

 

ا ی

 

 ی

 

 ا ی ا  

 

ُڑ
 ھ
چ

ِ عرت  

 

ت

 

 یون سے د س

 

 جس نے حجاز

 

 میرا  و طن و ہی ہے، میرا  و طن و ہی ہے

 

 کر د 

 

ا نیون کو جس نے حیرا ن

 

وُ ی
ی 

 ی ا  تھا

 

ر  د ی ا  تھا

 

ن
ُ
ہ 
 سا ز ے جہان کو جس نے علم و  

 

 ز  کا ا ثر د ی ا  تھا

 

ی کو جس کی حق نے ز
ّ

 

مٹ

 

 

ر کون کا جس نے د ا من ہیرو ن سے بھر د ی ا  تھا
ُ

 

ت
 

 

 میرا  و طن و ہی ہے، میرا  و طن و ہی ہے

 

و ٹے تھے جو ستاز ے فاز س کے ا  سمان سے
ُ

 

ی
 

 

ا ت  د ے کے جس نے چمکائے کہکشان سے

 

 پھری

 

 

 

ٹ
ُ
س

ے 
لَ
 کی 

 

 ی تھی د نیا نے جس مکان سےو حدت

 

ؐ کو ا  ئی ٹھنڈی ہوا  جہان سے  میرِ عرت 

 

 میرا  و طن و ہی ہے، میرا  و طن و ہی ہے

 

ا  

 

 ن
 جہان کے سِی

 

 ت
ت
 بندے کلیم جس کے، پر
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ا 

 

 ن
ِؑ نبی کا ا  کر ٹھہرا  جہان سفی

ِ

 نوج

 

 ینا

 

 میں کی ی ا م فلک کا ز

 

 ز فعت ہے جس ز

 

 ندگی ہے جس کی فضا میں جینا

 

 کی ز

 

ّت

 

ن  ج 

 

 ہے، میرا  و طن و ہی ہے میرا  و طن و ہی

 

                                                                                                                        ( 

 

، ج

 

 (.87، 2همان

 :به زبان فارسی« های هندوستانیسرودملی برای بچه» ترجمۀ منظوم 
 زمینی که چشمی در ا  پیغام ح  شنواند

 

 انه وحد  خواند آ  ت چم  که نان  رد
 

 سااااخمند خاااود وطااا  آراوتاتاریهاااا
 

 جحازها در شو  آ  دشت ع ب را ف اموش ک د
 

 ها را حی   زده ساخمه بودآنجا که یونانی ستوط  م  هما  است  وط  م  هما 

 ب شیده  خاکش را حاااا  تعالی تاثی   زر بود جها  عاااالم و هن  گسم ده   و بممام

 ستست وط  م  هما وط  م  هما  دها را از الماس مملو نموده بوو دام  ت  

 درخشااانید کهکشااا  چااو  دوباااره فارس راو ری مه فضایانجم شکسمهکهییجا
 

 و می  ع ب ص را نسیم گوارا از آ  سو رسید شنوانیده  وحد  س ود را  که دنیا ییجا

 بندهاب کلیم آیند که  سینای   بت  پ  ستهما ست وط  م   وط  م  هما

 آرامیاااده آجاااا ناااو  کشااامی در
 

 زمینی که در رفعت نور جا   فل  است

 ستست  وط  م  هما  وط  م  هما موجود ست  و در فضای آ  حیت بهشمی

 :نظم اردو به عنوان گل رنگین

و 
ُ

 

ی
ِ  شناسا ئے 

 

 مشکل خرا س

 

 نہیں عقُد ۀ

 

لِ ز نگیں ےا 

ُ
گ

ا ی د  د ل نہیں  میںپہلو ےتر 

 

 س

 

 یبِ محفل 

 

ِ محفل نہیںہےز

 

 ، شری کِ شوز س

 

  یہ
ِ
 م

 

ر
ت 
 

 

ت

 

ڑ ا ع
ف

 حاصل نہیں مجھے  میںہستی

 

  ا س چمن میں
 
ی
َ
م

 و  ں

 

 ِ ا  ز ز

 

  و  سا ز

 

 سرا ی ا  سوز

 

 ندگانی بے

 

 و   ا و ز  تیری ز

 

 ِ ا  ز ز

 

 گدا ز

 

 تو

 

 سے ز

 

ا ج

 

  تجھ لینا س
 
یِ

 

ی

 نہیں ںکو مرا  ا  

 

  نگا یہ

 

 بیںۀِ نظر غیر ا ز

 

 نہیں  چشمِ صوز ت

 

و  ا  یہ! ۀا   ُ
ج 
ِ جفا 

 

لِ ز نگیں ےد ست

ُ
گ

 نہیں 

 

  سمجھا کو یہ کس طرج تجھ

 

  کہ نو
 
ی
َ
م

  ں
 
چ ی
ل
ُ
گ

 نہیں ں

 

 کے کام مجھ

 

مت
حکِ
 

 

  کو د ی د ۀ
 
ج
ل

ُ  ا 
ھ
  
ن
 

 

 کیا سے نو ر

 

ل سے
ن 
ل
ُ
ی 

 

 

  د ی د ۀ
 
ی
َ
م

ا   ں

 

ا ز  نہوکری ّ

 

ظ

 

 ترا   ۀی

 

 ی ا نو

 

و  ز َ
س

 ہےمنظوز    خاموشی تجھےپر بھی ن

 

  و 

 

  ےتر ہےکیا  ۀز ا ز

 

ن
 
سی
 ہےجو مستوز   میں ے

 

و  بھیمیری صوز 
ُ

 

ی
 

 

و ز  ت ُ
ط
 ِ

 

ر گِ ز ی ا ض
ت 
 ہے ا ک 

 

 
 
ی
َ
م

و  بھینہود ُو ز   چمن سے ں
ُ

 

ی
 ہےد ُو ز    چمن سے، 

 

 

 

ں

 

می
مطُ

و ، پریشا ہے
ُ

 

ی
وُ  ز   ن

ی 
 میں نہو ہتامثلِ 

 

و  ز 
ج 

 

سٹ ُ
ج 

 و قِ 

 

 خمیِ شمشیرِ د

 

 میں نہو ہتاز

 

 نہ یہ

 

ت
ّ
عن 
 م
چ

 ِ

 

 ہو پریشانی مری سا مان

 

ِ خانۀ حکمت نہ یہ

 

 ی چرا غ

 

 ہو جگر سوز

 

ا توا نی 

 

 نہ مری سرماہیی

 

 ہو یۀ قوّت

 

 نہ

 

 جم مرا  ا  ئینۀ حیرت
ِ
 ہو ز شکِ جام

 



  

 

ی
داو
ن 
خا
ی 
اد
اله
بد
ع

- 
   
ان
ست
غان
 اف
یر
شه
س 

شنا
ل 
قبا
ا

  
  

  
   

   
 

     

سر 
الا

ف 
کش

ر 
سی

تف
عد

و 
ر 

ا
 ۀ

ار
بر

الا
 

 

       

13
88

 

135 

ل شمعِ جہا یہ ّ
ص

 

من

 ِ

 

لاس

 

   نی

 

ڑ و ز
ف
 ہےا 

 

سا 

 

ی
و سنِ ا د ز ا کِ ا 

َ

 

ی
   ن

 

 ہےکو خرا م ا  موز

 

 (.24.25، 2همان، ج )                                                                         
 

 :«گل رنگین»منظوم فارسی به عنوان ترجمۀ 

 یینااه مشاکل ۂچاو  شناساایی خا اش عقاد
 

 یی نه دل و س ی حاای گل رنگی  مگ  دار
 

 ییهناازیااب باازم امااا شاا ی  شااورش محفل
 

 نه یی عاجل هسمیمشغول بزم م   همچو
 

 ساز آرزو م  در ای  گلش  س ا پا سوز و
 

 آرزو گاااداز بااای  لااایک  تاااو زنااادگانی
 

 کندنت از شاخسار ای گل م ا آئی  نه بود
 

 ای  نظ  غی  از نگاه چشم صور  بی   نبود
 

 چنی  دساات جفایم ای گل رنگی  نبودای 
 

 چو  بفهمانم م ا خااااااصیت گلچی  نبود
 

 گی ب ای دیدۀ حکمت نمایم پاره ا 
 

 ا نظاااااااااره بلبلای هاای چشم با کنیممی
 

 شااد منظااور خامشاایزبانتصد باااوجود
 

 ا  مسمور شدسینه   دراای  چه اس ار است ک

 صور  م  نیز چو  ب گ ریا  طور شد
 

 شدهمچو م  ط ف چمنها  دور   مبه تو ه
 

 تو ولی آشفمه م  چو  بو شدم یمطمئن
 

 زخم شمشی  ذو  جسمجو ه سو شدم
 

 ای  پ یشانی مگ  ساما  جمعیت شود
 

 دای  جگ  سوزی چ اغ خان  حکمت شو
 

 شاااود قاااو  سااا مای  مااااهاییتواننا
 

 شودرش  جام  جم همی  آئین  حی   
 

 شمع جها  اف وز شد ممصلای  تلاش 
 

 تو س  ادرا  انسا  را خود آموز شد
 

 (.16.17، 2)همان، ج    

 :«گل پژمرده » نظم اردو به عنوان  

 ی ا 

 

 مرد  ےا  سے نکس ز

 

ر
ت 
لِ 

ُ
گ

   ۀ
ج
ُ

 

ت

ل کہو ھ

ُ
گ
 نکو 

 

ّا ئے کس طرج تجھ

 

من

 

ت
ل کہو کو 

ن 
ل
ُ
ی 

 ند لِ 

 

 صبا گہو کبھیتھی
ِ
 

 ا ز  موج

 

ن ا  ۀ

 

ی
ُ
ح 

 ترا   ن

 

ا م تھا

 

ا ی

 

سن
گلُ
لِ خندا   میں ن صحنِ 

ُ
گ

 ترا  ن

 

ڑ ا ز  تھا نا حسا ےتیر
ق
ح کو ا 

ٹ 
ُ
ص

 کا نسیمِ 

 

 تیر

 

ن ل د م سے ےی ا غ
ط
 گوی ا  

 

ا ز  تھا ۂ
ّ
 عظ

 

ا   پہ تجھ

 

ر سا ی
ت 

 شبنم د ی د  ہے

 

 مرا   نگری ا  ۀ

 

 مرا  ند لِ و یرا  تیری ا دُ ا سی میں ننہا ہے

 

ر ی ا د ی کی 
ت 
و   سی ا کٹیچھو ہےمیری 

ُ

 

ی
 تصویر 

 

 ندگی تھی

 

و  ہے جس کی خوا ت  میری ز
ُ

 

ی
 تعبیر 

 

 ہمچو

َ

 

ی
ِ خود  ے 

 

  نیستان

 

  ا ز

 

 ت
ت
ممیحکا

 

کٹ

 

 

د ا ئی ےبشنو ا 
ُ
  ح 

 

ل! ا ز

ُ
گ

 میہا

 

 ت
ت
م شکا

 

کٹ

 

 

 (.51، 2همان، ج )                                                                                                 
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 :«گل پژمرده » ظوم فارسی به عنوانمنترجمۀ 

 با چه ج ا  ای گل پژم ده جا  گل گویمت
 

 گویمااات بلبااال مشاااما  دل تمناااایبا
 

 ساتبوده جنباا  گهواره صبا وقمی یاد
 

 سااتبااوده عنااوا  باااغدر تاا ا «خناادا گلنو»
 

 ه  نسیم صبح احسا  ت ا اق ار داشت
 

 داشات عطار طبله را چم  و باغ ا غمهن
 

 ما  گ یا دیادۀ باشاد ریز شبنم توب 
 

 ما  ویا ا  دل ویااگتویاسدر نها  شد
 

 توتصااااوی   اماااا ب بااااادحالنمائیمی
 

 تاااو تعبی یااا  را خاااوابمجو زنااادگانی
 

 کانممای حکایات خاود نیسما  از نیهمچو
 

 کانممای شاکایت هااجدائی کز گل ای بشنو
 

ارسی ماشین( را به ف)رونظم موت ،«نوید صبح » منظوم  ۀاز ترجم پس

 منظوم ترجمه کرده است:

د ز  نے کل کہے

 

 گن
ح
 

 

 کیسی پتے کی ی ا ت

 

 و ا لفقاز 

 

  علی خان کا موترھےد

 

 کیا خموس

 

ا 

 

ڑ ین نہی ا س کا خرا م ی
ف
گا م ا  

 

  ھن

 

 ز

 

 

 

ا ل ھوا  خموس

 

ر ق تیز من
ت 
 مانند 

 

 میں نے کہا نہیں ہے یہ موٹر پہ منحصر

 

 ہے جا

 

 میں ہو تیزی ا  خموس

 

 حیات

 

 د ۀ

 

ڑ ی ا د  سے جرس
ف
 

 

 ہے ی ا  شکستہ شیوۀ

 

 

 

ا ل صبا خموس

 

 ہے من

 

 نکہت کا کاز و ا ن

 

  خامشی

 

ا عر کے فلک کو پر پرو ا ز

 

 س

 

  مئی گر د ا ز سرمایہ

 

 خامشی ا  و ا ز

 

                   

 

، ج

 

 (.178، 2)همان

 فاز سی نظم موتوز  ) ماشین (

 

مۂ
 
چ
 تر

 مایی ز جگندر شنیدهدی ح ف پ مه
 

 خماوش بساا شاد علی ذولفقار موتور
 

 ناااز خاا ام در نبااود آفاا ی  هنگامااه
 

 خماوش هاوا رناگ هبا تیز ب   مانند
 

 کمال ای  موت  منحص  نیست که گفمم
 

 خماوش تیزپاا ه  شده زندگی راهدر
 

 ج س را فغا  خموش پا شکسمه ست ک ده
 

 خمااوش صاابا مثااال وی کاااروا  شااد
 

 قلقلاش هایفغا ز گل به پا میناست
 

 خماوش شاناآ خا ام جام مزا  لیک 
 

 خامشاای پاا واز پاا  شاااع ا به  از
 

 خامشاااای آوازگ ماااای دارساااا مایه
 

                          (.19، 2)همان، ج 

ه و ادواله دح ینواب ذوالفقارعلنام ه را با دوست علامه ب حاشیه ملاقات خودداوی  ،در اینجا

 ۀانندرنام  جگندرکه موصوف از دوستان علامه اقبال بود بنده او را دیده بودم. و  است  نوشته

 ر)ماشین( ذوالفقارعلی  بود.وموت
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  ،للهبه نام فاطمه بنت عبداعلامه را  ۀسرودعنوان اسلامیات، در  

 کرده است: منظوم  ۀبه فارسی ترجم

ر و ئے توفاطمہ!
ت 
ِ  ا  

 

 ہے مرحوم ا مت

 

ِ خاک کا معصوم ہے

 

ت

 

س
م
ۀ تیری 

ّ
 ز 

 

ۀ د
ّ
 ز 

 

 د

 

 حوز ِ صحرا ئی تیری قسمت میں تھی

 

 یہ سعاد ت

 

ِ د یں کی سقاّ ئی تیری قسمت میں تھی

 

 ی ا ن

 

 غاز

 

 یہ جہاد  ا للہ کے ز ستے میں بے تیغ و  سپر

 

 کس قدز 

 

ڑ یں شوقِ شہاد ت
ف
 ا  

 

 ہے جساز ت

 

ِ خزا ن منظر میں تھی

 

 یہ کلی بھی ا س گلستان

 

 ی ا ز ت  ا پنی خاکستر میں تھی ا یسی چنگاز ی بھی

 

 ا پنے صحرا  میں بہت ا  ہو ا بھی پوشیدۀ ہیں

 

ر سے ہوئے ی ا د ل میں بھی خوا بیدۀ ہیں
ت 
 بجلیان 

 

 فاطمہ! گو شبنم ا فشان ا  نکھ تیرے غم میں ہے

 

ا لۂ ماتم میں ہے

 

 بھی ا پنے ی

 

 نغمۂ عشرت

 

ا ط ا نگیز ہے

 

س

 

ی
 ز قص تیری خاک کا کتنا 

 

  سے

 

 ندگی کے سوز

 

ۀ ز
ّ
 ز 

 

ۀ د
ّ
 ز 

 

  ہے د

 

ر
ت 
 لبر

 

 میں

 

ِ خاموس

 

 ت
ت
 ہے کوئی ہنگامہ تیری تر

 

 میں

 

 ۀ ا س ا  غوس

 

ا ز

 

 ی
ِ
ل ز ہی ہے ا ی ک قوم

ی 
 

 

 کی و سعتِ مقصد سے میں

 

 بے خبر ہون گرچہ ا ن

 

 کی ا س مرقد سے میں

 

ڑ ینش د یکھتا ہون ا ن
ف
 ا  

 

 ۀ ا نجم کا فضائے ا  سمان میں ہے ظہوز  

 

ا ز

 

 ی

 

 نوز 
ِ
 

ا محرم ہے جن کی موج

 

سا ن سے ی

 

ی
 ا 
ٔ
 د ی د ۀ

 

 بھی ا بھرے ہیں ظلمت خانۂ ا ی ا م سےجو ا 

 

ا م سےہے

 

ا ا  شنا ہے قیدِ صبح و  س

 

و  ی
َ

 

ص
 جن کی 

 

 بھی، نو بھی

 

ں

کہ

 ِ 

 

ا ی ا نی میں ا ندا ز

 

 جن کی ی

 

 !!.ا و ز  تیرے کوکبِ تقدیر کا پرتو بھی ہے

 

 

 

، ج

 

 (.214.215، 2)همان

 یاایم حومااه اماات آب ویتااو فاطمااه!
 

 یاایمعصااومه ولاای خاااکی مح ومااه ذره
 

 ساتاگشمه نصیب سقای غزا  صفدر
 

 خوش سعاد  حور صح ایی نصیبت گشمه است
 

 سااپ  و تیاا بی اللهساابیلفی اداجهاابی 
 

 قادر آ  شاهاد  شاو  آف ی جسار  شد
 

 عجاب منظا  خزا  گلسما  ای  در ییغنچه
 

 عجااب خاکسام  باای  الهایآتش ناای چ ایا 
 

 هناوز پوشایده صح اسات در بسایار آهوی
 

 هناوز خوابیاده ستباریده اب  در هاب  
 

 فاطمه! گ  شبنم افشا  ست چشمم در غمت
 

 ماتماات زماای در آماادمهف حت نغماا 
 

 شاد لب یاز اشذرهها  زندگی سوزز تا
 

 شدهای خا  تو در دل نشاط انگیز رقص
 

 خاود خااموش ت باتاز هاهنگاماه ییزاده
 

 خودوم تازه پ ورده ست در آغوش تا که ق
 

 مقصد ای  وسعتاز خب بی ماندم چهگ 
 

 م قااد  از کنمماای بیناایپیش نشآفاا ی
 

 ظهااور دی ینااه چاا   در کناادتازهانجم
 

 نااورمو  آ  نااامح م بااود انسااا  ۀدیااد
 

 ماااا ایاااام خانااا  ظلمااات ب آمااادهاینو
 

 مااا امشاا و صاابح قیااد یآشاانانا تابشااش
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 آ در آردناااویط ز گیکهناااه باااا تابشاااش
 

 آ در آرد پ تااوی خااوش تااو تقاادی  کوکااب
 

 (.20.21، 2)همان، ج                  

 منظوم  ۀترجم را به فارسی  نظم مسلمو  هلال عیدیا  غره شوالدر ذیل عنوان اسلامیات 

ظوم به فارسی من را هر جائیعاشق در ذیل آن  عشق و محبتعنوان تحت همچنین  .کرده است

  .ترجمه کرده است

(1) 

 ما (بوالعجب مجموع  اضداد شد )اقبال
 

 استرون  هنگام  محفل هم و تنها هم 
 

 هاداد آ  دیوان  رنگی  نوا هااااانگامه
 

 زینب گلش  هم و آرایش صح ا هم است
 

 او پاا واز رفعاات آمااد انجاام همنشاای 
 

 پیما هم استفل دا  ف سا قدوم او خا 
 

 پ سمی جبهه دارد سجده ریزمی وجود با
 

 استدر مزایای مزاجش مش ب مینا هم 
 

 گالبوی مثال ستع یا رنگ لباس از
 

 ا  هم استدطبع حکمت آف ینش مایل سو
 

 جانب منزل روا  بی نقش پا مانند مو 
 

 تاسا هام دریا ساحل مثال افماده لیک 
 

 فطا تش بها  ب   چو  ودب نسوانی حس 
 

 پ وا هم استباز بی شوی  عجب بنگ  که عشق
 

 مااادار را او هسااامی تفن آئی گشااامه
 

 استسما  گاهی جبی  ف سا هم آآه ب  ی  
 

 آشانا ناافا و شاد او شه   حسینا  در
 

 استا هم وا مشهور هم رسمای  تلو  کیش 
 

 یئاایب ساایما خصاالت بااا جها اناادرآمده
 

 (2)یئبیمااب عجب دارد عادتش فدای جا 
 

 ک ده مست آشوب عش  آن ا چو صح ای وسیع
 

 امآورده قبااازی  نهااا  کشخاااکی مشاات
 

 ه  سویش پهلو و ه  پهلو به رنگ دیگ ست
 

 خوش ت اش الماس در سینه ف ا آورده ام
 

 دل شااع  مگو ،رسم یز کیفیت ها گو
 

 نه چها آورده امکی خب  داری که در سی
 

 آ  کیاف هااا  در داشات ناو جلاوۀ آرزوها
 

 امآورده آشاااانانا سااااکو دل،اضط ابم
 

 نظاا  مقصاود هحظل ه  بود وت روی چهگ 
 

 امآورده وفاااا پیمااا  حساااا به  لیاا 
 

 نیازی جا  گ فتتا مازا  فط تم از بی
 

 ساز جسمجو مثل صابا آورده ام و سوز
 

 یئجسامه شا ار تماشاای تساکی  دهد یک
 

 ی ب   آشنا آورده امیتا دل خو  گشمه 
 

 تاا خماوش ساازد را عش  مزا  تقاضایه 
 

 آمآوردهوفااااا کامااال چناااا  ئاااییتجل
 

 جسمجوی کل در اجزای وجودم ساری است
 

 ا آورده اموددرد بی پایا  وحس  بی
 

 باود الفت انجامی دردز م  حیا  چو 
 

 امآورده وفااااااا قیااااااد از را عشاااااا 
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  یل شد وفا  محش ت سلافراست گ  پ سی ز ا
 

 امآوردهیاااااا هبااااا دلدردمیه ناااااو
 

 ظ ف دل دریا طلب ،فیض ساقی شبنم آسا
 

 آورم پاا زیا  آتاشدارم دایام شعااط
 

 حس  گ  در محفل هسمی چنی  کم جلوه بود
 

 امآورده چاا ام  نهایااتبی ت یاال پاا 
 

 در بیابا  طلب پیوست می کوشیااام ما
 

 شم ماوش یم و شکست خویش ب دحمو   ب

 (.28.30، 2)همان، ج 

 ارف بسیاربا تعرا «  شکوه»را به فارسی منظوم ترجمه کرده ولی  تصویر دردنظم  ۀداوی هم

ده ام دای را انجتلافی و بیداری ملت مسلمان بحث  مفصلخبعضی نکات ا دربارۀنگاشته است.  

 منظوم ۀمبه فارسی ترج بند  15، استبند 31 اًمجموع را که  شکوهاز نظم  یاست. حدود نیم

 ،28، 27، 25 ،24، 15، 13، 11، 9، 8، 7، 6، 5 :ند ازا-ها به ترتیب عبارتارهمکرده است  که ش

 . 31، و30، 29

ه ای زیر ببررسی کرده و بنده صلاًفم را رموز اسرار وو  لیقخوجه تجواب شکوه عناوین  درو 

، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 7 فارسی منظوم ترجمه شده است:

23 ،24 ،25 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،34 ،36. 

ی ه فارسبطور جزوی ه برا ها به طور کلی و بعضی از آن را و در پایان بعضی از موضوعات زیر

 ت.ظراف م،غ ۀففلس فلسفه،شاعر، خضر راه، طلوع اسلام، شمع و: ستا کردهمنظوم  ۀترجم

 گیرینتیجه .1

 لمایع از همچنین او. بود افغانستان پشتو و فارسی معروف شاعر داوی خان عبدالهادی

 علامه یدئولوژیا از الهام با داوی  ،اقبال مشرق پیام انتشاراتدر . بود نیز شناساقبال مشهور

اقبال و  کتاب آثار اردوی که منتشر کرد تحقیقی و شعری کتاب و قالهم چندین ،اقبال محمد

ن ال به ایی اقبش در این مقاله بررسی شد. مقاله با بررسی کتاب دو جلدی آثار اردومقالات بعضی

توانسته با  داشته است و افغانستان در شناسی اقبال ترویج در اساسی نقشنتیجه رسید که داوی 

ر دستان شخصیت و فلسفۀ اقبال باعث بیداری و آگاهی بخشی ملت افغانمعرفی و تحلیل درست 

سلمانان بی مجهت مبارزه با استعمارگران شود. در واقع، اقبال نماد آزادیخواهی و مبارزه طل

 شود. مشرق زمین می
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 در گلستان سعدی حیوانات شناسینماد

 

  
  1مسرت واجد 

  2رفیق شکیله 

 

Symbolism of animals in Golestan Saadi 

Musarrat Wajid 

Shakileh Rafiq 

The nature of human beings is such that they are affected by 

their society and environment. In Persian literature, as in the 

literature of other languages, poets and writers have used various 

symbols to describe their emotions by symbolizing the 

characteristics of animals and insects. In addition to beautifying the 

word and content, this makes it easier for readers to understand the 

concepts. Mystical and ethical poets and writers have not neglected 

the use of these linguistic possibilities and in many cases have 

benefited from them. Saadi is one of the moral-oriented orators 

who has made good use of this feature in his famous work 

Golestan. This article discusses and explains the symbolic use of 

animals in Golestan poetry and prose. The method of this research 

is descriptive and analytical and it is concluded that Saadi has been 

successful in symbolizing animals in introducing the society of his 

life time and approved moral characteristics. 

 

Keywords: Symbol, Golestan, Saadi, Animals, Analysis 
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بـیات در ادپذیرند. ثیر میأو محیط خویش ت هاست که از جامع چنان هاانسانطبیعت 

 با یدلایـلعلل و  ها، شاعران و نویسندگان بـهدیگر زبان ادبیات نهـمچو ،فـارسی

 .اندرفتهگکمک  خود های شاعرانهتبیین تصویرسازی درحیوانات های از ویژگینمادپردازی 

تـر ـانگان، آسبرای خواننـدفهمِ مفاهیم را  زیباسازی لفظ و محتوا،وه بر ایـن امـر عـلا

 غافل ،یبانزات این امکان کاربرد نیز از محورو اخلاق . شاعران و نویسندگان عارفسازدمی

محوری قپردازان اخلاسعدی از سخنانـد. اند و در موارد زیادی از آن بـهـره بــردهنمانده

، قالهمعروفش گلستان از این ویژگی استفادۀ شایان برده است. این است که در اثر م

 ین کردهتبی مواردی از کاربرد نمادین حیوانات در نظم و نثر گلستان را به بحث گرفته و

ر درسد که سعدی است. روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و به این نتیجه می

د تأیی های اخلاقی مورداتش و ویژگینمادپردازی حیوانات در معرفی اجتماع زمان حی

  موفق عمل کرده است.

 تحلیل و بررسی.، حیواناتسعدی،  ،گلستان نماد،: واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

 عرانهای طبیعی در ادبیات فارسی از دیرباز مطرح بوده و شاتوجه به پدیده

های یاند. کاربرد ویژگفارسی زبان در شعر خود بدان اعتنای قابل وصفی داشته

قیات ها در اخلاحیوانات در شعر فارسی هم به گونۀ نمادین و برای تمثیل اوصاف آن

 و امور تعلیمی، نیز سابقۀ دیرین دارد. 

باز  سلامپیشینه حضور حیوانات و نمادپردازی آن در ادبیات فارسی به پیش از ا

 ی و حضور حیوانات دریاین حضور به جهانبینی اسطوره ۀگردد. بخش عمدمی

ر دیگ بخشی .کوتاه خارج است تۀاین نوش که البته از جسارت -اساطیر مربوط است

ای های حیوانات و حشرات در باورهاز مطالب موجود به اهمیت و بررسی ویژگی

 .شوددینی مربوط می
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ات حیوان عی از، به نوکریم قرآنآیات زیادی از بعد از اسلام در  در باورهای دیـنیِ 

بینیم گاهی می ،قرآن نگاه کنیمآیات اگر به  یاد شده است. و حشرات و پرندگان

 خدمت ررسانی دو یا به شکل اطلاعنگهبان به حیث به عنوان شکار و یا حیوانات 

ر نسان داهم  و آن حیوان آموزش ببیند تا هماند  و به ویژه پیامبران بوده انسان

 ت بهره ببرد.های مفید این حیوانات و حشرامسیر زندگی خود از ویژگی

ن از ندگارساند که شاعران و نویسنگاهی به شعر و نثر فارسی، این موضوع را می

ادات عبه  نمادهای حیوانات گوناگون به حیث الگو در مشابهت عادات گوناگون انسان

 و حشراتت و یواناح کاربرد ناما اساسًاند. حیوانات و حشرات استفاده برده

کی ست: یابر پایۀ دو دیدگاه کلی شکل گرفته  نثر فارسیدر شعر و  هاهای آنویژگی

و  نقش حیوانات هادر آنبه کار رفته و  های قرآنیداستانکاربرد مفاهیمی که در 

تان د و سلیمان، داسووداستان دا؛ همانند مفاهیمی که در شودحشرات دیده می

کاربرد  و دیگر،د .وجود دارد هااصحاب کهف، داستان حضرت ابراهیم و سایر داستان

هایی که های نمادین حیوانات در شعر و نثر فارسی؛ ویژگیویژگیاخلاقی و تعلیمی 

و سایر  وفاداری، دنیامداریشود؛ مثل مخصوص هریک از حیوانات دانسته می

 ها.خصوصیات آن

 ژوهشمقالۀ حاضر در پی آن است که  نماد حیوانات در گلستان سعدی را به پ

ادهای ز نمااخلاقی است که در کنار موضوعات دیگر  -ان اثری ادبیبگیرد؛ زیرا گلست

  برای تبیین موضوعات اخلاقی بهره گرفته  است.به گونۀ نمادین حیوانی  

نماد   که تلاش شده است،است  تحلیلی -توصیفی این مقاله پژوهشروش 

سعدی  نگلستااز شعر و نثر  در این راستا شود. حیوانات در گلستان سعدی بررسی 

ه حلیل شداستفاده شده  و شاهد مثال آن بیان  و تآوری اسامی حیوانات جمعبرای 

 است.
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 واناتنمادگرایی در حی  .2

 اناتهای کوتاهی که در گلستان بیان کرده است، از حیوسعدی در ضمن داستان

نوع  ام وهای متنوعی تصویرسازی کرده که در ادامه به بیان هرکدگوناگون به شیوه

 شود. ادۀ نمادین از آن حیوانات پرداخته میاستف

 در بند: نماد عشق و محبت آهوی 2-1

 خوارنش رهحیوانی است از تی»آهو یکی از حیوانات پرکاربرد در شعر فارسی است: 

 یدندر دو که ای باریک و چشمان زیباهدارای دست و پای بلند و قلم کنندگان،

ابُکی چو در زیبایی چشم و در تیزی و (. معمولا آه1337:96 )عمید:« معروف است

سی هو بشود و نماد زیبایی و چالاکی است؛ چه آدر ادبیات فارسی مثال آورده می

 چشمان زیبا دارد و در تیز رفتاری بسی چالاک است. سعدی در ضمن داستان

ا ود رخدارد که گاهی انسان زیان عملکرد کوتاهی در باب عشق و جوانی، بیان می

مطلب  ی اینتواند از آن جدا شود؛ برااما به دلیل دلبستگی به آن عمل نمیداند، می

 گفته است:

 دارد دلبرر   پرر   دل کرر  هرر 
 

 دارد دیگر   دسر  در ریر 
 

 گررر د  در پالنهررر  آهررر  
 

 رفررت  خ یشررت   برر نت انرر 
 

 .(154 :1952 ،سعدی)                                                               

وجود  ه باسعدی این بیت را بعد از داستان دلباختگی یکی از دانشمندان آورده ک

 کرد.علم و دانش خود، دلباختۀ کسی شده بود؛ اما به نصیحت سعدی، اعتنایی ن

د ا وجوو آهو را مثال زده که بسعدی بعد از پاسخ وی این ابیات را بیان کرده 

 .تواند گام بردارد و به راهی برودتیزگامی، اگر بسته باشد، نمی

 اژدها: نمادی از مصیبت و بلا 2-2

یکی از حیواناتی که در شعر فارسی نماد منفی و خطرناک یافته، اژدها یا اژدر 

آتش بیرون  انشهکه از د ہمار بسیار بزرگی بود قدیم، ایۀ اژدر در افسان»است، 
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شعر فارسی، بسیار انعکاس . این موجود در (222: 1375، )معین« ریخته استمی

یافته است. سعدی نیز در گلستان در موردی که به یکی از مسائل مهم زندگی 

توصیه کرده، یعنی دوری از موانع خطرناک بدان اشاره داشته و به شکل زیر در قالب 

 نصیحت به کار برده است:

 م د اه نخ  اجلبی کس  رچ س
 

 اژدرهرررا هرررا ِد در  مررر   تررر 
 

 .(129 :1952 ،دی)سع

مور اکند که هرچند سعدی اژدرها را نمادی از بلا و مصیبت دانسته و توصیه می

خطر  واضعزندگی، مقدر شده و کسی بدون اجل، مرگ را نخواهد دید، اما پرهیز از م

سید. تی رو بلاها، امری لازم است؛ همچنان باید در زندگی تلاش کرد تا به خوشبخ

د را]با کرد خوکه کارلعَِملَهِِ= هر مُیسََّرٌ کُلٌّ»یز آمده است کهاین مفهوم در حدیثی ن

 (. 71)بخاری:  «سازدتلاش[ آسان می

 اسب: نماد نیرومندی و کارسازی 2-3

 یرات؛ زب تقریباً در همه جوامع انسانی، نماد نیرومندی و فهم در امور اساس

 یییباز ۀواسطه د، و بروکار میه که برای سواری و بارکشی ب وشهحیوانی است با»

 یلهنات اکه دارد از بهترین حیوا ذکاوتی و خوب ایهاندام و تناسب اعضاء و خصلت

ای سواری، اسب تازی هبهترین اسب»همچنان  .(136 :1337 ،عمید)« باشدمی

 .( )همان« ستدنیا ایهآمد اسبسر هحافظ و وشهاست که از جهت تناسب اندام و 

ر اهی نماد کارسازی و موجودی ارزشمند و برتسعدی در گلستان، اسب را گ

به  ه آنکهد؛ ندانسته؛ اما به شرط اینکه نیرومند و قوی باشد و از آن کاری ساخته آی

خری که در  ظاهر اسب باشد ولی ناتوان. از این رو گفته که از اسب ضعیف و ناتوان،

 طویله باشد، بهتر است:

 بر د  ضری   اگر  ترای  اسب
 

 برر   خرر  ۀط یلرر یا  همچنررا 
 

  .(20 :1952: سعدی)



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

146 

ی ه ویژگسان، سعدی اسب را زمانی نماد کارسازی و انجام امور دانسته کبدین

و  روستنیرومندی را با خود داشته باشد و در چنین حالی است که نماد هنر و نی

 شود.کارها توسط آن انجام می

ر های طولانی دی راهگاهی هم در نگاه سعدی، اسب نماد چابکی و وسیلۀ ط

اسبِ »مدت اندک است در صورتی که ریاضت کشیده باشد و چنین اسبی را 

دان گوید که در میگویند. سعدی، هم به این موضوع اشاره کرده می« لاغرمیان

بان ر اسآید تا از دیگمسابقه، اسب لاغر میان و ورزیدۀ ریاضت کشیده به کار می

 سبقت جوید:

    آیرر  کررار  برر م ررا لاغ  اسررب
 

 پ  ا گا َنرررررررر  م رررررررر ا  ر ی
 

 .(21:همان)              

در  های زحمتکش و کارآمد است کهمنظور از اسب لاغرمیان، نمادی از انسان

ندگی، زمور توانند به پیش ببرند. این بدان معناست که در ادنیا کارهای مهم را می

یی واناتو زحمت زیاد، خود را به  خورند که با ریاضتهای کارساز  به درد میآدم

خورند و یمتوانند بدرآیند؛ نه آنان که اند و از انجام امور هرچه بهتر میآراسته

 گذرانند. خسپند و روزگار شان را با تن پروری میمی

 مندیاسب: نماد شتاب و شتر: نماد حوصله 2-4
و  ه اگرچه تندخواند کزدگی میسعدی در جای دیگر، اسب را نمادی از شتاب

تر ابل، شر مقدرود، اما در دراز مدت، ممکن است به طی راه نتواند ادامه دهد. تیز می

و  مندی معرفی کرده است. بدون شک که چنین استرا نمادی از مدارا و حوصله

ست. های اوشتر، طاقت و بردباری زیادی دارد و آرامش، تداوم و آهستگی از ویژگی

 اهد استقامت و حوصله در کارها را بستاید و عجله وخوسعدی زمانی که می

 گوید:زدگی را نکوهش کند، با ابیاتی چنین میشتاب
 شتاب ب  ر د د ت  تای  اسب

 

 ر ی   شرب ر دمری آهست  اشت 
 

 (.180:همان)



  

 

ی
عد
 س
ان
ست
گل
در 

ت 
وانا
حی
ی 
اس
شن
د 
ما
ن

   
  

  
  

   
   

 

     

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

147 

نخست  باز در جای دیگر، با مضمونی دیگر، با تمثیل و نمادسازی اسب و شتر،

یاتی، ؛ سپس با سرایش اب«مستعجل بسر آید بر آید و به صبر اهارک»گوید که می

 کند: سرگذشتی را چنین نقل می

 ب ابرا  در دیر   خر ی  چشر  بر 
    

 شررتابا  ایبرر د سررب  آهسررت  کرر 
 

 ف  مانرر  ترر ای پررا  برراد سررمن 
 

 رانر می آهسرت  مچنرا ه شت با 
 

 (.1385:127سعدی،)                                                                                

 وجله دهد و نماد عمندی و مدارا را برتری میبدین طریق، نماد صبر و حوصله

 برد.کند که راه به جایی نمیشتاب را زودگذر و ناکارآمد معرفی می

 شیر و پلنگ: نماد زورمندی و موش: نماد ناتوانی 2-5

مندی زور امع انسانی و ادبیات فارسی، دو حیوان شیر و پلنگ، نماددر فرهنگ جو

ه ناختاند و موش چون حیوان ضعیفی است، نماد ترس و ناتوانی شو توانایی بوده

یف خواری است که معمولا به دلاوری، توصی گوشتشده است. شیر حیوان درنده

به گر رۀیخواران جزو تته گوشت راس از پستانداران دۀجانوری از ر»شود و پلنگ می

. (809-810 :1375 ،)معین« است بسیار هسیا ایهسانان که روی پوست بدنش خال

رده و ار بسعدی در گلستان، طی ابیاتی، شیر و پلنگ را به حیث نماد زورمندی به ک

 گوید: موش را نماد ضعف و ناتوانی و ترس استفاده کرده می

 مر   گر فت در ش  س  گ ب 
 

 پلنر  مصرا در سر م   ل ک
 

 .(16: 1952سعدی، )                                                                           

و  د شکوهنما وو در جای دیگر، از پلنگ به عنوان حیوان نیرومند و توانا نام برده 

 ابهت را به او نسبت داده است: 

 خال سر  کر  مب گما  ب ش  ه 
 

 باشرر  خفترر  پلنرر  کرر   شررای
 

 .(20 :همان)                                                                                    



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

148 

نماد  به راای، پلنگ را نماد توانایی و گردر موضعی دیگر، باز به گونۀ مقایسه

 گوید:   ضعف و ناتوانی یاد کرده و می

 دشر  زعراج گ بر چ   ک نب نی
 

 پلنر  چشر  چنگرال بر  بر آرد
 

 .(31 :همان)                                                                                        

ی تواناین بدان معناست که هرچند، گربه با مقایسه به پلنگ، نماد ضعف و نا

ی دلاور ور خواهد کرد و تهوُّ است، اما در هنگام ناچاری، بیش از حد و اندازه تلاش

 را به کار خواهد برد.

دی و ورمنزدر ابیاتی دیگر نیز سعدی در گلستان، از شیر و پلنگ به عنوان نماد 

توانی ز نااتوانایی استفاده برده است همچنان که باری در یک بیت، شغال را نمادی 

ی ، نمادعیفوجوداتی ضبه کار برده و یک بار دیگر در بیتی، گوسفندان را به عنوان م

 گوید:  از ناتوانی به کار برده است؛ آنجا که می

 ببرر د شرررار باره  نرر  صرر اد
 

 بخر رد پلرنگ  ک بب نی ر ی یک
 

 .(122همان : )                                                                                    

  دببرر شررلالی برراره  نرر  صرر اد
 

 بر رد پلرنگ  ر ییرری کر  باش 
 

 .(136همان : )                                                                                     

 یالی ب  ف ین  خ ی گف خ  چ 
 

 ...پ لرت    افگ پلنر  دیر   چر 
 

 .(181: 1952سعدی، )                                                                            

  ته ودر موضعی دیگر، سعدی در گلستان، پلنگ را نماد خونریزی و فساد دانس

 به کار برده است:

 اسرر  تبررا  ینررا  بررا مشرر ر »
 

 . «گنا مفسررر ا  برررا سرررخا     
 

 دنرر ا    ت ررز پلنرر ِب  ترر   
 

 گ سررران ا ب  بررر د سرررتمگار 
 

 .(129 :1385 سعدی،)                                                                           
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در  گرچهدر جای دیگر، شیر و پلنگ را نماد خطرناکی برشمرده و گفته است که ا

 رند:وجود آنان اوج خطر وجود دارد، اما تا مدت مقدر فرا نرسد، کسی را نخو

  پلنرر   شرر   دهررا ِ در ر    ر
  

 اجررل ر ی برر   مگرر  نخ رنرر  
 

 .(132 :همان)                                                                                       

 زخم پلنگ: نمادی از خطرناکی 2-6

و  سعدی در جای دیگر از گلستان از زخم پلنگ، به حیث نمادی از خطرناکی

 معصیت ری ازاو داستانی را برای تعلیم رعایت تقوا و دولاعلاجی تعبیر نموده است. 

 نماید:و گناه، ارائه داشته و چنین نقل می

شد. میپارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به ن»

ش: که وجل علی الدوام گفتی، پرسیدند آن رنجور بود و شکرِ خدای عزّ ها درمدت

 سعدی،) «یبتی گرفتارم نه معصیتیصشکر آنکه به م ت:گف گویی؟شکر چه می

1952: 75.) 

ی یماردر این داستان، زخم پلنگ، نمادی از خطرناکی ارائه شده است؛ یعنی ب

باشد؛ هرچند هدف اصلی خطرناک و لاعلاجی توصیف شده که قابل درمان نمی

نجام ااز  بهترداستان، عبارت از بیان آن است که گرفتاری انسان به مصیبت و عنا، 

جه با ین ومعصیت و گناه است. اما سعدی این مطلب را با بیان این حکایت، به بهتر

 تمثیل نمادین بیان داشته است.

 بزرگی جسمانی : نمادفیل 2-7

در گلستان سعدی، فیل نماد بزرگی و کلانی جسمانی برشمرده شده است؛ 

فیل که حیوانی »زرگتر است. همچنان که جسمی تنومند دارد و از بیشتر حیوانات، ب

های گیرد و دندانبزرگ است، دارای خرطومی است که با آن چیزها مختلف را می

بهاست؛ عمر طولانی دارد و در صورتی که اهل طولانی دارد که موسوم به عاج و گران

. این حیوان در گلستان به (950 :1337، )عمید« شودشود، بارکشی و سواری می
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جا فیل نمادی از تنومندی و دهای متفاوتی ارائه شده است. در یکها و نماگونه

شود اما نیرومندی زیاد دانسته شده که کارهای ثقیل و کلان توسط آن انجام می

شود، انجام گردد. سعدی در ضمن گاهی باز هم توسط آن برخی کارها نمی

 هایی گفته است که:داستان

 م رل بر  گر فت  شای  چشم س ِ
 

 پ رل بر  گذشرت  نشای  ش  پ  چ 
 

 . (22 :1952 سعدی،)                                                                               

ن ترین موجود است، فیل بزرگتریدر این بیت، همچنان که میل سرمه، کوچک

خست است، نموجود دانسته شده و مبالغه شده که سیلان نخستین آب را که اندک 

ن را آتوان توان با اندک چیزی جلوگیری کرد؛ اما وقتی پر شد و زیاد گردید نمیمی

 حتی به کمک پیل گرفته و جلوگیری کرد. 

نگین زن سدی از گرانباری و وهای گلستان، باز فیل نمادر بیتی دیگر در داستان

 ارائه شده که در مقایسه با مور، بسیار بزرگ است:

 مرر ر  البرر انی  گرر پایرر  ییرر 
 

 ...پ رل پرا  یی تسر   رال همچ 
 

 .(94همان:)                                                                                       

ل زده محتوا مثابه همین گونه، بار دیگر فیل به حیث نمادی از وزن زیاد ولی بی

ات و عنویمظاهری و نه معنوی آورده شده که از  شده؛ یا به حیث نمادی از زورمندی

 نماید:ها عاری است و بدین جهت ارزشمند نمیخوبی

 خ دمن  نزدیک ب  آ م دس  ن 
 

 ج یر ... پ ررار دمرا  پ رلِ برا کر 
 

 .(06همان :)                                                                                       

 پ رلپ شرانی ِ درد بر  خر د اگر 
 

  ن سر ... م دمی    در آنر  م دس  ن 
 

 .(101همان :)                                                                                     

شود که در این دو بیت، فیل نمادی از وزن زیاد و نیروی بسیار بیان ملاحظه می

ها وجود ندارد. این وزن و نیروی ظاهری ا در آن معنویت و دانش و خوبیشده ام
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زیاد ارزشی ندارد و ارزش واقعی در دانش و معنویت و اخلاق نیکوست که فیل با 

 همه توانایی و نیرو از آن عاری است.

شود، یدر جای دیگر، باز پیل نمادی از حیوان زورمندی است که با لطف خوش م

زرگ یای بنیز وقتی کمزوران بسیار شوند و هماهنگی نمایند، بر اش گردد ورام می

 هاییتر بیدپیل مانند، غلبه یابند و سیطره افکنند. برای بیان چنین نمادی سعدی، 

 در مواضع گوناگون گفته است:

 خ شری   لطر    یبانیشر  ی ب 
 

 ...کشرریم   برر  پ لرری کرر ت انی
 

 .(130همان: )                                                                                     

 را پ رل بزنرر  شر  پُرر  چر  پشر 
 

  ...با هم  م د    صلاب  ک  ا س 
 

  .(132همان: )                                                                                     

 نلزنرر  یررا ِر  پرر   آنجررابگف 
   

  بللزنر  پر لا  شر  بسر ار گرلچ 
 

 .(163همان: )                                                                                       

 شده و نمادی از قوت و شجاعت دانسته« پیلتن»همچنان در ابیات دیگر، ترکیب 

  در گلستان سعدی گفته شده است:

 خر ی  ف ین  ب  یالی گف خ  چ 
 

 ...پ لرت    افگر  پلنر  دیر   چر 
 

 .(181همان : )

 باشر  پ لرت    یرالق   اگر  جر ا 
 

 پ  نر  بگسرل  ه ل ای دشمن  بجن 
 

 .(161)همان : 

 عت ودر بیتی دیگر از ابیات تضمینی گلستان، پیل و شیر، که نمادی از شجا

رابر بدر  ۀ تعجیز به داوطلبی خوانده شدند تا بنگرند کهنیرومندی هستند، به گون

 پهلوانان توان مقابله را ندارند:

 پ ل ک ؟ تا کت    بای   گ دا  ب ن 
 

 ش   ک ؟ تا ک    س پنج َ م دا  ب ن 
 

 .(160)همان : 
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؛ ده استنمادی از کلان شوندگی و بزرگی دانسته ش« پیلبانی»یا در بیتی دیگر 

ر آن ر غیدخواهد بزرگی کند، باید اسباب بزرگی را فراهم نماید و یعنی کسی که می

 ممکن نیست بزرگی کردن. سعدی در این باره گفته است:

 مررر   یررا پ لبانررا  بررا د سررتی
 

 ... پ رل خ ردِ در ییخان  ک طلب یا
 

 .(133همان، : )                                                                                      

 دشواری و سختی )ماهی(: نماد حوت 2-7

 .(1375:1120معین،) است« است ماهی، ماهی بزرگ»حوت در عربی به معنای 

نماد  که عربی آن است، در ادبیات منظوم و منثور فارسی به شکل« حوت»ماهی و 

ع( که نس)داستان یو گردد بهبه کار رفته است. کاربرد این واژه و معنای آن بر می

 ن درمدتی را به فرمان پروردگار در شکم ماهی گذراند و سپس نجات یافت. بود

 :است شکم ماهی، نمادی از دشواری و سختی است که در کلام سعدی انعکاس یافته

     چ  ی نسشر  ِان ر ب د خ د  ر م نست آ  را ک  ب د ذک خ   اس  قتی

                     .(136: 1385 سعدی،)

، نماد سختی و )ع(شود که بودن در شکم ماهی، همانند یونس ملاحظه می

 دشواری معرفی شده و یاد ممدوح، آن را نیکو و خوشایند گردانیده است.

  : نماد بلاهت و نافهمیخر 2-8

ا ی لاغا»همان  خراز نمادهای عدم فهم و نادانی، کاربرد خر در ادبیات است. 

 گوش زدرا را او و است ہوتاک یال و دراز ایہ گوش دارای ہک ی استارکشحیوان ب

به  . سعدی شیرازی در گلستان الاغ را نسبت(564: 1337 ،)عمید «گویندمی مہ

شمرده ی براسب، کم اهمیت خوانده و در برخی موارد آن را نماد نفهمی و عدم دانای

 اسب گفته است: و به کار برده است. نخست در کم ارزشی خر نسبت به

 ب دضرررررری  اگ  تای اسررررررب
 

 بررر    خررر  ط یلررر َ ای همچنرررا 
 

 .(20: 1952سعدی،)                                                                               
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ا ست؛ امتمییز اباز در نادانی و عدم تمییز آن را چنین به کار برده که هرچند بی

 ارآید خوب و غنیمت است:هنگامی که به ک

 تم زسر بی اگ چر  خر  مسر  
     

 اسرر  عزیررز بسرری ب دبررار چرر  
 

 همان(.)                                                                                              

زار آ دمهای مرتمییزی هستند، از انساندر جای دیگر، خر و گاو را که نماد بی

وان و ز گابهتر دانسته است؛ یعنی که آدمی وقتی مردم آزار باشد، جایگاهی کمتر ا

 خران دارد:

 ب داربررررار خرررر ا ِ   گررررا ا 
 

 آیارمررررر د  آدم رررررا ِ ی بررررر 
 

 .(46همان : )                                                                                         

با  گفته وکفایتی دانسته است گونه سعدی در بیتی دیگر، خر را نماد بینبه همی

 داشت، هیچکس از دستش در امان نبود:وجود آن اگر شاخ می

 نگذاشرتی خر د گر د را کسه چ
    

 داشرتی خر  گر   گا َشرا  د  ای 
 

 .(115همان : )                                                                                       

و  مردهدر بیتی دیگر، به گونۀ تمثیل خر را نمادی از بلاهت و نفهمی ذاتی ش

 گفته است:

 ر د  مرررر  بررر  گ  ع سررریخ 
 

 باشرر  خرر  هنرر ی ب ایرر  چرر  
 

 .(183همان : )                                                                                       

داده  گاهیدر بیتی دیگر، خر را با وجودی که نمادی از نفهمی و بلاهت شمرده، آ

 ز آناکند و فطرتاً که در موارد فطری همچو دیگر موجودات، چیزهایی را حس می

 آگاه است:

 بررار کمت نهنرر     برر  کرر  خرر 
 

 رفتررار کنرر ت  آسرر د  ب شررک
 

 .(161همان : )                                                                                      
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ی و است که نماد نهایت نادان« کون خر»تمثیلی نمادین دیگر در شعر سعدی 

ت و ر اسجهالت است. یعنی چنین جهالت و نادانی از نادانی خر هم پست تر و بیشت

 وید:تری جثروت بر اصحاب هنر و دانش برآن وقتی است که نادان به دلیل دارایی و 

  رر   بر  کبر  کن  مالب  هن بی گ 
 

 اس عنب  گا َ گ    شمار خ  کُ  ِ
 

 .(165)همان :                                  

 حمق راان و های نادادر بیتی دیگر، خر را نماد بلاهت و نافهمی برشمرده و انسان

ست نان اکه در مواردی، آموزش به برخی افراد، همچه است همچنانبدان تمثیل کرد

 که به خری تعلیم داده شود:

 دادمررری تیل  ابلهررری را خررر  
  

 ...دای  سیی  ک دص   ب  ا  ب  
 

 .(127همان : )                                                                                      

ه شمرد نتیجهویژه دانش دینی به افراد نااهل بسی بیعلیم دانش و بهموضوع ت

 لْعِلمِْ ا بُطَلَ»چه در حدیثی از پیامبر )ص( روایت شده که فرمودند: شده است. چنان

 ؤَ وَاللُّؤْلُ الجَْوْهرََ  یرِ الْخنََازِ دِمقُلَ  کَ هلْهِِ أَ غیَرِْ عِندَْ الْعِلمِْ  وَوَاضعُِ  مُسْلِمٍ، کلُ   عَلىَ فَرِیضۀٌَ 

زد ندر  وَالذَّهَبَ= طلب دانش بر هر مسلمانی فرض است؛ و واضع ]آموزگار[ علم

 «تهاسغیراهل آن همانند گردنبند کردن گوهر و مروارید و طلا در گردن خوک

 (.81 ماجه: )ابن

ست؛ در موضعی دیگر از کلام سعدی، خر نماد ناتوانی و ضعف برشمرده شده ا

ز ثقال امل الیل شاید باشد که معمولا در قدیم، خر در بارکشی و حالبته این بدان د

 ال رادرویش ضعیف ح»تر بوده است؛ در گلستان می گوید: شتر، اسب و قاطر ضعیف

سالی مپرس که چونی الاّ بشرط آن که مرهم ریشش بنهی و معلومی در خشک

-بیان میسپس برای بیان حال این شخص درویش در خشکسالی، تمثیلی  .«پیشش

 کند:یاد مکند و از خری که در عین ناتوانی به اثر کثرت بار در گل مانده چنین ی
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 افتراد  در گلبر  بار    ب نی ک خ  
 

 س  ب م   لی ک شفق  ا  ب  دل ب 
 

 افتادچ  ک  اپ سرررر    رفتیک کن  
 

 خ  دُنببگ  م دا چ  ببنرررر م ا 
 

 .(132)همان:                                          

، می استنفه وسعدی باز نادانی انسانی را به نادانی خر که واقعا نمادی از بلاهت 

ی و افهمنتمثیل کرده است و در ضمن داستان کوتاهی، همراهی با نادانان را کمال 

 گوید: شمارد و میخرگیری می

 پنرررر یری دانایررررا یک د طلب
 

 ما  نرر  نررادا  بررا فتنرر  گ مرر ا
 

 بباشری  خر  دهر   دانرا  گ  ک 
 

 بباشرری ترر ابلرر  نررادانی   گرر 
 

 .(134همان: )                                                                                        

، ی کردیمراههیعنی پند دانایان این است که با وجود تمام دانایی اگر با نادانان 

 تر خواهی بود.تر و نادانگویا از نادانان خرگونه ابله

ا بندی سعدی در جای دیگر، زیربار ظلم رفتن را نشانۀ حماقت و بلاهت و همان

ه کداند خران دانسته است. او تن به جور و ستم کسان را نشانۀ خر بودن شخص می

 دهد:از جهالت چنین کاری را انجام می

 برررار بسررر ار  گرررا َب  ر ررر مر 
 

 ک  بس ار خسب اس    بس ار خ ار
 

 ف بهررری بایررر   همررریار  گرررا َچ 
 

 دهری در کسرا  جر رِ بر  تر  خ چر 
 

 .(531)همان :                              

، نمایندیعنی تحمل بار گران ظالمان و ستمگران همانندی که گاوان بارکش می

سان شخاص است که از نادانی چنین می کنند ورنه اننشانۀ خرگیری و خرصفتی ا

 رود. گاه تحت ظلم نمیآزاده هیچ

 هامایگی و دوری از خوبیه: نماد کمپرخفاش/ شب 2-9

شبیه موش،  رنگ هجانوری است سیاگویند، « خفاش»پره که در عربی آن را شب

آن می تواند  باشد که بانازکی بهم متصل و به شکل بال می ۀدست و پایش با پرد
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 های بسیار تیز دارد،مثل پرندگان پروازکند، پوزهَ باریک و دو گوش برجسته و دندان

روزها را در  تواند، بیرون بیاید.هایش ضعیف است و به این علت در آفتاب نمیچشم

 ،کند )عمیدآید و در هوا پرواز میبرد و هنگام غروب بیرون میسر میهتاریکی ب

مایگی و عدم استفاده از پره در ادبیات فارسی، نمادی از کم. شب(580: 1337

هاست به کار ها تمثیل شده و معمولا با آفتاب که منبع نور و روشنی و خوبیخوبی

لای شود. سعدی در لابهرفته است. در گلستان سعدی نیز این نمادینگی مشاهده می

 حکایات خود در این اثر گفته است:

 چشرر  شرراه    ی برر  نب نرر  گرر 
 

 گنرررا  چررر  را آفتررراب ۀچشرررم
 

 .(27:  1952سعدی، )                                                                             

 نخ اهر  آفتاب  صل گ  پ  شب
 

 نراهررر  آفتررراب تنررر ی  ر نررر 
 

 .(155همان: )                                                                                       

 گری: نماد حیلههروبا 2-10

 گری و چالاکی است که با هوش خود، دیگران فریبروباه، نمادی از حیله

و در  حیوانی است گوشت خوار، شبیه سگ، بسیار باهوش و چالاکروباه، »دهد. می

م از ههای طنزآمیز . گاهی در داستان(690: 1337 ،)عمید «حیله گری معروف است

لستان در گ های نمادین بهره برده شده است. سعدیروباه به عنوان حیوانی با ویژگی

 از روباه در ضمن داستانی چنین استفاده برده است:

 خویشتن،بی و گریزان دیدندش ہمناسب حال تست ک ،هروبا آنحکایت  گفتم:

ام هست. گفتا: شنیدات ست که موجب مخافاکسی گفتش، چه آفت  -افتان و خیزان

ترا  ست؟ واگیرند.گفت: ای سفیه! شتر را با تو، چه مناسبت سخره میه که شتر را، ب

ست و ابدو چه مشابهت؟ گفت: خاموش! که اگر حسودان به غرض گویند، شتر 

ق ز عرااتا تفتیش حال من کند، و تا تریاق  ؟غم تخلیص من دارده گرفتار آیم، ک

 .(35:  1385 ،)کلیات سعدی مرده بودآورده شود مارگزیده 
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 وفاداری و... ضرررسانی،: نمادی از سگ 2-11

گوشت خواران که برای پاسبانی خانه و  ۀحیوانی است اهلی از طبقسگ، 

بیل قاقسام مختلف هستند از  رود. می کاربه ںمحافظت گله و کمک به شکارچیا

در خانه ها نگاه  سگ شکاری، سگ پاسبان، سگ چوبان، و سگ های کوچک که»

ی یهاگسباشند و ها دارای حس شنوایی و شامه بسیار قوی میمی دارند و تمام آن

فتاده فاق اکنند. وقتی به محلی که جنایت اترا که برای تعقیب تبهکاران تربیت می

حل مکنند، تا به تعقیب می رسند، به کمک حس شامهَ خود رد پای جانی رامی

 .(777:  1337،ید)عم »اختفای او برسند

 ه دردر کلام سعدی در گلستان از سگ به نمادهای گوناگون تعبیر شده است ک

 شود: زیر هرکدام جداگانه بیان می

ان : از سگ به حیث نماد ضرررسانی در پهلوی پاسباننماد ضرررسانی 1-11-2

 بدخو، یاد شده است:
 غ یرب یافتنر  چر  دربا    س 

 

 دامرر  آ گ  د گ یبرران  ایرر 
 

 .(43: 1952سعدی، )                                                                               

ش یاد بار دیگر از سگ به حیث نماد وفاداری به صاحب نماد وفاداری: 2-11-2

-یمراهکرده، همچنان که سگ اصحاب کهف آنان را رها نکرد و با کمال وفاداری ه

 د:نموشان می

 چنرر  ر ی  که اصررباب سرر 
 

 شرر  مرر د  گ فرر  ن رررا  پرریِ
 

 .(44همان: )                                                                                           

رده کترین موجود یاد باری دیگر از سگ به حیث گزنده نماد گزندگی: 3-11-2

ر دایستد، دهان مردم از گفتن عیوب یکدیگر باز نمیکه عمومیت دارد؛ همچنان که 

 این زمینه گفته است: 

 بنشسررتن  عاف ر  کنجبر  کر  نرا آ
 

 بسرتن  مر د  دهرا ِ   سر  دنر ا 
 

  .(37)همان:                                   
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 همچنان در بیتی، سگ را نماد زشتی و زشت خویی نماد زشتخویی: 4-11-2

 گونه تمثیلاش بسی زشت و حرام است. بدینخوردهرده، چنان که پسمعرفی ک

پذیرد کرده که شیر که نماد شجاعت و درست کاری است، هیچ گاه خساست را نمی

 خورد سگ را استفاده نکند:و پس

 سرر  ۀخرر ردن   شرر    نخرر رد
  

 غررار انر ر بم ر د سرختی بر  گر  
 

 .(131همان: )                                                                                        

یث که در حدخورد سگ، اساس دینی و شرعی نیز دارد. چنانزشتی دهان و پس

 مبارک از پیامبر اسلام )ص( روایت شده که فرمودند: 

رگاه سگ در ظرف همرَِارٍ=  بعَْ سَ لهُْ سِلِیَغْ ثمَُّ  فَلیْرُِقهُْ  أَحدَکِمُْ إِناَءِ فیِ الْکَلبُْ  وَلغََ  إِذَا»

 وری:یشاب)ن «یکی از شما لب زد، باید آن را دور بریزد باز آن را هفت بار بشوید

234.)  

 پلیدی ذاتی و زشتی فطری سگ در داستان و نماد ناپاکی فطری:  5-11-2

 داری شده است:بیتی دیگر نیز در گلستان، آیینه

 شر  ب هفتگانر  دریرا  بر  س 
 

 باشرر  ت پل رر  شرر  ترر  چرر  کرر 
 

 .(147: 1363سعدی،)                                                                                   

 شود که انسانهای زشت خوی و نادرستاین بیت در هنگامی گفته و تمثیل می

 .دیگران نپویند اندیش، هیچگاهی نصحیت نپذیرند و راه حق را با رهنمایی

ده صفتی نیز دانسته شسگ نمادی از حرص و گرسنه نماد گرسنه صفتی: 6-11-2

ز ایتی باست. این ویژگی در ادبیات فارسی به کثرت انعکاس یافته، سعدی نیز در 

 گلستان چنین گفته است:

 آی سرررر ب  کلرررر خیگ  را سررررگی
 

 اسر   اسرتخ انی کا  جه  ب  شاد ی
 

  .(166همان: )                                                                                              

 در بیتی دیگر نیز گوید:
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 نا س یاف   گ ش   درن  س ِچ  
 

 دجرال خر ه یرا سر  صرال  شرت ِکای 
 

 . (167 )همان:                                  

: سگ در کلام سعدی، نماد بدخویی و دخویی و بدگذارگینماد ب 7-11-2

 بدگذارگی دانسته شده و در متنی از گلستان چنین گفته است:

: 5138 سعدی،) ی بخورند و دو سگ بر مرداری بهم بسر نبرندیهآدمی برسفر هد

126).  

یی شتخوزاین ویژگی سگان در کلام عمومی نیز راه یافته و همیشه مردم در هنگام 

 گویند، همانند سگ زشت خوی و بدگذاره است.خوی میشخص زشت به

ر ویات بمایه از معنسگ را معمولا بی هنر و بی مایگی:هنری و بینماد بی 8-11-2

ه ه گفتشمارند. سعدی نیز در بخشی از کلام خود به این ویژگی به گونۀ تشبیمی

 است: 

آرند ید برکه سگان بازاری، سگ صهنران، هنرمند را نتوانند که بینند، همچنان بی»

  .(128: 1385 سعدی،)« و پیش آمدن نیارند

ارد دسگ معمولا از کسی که به او غذا دهد، سپاس می داری:نماد سپاس 9-11-2

شته ه داشود. سعدی در سخنی به این ویژگی اشارو این ویژگی مثبت او مثل زده می

 است و می گوید:

ن مندااست و اذّل موجودات سگ، و به اتفاق خرد اجل کاینات از روی ظاهر آدمی

 سگِ حق شناس به از آدمی ناسباس.

 ف امرر   ه گررز ا لقمرر  را سررگی
 

 سررن  ن بت صرر  ینرری ر نگرر دد
 

 را ا سررفل  نرر ای  عمرر    گرر 
 

 جنر  در تر  برا آیر  چ رز  کمت ب 
 

   .(135:  1385سعدی،)                            

 

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

160 

 د: نماد تیزگامیسمن  12-2

ین اشود و نمادی از اسب سمند معمولا در تیزگامی و تیزروی مثل آورده می

 معین،) « است اسبی که رنگش مایل به زردی بود، زردهسمند » ویژگی است،

؛ ده است. در بخشی از گلستان، سعدی نیز چنین نمادی را به کار بر(1912:  1375

 :است تیزگامی شمرده اما صبر را بهتر از آن دانسته او سمند را هرچند نمونۀ

 .مستعجل بسر آید کارها به صبربر آید و

 ب ابررا  در دی  خ ی چشرر  برر 
 

 شررتابا ای برر د سررب  آهسررت ک 
 

 ف  مانرر  ترر ای بادپررا  سررمن 
 

 رانر می آهسرت  همچنرا  شت با 
 

 .(127:  1385 سعدی،)                                                                                 

س شود که سمند بادپای از شتربان که صبر دارد، پها دیده میدر این بیت

رده ی شمماند. بنابراین سمند، نمونۀ بادپایی دانسته شده و شتر نمونۀ آهستگمی

 شده است.

 : نماد طفیلی بودنگوشسیاه  13-2

ر که حیوانی است که دنبال شی»ست درنده، و گفته اند جانوری اگوش سیاه

ه گوش را، . سیا(108:  1337 ،)عمید« شکار او بخورد ۀکند، تا از بازماندحرکت می

اند  هم گفته اپروانه، حیوانی ر» آمده است:عمید  اند و در فرهنگ نامیدهپروانه هم 

یر شگر را از آمدن کند و با صدای خود، جانوران دیکه پیشاپیش شیر حرکت می

 . (350: )همان« سازدباخبر می

ده گوش را یافته و در ضمن سرگذشتی یادآوری شدر گلستان این ویژگی سیاه

 است:

چه  وجه اختیار افتاد؟ گفت: تا ه را ملازمت شیر بو : تگفتند را گوشه سیا» 

تندش: گف .کنمخورم و از شرّ دشمنان در پناه صولتش زندگانی میصیدش می ۀفضل

چرا نزدیک تر  اکنون که به ظلّ حمایتش درآمدی و به شکر نعمتش اعتراف کردی،
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ش وی طخاصانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد. گفت: از ب حلقۀ بهنیایی تا 

 .( 37: 1952)سعدی، « همچنان ایمن نیستم

 یژگیگوش به طفیلی بودن تمثیل شده و نمادی از این ودر این داستان، سیاه

ر ه ضرنسته شده است؛ هرچند مقصد داستان امر دیگری است و آن توجه داشتن بدا

 شوند.کسانی که خطرناک شمرده می

 وری و صبوریر: نماد طاقتشت  14-2

وار رطاقت و نشخپ حیوانی است قوی جثه و»اشتر هم می گویند، شتر که بدان 

 ا دویپشت خود یک  کننده، حلال گوشت، دارای گردن دراز و دست و پای بلند، بر

 .(820:  1337 ،)عمید «کوهان دارد که از پیه و چربی تشکیل یافته

 که طاقتخورد و بدین ویژگی هم تمثیل شده است، همچنانشتر آب زیاد می

اب اعر های زیاد دارد و از مواشی است که در میانزیادی در باربری و تحمل راه

با  ست وحیوان به تحمل زیاد نمونه ا شود. اینبسیار کاربرد دارد و مثل زده می

 ن بهپیماید. از این حیوان در گلستاکند و میهای زیادی را طی میآهستگی راه

 های متفاوت بدین قرار یاد شده و به کار رفته است:گونه

 رد خُر س چشرم  آب ک بسی دی ی 
 

 ببر د برار   شرت  آمر  ب شرت  چر  
 

 .(25:  1952 سعدی،)

 بار یی اشت چ  ن س ار   ب  اشت ب ن 
 

 شره یار  غلا نر رع    خ ا نر  نر 
 

 .(77 همان:)

 ط بگ  س ت الدرع بشی  ب اشت 
 

 جرران ر  طبرر  کث ت ان سرر  ذ ق
 

 .(86 همان:)

 شررتاب برر  ر د د ترر  تای اسررب
 

 ر ی   شررب ر دمرری آهسررت  اشررت 
 

 .(180 همان:)
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 ب ابررا  در دیرر   خرر ی  چشرر  برر 
 

 شررتابا   ای برر د سررب  آهسررت  کرر 
 

 ف  مانرر  ترر  ای بادپررا  سررمن 
 

 رانرر مرری آهسررت  همچنررا  شررت با 
 

 .(127:  1385)سعدی، 

، حلم شتر چنان که معلوم است، اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برد  

 .(134 همان:گردن از متابعش نپیچد)

ل شده های متفاوت شتر تمثیهای گوناگون و ویژگیها جنبهلدر این شاهد مثا

 است.

 غیرتیل: نماد سستی و بیشغا  14-2

ه به سگ، یحیوانی است شب )به فتح شین(شغال »درباره شغال آمده است: 

ستان کند و در تابدر زمین برای خود درست می یسوراخ های. صدای مخصوصی دارد

کنند، س میکند، پوست او را آستر لبانیز شکار می خورد، مرغ هاراانگورها را می

 .(828:  1337 ،)عمید «شگال و توره هم گفته شده

ز اکه  از شغال به ضعف و ناتوانی در میان حیوانات وحشی تمثیل شده، همچنان

ده ن آمشیر و پلنگ به نیرومندی تمثیل شده است. در گلستان در ضمن ابیاتی چنی

 است:

 ببرر د شررلالی برراره  نرر  صرر اد
 

 برر رد پلررنگ  ر ی یررری کرر  باشرر 
 

  .(136:  1952)سعدی،    

 را ضرر ل  برر د  صرر   در پنجرر 
 

 آیررر  شرررلال اگررر  تفرررا   چررر 
 

 (.171همان:)

صیف ت تودر این دو بیت نیز شغال به ضعف و ناتوانی نسبت به شیر و دیگر حیوانا

 شده است.
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 مندینماد سرکشی و نیرو :شیر  14-2

 ، رنگش)به کسر شین( حیوانی است قوی جثه و درندهشیر »درباره شیر آمده است: 

ی ما بسر یزارهدارای بازوها و چنگال های قوی. نر آن یال دارد، در بیشه ها و ن زرد،

سیای آا و لو متر شنیده می شود، بیشتر در افریقیبرد و غرش مهیبی دارد که چند ک

. در (487 :1337 ،)عمید «گویندپادشاه جانوران هم میرا  صغیر پیدا می شود و او

رسی فا  گلستان سعدی از این حیوان به کثرت یاد شده است. همچنان که در ادبیات

 معمولا کاربرد زیادی داشته است. بدین ابیات توجه شود:

 مرر   گرر فت در ش  سرر  گ برر 
 

 پلنر  مصرا  در سر مر   ل رک
 

 .(16:  1952)سعدی، 

 سرر  خرر رد َ نرر   شرر     دنخرر ر
 

 غررار انرر ر بم رر د سررختی برر  گرر 
 

 .(311:  1952)همان: 

 در جای دیگر آمده است:  

س م، پین صورت که منم با پیلِ دمان بزنم و با شیر ژیان پنجه در افگنا در

 .(291مان: )ه «مصلحت آنست ای پدر! که سفر کنم که ازین بیش طاقت بینوائی ندارم

 اتفررراق  بررر د چررر را  م رچگرررا 
 

 پ سرر  آرنرر ب ر را  ژیررا  شرر  
 

 .(132: 1952)سعدی، 

 غررار برر  در  شرر ی ش   خرر رد چرر 
 

 برر د قرر   چرر  را افترراد   بررای
 

 .(361)همان: 

 ب فررر  شررر   پنج  َسررر  قررر  
 

 یرر ی چر  پن ر   برر  اکنرر   راضر  
 

 .(811)همان: 

 همان(.) و شیرمردی و من پیر زننکردی درین روز بر من جفاکه ت

 ب نر  گر دا  برای     کت تاک ؟پ ل
 

 ب نر  م دا  پنج َس    ک تا ک ؟ش  
 

 .(160: 1363سعدی، )
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 ف سر  دی   م دکار گ ا ارها ک  ب
 

 کمنر  خ ِ بزی   آرددر ش ی  ش   ک 
 

 .(601)همان: 

سعدی، ) زدن،کار خردمندان نیست پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر

1385  :128 ) 

 پلنرر    شرر   دهررا  در ر    ر
 

 اجررل ر ی برر مگرر   نخ ردنرر  
 

 .(351)همان: 

 : نماد نیرومندیغوچ  15-2

راک وگوسفند شاخدار جنگی، تکل  ) به ضم غین(غوچ »درباره غوچ آمده است: 

ز آن به . در گلستان ا(912: 3713 ،عمید) «گویندهم گفته شده، در ترکی قوچ می

 سختی در جنگ تعبیر شده و تمثیل گردیده است:

 با بزرگا  ست زد  خ   خ د ریزد.ه  ک  

 پنررر ار  برررزر  را  خ یشرررت 
 

 لرر  ب نرر د  یررک گفتنرر   راسرر 
 

 پ شررررانی شرسررررت   ب نرررریی د
 

 غرر  بررا سر   بر کنریبررای  کرر  تر 
 

 (128:  1385)سعدی، 

 هدفینماد پرخوری و بی :گاو  16-2
برای شخم  نر پهن و دوشاخ، گاو پیشانی خوار،دارای علف و لیاهحیوانات »از گاو 

ز ده افااست برای هکار می رود، گاوَ ماده زدن زمین و کوبیدن خرمن و بار کشی ب

بارکشی  پروری،. گاو معمولا به تن(1048:  1337 ،)عمید« شودداری میشیرش نگاه

-این شود. در این نمونه ها در گلستانم تیزروی و جلادت تمثیل میصرف، به عد

 چنین بیان شده است: 

 آیرر  کررار  برر م ررا لاغرر  اسررب
 

 پررر  ا  گرررا َ نررر  م ررر ا  ر ی
 

 .(21:  1952)سعدی، 

 بررر دار برررار خررر ا    گرررا ا 
 

 آیار مرررر د  آدم ررررا  ی برررر 
 

 .(46)همان:   



  

 

ی
عد
 س
ان
ست
گل
در 

ت 
وانا
حی
ی 
اس
شن
د 
ما
ن

   
  

  
  

   
   

 

     

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

165 

 اشرتینگذ خر د گر د را کرس هر چ
 

 داشررتیخ  گرر  گررا َ شررا  د  ایرر 
 

 .(511)همان: 

 مانررر َب ا نر دعمل خ ان ل عه ک 
 

 نفشرران  تخرر    رانرر  گررا  کرر 
 

 .(127: 1385)سعدی، 

 بررار بسرر ار  گررا َ برر  ر رر  مررر 
 

 خر ار بسر ار   اسر  خسب بس ار ک 
 

 ف بهیبایرر   همرریرا   گررا  چرر 
 

 دهری در کسرا  جر رِ بر  خر ت  چر 
 

 .(135:  1385)سعدی، 

 : نماد کم نیروییگربه  17-2

هایش در چشم حیوانی است کوچک و گوشت خوار و بسیار چالاک،»گربه، 

ه خط بدرخشند و مردمک آن در تاریکی، گرد و در روشنایی روز شبیه تاریکی می

ناتوانی  تان به حیث نماد. از گربه در گلس(1053:  1337 ،)عمید «شودباریکی می

 تمثیل شده است:

 شر د عراجز گ بر  چر   کر  نب نری
 

 پلنرر  چشرر ِ چنگررال برر  آرد برر 
 

 .(31:  1952)سعدی، 

 مرر   گرر فت در ش  سرر  گ برر 
 

 پلنر  مصرا  در سر مر   ل رک
 

 .(16)همان: 

 داشرررتیپ  اگررر  مسرررر   گ بررر 
 

 داشرتیب  جهرا  ای نجشرکگ تخر 
 

 .(115مان: )ه

 ولنگ پشود که از گربه به نمادی از ناتوانی نسبت به در این موارد دیده می

 توانایی نسبت به موش تمثیل شده است.

 : نماد تیزی و چابکیگرگ  18-2

حشی، شبیه سگ اماّ قوی تر و درنده تر، در موقع گرسنگی به و جانور»گرگ، 

زند و چند ود را، به گله گوسفند میکند و گاهی خچهار پایان، حتی انسان حمله می
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. گرگ نماد ضرر ناکی نیز (1056:  1337 ،)عمید «آوردگوسفند را از پا درمی

 دانسته شده است. در گلستان آمده است:

 شرر د گر   یاد گر   عاقبر 
 

 شرر د بررزر  آدمرری بررا گ چرر 
 

 .(25:  1952سعدی، )                                                                            

 سرررلطانی پ شررر  جررر ر نرنررر 
 

 چ پررانی گرر   ی ن ایرر  کرر 
 

 .(28همان: )                                                                                       

  سررل   سرران ِ گرر چ  برر اب  در
 

  ...خ ار م د  گ  ِ همچ  قفا در

 .(68همان: )                                                                                       

 بزرگرری را گ سرران   شررن   
 

 گ گری دسر    دهرا  ای رهان ر 
 

 بمال رر   لق برر  کررارد شرربانگ 
 

 بنال ررر     ای گ سرررفن  ر ا 
 

 ربر د  در گر گ  چنگرال ای کر 
 

 بر د  گ   خ د عاقب  دی   چ 
 

 .(91همان: )                                                                                       

 چنر ا  نر  کر  مر د  ن کبگفتا
  

 .دنر ا  ت رز گ  ِ خ    گ دد ک 
 

 (124:  1385سعدی، )                                                                         

 ن ررام ی  برر   جررز برر ا  ای
 

 د ی  پ سرررت   گررر   نرنررر 
 

 .(127همان: )                                                                                      
ی کررناشود که گرگ نماد درندگی و چابکی و نمادی از ضدر این موارد دیده می

 پنداشته شده است.

 : نماد شکار نیکوگورخر 2-19

 اهلی حیوانی است شبیه خر، رنگش زرد و دارای خط های سیاه، هنوز»گور خر، 

 : 1337 ،)عمید «کنندشود و دسته دسته حرکت مینشده، در افریقا پیدا می

 ست:ا. در گلستان از این حیوان به حیث شکاری نیکو و ارزنده یاد شده (1074

 به ا  گرر ر  کنرر  ب یررا  اگرر 
 

 مر ر ی باشر  ملر  پرا  چر   نر 
 

 .(88:  1952سعدی، )                                                                              

 معمولا گور خر با بهرام گور به اساس تناسب نام کاربرد یافته است. 
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 آزاریگوسفند: نماد بی 2-20

شم پیر و خوار که از ش)به ضم گاف و فتح فا( از حیوانات اهلی و علف »گوسفند،

ست. کنند و گوشت او از غذاهای اصلی انسان او گوشت و پوست او استفاده می

نبه دژادها ، اماّ در بعضی از نداردنام دنبه هی از چربی بیگوسفند معمولی ذخیره

ت دوامدار است که نیاز به مراقب. گوسفند حیوانی (1075:  1337وجود ندارد )عمید،

 دارد. در گلستان چنین آمده است:

 ن سر   چ پرا  بر ا  ای گ سران 
    

 ا سر  خر م  بر ا  چ پا  بلر 
 

 .(57:  1952سعدی، )                                                                               

ثیل زاری نیز دانسته شده است و چنین تمگوسفند در گلستان نمادی از بی آ

 شده است:

 سررل    سرران ِ گرر چ  برر اب  در
 

  ...خر ار م د  گ  ِ همچ  قفا در
 

 .(68همان: )                                                                                       

د ی نمایکی نماد بی آزاری و یکاند که گوسفند و گرگ در برابر هم تمثیل شده

 اند. در گلستان آمده است:آزاردهی تمثیل شده

 بزرگرررری را گ سرررران   شررررن   
 

 گ گرری دسرر    دهررا  ای هان رر ر
 

 بمال ررر   لق بررر  کرررارد شررربانگ 
 

 بنال ررررررر     ای گ سرررررررفن  ر ا 
 

 ربرررر د  در گ گ چنگررررال ای کرررر 
 

 بر د  گر   خر د عاقبر  دی   چ 
 

 .(91)همان: 

 : نماد خطرناکی و ضرررسانیمار 2-21

تون های دارای سجانوری است از طبقهَ خزندگان، بدنش نرم و استوان»مار، 

د کننفقرات دراز، روی زمین می خزد و هنگام استراحت دور خود خشکی زندگی می

ین ویژگی در گلستان از ا .(1106:  1375،معین) «بسیار خطرناک هستند و برخی ازآنها

 تمثیل نمادی صورت گرفته و در چند مثال آمده است:
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 ینرر  راعرری پررا ب  مررار  آ ای
 

 سن ب بر ب را س  ت س  ک  
 

 .(31:  1952سعدی، )                                                                                   

 نریبزبب نی  را  کره  ک  ت  مار 
      

 برنری  نشر نی ه کجرا کر  ب   یا
 

 .(53همان: )                                                                                       

 مارچ  پ چ  می یار ف اق ای ام  ی دیگ  باغ  صل ان ر نایی   می طا سَ چ   د  

 .(162همان: )                                                                                     

م و ن آدکاربرد مار با طاووس از روایت داستان دخول شیطان به بهشت و لغزاند

روج مارسی فکه کاربرد گنج و مار نیز در ادبیات حوا به میراث مانده است، همچنان

 ست:است؛ سعدی در گلستان نیز چنین گفته ا

ا ه هر جدان کگفت: ای که توانگران را، ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی،بو 

ر اهواگل است، خار ست و با خمر خمارست و بر سر گنج، مارست و آنجا که درّ ش

 ست، نهنگ مردم خوار ست.

 د س طالبنرش گ  کن  چ  دشم  ج ر
 

 بهمن  شاد    غ    خار   گل   مار   گنج
 

 .(911:  1385عدی: س)                                                        

 غالب این اگر نباشد؛ خالی الحسنیین احدی از که بکوب دشمن دست بهسرِ مار 

 .(125)همان:  آمد ، مار کشتی و اگر آن، از دشمن رسَتی

 سرن ب  سر  مرار   ب دسر  مار
 

 درنرر    ق رراس برر د رایرری   خ ر
 

 .(129همان: )                                                                                     

ه های آخر، مار دشمن قوی دانسته شده است کشود در شاهدمثالملاحظه می

ست به داید نباید توانایی آن نگه داشته شود، بلکه برای سرکوب آن توصیه شده که ب

 کار شد.

 : نمادی از شکار آسان و شکم ماهی: نمادی از سختیماهی 2-22

کند، بدنش از فلس حیوانی است خونسرد، همیشه در آب زندگی می»ماهی، 

-پوشیده شده، دارای چشمان مسطح و دهان گشاد، درآب به مقدار زیاد تخم می
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راوان یافته و این کاربرد ماهی با یونس )ع( کاربرد ف. (1115:  1337 ،عمید)« گذارد

به دلیل داستان قرآن است که او را الله متعال به شکم ماهی وارد ساخت و در آن جا 

 زنده نگه داشت؛ در گلستان آمده است: 

 شرر  سرر اهی در خ رشرر   قرر  
 

 شرر  مرراهی دهررا  انرر ر یرر نس
 

 .(23:  1952 سعدی،)                                                                             

 م ر  ماهی  ط        ای جان ر نمان 
 

 افلان  ب م اد  ای نش  فلکب  ک 
 

 .(112همان: )                                                                                         

 در حکایتی در گلستان آمده است که:

لب و غایف را، ماهی قوی بدام افتاد، طاقت حفظ آن نداشت، ماهی برصیاد ضع» 

 ربود. آمد و دام از دستش در

 آ رد   مرررراهی بررررار هرررر  دا 
 

 ببرر د دا   رفر  برار ایر  مراهی
 

 .(122همان: )                                                                                     

 همه ان درباره کیفیت زندگی است که گاهی برد و گاهی باخت است واین داست

 به مقدرات الله وابسته است.

 همچنان در این باره سخنی دیگر نیز بیان شده است:

 نگ رر د دجلرر  در ر ی برری صرر اد
  

 نم ر د خشرریب  اجرلبی ماهی  
 

 (132:  1385سعدی، )                                                                              

 نکو ارادت بی چون یکی را از تخت پادشاهی فرود آرد و دیگری در شکم ماهی

 :دارد

 م نس ت ذک  ب د ک  را آ  خ   اس   قتی
 

 ی نس چ     شر  ِ ان ر ب د خ د  ر
 

 .(136همان: )                                                                                          
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 : نماد ضعف و ناتوانیموش 2-23

-وراخسستانداران، در زیر زمین پ ۀجانوری است کوچک و جونده، از طبق»موش، 

 : 1337 ،کند، قوت توالد و تناسلش زیاد است )عمیدهای برای خود درست می

ن گردد؛ در گلستاشود و تمثیل مییاد می. از موش به حیث حیوانی ناتوان (1231

 آمده است:

 مرر   گرر فت  در ش  سرر  گ برر 
 

 پلنرر  مصررا  در سرر مرر   ل ررک
 

 (16:  1952)سعدی، 

 مثیلتها و حقایق از موش کور نیز تمثیلی از نابینایی و عدم شناخت واقعیت

وش مر از جانوری است از طبقهَ پستانداران، بزرگت»شده است. این نوع موش،  

و  ریز خانگی، پوست مخملی تیزه رنگ و دست و پای کوتاه دارد، چشم هایش بسیار

ن حیوان . در گلستان از ای(1232:  1337)عمید،« در زیر موهای سر او پنهان است

 بدین گونه تمثیل شده است:

 هررر ر ۀچشرررم فررر  یِ گ تررری نررر ر
 

 کرر ر م شررک بچشرر  باشرر  یشرر 
 

 (139:  1952)سعدی، 

رخی بموش کور کنایه و نمادی از ندیدن حقایق و انکار از آن است که توسط 

 ست.ده اشود و در اینجا تمثیل و نمادین ساخته شانسانهای نابینا صفت انجام می

 نماد بزرگی جسمانی نگ:نه 24-2

الن، ال، ببه فتح نون وها( حیوان دریایی، عظیم الجثه از نوع ماهی، ب)»نهنگ، 

زرگی، نمادی از ب. این حیوان (1294:  1337 ،عمید) «ل، کروکودیلتمساخ، گاویا

 تنومندی،قوت، متانت و خطرناکی شمرده شده است. در گلستان آمده است:

 نهنر  کرا  کنر  ان یشر  گ  غ ا 
 

 چنرر  برر  گ انمایرر  دُره نرنرر  ه گررز
 

 (135: 1952)سعدی، 
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هرجا  ن کهشان جفا روا داشتی، بداگفت: ای که توانگران را، ثناگفتی و بر دروی

، ر ستگل است، خارست و با خمر خمارست و برسرگنج مارست و آنجا که درّ شاهوا

 (119:   1385سعدی: ) نهنگ مردم خوار ست.

 گیرینتیجه .3

 آید بدین قرار:از آنچه در این مقاله گفته آمد نتایجی به دست می

ست. شته اسزایی دانثر توانایی بهسعدی از بزرگان ادب فارسی است که در نظم و 

ه ل مقامه شکاثر مهم او گلستان جایگاهی عمده در ادبیات  منظوم و منثور دارد که ب

است مادهنترتیب یافته است. گلستان بهترین نمونۀ ادب فارسی در کاربرد تمثیل و 

کی ید یکه این ویژگی در آن کتاب به کثرت قابل اعتنایی کاربرد یافته است. شا

 ست. درده امین ویژگی باشد که این اثر را در زمرۀ آثار نامدار فارسی دری درآوره

ه ستفادهای زیبایی اگلستان سعدی، از حیوانات متعدد به حیث نمادین با تمثیل

، ه شدهناختششده است و هرکدام از حیوانات با توجه به آنچه در جوامع انسانی نماد 

 مردم، ماعییوانات به حیث نمادهایی در زندگی اجتاند. کثرت کاربرد حکاربرد یافته

زگار ر روبیانگر توجه دقیق و هدفمندانۀ سعدی به زندگی اجتماعی جوامع انسانی د

-امعهجهای حیات خود بوده است. او انسانی جامع الکمالات بوده که به همه بخش

ه ت را کانایواش نظر داشته و توانسته با این ویژگی دانش و معرفتش، نمادهایی از ح

 اش کاربرد داشته است، در سخن و شعرش نشان دهد.در کلام زمانه

 منابع 

ؤاد فحمد . تحقیق: مسنن ابن ماجهابن ماجۀ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی.  (1

 فیصل عیسى البابی الحلبی. -عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء الکتب العربیۀ 

ن لرحمق: د. عبد ایحق. تخلق أفعال العبادهیم، بخاری، محمد بن اسماعیل بن ابرا (2

 .دارالمعارف السعودیۀ، ریاض: عمیرۀ

 .آبان :، چاپ هشتم، تهرانکلیات سعدی، (1385مصلح الدین. ) سعدی، (3
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ن، مولانا قاضی سجاد حسی ، به تحشیهگلستان سعدی (،1952.) --------------- (4

 .مکتبه امدادیه :مولتان

ی، ، با تصحیح و مقدمه محمد علی فروغگلستان سعدی، (1363.)--------------- (5

 تهران: اقبال.

 .کتاب خانه ابن سینا :، تهرانیجلددو ،  فرهنگ عمید،(1337) .عمید حسن (6

 .امیر کبیر :، تهران21،  فرهنگ عمید، یک جلدی، چاپ (1361.)--------- (7
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 اسباب و الگوهای جنگ و صلح در جهانِ معاصر

 

  
 1علی اصغر مصلح

Causes and Paradigms of War and Peace in the 

Contemporary World 
Ali Asghar Mosleh 
  

War and peace makes up a dichotomy from which man cannot 

be free. War has a relation to other-conflict, violence and 

divergence whereas peace has a relation to other-reception, 

affection and convergence. If, in the past, war was applied only to 

confrontation between two groups of human beings, today with 

recent developments and deeper reflections, we have found out that 

man faces the dichotomy of war and peace at least in four domains: 
1. Self            2. Other humans          3. Nature        4. Technology 

Among these realms, past thinkers focused on the first three, and a 

wide range of the doctrines of religions and sects have been 

directed toward human peace with oneself, others, and nature. But 

the war or peace with technique is a new topic in recent years. 
   On the other hand, with the formation of global civilization and 

fundamentally different relations with the past, peace is no longer 

just a human topic authorized by human beings. In contemporary 

times, war or peace has found some other meanings within modern 

complicated relations, and in the "power system" with its 

economic, political and technical structures, it has taken on a 

different role. In this article, with a descriptive-analytical method, 

on the one hand, with reference to thinkers such as Kant, 

Nietzsche, Freud, Heidegger and Foucault, and on the other hand, 

with reference to some Muslim sages, the causes of the formation 

of the four wars and the conditions for consolidation of life are 

discussed. Peace is discussed in the contemporary world. The 

                                                 
  aamosleh@yahoo.comایران.-طباطبائی، تهران هعلام فلسفه، دانشگاه گروه استاد 1
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result of this research is that peace is an intercultural phenomenon 

and is in fact the result of communication between races and 

groups. Without understanding and the desire for integration, there 

can be no lasting peace. Kant's six principles of lasting peace must 

be re-read in the new context. 

Keywords: war, peace, other, power, contemporary world, sages. 

   

 

 چکیده

 ای هستند که انسان از آنها رهایی ندارد. جنگ نسبتی جنگ و صلح دوگانه

ی. اگر گرایبا دیگرستیزی، خشونت و واگرایی دارد و صلح نسبتی با دیگرپذیری، مهر و هم

ت ا تحولاشد، امروز بدر گذشته جنگ تنها به حالت رویارویی دو گروه از انسانها اطلاق می

جنگ و  وگانۀدایم که انسان حداقل در چهار قلمرو با ژرفتر دریافتهصورت گرفته و تأملات 

ین امور .تکنولوژی. از بین ا4. طبیعت؛ 3. دیگر انسانها؛ 2.خویشتن؛1صلح روبروست: 

ا در ئینهآهای ادیان و متفکران گذشته به سه مورد اول توجه داشته و بسیاری از آموزه

نیک است. اما جنگ یا صلحِ با تکعت بودهجهت صلح آدمی با خویشتن، دیگران و طبی

ی گیری تمدن جهانهای اخیر است. از سوی دیگر با شکلموضوعی جدید و مربوط به سال

 ر افرادختیاو مناسباتی اساساً متفاوت با گذشته، صلح دیگر موضوعی تنها انسانی و در ا

نی نونی، معاانسان نیست. جنگ یا صلح در زمان معاصر در درون مناسبات پیچیدة ک

 کنیکی در درون ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ت «نظام قدرت»دیگری پیدا کرده و در 

با  وییتحلیلی از س -های دیگری ظاهر شده است. در این مقاله با روش توصیفیبه صورت

 ستناد ابا  استناد به متفکرانی چون کانت، نیچه، فروید، هیدگر و فوکو، و از سوی دیگر

ه گرفت های چهارگانه مورد بحث قرارگیری جنگز حکیمان مسلمان اسباب شکلبه برخی ا

این  گیرد.  حاصلآمیز در جهان معاصر مورد بحث قرار مییافتن زندگی صلحو شرایط قوام

ام اقو فرهنگی است و در واقع حاصل مفاهمه میانای میانپژوهش چنین است، صلح پدیده

صول ااید گرایی، صلح پایداری نخواهد بود. بایل به همهاست. بدون مفاهمه و تمو گروه

 بار دیگر بازخوانی شود.گانه صلح پایدار کانت در شرایط جدید یکشش

 جنگ، صلح، دیگری، قدرت، جهان معاصر، حکیمان.: واژگان کلیدی
 



  

 

صر
معا

ن 
ها

 ج
در

ح 
صل

 و 
گ

جن
ی 

گو
و ال

ب 
سبا

ا
   

  
  

  
  

  
   

   
 

     

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

175 

 مقدمه -۱

ای است شود. جنگ پدیدهخشونت در شدیدترین سطح آن در پدیده جنگ ظاهر می

ارضات و تع ها همیشه در درون تضادها وجود داشته. انسانتمام دوران زندگی انسانکه در 

ها را آن اند و یا اینکه جنگزندگی کرده و در طولِ زندگی خود یا با جنگ روبرو بوده

دمی است. سخن هراکلیت  بهترین بیان این قاعده در هستی و زندگی آکردهتهدید می

دایان یان خگفت: بوَد آیا که این ستیزه از مکرد که مىشتباه مىهومر ا»گفت است. وی می

ستجاب موى  کرد؛ زیرا اگر دعاىو آدمیان برخیزد؟ وى ندانسته براى نابودى جهان دعا مى

ان و انسان ( . با این بیان تا جه244: 1357)خراسانی،  «رفتشد، همه چیز از میان مىمى

یم، بنیادی جنگ و ستیز را مراد کن-ای فلسفیهست، ستیزه و جنگ هم هست. اگر معن

نگ و های مختلف فرهها و صورتانسان همواره در حال گونه ای ستیز است. ادیان و آئین

 زرگیهای آدمی برای رفع تعارضات دانست. بخش بتوان نمود و حاصل کوششتمدن را می

بیان  ونی تعارضات درو هایِ پدید آمده در طول تاریخ برای رفعاز تعالیم ادیان و حکمت

ان ادی واند. در این بخش ادیان بزرگ شرق های نیل به آرامش و صلحِ درونی بودهشیوه

ر برای معاص و مایۀ زندگی انسانهای بشر هستند که هنوز پایه ترین دستاوردابراهیمی مهم

و  ر اخلاقها که دهایِ فرهنگاند. بخش بزرگی از آموزهرسیدن به آرامش و صلح درونی

فع ای رها ظهور یافته، حاصل تجارب متفاوتِ مردم برسیاست و تعالیم اجتماعی فرهنگ

ان ی میدیگر است. هر چند تاریخ، حکایت از جنگ دائمزیستی در کنار یکتعارضات و به

حالت  ن بههایی برای رسیدها دارد، اما از سوی دیگر انسان همیشه در جستجوی راهانسان

لات ا مشکهای زندگی طبیعی و مقابله باست. کوشش طولانی بشر برای رفع نیازصلح بوده 

له مقا های بشر برای رسیدن به صلح و آرامش بوده.  اینزندگی طبیعی صفحۀ سوم کوشش

ز ارخی ب بر آن است با استناد به متفکرانی چون کانت، نیچه، فروید، هیدگر، فوکو و 

 وهای چهارگانه به بحث گیری جنگاسباب شکل حکیمان مسلمان و شاعران عارف با

 این آمیز در جهان معاصر بپردازد. روشیافتن زندگی صلحبررسی دربارة شرایط قوام

 وی جنگ هاای مؤلفههای کتابخانهتحلیلی است که با استناد به داده -پژوهش توصیفی

 کاود.صلح را در آرای نامبردگان می

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

176 

 دوگانۀ صلح و جنگ .2

ه ت. بنسان در طول تاریخ، بین دو حالت صلح و جنگ ادامه یافته اسزندگی ا 

ن ای است که انسان از سیر میاتوان گفت که جنگ و صلح دوگانههمین جهت می

ز لح اصآن دو گریزی ندارد. با این تفاوت که جنگ از سنخ وقوع و تداوم است و 

اید لح بصما برای حالت یابد، ادهد و ادامه میسنخ ممانعت و مراقبت. جنگ روی می

ات مانع وقوع جنگ شد و مراقبت کرد که جنگ روی ندهد. اگر بر اساس اصطلاح

لح های کهن سخن بگوییم، جنگ نسبتی با طبیعت و غرایز و نفس دارد و صحکمت

نه و سکی نسبتی با عقل و تدبیر. جنگ نسبتی با خشم و کینه دارد و صلح نسبتی با

 یباییمانند سلامت بدون بیماری، زندگی بدون مرگ، زمهر. تصور صلح بدون جنگ 

و  بدون زشتی است. انسان همیشه میان صلح و جنگ، سلامت و بیماری، زیبایی

 توان یک سوی را بدون سوی دیگرها نمیکند. در این گونه جفتزشتی سیر می

ت. سل اماندن در یک سوی تقابآید مراقبت برای نزدیکداشت. آنچه از انسان برمی

ستی ر و دوه مهبرای ماندن در نزدیکیِ قطب صلح، باید تفاهم برقرار باشد. باید میل ب

 قوت داشته باشد و انسان از قهر و غضب دور بماند. 

هایی دانست که انسان توان کوششی برای توضیح دوگانهرا می 1بیان ارنست بلوخ

هایی ان همواره میان جفتانس تواند خلاص شود. به نظر بلوخها نمیاز یک طرف آن

شود یک سوی تعارض را به نفع سوی دیگر برد و نمیچون جنگ و صلح به سر می

با اینکه خود به صلح پایدار چشم دوخته بود به آثار جنگ در  حذف کرد. حتی کانت

رغم مصایب وحشتناکی که جنگ برای نوع علی»تاریخ و زندگی انسان توجه داشت. 

اش در زمان صلح به وقفهو مصایب شاید بزرگتری که تدارک بیبشر به همراه دارد 

که همه استعدادهایی محرک دیگری است برای این  کند باز همآدمیان تحمیل می

 :1388)کانت، « گیرند به اعلا درجۀ ممکن رشد کنندکه در خدمت فرهنگ قرار می

و در عین حال (. با این وصف، انسان است و عدم امکان رهایی از جنگ 410-411

متمایل به صلح و کوشنده برای حفظِ آن. اما اگر مطلوب وضع صلح است، صلح 

ها نیست. صلح طی یک فرآیند قابل حصول و قابل های از نسبتامری انتزاعی و ر

                                                 
1 -)1977-1885Ernst Bloch (  
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گیرد. حتی اگر ها سرچشمه میها از اختلافحفظ است. پدیده جنگ میان انسان

این منافع صورتی فرهنگی پیدا کند تا منجر به ریشۀ جنگ منافع باشد، باز باید 

جنگ شود. از سوی دیگر صلح در اصل و اساسش فرهنگی، و به بیان دقیقتر 

ها فرهنگی است. صلح امری دو طرفه است. برای برقراری صلح میان اقوام و ملتمیان

س باید تفاهم فرهنگی پدید آید. صلح حاصل فرآیندی است که در آن دو قوم بر اسا

 زیستی و تفاهم میل پیدا کنند.فرهنگ خویش به همراهی، هم

 طرح صلح جهانی .3

گوییم، مفهومی مدرن و به معنایی که امروز از آن سخن می« صلح جهانی»

. این موضوع در 1برخاسته از شرایطی دارد که با بسط فرهنگ مدرن پدید آمده است

 دورة مدرن، دو مرحله را پشت سر گذاشته است: 

بر  ت آنپارچه که مناسبانگری و پیدایش تصور جهانی یکآغاز دوره روشن . با1

توانند بر ها میاساس عقل مدرن تنظیم شده باشد، تصور ورود به جهانی که دولت

ن . ایآمیزِ پایدار برسند، شکل گرفتالمللی به روابط صلحهای بیناساس میثاق

ی که ورانین دوران در اروپاست. دتصور از صلح جهانی کاملاً متناسب با شرایط ا

ینده، آبینی نسبت به اروپاییان با اعتقاد به برتری فکر و فرهنگ خویش و با خوش

ها شهاندیشیدند. مشهورترین نمونۀ این اندیبه برقراری صلح در سطح جهان می

 کانت است. « صلح پایدار»طرح 

لب قجنگ تاریخ در  ترینگیری بزرگ. بعد از تجربه جنگ جهانی دوم و شکل2

لح ور صها نسبت به تحقق صلح جهانی به پایان رسید و تصنگریقارة اروپا، ساده

جهانی اهمیت و معنای دیگری یافت. سیر تحولات فرهنگ و تمدن مدرن به 

انی انس سویی رفت که صلح دیگر امری کاملاً انسانی و برخاسته از ارادة افراد

 نیست. 

وم، غلبۀ تکنیک بر زندگی و وضع جدیدِ مناسبات قدرت از بعد از جنگ جهانی د

ها در مناسبات بین المللی، تأثیر و به خصوص اقتضائات اقتصاد جهانی، و نقش رسانه

عوامل انسانی در تداوم حالت صلح کمتر شد. در زمان معاصر همه عوامل و اسباب 

                                                 
 (499-494، ص1393آمده است.)نک: مصلح فلسفۀ فرهنگشرح بیشتر این موضوع در کتاب  1
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همین جهت تصورات  در اختیار انسان و وابسته به عوامل انسانی نیست. به« قدرت»

گذشته و متعارف از صلح، برای فهم اسباب و عوامل مقوم صلح دیگر کفایت 

 کند. نمی

بین بودند. طرح امیدوارانه صلح در دورانی قوت گرفت که مردم به آینده خوش

نگری گویند دوران روشنمی 2و اشومر 1طور که برخی متفکران مثل لیدمنهمان

ای نگری به آینده(. متفکران دوران روشن17 :1387من، بینی است )لیددوران خوش

هایی برای چیز را نشانهکه عقل بر زندگی حاکم باشد، امید بسته بودند و همه

دانستند. در زمان ما بسیار بیش از گذشته علم و تکنیک رسیدن به چنین دورانی می

و خوف از جنگ  پیشرفت کرده، ولی صلح پایدار تحقق پیدا نکرده و ترس از آینده

ها، انسان ها و به ظاهر افزایش آگاهیهم چنان وجود دارد. علیرغم همه پیشرفت

کند. نامۀ چنان بین حالت صلح و جنگ، نزاع و مسالمت، و بیم و امید سیر میهم

به  خواهد، اما فرویدآموزنده است. اینشتینِ دانشمند، صلح می 3به اینشتین فروید

شود. هر یل به نزاع و مرگ در انسان هرگز خاموش نمیکند که موی گوشزد می

اندیشد، باید بداند که صلح جفت و قرینِ جنگ است و با آن معنا کس به صلح می

خیالی است که فکر کنیم عالمی بدون نزاع و صلحی پایدار در کند. سادهپیدا می

باشیم زندگی بشر تحقق خواهد یافت. اگر چنین بخواهیم و چنین طلبی داشته 

قرار گیریم که آنان که برای رفع جنگ  شاید مخاطب همان سخن پیشین هراکلیت

 کنند. کنند، برای نابودی عالم دعا میدعا می

ر یل داندیشد، احصاء عوامل دخبرای کسی که در زمان معاصر به تداوم صلح می

ختلف های مآمیز بسیار دشوار است و پژوهشی گسترده در حوزهشرایط زندگی صلح

ر بتکیه   باطلبد. اما اگر بنا به تصورات متعارف از مناسبات صلح آمیز، صرفاً را می

به نظر  عوامل انسانی بخواهیم نظرات مختلف در بارة صلح و جنگ را تقریر کنیم،

 رسد که حداقل سه تلقی را بتوان طرح کرد: می

                                                 
1 -)-1939Eric Liedman (-Sven  

2 -)-1941Oswald Schwemmer (  

3 -)1955-1897Albert Einstein (  
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 ست که اگر بهها تصور بر این ادر این آئین های شرقی:ها و سنتطرح آئین .1

ا رزاع نصلح درونی برسیم و انسان به چنان آرامش و صفایی برسد که میل به 

 شود. در درون خویش از بین ببرد در جهان خارج هم صلح برقرار می
وبی ان خها و ادیان، جنگ می: بر اساس تعالیم بیشتر آئینتقابل خوبی و بدی .2

ا بجنگ  ان باید بکوشد که درترین اصل حاکم بر تاریخ است و انسو بدی مهم

به  ربوطمبدی و طرفداران بدی موفق باشد. مشهورترین آموزه ها بر این اساس 

 ادیان ابراهیمی است.
 رفتهبر اساس نظر فروید انسان همواره بین دو رانه قرار گ طرح فرویدی: .3

اء ارض است: رانۀ به سوی لذت و رانۀ به سوی جنگ و ستیز. هر دو میل باید

 وهایی برای تصعید و والایش ستیز برای برقراری صلح باید راه شوند.

 طلبی پیدا کرد.جنگ

ها را انای واقعیت نزاع درونی انسگونهسه طرح و الگوی گفته شده، هر کدام به

شود، به کنشی دعوت میآزاری و حتی بیاند. در طرح اول به بیتأیید و توصیف کرده

دوم  ر طرحدبه رفتاری خالی از آزار در مقابل دیگران. شدن با جهان و رسیدن یگانه

صوَّر ن متانسان تا در طبیعت است دچار تعارض است، اما نیل به مراتبی برای انسا

و  ر طبیعتدشود. تا انسان ها ر« دیگران»است که در آن مراتب، از ستیز با عالم و 

ن گرگود، اما انسان با های محدود زندگی است، باید در ستیز باشددر بند خواست

د، تر نیز ذکر شها شود. چنانچه پیشتواند از ستیز با دیگران رساختن خویش می

 ناظر به همین مراتب است: این سخن مولوی
 موسیی با موسیی در جنگ شد شد  رنگی اسیر رنگکه بی چون

 فرعون دارند آشتی و موسی رنگی رسی کان داشتیچون به بی

 (.112: 1390مولانا، )                                                                                   

ها ذاتی یگانه دارند. افتادن در بر اساس تعالیم دو دین مسیحیت و اسلام انسان

ها به ذات خویش طبیعت و دور شدن از بهشت باعث اختلافات شده است. اگر انسان

کند. به همین جهت عارفان هر دو دین به بیرونی هم تحقق پیدا می بازگردند، صلح

اند. این دعوت در ضمن متضمن صلح است. در بازگشت به اصل خویش دعوت کرده
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است که انسان سخن برخی از حکیمان و عارفان به مراتبی از معرفت اشاره شده

یابد که راتب آدمی درمیها برسد. در این متواند به فراتر از تعیّنات و محدودیتمی

لزامات محدود کننده ها و اها، نتیجۀ افتادن در دام قالبها و نزاعبندیهمۀ تقسیم

در برخی از اشعار  نیشابوری ها فراتر رود. مثلاً عطارتواند از این قالباست. انسان می

 خود، از مراحل فراتر از کفر و دین سخن گفته است. 
 کُذن گذرر نید و کفر از ،یخواه عشق سِرِِّ گر

 

 است؟نیدوکفر یجا چه آمد، عشق که آنجا که
 

 (125 :1378ی، کدکن یعی)شف                       

در  گونه سخنان عارفان اغلب صورت معرفتی داشته وباید توجه داشت که این

در  ست.ر نداشته اهای اجتماعی ضرورتاً تأثیعالم واقع و قلمرو تعارضات و ستیز

و  ها را به طرحمجموع گرایش حکیمان و به خصوص عارفان ادیان ابراهیمی آن

 الگوی اول نزدیک ساخته است. 

ید بر ا تأکبنام برده شد،  عنوان نمایندة این برداشت از فرویددر طرح سوم که به

ز اج، ارهای انسان در عالم خوجود تضاد و تعارض در درون آدمی ریشۀ همۀ رفتار

 بل رفعیرقاگرداند و ستیز را غها بازمیجمله رفتار با دیگران را هم به همین رانه

 داند. می

ایط ر شردتوان گفت که های مختلف در بارة صلح میها و آموزهبا توجه به اندیشه

 عالم معاصر، برای رسیدن به صلح باید سه صلح صورت گیرد: 

 صلح درونی؛  .1
 نوعان؛  صلح بیرونی با هم .2
 های انسان. صلح با طبیعت و آفریده .3

هایی ها و آموزهها از آغاز تاریخ دستاوربرای رسیدن به صلح درونی، همۀ فرهنگ

های علمی و ترین صورتای و دینی تا مدرنهای اسطورهترین آئیندارند. از کهن

 ومدرن  کاویتا روان «گوتاما سیذارتا» و بودا تجربی فرهنگ مدرن، از آئین دائو

 وهایی را برای رسیدن به آرامش بخش، هر کدام آموزههای جدید آرامشتکنیک

 اند. صلحِ با خود مطرح کرده
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صول ابه  ای و بر اساس تجاربیگونهنوعان هم هر فرهنگی بهبرای صلح بیرونی با هم

 ه تاو قواعدی رسیده است. از آئین کنفوسیوس و تعالیم ادیان ابراهیمی گرفت

طور های غربی و همینهای سیاسی و اجتماعی قرن هفدهم به بعد در کشوراندیشه

اعی ها، هر کدام در تنظیم مناسبات انسانی و اجتمهای اخیر دیگر کشورتجربه

لح ص ،یاند. به طور کلآمیز با دیگران را تجربه کردههایی برای زندگی صلحشیوه

 ومعی ق درونی و از سوی دیگر به اخلاق جنوعان از سویی به اخلابیرونی با هم

عی گردد. پیدایش مناسبات اقتصادی و اجتمامناسبات اجتماعی و سیاسی بازمی

ان را دم جهموضوع حفظ و برقراری صلح میان مر المللی در دو قرن اخیر در اروپابین

 به موضوعی پیچیده تبدیل کرده است. 

ی وجودمدارد. انسان در اصل، خود  اما صلح سوم صورت و تاریخ بسیار متفاوتی

 ن ازطبیعی است، اما با دیگر موجودات طبیعی تفاوتی اساسی داشته است. انسا

ت و سویی در طبیعت است و از سوی دیگر در مقابل طبیعت. انسان در طبیعت اس

باید  های طبیعی خودطبیعت حاوی تمامی نیازهایی اوست. اما انسان برای رفع نیاز

ی انسان فوق غییراتی ایجاد کند. انسان از دوران دور، طبیعت را با قوایدر طبیعت ت

قابل د در مز خواند و او باید اکردهیافته است؛ قوایی که او را تهدید میمقابل خود می

یعت توان از جنگ انسان با طبکرده است. به همین جهت میقوای طبیعی دفاع می

یز های مختلفی با طبیعت ستف به صورتهای مختلهم سخن گفت. انسان در اقلیم

 های متفاوتی با طبیعت در پیش گرفته است. رفتار داشته و

های طبیعی خود، تغییراتی در طبعیت ایجاد کرده و شروع به انسان برای رفع نیاز

انسانی »انسانی کردن طبیعت کرده است. ویکو تمدن انسانی را همین کوشش برای 

. انسان در مناطق  (139 :1393ه است )مصلح، الفتعریف کرد« ساختن طبیعت

های مختلف بنا ساخته ها و فرهنگمختلف کره زمین با تصرف در طبیعت، تمدن

های دیگر تفاوتی اساسی ها و تمدناست. اما صورت تمدن و فرهنگ مدرن با فرهنگ

دارد.  ها فرقی اساسیدارد. تمدن مدرن هم از نظر کمیت و هم کیفیت با دیگر تمدن

به بیان یکی از متفکران معاصر، در فرهنگ مدرن انسان با طبیعت رفتاری شبیه 

آبیش، -ای دیگر بر زمین فرود آمده باشند )نک: مایرموجوداتی داشته که از کره

به همین جهت علم و تکنیکی که در فرهنگ مدرن پدید آمده صورتی  . (83 :1396
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ها دارد. اوج رشد فرهنگ و تمدن مدرن را ما در کاملاً متفاوت با دیگر علوم و تکنیک

های هوشمند به مرحلۀ کنترل کنیم که انسان با ساختن تکنیکزمانی تجربه می

بیعت قدرتمندتر از همیشه حداکثری طبیعت رسیده است. انسان معاصر در مقابل ط

است. یعنی در مبارزه با طبیعت بر آن غالب شده است. این غلبه به قیمت ضعیف و 

نحیف ساختن طبیعت و یافتن رقیب قدرتمند تکنیک است. امروز طبیعت به حدیّ 

ضیعف شده که نیازمند مراقبت است و انسان برای ادامۀ حیات خود باید با 

های جدید، رقیبِ تهدیدکنندة انسان د. اما همین آفریدههایش مراقب آن باشتکنیک

اند. این رقیب جدید مدتّی است که باعث خوف و دلهرة انسان شده است. شده

رمق شد، اما امروز بیطبیعت در گذشته گاهی به مثابۀ دشمنی برای انسان ظاهر می

برای حفظ  سوزاند وطوری که خودِ انسان برای طبیعت دل میو مغلوب شده، به

کند. ولی رسیدن به این مرحله با ظهور رقیب و ها طراحی میرمق و حیات آن برنامه

 دشمن جدیدی همراه بوده است. 

بود،  نوعانش روبروانسان در گذشته اگر در عالم بیرون یا با طبیعت و یا با هم

 . بابردامروز در هر دو صحنۀ جنگ، از تکنیکی که آفریده خود اوست، بهره می

با  تر ونوعانش را با قدرت بیشتکنیک، طبیعت را رام خویش ساخته و جنگ علیه هم

یل تبد ها هم به جنگ تکنیکدهد. امروز جنگ میان انسانتکیه بر تکنیک انجام می

 مروزهای هوشمند نظامی است. اها و دستگاهها در قالب جنگ رسانهاست. جنگشده

تشکل هایی مدی متشکل از افراد انسانی باشند، سازمانها هم بیش از آنکه نهاارتش

های حریف هستند. در جنگ های غلبه بر دستگاههای جنگی و تکنیکاز ماشین

تی حها نقش دارند. ها بیش از آنکه افراد انسانی نقش داشته باشند، تکنیکارتش

نی، د دیبا قصهای ارتش دگرگون شده است. سرباز امروز معنای سرباز و افراد نیرو

دی چنین مقاص کند و اگر همایمانی، نژادی و ملی و احساسی در جنگ شرکت نمی

ه گر نها تأثیر چندانی ندارد. سرباز امروز دیداشته باشد در سرنوشت کلی جنگ

ها احوال سامورایی و نه مسیحی و نه مسلمانِ معتقدِ دیروز است. در سرنوشت جنگ

 ها نقش اصلی ندارد.درونی و شرایط روحی انسان
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 صلح و مفاهمه .4

اما  شید.اگر صلح هنوز دغدغه آدمی است، که هست، باید به تمام جوانب آن اندی

 سیارِ دانیم که صلح تنها موضوعی اخلاقی و اجتماعی نیست به عوامل بامروز می

 ی تافرااخلاقی و اجتماعی و فراانسانی وابسته شده است؛ از مناسبات اقتصاد

 در پی کر وهای پیچیدة قدرت و تکنیک. با این همه هنوز باید به تفنهاد مناسبات و

ها از میداآن به معرفت و اخلاقی که پشتوانه صلح باشد امید داشت. اگر روزی این 

ین . با ابود دست برود، دیگر از انسان، لااقل از انسان مختار و متفکر خبری نخواهد

برای  ،«دیگری»اید به نقش مفاهمه و درک مبنا که هنوز تفکر و اختیار هست، ب

م ا بفهمر« دیگری»، «من»برقراری صلح اهمیت داد. یعنی برای برقراری صلح، باید 

ها برای های برخاسته از درون فرهنگرا بفهمد. اغلب گزارش« من»، «دیگری»و 

 دهاوت بومتف« دیگریِ»برقراری صلح، در گذشته بدون توجه به شرایط و بدون تصور 

ها و شرایط است. هر کس در درون فرهنگ خویش و به اقتضاء مجاوران خویش راه

 ط بهکرده و تحقق صلح را منوداده، حقیقتی را معرفی میتحقق صلح را نشان می

یان مدانسته است. در حالی که صلح جهانی منوط به مفاهمۀ تحقق این حقیقت می

فهمد و نگ خویش صلح را میهاست. به طور طبیعی هرکس از دریچۀ فرهفرهنگ

« گرانیدی»دهد. باید هر کس به این بیندیشد که شرایط برقراری صلح را نشان می

ور م تصهوجود دارند که به واقعیات و حقایق دیگری اعتقاد دارند و لذا از صلح 

 دیگری دارند. 

د هم در آن حضور دارند به صلح نیندیشد نبای« دیگران»ای که از زاویه« من»تا 

توان به صلح جهانی رسید، در انتظار تحقق صلح داشته باشیم. آنچه مسلم است نمی

حالی که هر کس همان که هست بماند و خود را میزان و مطلق بداند. به بیان 

 :Wimmer 1998کیمرله گشوده بودن به روی دیگری شرط اساسی صلح است )

اتی کنند. صلح جهانی در صورتی ها تغییربرای پیدایش صلح پایدار باید انسان .(12

زیستن و مفاهمه، در خود تغییری دهد. شود که هر فرهنگی به قصد باهمحاصل می

شمارم و بدان اعتقاد دارم پدید هایی که من میتواند تنها با شاخصحالت صلح نمی

هایی که من کس نباید انتظار داشته باشد که دیگران با میزانآید. به بیان دیگر هیچ
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کنم، تغییر کنند تا صلح حاصل شود. این گونه خواست صلح، خود گونه ای اعلام می

های ستیز از بین برود. برای کنار رفتن جنگ است. برای رسیدن به صلح باید زمینه

پاک شود و « دیگران»ها از خصومت نسبت به های ستیز باید ابتدا اندیشهزمینه

 مشکل اصلی طرح کانتمشارکت قوت گیرد. و همراهی و « دیگری»تمایل به درک 

از  آور است که کانتهمین بود که تنها نمود تلقی یک فرهنگ از صلح بود. شگفت

پوستان و گوید، اما هنوز شأنی برای غیراروپاییان به خصوص سیاهصلح پایدار می

ا و هناگفته بر این اندیشه است که همۀ ملت مردم آفریقا قائل نیست. گویی که کانت

شدن( قرار گرفتند، شدن )اروپاییاقوام غیراروپایی بعد از اینکه در مسیر مدرن

کند، به مرحلۀ درک توانند طبق قواعدی که این فرهنگ و مناسبات اقتضاء میمی

 صلح جهانی برسند. 

صلح در مرتبۀ نظری، اگر بخواهد تحقق پیدا کند تنها دو راه دارد: یکی با غلبۀ 

م بر سایر اقوام، دیگری با تفاهم و رضایت تمامی اقوامی که نسبتی با بلامنازع یک قو

شود، تنها های صلحی که بعد از غلبۀ یک قوم بر اقوام دیگر مطرح میهم دارند. طرح

بیان توجیه قوم غالب برای حفظ شرایط سیطره است. مثلاً اروپاییان مهاجر پس از 

گرفتند و ها میای اقوام بومی را از آنهفتح آمریکا و پیشروی قدم به قدم، سرزمین

های مهاجران اروپایی کردند. در دوران نزاعها را به صلح و عقد قرارداد دعوت میآن

پوست دعوت به تفاهم و صلح، صورت یک بازیِ در مسیر جنگ داشت. با اقوام سرخ

یی است که هااز زیباترین متونی که در ارتباط با همزیستی و صلح نوشته شده، نامه

ها تلقی اند. در این نامهپوستان در پاسخ به دعوت رهبران آمریکا به صلح نوشتهسرخ

شود. ها از صلح بیان می، و در ضمن تلقی آن«دیگری»پوستان از طبیعت و سرخ

ها زمین ها جنگ نداشتند. آنپوستان اقوامی بودند که با طبیعت و دیگر انسانسرخ

اگر دل انسان از »گرفتند. معتقد بودند که انستند و از آن انرژی میدرا مادر خود می

روح بزرگ »ها به نظر آن .(17: 1394لوهان، )مک« شودطبیعت دور شود سخت می

ها از زمین مراقبت کنند و به همدیگر خواست آنها روی خاک، میبا گذاشتن انسان

های از پیشنهاد فروختن بخشپوستان . وقتی سرخ (19 :)همان« آسیب نرسانند

ها خرید و سرزمینی را دریافت کردند، واکنش نشان دادند. چون در فرهنگ آن

ها انسان در صلح با زمین و طبیعت و فروش زمین معنا نداشت. در فرهنگ آن
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معنا بود. ها بیشناختند برای آنحیوانات بود. جنگ به معنایی که اروپاییان می

های پوستان خواستند که جوانان را برای آموزش به کالجاز سرخهمچنین وقتی که 

پوستان با همان نگاه متفاوتی که به زمین و طبیعت و انسان سرخ ،ها بفرستندآن

های فرهنگ مهاجران با فرهنگ خود را درک کردند. وقتی داشتند، زودهنگام تناقض

های تناع کردند )حدود سالکه از فرستادن فرزندان خود به دانشگاه سفیدپوستان ام

 گونه توضیح دادند: (، دلیل آن را این1850

ها دارند رهای مختلف تصورات مختلفی از کاشما که دانایید باید بدانید که ملت

رام »المیت با ترب و بنابراین از ما مرنجید اگر اتفاقاً تصور ما از این نوع تعلیم و

ر بلاً دهای ما قآن داریم. چند تا از جوان ای ازشما یکی نباشد. ما تجربه« ادهر

 شما ها در همۀ علومهای شمالی پرورش پیدا کرده بودند. آنهای ایالتکالج

. از های بدی بودندآموزش دیده بودند، اما موقعی که پیش ما برگشتند، دونده

 یزنه رانخبر بودند]...[ نه شکارچی، نه جنگجو و هر وسیله زندگی در جنگل بی

ستیم ر نیخوردند. اما ما مجبوبه دردخوری بودند. اصلاً به درد هیچ کاری نمی

 احساس ینکهپیشنهاد شما را قبول کنیم. بنابراین از قبول آن معذوریم و برای ا

ز استه دکنیم که آقای ویرجینیا یک سپاسگزاریمان را نشان دهیم، پیشنهاد می

ها را به عهده ز تعلیم و تربیت آنپسرانشان را پیش ما بفرستند، ما مراقبت ا

سازیم ها مرد میدهیم و از آنها یاد میدانیم به آنگیریم و هر چه میمی

 ( .72)همان: 

ها به نآپوستان به سفیدپوستان است. دهندة نگاه سرخاین عبارات به خوبی نشان

ت تفاو «دیگری»تفاوت اساسی خود و دیگران وقوف یافته بودند و بین خود و 

خود  ندگیها راه و روش زخواهند که اجازه دهند که آنها میگذاشتند. لذا از آنمی

 دهند. ها اجازه نمیرا ادامه دهند. اما سفیدپوستان به آن

ها شبیه همین رفتار را در رسد که اروپای مدرن با مردم تمام فرهنگنظر میبه

بلامنازع بوده است. در جریان این درجاتی دیگر داشته است. اصل مقصود سیطرة 

شد. طرح صلح دست آورده بودند، مطرح میمقصود، صلح به قصد تثبیت آنچه به

ها در پی گونه طرحشکل گرفت. اما این بار در اروپاای است که اولینایده ،جهانی

هایی بود که خود ایجاد کرده بود. اروپای مدرن مناسباتی برقرار کرده بود که جنگ
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شدند. اید اقوام در مناسبات جدیدی بر اساس اصول و عقلانیت جدیدی وارد میب

صلح وضع مطلوب و آرامی بود که پس از پذیرش این اصول قابل تحقق بود. اروپا 

کرد و بعد در این اول تصور و تلقی جدیدی از طبیعت و انسان و تربیت القاء می

 ساخت.قالب صلح را مطرح می

 گیری نتیجه .5

ط شرای باید مجدداً از معنای صلح و امکان ورسد که در شرایط فعلی ظر مینبه
ر ایداپتحقق آن در زمان معاصر پرسید. اگر خواهان صلح، و به تعبیر کانت صلح 

فتار رلاح هستیم، باید بپذیریم که تحقق این مقصود تنها با دعوت به مفاهمه و اص
ا ان م. صلح در زمان، قابل تصور استهایشها با تفاوتها در تمامی فرهنگانسان

در  موضوعی است که بیش از هر چیز به وضع و شرایط قدرت وابسته است و قدرت
رت ا قدترین موضوع زندگی تبدیل شده است. قدرت دیگر تنهزمان معاصر به پیچیده

شگاه دان وهای اجتماعی نظامی نیست. امروز قدرت در اقتصاد و علم و تکنیک و نهاد
 ها عامل دیگرها و زبان و عناصر فرهنگی و اعتقادی و دهسیسات فضایی و رسانهو تأ

ها با اناست. نظم قدرت امری محیط بر انسان است. قدرت امری فراگیر است که انس
سلط دست آوردند، بر آن مدست آورند و وقتی بهکنند تا آن را بههم رقابت می

 کنند. از آن را نمایندگی می شوند، بلکه در بهترین صورت، وجهینمی
شود، ای که در آن از صلح بحث میترین عرصهاز طرف دیگر در زمان معاصر مهم

الملل است. اماّ همۀ آنچه در زندگی و فرهنگ در جریان است در عرصۀ سیاست بین
المللی نمود ندارد. بنابراین باید به اساس مناسبات میان عرصۀ مناسبات سیاسی بین

 صلح پایدارها از این مناسبات توجه بیشتری کرد. رسالۀ نحوة فهم فرهنگ دُول و
ها در آینده است. بینانه برای تنظیم مناسبات عقلانی میان دولتطرحی خوش کانت
نگریست. حل است، میای که اختلافات در آن قابلعنوان عرصهبه این عرصه به کانت

. های جدیدی ظاهر شده استه، پرسشاما امروزه با تجارب جدیدی که پدید آمد
هاست. فرهنگی است و در واقع حاصل مفاهمه میان اقوام و گروهای میانصلح پدیده

گرایی، صلح پایداری نخواهد بود. خوب است که اصول بدون مفاهمه و تمایل به هم
 آیا این اصول بار دیگر بازخوانی شود.گانه صلح پایدار کانت در شرایط جدید یکشش

رسد که این کار باید در نظر میهنوز قدرت توصیف و توجیه مناسبات را دارد؟ به
فرهنگی صورت گیرد. باید اساس نگرش به صلح و شرایط های میانمیدان گفتگو
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فرهنگی های نیل به مقصود، در فضایی میانطور اسباب و راهتحقق آن و همین
 مجدداً مورد بحث قرار گیرد. 

صور تها و اقوام تأثیر دارد، گیری فرهنگین بحث که در جهتیکی از وجوه ا 
المللی است. کننده مناسبات بینهای کنونی تنظیمهای مختلف از نهادفرهنگ

 خاص ترین سازمان جهانی، در شرایطعنوان بزرگاساسنامه فعلی سازمان ملل، به
شده است. های پیروز نوشته بعد از جنگ جهانی دوم و در شرایط غلبۀ کشور

ب نیۀ حقوق بشر براساس تصور وضع مطلوخصوص بیااساسنامه این سازمان و به
های ها هنوز مهمترین میثاقمناسبات میان ملل نوشته شده است. این نوشته

امروز  المللی است. بعد از گذشت چند دهه و پشت سر گذاشتن چند دهه تجربه،بین
 در این باره به معنای پرسش ازهای جدّی است. بحث این بنیان مورد پرسش

ر ها در سطح قدرت است. دهای متفاوت برای تنظیم مناسبات بین فرهنگبنیان
ی انونفرهنگی، صلح نه موضوعی در کنار سایر موضوعات، بلکه موضوع کتفکر میان

 ،هاست. بر همین اساسگیری، صلح مقصود ضمنی همۀ کوششاست. در این جهت
رک دید به تمامی جوانب صلح و جنگ بپردازد. مفاهمه و فرهنگی بافلسفۀ میان

مل نوعان از عوامتقابل، رفتار مداراجویانه، منش دوستانه و شفقت نسبت به هم
دی فرافر واملانسانی برای برقراری صلح است. اما در کنار این عوامل باید به دیگر ع

ر تی پیچیده دصورو نهادی و مناسبات جمعی توجه داشت. مناسبات قدرت که به
زاع و ن ترین اسباب بروز جنگهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته، از مهمقالب نهاد

ب شتا وها مناسبات فرهنگی پیچیده و زیستن در شرایط همهمه است. علاوه بر این
و  تمدنعناصر فرهنگی، خود باعث افزایش میل به خشونت است. فروید در کتاب 

 رسندیشدن زمینۀ برای ناخها و فراهمافزایش سرکوب به خوبی نحوة های آنملالت
ید جنگ . با همین دید با (81: 1385است )و از جمله بروز خشونت را توضیح داده

 ای انسانی و اعتقادی و اخلاقی ندید. در زمان معاصر را تنها پدیده
حال ها و در عین گونه ملموس از یگانگی انسانشاید تا پیش از این تصوری این

پرسیم ای بسیار ملموس میهگونتقابل خشونت و صلح شکل نگرفته بود. ما امروز به
رود. آیا زندگیِ که این انسان واحد، با نماد زندگیِ بر روی زمینی واحد، به کجا می

فضانوردی که بر ماه گام نهاده بود، در »کنونی ما بر پهنای این زمین زیباست؟ 
از منظر ماه، زمین زیبا بود، و درخشان؛ زمینی بود » بازگشت به زمین چنین نوشت:

ها به پیروان در گذشته اغلب فرهنگ( 69، ص1379)گارودی، «. طلبیگانه و صلح
اند. اما آیا امروز که به راحتی زمین خود را از دور خود زیبا دیدن را آموخته

نابودی زمین کنیم. توانیم تصور بینیم؟ امروز به راحتی میبینیم، آن را زیبا میمی
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هایی که برروی آن آیندة زمین و هرچه در آن است، به نحوة اندیشه و رفتار انسان
ها با زمین، بیش از همه تحت تأثیر کنند وابسته است و رفتار انسانزندگی می

 ها با یکدیگر است.مناسبات آن
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A Critical Study of Tazkira-i-Ilahi 
 

Abdul Rahman Ansari 

Emadud-din Mahmud bin Amir Hujjatullah, pen name “Ilahi”, and 

known as “Mir Ilahi Hamedani”, was a poet of Mughal Emperor 

Jahangir (R: 1605-1627 CE) and Shah Jahan’s (R: 1627-1658) period. 

Mir Ilahi was a seasoned poet and during his stay in Agra befriended 

with Taqi Awhadi, author of Tazkira-i-Arafatul Ashequin. His company 

inspired Mir Ilahi to author a Tazkira styled on Arafatul Ashequin. The 

colophon of first volume of Tazkira-i-Ilahi indicates that Tazkira-i-Ilahi 

was supposed to be comprised on three volumes, covering the accounts 

of early, medieval and late medieval poets. But the author could not 

accomplish this work and second volume of this book remained 

incomplete. This introductory and analytical paper aims to render a brief 

summary of his life along with a critical review of his works which leads 

us to conclude that the scarcity of authentic references and books, and 

also negligence of author has paved ways for wrong information in 

several biographies. After comparing Tazkira-i-Ilahi with other authentic 

Persian sources and Tazkiras, mistakes and incorrect information have 

been indicated in this paper.  

 

Keywords: Tazkira-i-Ilahi, Tazkira writing, Mir Ilahi Hamedani, Life 

and works, criticism and review.        
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العاشقین آشنا شد. معاشرت تقی اوحدی او را شهر آگره با تقی اوحدی مؤلف تذکرۀ عرفات

العاشقین، تذکرۀ ای الهام بخشید و از این روی او به روش تذکرۀ عرفاتبرای تألیف تذکره

آید که قرار بود این تذکره میتذکرۀ الهی چنین بر  لیف کرد. از ترقیمۀ جلد اوّلالهی را تأ

به سه جلد مشتمل باشد که احوال متقدّمین، متوسطّین و متأخّرین را احاطه کند. اّما 

مؤلف نتوانسته است این تذکره را به پایان برساند و جلد دوّم این تذکره ناقص ماند. در این 

الهی با تحلیلی به معرفی کوتاه احوال و آثار میر -ن است تا با روش توصیفیمقاله هدف بر آ

بررسی انتقادی تذکرۀ او پرداخته شود. با بررسی تذکرۀ الهی این نتیجه حاصل شد، اغلب 

انگاری مؤلف با اشتباهات بسیاری مواجه اطلاعات تذکرۀ الهی جهت کمبود منابع و سهل

های معتبر دیگر بود که اطلاعات تذکره الهی با سایر تذکرهاست. این نتیجه حاصل مقایسه 

 اشتباهات آن در این مقاله نشان داده شد.

 ی.الهی همدانی، آثار، نقد و بررستذکرۀ الهی، تذکره نویسی، میر: واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

 الهیاحوال و آثار میر .1-1

ال (، در س701:2013الله، متخلّص به الهی)الدّین محمود بن امیر حجتعماد

 را با آباد همدان زاده شد. مؤلف سفینۀ خوشگو ترجمۀ ویم در اسعد 1586/ ه994

رۀ که از حکمای دو« الزمانیمسیح»ترجمۀ حکیم صدرالدّین شیرازی مخاطب به 

  (.70:1390است )خوشگو، پادشاه اکبر بود، خلط کرده

کرد. به سن های مختلف مسافرت الهی برای کسب علم و دانش به شهرمیر

الله اعیدم. به شیراز رفت و به خانقاه شاه  1602/  ه1010شانزده سالگی در سال 

مت سه ( پیوست و کسب تحصیلات کرد. بعد از اقام.1466 /ه 870شیرازی )متوفی: 

 ه حلقۀان بو نیم سال به عراق رفت و اندکی بعد از آنجا عازم اصفهان شد. در اصفه

ی الهی براها داشت. میرگردید و با شاعران معروف صحبت شاگردان آقا رضی ملحق

زی فت. روکار کردن گر« قهوه خانه عرب»شکوهی همدانی در کسب نانِ شبینه با ملاّ

 وم.( به قهوه خانه آمد  1629-1588 /ه 1038تا  996شاه عباس صفوی )حک: 

ا د و ملّلبیطشعری  شفایی و میرالهی مورد توجهّ او قرار گرفتند. شاه از ملاّ شکوهی

 این شعر را خواند:
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 گلبرگهمچوجها باغبابیدددددد   ما
 

 ایمنشسدد هخو درهمهیک یگرپهلوی
 

عاشق را به برگ گل تشبیه »شاه سخن شناس بود، او را تحسین کرد و گفت: 

فت: الهی پرسید تخلّص شما چیست؟ گآنگاه از میر« کردن اندکی ناملایم است.

 (. 356.355:1317نصرآبادی،«)الهی»پنجه بر سر او نهاد و گفت: شاه « الهی»

از سال  م. به خراسان عزیمت کرد. او 1609/  ه1018الهی پس از آن به سال میر

 م. برای کسب معاش سرگردان بود و بالأخره در1612-1609/ ه1021تا  1018

( م. 1613-1602 /ه 1021تا  1010قندهار به دربار میرزا غازی ترخان )حک: 

از  رد وکالهی رخ به آگره رسید. چندی نگذشته بود که میرزا فوت کرد. ناچار میر

از این  م. ملازمت مهابت خان اختیار نمود. بعد1615-1614/  ه1023تا  1022سال 

( ساکن گردید. م. 1663 / ه 1073به کابل رفت و به دربار ظفر خان احسن )متوفی: 

اری د همراه ظفر خان به آگره برگشت. این دفعه بخت وی یدر حدود یک سال بع

ر مدح کن ددکرد و به دربار شاهجهان نفوذ پیدا کرد. قصیدۀ ذیل را به مناسبت فتح 

 وی سروده است:
 خ ن و روم و هن  نه بشارت کوس زدن 

 

 دکن ف ح تیغ و اقبال بهبه کرد شاه که
 

 شدد  لالدد ه نگددر احمدد  قلعدده کلیدد 
 

 روشدن بد و ظفدر مداه غدره گفت که
 

 (57)الهی، نسخه خطی:                        

الهی م. به صوبیداری کشمیر مأمور شد و میر 1663/  ه1042خان در سال ظفر

 ن بود،تعیّمای که از دربار برای او همراه وی به کشمیر عزیمت کرد. آنجا با شهریه

یات گفت. حم. بدرود  1653/  ه1063قناعت گذرانید و در سال  روزگار را به عزلت و

ن ءالدّیجانب غربی آرامگاه حضرت بها« مزار کلان»میرالهی در گورستانی به نام 

 بخش مدفون شد و مؤلف تاریخ حسن زیارت قبر وی کرده بود.گنج

پور ای از دیوان وی در کتابخانۀ رضا رامالهی شاعر صاحب دیوان بود و نسخهمیر

شود. اثر دیگر وی غیر از دیوان، تذکرۀ الهی مشتمل بر نگهداری می 3487به شمارۀ 

فرد باقی مانده و به ای منحصر بهدو جلد )جلد دوّم ناقص( است. از هر دو جلد نسخه

م به چاپ رسیده است.  2013سعی پروفسور عبدالحق به صورت فاکسیمیله در سال 

(. در 816:2006الافکار آمده است )مجمع الافکار، جمعدو تا نامۀ میرالهی در کتاب م
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کند که شرحی به دیوان فرخی نوشته الهی اعتراف میترجمۀ فرخی سیستانی، میر

بود که الان ناپید است. علاوه بر این، دو مثنوی میرالهی در کتابخانۀ ادارۀ تحقیقات، 

 شود و راقم در تصحیح آن مصروف است.نگر  نگهداری میسری

 یرالهیمثار تحلیلی به بررسی احوال و آ -این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی

 های معتبر بپردازد.و تذکرۀ او در قیاس با تذکره

 پیشینۀ تحقیق 1-2

را  ناگفته نماند که اغلب پژوهشگران که در ضمن تذکرۀ الهی تحقیقات خود

د مذکور نگر جلسپریند. مثلاً دکتر ااند، جلدّ دوّم این تذکره را در نظر داشتانجام داده

 (. 67:1854را دیده مشخصات وی در فهرست خود درج کرده است )اسپرینگر، 

( 21.35:2006(، دکتر نورالسعّید اختر )518:1364همین طور احمد گلچین معانی )

قالات مد و و خانم دکتر ضمیره غفار آوا جلد اوّل تذکرۀ الهی را نگاه نکرده بودن

 اساس جلدّ دومّ است.  ایشان بر

ین اوّل« نسخه تذکرۀ الهی: نایاب اور واحد»ای از پروفسور عبدالحق به عنوان مقاله

 شود )عبدالحق،مقاله هست که در آن اطلاع جلد اولّ تذکرۀ الهی یافت می

د. رده بو( و ایشان نیز بیشتر به مقالۀ دکتر نورالسعید اختر تکیه ک53.64:2009

ب ین کتاوز اای مفصلّ این تذکره را به چاپ رسانیده است اماّ هنمهعبدالحق با مقدّ

 طالعۀم»دکتری عنوان پایان نامه را از اشتباهات عاری نیست. اینجانب در پیش

 م. رداختپانتخاب کردم و بالاستیعاب به مطالعۀ این تذکره « انتقادی تذکرۀ الهی

 مطالعه انتقادی تذکرۀ الهی .2

 واوحدی آشنا شد ر بود. هنگام اقامت در آگره با تقیالهی طبیعتاً شاعمیر

ای تألیف کند )اوحدی، الهی الهام بخشید تا تذکرهمعاشرت وی به میر

 تذکره العاشقین به تالیف(. سرانجام، میرالهی به روش تذکرۀ عرفات1389مقدمه:

ر سه ب رهآید که قرار بود این تذکمیخود مشغول شد. از ترقیمۀ جلد اوّل چنین بر

ن ماّ ایرد اجلد مشتمل باشد که احوال متقدّمین، متوسّطین و متأخّرین را دربر بگی

 پایان ماند.  کتاب بی
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سخه میلادی ن 1972جلد اوّل این تذکره از مدّت مدید نایاب بود. در سال 

شیدیه، رم. کتابت شده، در خانقاه  1655/  ه1065فرد این کتاب که در منحصر به

چاپ  م. به 2014ف شد و پروفسور عبدالحق عکس این کتاب را در سال جونپور کش

روفسور فرد جلد دوم هم به سعی آقای پم. نسخه منحصر به 2017رسانید. در سال 

د وّل چنااست و در جلد « الهیتذکرۀ»به چاپ رسید. به گفتۀ مؤلف، نام این کتاب 

  این عبارت ترقیمه:بار  این موضوع را ذکر هم کرده است برای نمونه در 

« ا...رکان متمام شد این دفتر از تذکرۀ الهی که در ذکر متقدمین شعرای علیّین »

(706:2013.) 

س اسا ولی اسپرنگر و استوری که جلد دوّم این تذکره را در نظر داشتند، بر

نج خزینه گنج یا گ»عبارتی که ضمن ترجمۀ شیخ آذری آمده نام این کتاب را 

 ه اند. آن عبارت این است: ثبت کرد« الهی

دیوان شیخ سراسر جوهر است و این تذکره خزینۀ گنج الهی است »

  یواندگنجایش تمام آن ندارد، خلاصه از غزلیات ایشان که خوبی تمام 

 (.  26:2014)الهی،«. شوددر اوست مرقوم می

ه ، نشان دادن جامعیت تذکره است ن«خزینۀ گنج»در عبارت فوق، مراد از 

ه ل آن کدر سراسر کتاب مکررّ آمده، حا« الهیتذکرۀ»یه. علاوه بر این، نام تسم

 . است« یتذکرۀ اله»فقط یک بار آمده؛ از این لحاظ نام این تذکره، « گنجخزینۀ»

 عبدالحق کهتن است؛ حال آن 680جلد اولّ این تذکره مشتمل بر ترجمه 

 منظور ضخامت جلدبه ترجمه را در فهرست درج کرده است. 628( فقط 2009)

الف تا »رف کتاب، ایشان این تذکره را به دو دسته تقسیم کرده است: دسته اول از ح

ست. در در نسخه مذکور مقدمه و صفحه اول مفقود ا«. ف تا ی»و دسته دوم از « غ

 آغاز، این رباعی شیخ ابوسعید ابوالخیر با تحریفات ثبت شده است:
 دوست بر دوست رفت و یار بر یار  کار خوب ر ان ر جها  ازین چه بود

                                      آ  همه گف ار بود این همه کردار   آ  همه ان وه بود این همه شادی

 (.  1:2013)الهی،
مۀ توان گفت که نخستین صفحۀ این تذکره دارای ترجبر اساس این رباعی می

 فوق به طور نمونه کلام آورده بود.الخیر بود و رباعی شیخ ابوسعید ابو
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ن که مندرجات آدر جلد اوّل این تذکرۀ تعدادی از صفحات غایب است حال آن

ذکره در این ت 481، 242، 161، 77، 71صفحه در فهرست آمده است. مثلاً صفحه 

 موجود نیست.  

ست. ده اجلد دومّ این تذکرۀ که اصلاً مسوّده است و به سه خط مختلف کتابت ش

ان ون به پاییمین آغاز و به احوال پادشاه همایترجمه که از ابن 588این جلد دارای 

نام  533رسد. در ترتیب این جلد، مرتب دقت نکرده است. در فهرست این کتاب می

در  است. نام شاعران که 588که تعداد شاعران جلد شاعران درج کرده حال آن

الدین لالنا جار، ملا امیری استرآبادی، مولااند از: خواجه افتخفهرست نیامده عبارت

 تری،طبیب، مولانا خضری، مولانا محمد خلوتی، امیر قاسم دلداری، سلیمی شوس

 دوز، اقدسی هروی وغیره.مولانا فضلی رباّنی، مولانا قانعی کمر

 به گفتۀ گردآورنده: 

 ینا این نسخۀ در کتابخانۀ شخصی نور جهان بیگم بوده و احتمالاً مؤلف»

نون م.( مع 1628-1605/ه1037تا  1014تذکرۀ را به پادشاه جهانگیر )حک: 

ن آد، در که کتابدار نورجهان بیگم بو« لآلی اصفهانیبی»کرده باشد و امضای 

 (. 40:2014)الهی،« موجود است

« انیبی لآلی اصفه»در سراسر این تذکره مُهر، امضا و حتی نام کسی که به 

به  کتاب است. علاوه بر این، قیاس مرتب دربارۀ معنون کردنموسوم باشد، نیامده 

 های ناقص به کسی معنونپادشاه جهانگیر خام و نادرست است، چراکه کتاب

 شد. نمی

اند و گلچین نویسان معاصر وی ذکری از این کتاب را نکردهمؤرخان و تذکره

 معانی هم به این نکته اشاره کرده است:

 الهی در زمانکر است که باوجود شهرتی که میراین نکته نیز قابل ذ»

و ملازمت  ه1063تا  ه1020خود داشته و طول مدتّ اقامت او در هند 

نویسان عصر وی یک از مؤرخان و تذکرهجهانگیر و شاهجهان، هیچ

« اند که وی تذکره تألیف کرده باشدترین اشارتی بدین نکردهکوچک

(518:1364 .) 

 (. 67:1854ه دلیل ناقص بودن، این کتاب در پردۀ خفا ماند )به گفتۀ اسپرینگر ب



  

 

ی
دان

هم
ی 

اله
ر 

می
ه 

ف ب
رو

مع
ی 

اله
رۀ 

ذک
ی ت

اد
تق

ه ان
الع

مط
   

  
  

  
   

   
 

     

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

195 

ف الهی برای جمع آوری احوال شاعران و نویسندگان معروف و غیر معرومیر

ذ ام مآخود نها و تواریخ را مورد استفاده قرار داده و در تذکرۀ ختعدادی از تذکره

ء، ۀالشعراالعاشقین، تذکرالالباب، عرفاتاند از: لبابخود را نام برده است که عبارت

سیستان، ناصری، تاریخبیهقی، طبقاتگزیده، تاریخالفؤاد، تاریخالنّفایس، فوایدمجالس

اری،  انصبداللهعاخبارالاخیار، رسایل خواجه الانس، رسالۀالابرارمنالنساء، نفحاتتذکرۀ

نی، ایوخ همالسیر، مرصادالعباد، تاریمقاله، تاریخ عالم آرای عباسی، حبیبچهار

اریخ تعی، الصفا، تاریخ یافالقلوب، شیرازنامه، تاریخ الفی، روضۀفیه، نزهتمافیه

 التواریخ، تاریخ شاهرخی وغیره. بناکتی، نظام

ز زرگی ابداد ظاهراً منابع میرالهی برای تألیف تذکره خیلی کم بود. از این رو تع

ا بر را هذا منابع مذکو. معاسمای معروف شاعران و نویسندگان به دست وی نرسید

لف رسد که مؤالهی چنین به نظر میدقت نظر نخوانده بود و بعد از مطالعه تذکرۀ

واجه ط مآگاهی کامل با تاریخ نداشت و به این سبب احوال و آثار شاعران با اغلا

 است.

 اشتباهات تذکرۀ الهی 2-1

 الهی به شرح ذیل است: های تذکرۀاشتباه 

دأ در ادبیات فارسی از حیث مب« غلطان همی رود تا لب گوغلطاد »مصرع  .1

 الشعرا چنینشود و حکایتی راجع به این مصرع در تذکرۀرباعی دانسته می

 آمده است:

عباس یعقوب ابن لیث صفار که در دیار عجم اولّ کسی که بر خلفای بنی»

ن داشت. روز عید آخروج کرد او بود؛ پسری داشت و لیث او را دوست می

ای باخت. امیر به سر کوی رسید و به تماشکودک با کودکان دیگر جوز می

 یکی وباخت و هفت جوز به گو افتاد فرزند ساعتی بایستاد. فرزندش جوز می

 القهقریبیرون جست، امیرزاده نومید شد پس از لمحه آن جوز بر سبیل رجع

 انشاج بر زببه جانب گو غلطان شد، امیرزاده مسرور گشت و از غایت ابته

 گذشت:
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 غلطا  غلطا  هم  رود تا لب گو

ز فتند اد، گیعقوب را این کلام به مذاق خوش آمد، ندما و وزار را حاضر گردانی

 شغولدلف عجلی و الکعب به اتفاق به تحقیق و تقطیع مجنس شعر است و ابو

 یناافق شدند. این مصراع را نوعی از هزج یافتند، مصرعی دیگر به تقطیع مو

ند. نام کرد« دوبیتی»مصرع افزودند و یک بیت دیگر موافق آن ساختند و 

ین ند اگفتند تا آنکه لفظ دو بیتی نیکو ندیدند، گفتچند گاهی دو بیتی می

 (. 30.31:1372)سمرقندی،« باشد گفتن...چهار مصراعی است، رباعی می

انی  خجستعبداللهاش به ابو احمد بن الهی درتذکرهکه مصرع فوق را میردر حالی

 منسوب کرده است که اشتباه نسبت داده است. 

ی دغیسنظامی عروضی حکایتی دربارۀ این شعر حنظله با در کتاب چهار مقاله .2

 چنین آمده است:«  مهتری گر بکام شیر در است»با موضوع 

 ، بهاحمد بن عبدالله خجستانی را پرسیدند که تو مرد خربنده بودی»

افتادی؟ گفت: به بادغیس در خجستان روزی امیری خراسان چون 

 خواندم بدین دو بیت رسیدم:دیوان حنظله بادغیسی همی
 اسددت در شددیر بکددام گددرمه ری

 

 بجدوی شدیر کدامز کدن خطر شو
 

 جدداه و نعمددت و عددزّ و بزرگدد  یددا
 

 رویدددداروی مردانددددت چددددو یددددا
 

ودم بر آن حالت که اندر ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه دداعیه

حلت راضی نتوانستم بود، خران را بفروختم و اسب خریدم، و از وطن خویش ر

کردم و به خدمت علی بن اللیث شدم برادر یعقوب بن اللیث و عمرو بن 

ص ستخلکرد تا جمله خراسان خویش را ماللیث...کار من بالا گرفت و ترقی همی

 (. 42.43:1372سمرقندی،«)ر بودگردانیدم. اصل و سبب این دو بیت شع

 ست:اطور ذکر شده الهی این حکایت به سامان خداۀ منسوب شده و ایندر تذکرۀ

سامان خداۀ( اگرچه شعری نگفته ولیکن روزی دو بیت حنظله بادغیسی به »)

گوش او رسید و مناسبت موزونیت طبیعی خیالش از جای برد که مضمون او 

ر طلب مهتری کوشید، شیوۀ پدری که را در لوح خاطر نقش بست و د

ساربانی بود بگذاشت و قطع طریق را طریقۀ خویش نمود با آنکه بعضی از 
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ولایات را به تصرف آورد و اولادش پادشاهان بلاد عجم گشتند که ایشان را 

 سامان خوانند و آن دو بیت این است:آل
 اسددت در شددیر بکددام گددرمه ری

 

 بجددوی شددیر کددامز کنحدد ر رو
 

 کددام و نعمددت و عددزّ و بزرگدد  یدا
 

 «رویداروی مدرگ مرداندت چدو یا
 

 (262م. ص. 2013. 1کرۀ الهی، ج )الهی. تذ                                                                  

مد بن و احظاهراً میرالهی اینجا مرتکب اشتباه شده و حکایت بالا را به جای اب

 الله خجستانی به سامان خدات منسوب کرده است.  عبد

در  ؤرخینماتفاق مؤلفین و زیست و بهخَبّازی نیشاپوری در دورۀ سامانیان می .3

(. میرالهی وی را معاصر انوری 348:1369درگذشت )صفا، ه 342سال 

ن داند. انوری در اواخر قرن پنجم متولد شده و در دورۀ سلجوقییامی

د و صسال وفات خبَّازی و تولد انوری فاصلۀ تقریباً  زیست. در میانمی

 آید.  یر نمپنجاه ساله است و خَبّازی را قرار دادن معاصر انوری درست به نظ

محمود غزنوی به سبب کثرت حملات به هندوستان و شکستن اصنام به  .4

شهرت داشت. میرالهی در ترجمۀ سلطان محمد بن ملکشاه « شکنبت»

  نوسید:سلجوقی می

 خریدند نفروخت و گفت چرا چنینبتی که هندوان برابر مروارید می»

 رد وفروش، و آن بت را بصفاهان آوتراش و محمد بتکنم؟ بازگویند آذر بت

 (. 598:2013)الهی،« در مدرسه که خوابگاه سلطان است، فرش نمودند

 خلط الهی احوال سلطان محمود غزنوی را با احوال سلطان محمدّ سلجوقیمیر

بودن محمود غزنوی را به سلطان محمد سلجوقی « شکنبت»کرده و حکایت 

 منسوب کرده است که درست نیست.  

ثبت شده  ه757است ولی در تذکرۀ الهی  ه481سال وفات خواجه انصاری  .5

 نویسد: است. در این مورد میرالهی می

و  شیخ ابوالحسن )خرقانی( که پیر خواجه عبدالله است در چهار صد»

بیست و پنج رحلت نمود و این تاریخ برآن دلالت دارد که خواجه عبدالله در 
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هفت صد و پنجاه و هفت از عالم رفته باشد، بر این سیصد و دو سال تفاوت 

« شود اما خواجه عبدالله بر فن شعر به مثنوی و رباعی التفات بیش داشتهمی

 (. 410)همان:

 سال بعد از رحلت مرشد خود 332خواجه عبدالله انصاری طبق این متن، 

 حدوددرگذشته است. پس اشتباه دیگر الهی در این است که خواجه انصاری در

 سال زندگی کرده که امکان ناپذیر است. 340

 لطانکه به سلطان ناصرالدّین بن س طبقات ناصری تألیف قاضی منهاج سراج .6

لجی الدّین خبه اسم سلطان ناصر»الهی: ایلتتمش معنون شد. به گفتۀ میر

الهی نتوانست میان جهت کم آشنایی با تاریخ، میر«. تصنیف نموده

 644ز این ناصرالدّین محمود و ناصرالدّین خلجی فرق بگذارد. سلطان ناصرالدّ

کرد و سلطان م.( بر دهلی فرمانروایی می 1265-1246)مطابق:  ه 664تا 

الوا مم.( به صوبۀ  915-905)مطابق:  ه 910تا  905ناصرالدّین خلجی از 

رده الذکر معنون کناصری را به اولّکرد. منهاج سراج، طبقاتفرمانوایی می

 بود.   

رده و کاده الالباب استفبیشتر از تذکرۀ لباب میر الهی برای تألیف تذکرۀ خود .7

 نویسد: در این مورد می

ن آبه واسطۀ خجستگی کلام و درستی نفس همه جا، نیز سند از تذکرۀ »

 (.  608:2013)الهی،« فاضل صاحب تتبعّ جسته

« بآن فاضل صاح»الهی آشنایی کامل با احوال اما جای تأسف است که میر

ی نداشت. ترجمۀ عوفی را به طور دو تن جداگانه یکی محمدّ عوفی و دیگر

 ابوطاهر یحیی بن طاهر بن عثمان عوفی ذکر کرده است.  

حیی ید بن نورالدّین محمدّ بن محمّ»ی در مقدمۀ لباب الالباب نام محمد عوف

ه ( ثبت شد10:1906)عوفی، « بن طاهر بن عثمان العوفی البخاری الحنفی

. رت داردفی شهنام نورالدّین عوفی، سدیدالدّین عوفی یا محمدّ عواست. او نیز به

 گوید: الهی دربارۀ محمدّ عوفی می
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« دلملک تمام کرده بواصاحب تذکرۀ عوفی است که او را به اسم حسین عین»

 (.   608:2013)الهی،

 نویسد: و دربارۀ ابوطاهر یحیی بن طاهر بن عثمان عوفی می

 )الهی، «حکیم محمدّ عوفی صاحب تذکرۀ الشعراء موسوم به لب لباب»

48:2013  .) 

ته است الالباب نداشالهی آشنایی کامل با لبابآید که میراز این عبارت برمی

تباه ین اشاالالباب را که هردو یکی هستند، جدا دانسته و لبابو تذکرۀ عوفی و 

 فاحشی است.

الدّین رفکه تألیف ش« تاریخ معجم یا المعجم فی تاریخ ملوک العجم»میرالهی  .8

ازی الله حسینی قزوینی معروف به شرف قزوینی است، را به وصاّف شیرفضل

 نسبت داده است که درست نیست. 

 حمودتصانیف شیخ محمود شبستری است، به پهلوان م کنزالحقایق که یکی از .9

 بن پوریا ولی منسوب کرده که این نیز اشتباه است.

 

 نتیجه گیری .3

یجۀ ه نترسیم که این تذکرالهی به این نتیجه میبعد از مطالعۀ و بررسی تذکرۀ

 تباهاتشود. این اشهای تذکره مشاهده میانگاری مؤلف است که در تمام بخشسهل

ار ای را اعتباردی چون کمبود منابع و فقدان عنصر تحقیقی مؤلف که تذکرهاز مو

ست. اافته یشود و به این دلایل اشتباهات زیادی در این کتاب راه بخشد ناشی میمی

ق ره موفتذک او عبارات سست را در سراسر تذکرۀ به کار برده است و به این دلیل این

د ۀ خویسنده در نقل اشعار بیشتر به حافظشود. نوبه جلب توجهّ خوانندگان نمی

دیدی ات جتکیه کرده است و از این رو اغلب اشعار محرّف هستند. این تذکره اطلاع

آهسته  رو، به مخاطب نمی دهد و به این سبب، اهمیت ادبی و تاریخی ندارد و از این

 آهسته در پردۀ خفا رفته است.  
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، و افکار یر عمادالدّین محمود الهی الحسینی همدانی: حیاتمم(، 2006اختر، نورالسعّید. )  .1
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نشگاه ، بخش اردو، داتذکرة الهی: نایاب اور واحد نسخه، بازیافتم(، 2009عبد الحق . ) .7

 کشمیر، سرینگر. 

  یل. ، تصحیح برؤن، لیدن: چاپخانۀ برالالبابلبابم(، 1906عوفی، سدیدالدیّن محمّد. ) .8

 ، چاپ دوّم، تهران: افست.های فارسیتاریخ تذکره(، 1346احمد. ) گلچین معانی، .9

ات لی نو: انتشار، گردآورنده: عبدالحق، جلد اوّل، دهتذکرة الهیم(، 2013الهی، عمادالدین. )میر .10

 خطی. های نسخه برای ملی ماموریت

 یلا پریس.ص، گردآورنده: عبدالحق، جلد دوّم، دهلی: اتذکرة الهیم(، 2014. )------------- .11

کتابخانه:  ، ردیف3487رامپورهند: کتابخانۀ رضا. شماره:  ،«خطی»الهیدیوان. ------------- .12

 .  243م، اوراق: 5556

 ماموریت ، تصحیح پروفسور چندرشیکهر، دهلی نو: انتشاراتالافکارمجمعم(،  2006ناشناس. ) .13

 خطی. های نسخه برای ملی

 ، تهران: چاپخانه ارمغان.تذکرة نصرآبادی (،1317نصرآبادی، میرزا محمد طاهر. ) .14

 ، تصحیح محمّدچهار مقاله، (ه 1327نظامی عروضی، احمد بن عمر بن علی سمرقندی. ) .15

 قزوینی، لیدن: چاپخانۀ بریل.

16. Sprenger Aloys, 1854, A Catalogue of the Arabic, Persian and 

Hindustany manuscripts of the libraries of the King of Audh, Calcutta. 

 



 

 «نامه جاوید»بررسی جریانات فکری اقبال لاهوری در 
 

  
 1محمد نذیر

 شهلا سلیم نوری2

 

Analyses of Intellectual Thoughts of Allama Iqbal in 

“Javidnameh” 
 

Muhammad Nazeer/ Sehla Salim Noori  

The book “Javidnameh” is one of the most important works of 

Allama Iqbal in which Allama Iqbal has discussed and explained 

different philosophical and intellectual discourses. Among these ideas of 

the book the concepts of "time and space" and "reason" and "love" have 

been considered most interesting topics for the philosophers and thinkers 

of the world. Allama Iqbal has delt with the concept of “time and place” 

in his Urdu and Persian poetry, but unfortunately “time and space” and 

other intellectual discourses of the book "Javidnameh" has received less 

attention from researchers. 

Therefore, in view of the importance of this book, authors have tried to 

examine some of the intellectual thoughts of Iqbal like the position of 

the oriental nations especially the Muslim Umma, concept of time and 

space, and comparison of reason and love by explaining the features, 

characteristics, and objectives of the book Javidnameh with reference to 

Iqbal's poetry. 

 

Keywords: Allama Iqbal, Javidnameh, time and place, reason, and love   

 
 

 چکیده
کتاب جاوید نامه یکی از آثار مهم اقبال لاهوری است که از نظر فکری و نظری جایگاه بلندی 

دارد و او در این کتاب به تبیین و شرح و بسط موضوعات و مفاهیم فکری پرداخته است. برخی از 

فان، است که از دیرباز مورد توجه فیلسو« عشق»و « عقل»و « زمان و مکان»این موضوعات مفهوم 

                                                 
پاکستان.  )نویسنده مسئول(  -کراچیه گااستادیار بخش فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانش. 1

nazirbespa@uok.edu.pk 
 پاکستان. -کراچیه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگااستاد زبان و ادبیات فارسی، . 2
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متفکران و اندیشمندان جهان بوده است. اقبال لاهوری نیز جا به جا در اشعار اردو و فارسی خود به 

جاوید »موضوع زمان و مکان پرداخته است ولی موضوع زمان و مکان و مطالب دیگر در کتاب 

در این  ن گرفته است؛ لذا با توجه به اهمیت و جایگاه این کتاب مااکمتر مورد توجه محقق« نامه

ها و اهداف کتاب جاوید نامه بعضی از ایم که با تبیین بعضی از ویژگیمقال کوتاه سعی کرده

ویژه جایگاه اقوام مشرق زمین، عظمت و مقام امت اسلامی و اهمیت زمان جریانات فکری اقبال به

صطلاحات و واژگان و مکان و تقابل عشق و عقل را با استناد از اشعار اقبال و با اشاره به بعضی از ا

 مخصوص وی بررسی کنیم.

 .شرقاقبال لاهوری، جاوید نامه، زمان و مکان، عقل و عشق، اقوام م: واژگان کلیدی

 

 مقدمه -۱

ز المی عهای فکری و اقبال لاهوری به عنوان یک شاعر متفکر و فیلسوف در حوزه

به  اجعوانی راهمیت و جایگاه بلندی برخوردار است و در سطح جهانی تحقیقات فرا

ه پ رسیدبه چا های زیادی در این موردها و کتابآثار و افکار وی انجام شده و مقاله

 وی راز دانا»های انجام شده برای شناساندن این است ولی باوجود این همه تلاش

ین لمی اعهنوز به طور کلی تمام اسرار و رموز فکری و « عالم اسرار جهان و هستی

ر محافل د« شاعر فردا»این « نوای»ر نگردیده و هر چه بیشتر شاعر بی همتا آشکا

های  های رامشگری را برهم می زند و از رگ عالم نغمهپیچد محفلآیندگان می

 رسد.ناآشنا به ظهور می

 خطاسرر  آشرریب  کرر  مرر  از و بحرر  

 یررره ن ررراا لِ سرررامید مررر  آِم ررر 

 مررر  کرررد  یم ررر   ز ن ررر ااد ک ررر 

 مرر ا نیا رراا سرر ی کررر  مرر   برر 
 

 کجاسرر   آیرر  فرر و قعرر   لِ کررد آا 

 از کررررر ااد ر ررررر   ِ د مرررررین    یررررر 

 لاِ  از ِوزی کررررد مرررر  آیرررر  سرررر  

 ب  شررررراا نایرررررام کررررر   ِ د مررررر ا

 (485 :م1994)اقبال،                                 

ی آشوب ی خودش اقیانوسی وسیع و عمیق است که آرامش و کماقبال بنا بر گفته
نتظر ت و ماند و ادعا دارد که یک جهان نادیده در ساحل آن آرمیده اسدرا خطا می

 ه دستبهای زندگی را جوانانی هست که در ژرفای دریای کلامش فرو روند و نکته
 ووانان جایی بیاورند. اقبال از پیران کهن ناامید است و به خاطر همین با هدف رهنم

 ن سروده است.را با زبانی شیوا و آسا« جاوید نامه»نسل نو 
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ظر نول به گاه اها و آرزوهای خود را در آثار خود بیان کرده است. در ناقبال آرمان
ه ری نگاهای مختلفی ارایه کرده است ولی وقتی با دقت بیشترسد که او پیغاممی
تلف رات مخبینیم که اقبال پیغامِ واحدی را در جاهای مختلف با تعبیکنیم، میمی

 ا آگاهنسان را« اسرار و رموز»فاد آنها یکی است، مثلاً در کتاب بیان کرده است و م
مین خود را مستحکم کند و به کمالِ انسانی برسد زیرا ه« خودی»سازد که می

رار تقاد قاقبال حکمای غرب را مورد ان« پیامِ مشرق»هدفِ آفرینش انسان است. در 
ی اد کرد پس چه بای»در  های آنان آگاه ساخته است.داده و مسلمانان را از حیله

 به« جازارمغان ح»آموزد و در به مسلمانان عشق و طریق مسلمانی می« اقوام شرق
 .(14.15: 1956)چشتی،  درگاه خدا و پیامبر اکرم مناجات کرده است

قتی وتوان گفت تا تمام مطالب مذکور، در حقیقت مربوط به یکدیگر است و می
اجه ون موایم، در زندگی همیشه با حوادث گوناگکه ما از مطالبِ بالا آگاه نشده

آن  هایخواهیم شد. به همین سبب اقبال با شناساندن چهره اصلی باطل و حیله
د را خو« یِخود»خواهد انسان را به عموم و مسلمانان را به خصوص وادار کند که می

 استحکام بخشند و عشق بیاموزند و به افکار و فرهنگ غرب مایل نشوند.
ی مهتوجه خاصی داشت و آن را سر چش« مشرق زمین»بال در جاوید نامه به اق

گ و بزر تمام علوم و محور احساسات انسانی می دانست. او باور داشت که خداوندِ
بعوث م قهبرتر به مشرق زمین افتخار بخشیده و تمام پیامبران خود را در این منط

ین مانان عالم باشد که سرزمفرموده است چون می خواست این نکته سرمشق مسل
طه ن نقمشرق محور استشراق و نوآوری و ابتکار قرار داده شده است. شرق، آغازی

یم م قدپیدایش فرهنگ و تمدن بشری زادگاه تمام ادیان الهی و سرچشمه تمام علو
رق و شها فقط از شرق پیروی می کرد. تفاوت اصلی و جدید بوده است و غرب قرن

« حق»است که شرق بیشتر به کشف و معرفت ذات و صفات  غرب در این نکته
و  گرایش داشت ولی غرب بیشتر به درک و شناخت دنیای آب و خاک تمایل داشت

 دوری اختیار کرده است؛ در جاوید نامه می گوید:« حق»از این رو از 
 زاشمشررر   مررر  و شمشررر   آلمررر 

 شرر ح مرر  ِا لیرر  و اررای  ِا   یرر 

 بنر ی  اسر چش  ب مر  براز کر لا 
 

 فَسرررَ  سرررن د ِا شمشررر   ایررر  ارررای  

 رررر م لِ ارررای  خ یررر  از مررر  ِم ررر 

 خییش ِا ب  نر ل  لیر ا ز ر ی  اسر 

 (510 : م1994)اقبال،                          
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 روش پژوهش ۱-۱
ده شنگارش « روش تحلیل محتوا»و « روش کتابخانه ای»این مقاله بر مبنای 

 یل وعه متن اشعار و جمع آوری مطالب مربوط به تحلاست که ابتدا پس از مطال

ار و ر اشعگیری اشعار و افکار شاعر مورد پرداخته شده است. برای درک بیشتنتیجه

-ردهاده کهایش نیز استفجریانات فکری شاعر علاوه بر آثار اصلی وی از شرح کتاب

 ایم.

 محتوا و اهداف جاوید نامه .2

یت دارد و ب 954هزار و  1لاهوری است که قبال یکی از آثآر مهم ا« جاوید نامه»

های  گذاری شده است. این مثنوی در بین سالنام« جاوید اقبال»به نام پسرش 

این  م به چاپ رسید. اگرچه1932سروده شد و اولین بار در سال  1932م و 1929

و در  «رمل مسدس محذوف»یعنی در بحر « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»مثنوی بر وزن 

ی هالروی مثنوی معنوی مولانا سرده شده است ولی در بین مطالب اشعار و غزپی

 مختلف با اوزان مختلف هم وجود دارد. 

مولانا رومی سفری روحانی و خیالی در  در واقع اقبال در جاویدنامه به همراه

های تاریخی و ها و افلاک  با شخصیتپیش می گیرد و در سیر و سیاحت ستاره

ای از تمام مطالب و افکار خود را اقبال خلاصه .پردازدبحث و گفتگو میاساطیری به 

مانند آثار دیگر  آوری کرده است.در صورت تمثیل در این منظومه طولانی جمع

خود، اقبال در این کتاب نیز افکار فیلسوفانه و حکیمانه خویش را آن چنان آمیخته 

کرده که هم از لذت و تاثیر شعر با شیرینی و سلاست و پختگی در قالب شعر بیان 

برخوردار است و هم در بیان و ابلاغ مطالب و مفاهیم بلند فلسفی هیچ کمبودی به 

رسد. اقبال این امر را در نظر داشته که بیان مطالب طولانی معمولاً باعثِ نظر نمی

خستگی خواننده می شود چنان که او مانند یک نبض شناس ماهر هر جای که 

ننده را احساسِ می کند همانجا غزلی و یا قطعه ای زیبا می آورد و خستگی خوا

کتاب با مناجات آغاز می شود سپس تمهید  خستگی خواننده را رفع می کند.

آسمانی، نغمه ملایکه، تمهید زمین )در ضمن همین موضوع، مولانا رومی اسرار 
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را « وانم آرزوستبگشای لب که قندِ فرا»معراج را شرح می دهد و غزل معروف خود: 

 می خواند(.

ل ه اقبابوان کند و زرو بعد اقبال با زرُوان که روح زمان و مکان است، ملاقات می

هر  وقدیر گوید که تمام مخلوقات جهان، انسان، فرشتگان، حیات، ممات، عالم، تمی

ی لِ»ه چیزی که در هر دو عالم موجود است، در طلسم او اسیر است و تنها کسی ک

را برای  اقبال زروان را در قلبِ خود جا داده از طلسم او آزاد است. بعد از این« اللهمَعَ 

 (498.500 :م1994برد )اقبال، سیاحت عالم بالا می

فلک قمر،  نند،بعد از بیان این مطالب ابتدایی و اساسی، اقبال افلاکِ مختلف را ما

لک قات فکند. اقبال طبفلک عطارد، فلک زهره، فلک مریخ و فلک مشتری را ذکر می

 را برای بیان کردن مقام و مرتبه ارواح مختلف آورده است.

اده تذکر د رود. در اینجا اقبالمی« آن سوی فلک»بعد از این اقبال برای سیاحت 

تاب کاسی که نجات از قید زمان و مکان در چه صورتی امکان دارد و همین پیغام اس

 است.

ب به خطا»با بیان پیام اصلی خود به عنوان  در آخر کتاب جاویدنامه اقبال

ح ه به روکند کبه نوجوانان ملت اسلامیه توصیه می« سخنی با نژاد نو»یا « جاوید

ایان زند. پبیاموزند تا با به رقص آوردن روح بتوانند عالم را مسخر سا« رقص»خود 

 این کتاب بر این اشعار است:
 اسررر  ماضررر  فقررر  م صشناسررر م 

 سررررج   نررررااد  اشررررج  ای مرررر ا  

 سرررر دن لیرررر  ممررررط   یرررریی   رررر ا
 

 اسرر  قررا   خرریل برر  آ جررد ررر   مرر  

  رری ایرر  از ِقررگ نرراا ی رر ی  مرر  

  ررر  برررد قرررر  ا ررر ِ لارررا یررریی   ررر ا

 (676 :م1994)اقبال،                           

را «  جانرقصِ »نه فقط در اشعار بالا بلکه در جاهای مختلف کتاب اقبال اصطلاح 

است.  سانینشو و نما و بالیدگیِ روح ان ،ده است. از این اصطلاح مقصود اقبالآور

ح هد، رونما د و خواهد که انسان به جای این که بدن و عقل خود را نشواقبال می

 خود را با اعمال نیک که غذای او است، پرورش کند.

 است: هکرد هچنین اشار« هجاوید نام»ای بارز هسعیدی در مورد ویژگی
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 ع. درطبیعی و مطبو هاست بی انداز هار شدهزبانی اظ هترین حقایق بعالی

 ه طوربر شخصیتی را دقیقاً، ه هاست ک هشد هکار برد هبیانی ب هجاوید نام

 هب هاست بدون توج هد... و شاعر توانستهانعکاس می د هو بایست هشایست

از ر یک هویت و شخصیت و شور و شوق هبی، یا سیاسی، هنظریات مذ

 (46: 1338)سعیدی، « د.هگویندگان این داستان را تجسم د

نان خواست که تمام مسلماهدف اقبال از نوشتن این کتاب آن بود که او می

 م الهیاحکا توانند بر زمان و مکان غلبه یابند و در دنیابدانند که آنها چطور می

 ی است.)شریعت( را اجرا کنند، زیرا همین مقصود اصلی از تخلیق انسان

الب و اقبال برای فهماندن و بیان همین مطالب، روش ج« جاویدنامه»در کتاب 

ای هین رنگترانای را اختیار کرده است. از دیدگاه او امید یکی از اساسی و نمایتازه

تفکر  دبر وتخواهد به وسیله آن انسان را برای استدراک و این کتاب است. اقبال می

لی وشده  وجود این که او به عنوان اشرف مخلوقات آفریدهمجبور بسازد که چرا با 

ه بان را بر زمین و زم« خلافت»هنوز هم نتوانسته است که کاینات را مسخر کند و 

مطرح  ایست که در این کتابترین نکتهدست بیاورد. حکمرانی زمین و زمان مهم

 شده است.

 افکار و مضامین مندرج در جاوید نامه 2-۱

ن زما»ز ، نجات ا«عشق»کند: ن کتاب سه اصطلاح اساسی را بیان میاقبال در ای

یده د. به عقتواند پرده را از روی اسرار کائنات بردارکه می« رقص جان»و « و مکان

سد. ا بشناراو  اقبال، خدا انسان را آفریده تا در بندگیِ او در آید و مقام معبودیتِ

ا ر« عشق» یا« عقل»یکی از این دو راه تواند برای رسیدن به این مقام، انسان می

 اختیار کند و به مقامِ معبودیت او برسد.

اقبال با نگاه عمیق و فکر رسای خود پی برده بود که تعلیمات غرب و عصر جدید 

انسان را در محدوده عقل مقید ساخته و او را وادار کرده که حقیقت اشیا را بر عیار 

-ر سود و زیان بماند و به جایی نرسد. عقل کوتهعقل بسنجد، تا انسان همیشه گرفتا

های او برای اشیا و آسایش دنیاوی دهد که حصول علم و یا تلاشبین او را تعلیم می

باشد. چنان که تمام دانش و نیروهای انسانی برای به دست آوردن اشیا و جاه و 
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های روحی مرتبه دنیاوی بوده است و خواهد بود. در نتیجه به طرف روح و احتیاج

هیچکس توجه خاصی ندارد و نخواهد داشت و این چیز باعثِ کاهشِ تپش و ذوقِ 

 پذیرد. شود و آرزوی شناختِ مقام معبودیت و قربِ الهی تحقق نمیبالیدگی روح می
 ف  رر  مسرر  ارر م و ایرر اا و  رر  

 شررر ح از سرررمطا   ماررر م خررر ام


   ف  رر  شسرر  یمرری کرر ل ِا کسرر 

 لیرر  و ممرر  برر ل   رراماضررط ام از 

(534 :م1994)اقبال،                            

 ی مقیداکه خداوندِ متعال عقل را در دایرهدانست که به دلیل ایناقبال می

اب ر کتدساخته و بیش از فکر سود و زیان، چیزی در اختیار آن نیست. برای همین 

ده بیر کر، تعشاخانه افکار و بتکدهمذکور، اقبال عقل را نارسا گفته و آن را به تما

 است.
 مرررر ا ل  ننرررری    رررر  لالی اقرررری

 امررر  لِ ا  یشرررد مررر  ی ررر ل مقرررا 

 امرر   ررا از اشرر  ب خرریِلاِ   سرر 
 

 مررررر ا لد  ا ررررر ِو   نررررر م برررررد ِ  

 اشررررر  ِا کاشرررررا د قمررررر   ینرررررا 

 ی افجررراِ   سررر نررر   ماشرررا خا رررد

 (483.485 :م1994)اقبال،                    

یرا اند. زتواند انسان را تا به مقصد برسگوید که عقل نمیسبب اقبال می بدین

-م میکند و همیشه در بحث چون و چرا سر در گعقل بر دلایل خود هم باور نمی

ز آن اودش ماند و بالفرض اگر امروز برای خود دلیلی به دست بیاورد، فردا شاید خ

، است انه افکار و تخیلات سطحیانکار کند. یعنی عقل انسانی در حقیقت تماشاخ

 وسیلهکند و این اطلاعات بهاطلاعات تکیه می علتش این است که عقل همیشه بر

اس گردد و این امر خارج از امکان نیست که گاهی حوحواس پنجگانه حاصل می

ر عقل و اگ گوید که عقل انسانی باید تابع عشق باشدانسانی اشتباه کند. اقبال می

 تواند به منزل پی ببرد. را قبول کند در آن صورت می رهنمایی عشق

 گوید:اقبال می« رموز بیخودی»در کتاب 
 اقرری ی لیرر  کرر  و ک رر  ن ررااد لِ

 وِ ررد ایرر  ب  رراِ  ِا منرر   کجاسرر 
 

 اقررری  یم ررر  از برررر ل منررر   برررد نررر  

 کشررررد  الِا  ِا سررررامی کجاسررررر 

 (104 :م1994اقبال، )                           
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 گوید:می« جاویدنامه»و در 
 ز رر  اررای  برر ی  ِا خرریل  رر  اقرری

  ر  بر  ِ ر  و بیسر  ا خ ل ن      

 یابررر    رررا کررراِز از  ررر ِی  مررر 

 مررر    ا ررر  اشررر  سرررا  و مرررا  ِا

 کنررر اقررری لِ کررری   شرررجاف  مررر 

 کرری  نرر ش اشرر  چرریا کررا   برریل

 زوِ اش  از بال و خرا  و آم   سر 

 اشرر  بررا  رراا نرریی  خ ررر  یشررال

  مررر ول بررر  ضررر ب  شجسررر  ۀکمررر

 اشرر  سررمطاا اسرر  و ب  ررااد مررر  

 لوز و ف لایرررررر  از او زمرررررراا و 

 چرریا خرریلی ِا از خرر ا وایرر  شرریل
 

 بشررررجن  ِا یرررری و آم ومسرررر   ررررا 

 ِول آ سرررردد ا رررر ِ ِا  لوسرررر مرررر 

 مررر   ررر ا   کررر  شررریل کررراِز  مرررا 

 لیرررررررر  و زول و  رررررررر ل و لوِ ِا  ِا

 کنرررر یررررا بررررد یرررر لد او ورررریاف  مرررر 

 ل  سررر یل ایسررر   چررریا مرررا   برررریل

 قرررری ش از سرررر د د اامررررام   سرررر 

 مررررد چرررراک    ررررالاشرررر  لِ ا رررر ا د 

 یشرررج  ف اررریا بررر  م بررر  شجسررر 

  ررر  لو ارررای  اشررر  ِا زیررر    ررر  

   مجرررررراا و زیرررررر  و بررررررا ی  از او

 نممرررد ارررای  م کررر   او ِاکررر  شررریل

 (495.496: 1994)اقبال،                      

ام پس معلوم شد که عقل محدود است و برای رهنمایی عقل و برای شناخت مق
یا آکه  انگیزدر است. پس سوالی در ذهنِ انسان بر می)عبودیت( احدیت عشق ناگزی

 رد کهکیابد؟ یا چه کار باید در قلب هر کسی این عشق مورد نظر اقبال نمو می
 اشت،دچنین عشقی در قلب انسان رشد کند؟ اقبال هم این سوال را در ذهنِ خود 

ه تی کوق گوید که قلب یا وجود انسان، مانند زمینِ شور است و تابدین جهت می
 خواهدنچنان که باید و شاید، انسان برای زرخیزی آن سعی نکند، تخم ایمان آن

 ش کرد.ما و بالیدگی روح باید تلان و رسُت. این زرخیزی قلب را به وسیله نشو
 گوید:می« جاویدنامه»در 

 ناسرر  ز ج رر  خرر ل ِا ماضرر  امرر 

 ن  رر  ونرریلام  ررا برر  خررییش مرر 

 ِ  زاِیرر     جررر  ایررر  زمررر   شررری

 از لِواد ایرررر  یرررری برررر  ما ررررم 

  ررری م ررر  ا رررر ِ شرسررردا   یرررر ِ
 

 کجاسرر   لاِ  مرر  کررد  رراب ب  نررااد 

  رررا یجررر  بررر   رررام نررراا آیررر  فررر ول

   سرررررر    رررررر  آِزو ِا سررررررازیاِ

 برررن رن مررر  لاا ایررر  ِویررر  لیررر 

 یررره زمررراا بررر   ررریِید نرررا     ررر 

 (482.483 :م1994)اقبال،                      



  

 

در 
ی 

ور
لاه

ل 
قبا

ی ا
کر

ت ف
انا

ری
 ج

ی
رس

بر
”

مه
دنا

اوی
ج

“  
  

  
  

   
   

 

     

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

209 

خواهد که این زمین شور را زرخیز سازد تا  اقبال از خدای تعالی میدر اشعار بالا 
رای ن را بانسا ایست کهها بتوانند تخم آرزو را در آن بکارند. زیرا آرزو وسیلهانسان

ز بریز الد که انگیزاند. در این صورت تنها یک قلب هم اگر فراهم گردقرب الهی بر می
ندگی زمانان عالم را نجات بدهد و به سوی تواند تمام مسلعشق الهی باشد، می

ا د را بد خوواقعی راهنمایی کند. بعد از این دعا، اقبال یک قدم بالاتر نهاده وجو
ی تاریک د کهخواهشبستان همانند کرده و خدا را بسانِ ماه منیر قرار داده از او می

 درونی او را دور بسازد.
گو ی پاسخقط برای تکامل روحِ انسانهای عصر جدید نه فبه نظر اقبال آموزهدر 

ین در ا خلیفه دهد.سازد و به گمراهی سوق مینیست بلکه انسان را از حق دور می
 هب هلی روااقبال بسیار در سیر و سفر دنیای عقل سرگردان بود »باره معتقد است: 

لذا  ورددست نیا هجز سراب چیزی ب هجایی نبرد و در باب معنویت در بیابان عقل ب
ب حجا صوفیا آن را همان علمی است کهاین  هرسید ک هاین نتیج هدر پایان کار ب

 (245:  1992« )است. هاکبر نامید
 هبشق ع ها از راهدارد انسان تن هد و عقیدهمیت می دهاقبال عشق را بر عقل ا

ن ین دخت مقدم صفیاری در مورد عشق اقبال چنیهمقصود خود می رسد. دکتر ش
 :هد کهتوضیح می د

ست ابارت عنظر او عشق  هبکار می برد.  هومی وسیع بهعشق را در مف هاقبال واژ»
و  اهشاز آرزو کردن، مسخر ساختن، جذب نمودن و در عالی ترین شکل آن خلق ارز

وم هفمرین انی حاکم است، در وسیع تهبر زندگی ج ها. آنچهافکار و تلاش در درک آن
 (271.272: 1989)مقدم صفیاری، « آن.

 هن ک؛ چناا کافی نمی داندها عقل را برای انسان هاقبال منکر عقل نیست ولی تن
ک و یا هعقل ب همیت عقل اقرار می کند کها هب هخودش در یک شعر اردو با اشار

 است: هعشق ممکن شد هوسیل هاست ولی تکمیل ذاتش ب هبخشید هحکیمان هنگا
 کوعطا کی نظر حکیمانہ مجھ نے خرد 

 

 ر ندا نہسکھائی عشق نے 

 

 ث
ی
  مجھ کو حد

 (381: 1994)اقبال،                   

        

یز اصل خدست آوردن عشقی که راهنمای عقل باشد و زمینِ قلب را حاقبال برای به

 :سازد وشن میررا چنین ت قرآنی به راه واقعی ابا اشاره به آی« جاویدنامه»بسازد، در 
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 ر یررررررررررر یاب ِاخییشی لوازی 
 

 «ق یررررررر اد ن »ب یی لواییدسررررررآاز 

 (484 :م1994)اقبال،                            

 آیه کامل به این صورت است:

 لیَستَجِیبُوا لیِفَ ذَا دعََانِ اِاعِ  الدَّاُجیِبُ دَعوةَ  طوَاِذَا سَاَلکََ عِبَادیِ عَنِِّی فاَِنِِّی قَرِیبُ 

 .(186قره، آیه وَلیُؤمنُِوا بیِ لَعَلَّهم یَرشدُِون. )سوره ب

و تن، از مو هنگامى که بندگان فرماید که: یعنی خدا خطاب به پیغمبر اکرم می 

را ى که منگامهدعا کننده را، به  هایدر باره من سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! نجوا

اه ، تا رورندگویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاخواند، پاسخ مىمى

 به مقصد برسند.(یابند )و 

است  راهی کند که عشق را در قرب خدا بجوییم و این تنهااقبال به ما تلقین می

رای بند که فهمااقبال به ما می گرداند.که ما را به عشق مورد نظر اقبال نایل می

ید که گویمدرک چنین عشقی، باید در این آیه کریمه فکر کنیم، زیرا خدا به انسان 

ق حود بر ا معبرخیلی نزدیک است. فقط به این امر نیاز دارد که ما او  هااو به انسان

. چون اوریمخود را در بندگی او فرود بی بدانیم و به رحمت او امیدوار باشیم و سر

ب فت قروسیله عبادت و تقوی از صد و بهبانسان بندگی و رضای خداوندی را دریا

واهد اب خاهای او نیز از خود مستجالهی متصف بشود و راضی به رضای او بماند، دع

مال قام کای که بعد از طی مراحل سلوک تا به آن مقام رسیده باشد به مشد. بنده

 آزاد شود و مرد کامل آن کس است که از قید زمان و مکان)مرد کامل( فایز می

 مال وشکنند مانند، باشد. یعنی از تمام جهات یا کلماتی که جهت را تعیین می

-ینمه اهرق و غرب، زمین و فلک، دوش و فردا، تحت و فوق، مهر و ماه از جنوب، ش

م هلک را فسوی تا روح او آن  بریم، آزاد باشدها که برای تعیین مکان به کار می

 هتجرب» قبالای هدکتر وحید اختر به عقید هبنا بر گفت بتواند با نگاه بصیرت ببیند.

ال سطوح عادی می گردد ولی در عین حدر  هعرفانی باعث جدایی موقت از تجرب

)اختر، « نند.کنحوی مؤثر تر برقراری ارتباط  هب هعارف یا پیامبر را قادر می سازد ک

1365 :418) 

 اقبال بعد از ذکر آیه مذکور ذکر جهات را آورده است:
 ننرریم ایرر  و شررما  ایرر  و ن ررا  ایرر   ررر وم یرر لل مررد و م رر  مثررا   ررا
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 از ومسرررر  لوز و فرررر لا ب رررر ِ 
 

 از مرررررد و م ررررر  و   یرررررا ب ررررر ِ 

 (484: 1994)اقبال،                             

 جای دیگر می گوید: 
  یشررمن  ای ن ررا  لِ   نجرر  نرراا

 

 بنررر  و ق ررر   ررر  از ب  ا رررد مرررر  مررر ل 

 (535: 1994)اقبال،                            

 کند:میبیان وندی را به این صورت اقبال در جاویدنامه خواست خدا 
 سرررریچ اِ ن رررراا ا رررر ِ ایبرررریل 

 ز رر ی  خرریا   خرریلی ِا نرر ش کرر 

 برراز ب نرر  مرر  کرر     رری ک سررد  
 

 اولِ م ررر ل ا ررر ِو ینجررر  کرررد  ررر  

 چرراِ سرری ِا ررر ح ا رر ِ خررییش کرر 

 لِ ن رراا چرریا مررر لی و چرریا زیسررد 

 (663 :م1994)اقبال،                          

و مایی ار راهنمولانا رومی را مرد کامل قرار داده و د« جاویدنامه»بال در کتاب اق

ز و ق فایحکند. در اصطلاح اقبال، مرد کامل به مقام نیابت منازل سلوک را طی می

ز ابال از اسرار کاینات آگاه است. در حین سفر آسمانی و طی مراحل سماواتی اق

پرسد و را می« ناموجود»و « موجود»و « ودنامحم»و « محمود»مولانا رومی مفهوم 

 کند:رومی در پاسخ او این مطالب بیان می
 آِاسرررررردن  اَیسرررررر  ِوز ا جمرررررر 

 ز رر   ای یررا مرر ل  ای یررا نرراا بررد یرر 

 شررررررا   او  شررررررعیِ خییشررررررد 

 شرررررا    رررررا   شرررررعیِ لی ررررر ی

 شررررا    ایررررا شررررعیِ  ا  مرررر 

 نررر ش ایررر   ررریِ اِ بمرررا   اسررردیاِ

 لِ مضررریِز کرررن  ما ررر  اسررردیاِ

   چن   مینیل محمریل اسر  و برنای
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خیاسررردن  شررر ال  خررریل ونررریل بررر 

 از سرررد شرررا   کررر  شررر ال  ِا ومررر 

 خرررییش ِا لیررر ا برررد  ررریِ خییشرررد 

 خرررییش ِا لیررر ا برررد  ررریِ لی ررر ی

 خرررییش ِا لیررر ا برررد  ررریِ  ا  مررر 

 مرر ن و قرراو  چرریا خرر ا خرریل ِا شررماِ

 وِ بما رررر   سرررر  او کامرررری ا رررراِ

 برررنوِ رررد  ررراِ ز ررر ی  لول اسررر  و 

 (492 :م1994)اقبال،                            

 

دهد که هر آن کس که بخواهد مولانا رومی توضیح میاقبال در این اشعار با زبان 
به مرتبه مرد کامل برسد، باید بعد از شکوفایی عشق در ذات خود سه چیز را به 

ر خویش اصلاح دست بیاورد. یکی این که خود را بشناسد یعنی در نور عقل و شعو
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باطن را انجام بدهد و صاحب قلب و فکر پاکیزه شود. بعد از این کار وجود و اخلاق و 
کردار خود را از نظر دیگران ببیند که آیا حق دیگران را به آنها واگذار کرده؟ آیا قلب 

سوزد؟ و یا او باعث آزار و اذیت کسی قرار که نگرفته؟ و باطن او برای دیگران می
مسلمان آن است که از دست و زبان او دیگران »بر ارشاد پیامبر اکرم  چون بنا

ی سوم ادراک و شعور ذات حق تعالی است و باید بنده ببیند نکته« محفوظ بمانند.
که او فریضه خداوندی را به جای آورده و احکام الهی را رعایت کرده یا نه. چون به 

دارد او در صف افراد های استوار بر میقول مولانا رومی هر کس که در راه بندگی گام
 رود و همین اصل زندگی است.کامل به شمار می

ده و می گویند که از قید زمان و مکان آزاد ش« محمود»را « موجود»و همین 
 تمام عالم را در اختیار خود در می آورد.

 کند:به نوجوانان اسلام توصیه می «جاویدنامه»اقبال در آخر 
 آا لِ زالی  ری کرد م یا ای    س 

 چرریا برر ا از قحرر د نرراا اِزاا شرریل

 ی   رررراب   ررررحر  مرررر لد خر رررر 

 ن رررر  ِومررررر  ِا ِف رررر  ِا  سررررراز

 زا جررد ِومرر  مارر  ِا لا رر  ز نیسرر 

 ِقرررگ  ررر  از مررر   او آمیخدنررر 

 ِقررگد  رر  لِ یرر لز آِل خررا  ِا

 ام  و مج  از ِقگد ناا آی  بد لسر 
 

 

 

 

 

 
 

 نرااز لا ر  کر  و اسر  رر ح ب ا لِ

 مرر لد مرر  لِ خییشررد  نن رراا شرریل

 از اَم و نررر  آا چرررد مررر  لاِ  ب  ررر 

  رررا خررر ا ب شررر   ررر ا سررریز و یررر از

 نررای او محجرر  فدرر  لِ کرریی لوسرر 

 چشرر  ِا از ِقررگد نرراا برر  لوخدنرر 

 ِقرررگد نررراا بررر    ز ررر  افررر   ِا

  رر  زمرر    رر  آسررماا آیرر  بررد لسرر 

 (675.676 :م1994)اقبال،                    

هی ب الامل بعد از زدودن زنگار قلب و پشت سر گذاشتن راه سلوک از قرمردِ ک

طلاح . اصآیدسرفراز می شود و از اتباع شریعت و پیروی سنت روح او به رقص در می

ال هر در معنای خود وسعت زیادی دارد. در نظر اقب« رقص روح»و یا « رقص جان»

 را هم فلک و قادر بر آن است کهآن کس که روح خود را در راه خدا فنا کرده باشد ا

-به میم مرتهکند و او را با اولیا برهم زند. رقص روح در انسان ایمان را پخته می

 سازد.

تواند جای زیرا هر کس که به روح خود رقصِ بیاموزد، در قلب او غیر حق نمی

اد پیدا کند یا نشو و نما یابد. همان طوری که روح هر کس که نتوانست آن رقص را ی
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تواند ماند و نمیبگیرد ایمانش ضعیف و خود او غمگین و حریص و ناجوانمرد می

های مختلف مانند اقوام، ملک و کشور و کائنات را مسخر سازد بلکه خود را در نسبت

 گوید:اقبال میمین خاطر ه هب سازد.وطن مقید می
 وورر   ام رر ی کررد خرراک  کرر  آا

 بررا وورر  ا رری وورر  ِا  سرررد  اسرر 

  ررر ِ ایررر   سرررر  ایررر  لاِی   ررر ا

 ی چرررد از مشررر ح بررر  آیررر  آفدرررام

 لِ  رر  و  ررام اسرر  از سرریزد لِوا

 برر  لمرر  از مشرر ح خرریل نمرری  مسرر 
 

 یمرر  و ایرر اا و ممرر  یرریی  کررد ایرر  

 زا جرررد از خررراکش ومررریت ممدررر  اسررر 

  رررر ای ب نرررر  ز مرررری باِیرررره جدررررد

  رررای شررری  و بررر  مجرررامبرررا  جمررر 

  ررا ز ق رر  شرر ح و ررر م آیرر  برر وا

  ررررا  مررررد آفرررراح ِا آِل بررررد لسرررر 

 (535.536 :م1994)اقبال،                      

 

 نتیجه گیری .3

یکی از آثار ارزشمند اقبال لاهوری است و در آن اقبال « جاوید نامه»کتاب   

واسته خنان چکیده افکار و نظرات خود را در لباس زیبای شعر بیان کرده و از مسلما

 شند تابشنا ند کوران راه را طی کنند، باید راه را درستکه ماناست که به جای این

به  ه حقهیچ گونه امکان گمراهی باقی نمانند و قولی که برای نشر و اعتلای کلم

ل ن اقباآدر  خدا داده بودند، ایفا گردد. این اثر در واقع نوعی معراج نامه است که

ا که فر رآورد این سره سفری خیالی به سیر و سیاحت کره های آسمانی می پردازد و

ها انز انسوی ا .کندهای مختلف با زبانی شیوا بازگو میدر صورت مکالمه با شخصیت

ت خود یشرفبه ویژه از مسلمانان انتظار دارد که با خود شناسی و خداشناسی مسیر پ

م ین عالادر  را طی کنند و با رسیدن به اوج آدمیت و کمال انسانی لیاقت نیابت الهی

 ی را به دست بیاورند.خاک
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 بررسی احوال و آثار غنیمت كنجاهی و آرای ناقدین سخن درباره كلام وی

 

  
 عطیه حیدر 1

 

Analysis of biography and works of Ghanimat Kunjahi 

and Views of Literary Critics about his Poetry 

  

Atiya Haider 
 

   Muhammad Akram Ghanimat Kunjahi, the famous poet of 

Hindi style of Persian language, was born in a village Kunjah 

(Punjab) of Subcontinent of Pakistan and Hind between eleventh 

century. He belonged to a learned, religious and wise family. He 

was religious disciple of Syed Saleh Muhammad Gillani; the 

favour of whose sight had changed his life. Ghanimat learned 

current fields of knowledge, poetry and language. His poetry 

reached acme according to thought, idea and art in this era. 

Ghanimat did not keep connection with royal court. He did travel 

in his life, but he loved his land Punjab very much. Biographers 

held different view about his date of death, but he remained alive 

till the beginning of twelfth century Hegira. Hindi style of Persian 

poetry is seen in his poetry with all its perfection, strength and 

freshness. All literary critics praised his work due to this reason. 

Ghanimat said ghazals by following the famous poets of Hindi 

style. Odes and ghazals are included in collected poetry of 

Ghanimat (Dewan-e-Ghanimat Kunjahi). His couplet “Nerang-e-

Ishq” and couplet “Gulzar-e-Mohabbat” are also popular. “Letters 

of Ghanimat” have also been published.  

This article has been written with a descriptive-analytical method 

about examining the situation and effects of Ghanimat Kunjahi and 

                                                 
 atiyapersian@gmail.com.استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشكده كنیئر، لاهور 1
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the opinions of critics of his words. The article concludes that 

Ghanimat Kunjahi creates a new world in the Indian style in his 

poetry with his poetic style. 
 
Keywords: Biography, Travel, Death, Works of Ghanimat, Views 

of Literary Critics. 

 

 چکیده: 

د و محمد اكرم غنیمت كنجاهی، شاعر معروف )سبك هندی( زبان فارسی در شبه قاره هن

 لم دین وهل عاش اپاكستان اواسط قرن یازدهم ه.ق در روستای كنجاه )پنجاب( متولد شد. خانواده

ردازی پخنسدانش بودند و وی مرید سید صالح محمد گیلانی بود. غنیمت علوم متداوله و شعر و 

ی ر شاهاش به اوج كمال رسید. غنیمت با دربارا كسب كرد و در زمان حیاتش شعر و اندیشه

جاب اش یعنی پنوابستگی نداشت. در زندگی خودش سیر و سیاحت كرد اما به سرزمین مادری

هم رن دوازدقغاز آعلاقه زیادی داشت. تذكره نویسان درباره تاریخ وفاتش اختلاف دارند. ولی او تا 

 تمام ناقدین .نمایدنده بود. سبك هندی با همه كمال و پختگی و تازگی در شعر او جلوه میه.ق ز

ك هندی ف سبسخن به این وجه كلام او را مورد تحسین قرار دادند. غنیمت در تتبع شاعران معرو

ثنوی ت. مغزل هم سروده است . دیوان غنیمت كنجاهی مشتمل بر غزلیات و قصاید و مفردیات اس

ست. اوی نیز معروف است. رقعات غنیمت هم چاپ شده « گلزار محبت»و مثنوی « نگ عشقنیر»

رای و آ تحلیلی راجع به بررسی در احوال و آثار غنیمت كنجاهی -این مقاله با روش توصیفی

رز طبا  رسد كه غنیمتناقدین سخن درباره كلام وی نوشته شده است. مقاله به این نتیجه می

 .كندو در سبك هندی در شعرش ایجاد میاش جهانی نشاعری

 خن.احوال زندگانی، سیرو سیاحت، وفات، آثار غنیمت، آرای ناقدین س:  واژگان كلیدی

 

 مقدمه  .1

شاعر برجسته و نامدار زبان فارسی شبه قاره  ،محمد اكرم غنیمت كنجاهی

و غنیمت در آن منطقه چشم به جهان گشوده بود و شعر  پاكستان و هند بوده است.

و به سبب تازگی  سخن را آغاز كرده بود كه از مراكز شعر و ادب پروری دور بود ولی

در هنر و اندیشه در سرزمین پنجاب معروف گشت. ناقدین غنیمت معترف استعداد 

وی بودند. غیر ازین اهل زبان هم استعداد شعری وی را اعتراف می كردند.  خداداد

و همه ویژگی های سبك هندی  ه استسبك هندی بود دوره  درغنیمت كنجاهی 
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شود تا به بررسی زندگی و در این مقاله سعی می نظر می رسند. در كلام وی به

تحلیلی بپردازد و نظر منتقدان آثار غنیمت را  -احوال غنیمت با روش توصیفی

 بررسی كند.

 

 احوال زندگانی غنیمت كنجاهی .1
 اسم. 2-1

دنیا هبود. او در كنجاه ب غنیمتبه متخلص  نذر محمداسمش محمد اكرم فرزند 

 ر دیدهدر تذكره ها احوال وی مختص» مغرب گجرات واقع است. درآمد. این روستا 

مولانا شیخ محمد اكرم غنیمت سید شرافت نوشاهی نام كامل وی  . می شود
 (.2:2013)رزاق،  «نوشته است كنجاهی

ی )صد كیلومتر روستای كنجاه -محمد اكرم فرزند نظر محمد، »همچنین او 

 .(1901:1380،نوشاهی) است« ق، شاعر فارسی گوی شبه قاره112٥شمال لاهور( 

 غنیمت نوشته است )خوشگو،ش را تخلص و محمد اكرم را اسم ویخوشگو 

22:19٥9.) 

 تولد. 2-2
 نویسان در تاریخ تولدش نظرات مختلفی بیان كردند از جمله:تذكره

ر گیر دعالم د كه غنیمت در زمان شهنشاهبه همین اكتفا كردن نویسانتذكره»

ر ددار لاهور دوست و مصاحب استاندار نواب محمد مكرم خان بود. این استان

 ثنویمآغاز قرن دوازدهم به منصب فایز بود و همین زمان بود وقتی غنیمت 

ا از توان گفت كه آن زمان سنش چه بود امنیرنگ عشق را نوشت و این نمی

-یود كه كلامش پخته و محكم بود. از همین مشخص مشكلام وی معلوم می

، )رزاق «باشد در جهان گشودهچشم شود كه وی در اواسط قرن یازدهم 

2:2013.) 

ان توداخلی می نابعدانسته نیست ولی از م سال ولادت آن شاعر نامور دقیقاً

 دوم قرن یازدهم پا به عرصه وجود نهاد. نیمهاستنباط كرد كه او در 
 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

218 

 نوادهخا. 2-3
ش یاكاننترین شعرای دوره اورنگ زیب عالمگیر بوده است. غنیمت یكی از معروف

 دهز بلاز شام هجرت نموده در پاكستان در دهكده كنجاه كه به فاصله هفت میل ا

مد و . افراد خانواده وی عالمان دین بودند. پدرش نذرمحاندساكن شده گجرات

 عارفینید السبهره ور و از مریدان و خلفای ش ابوالبقا از دولت دینوی و معنوی ویعم

ز نش احاجی محمد نوشه گنج بخش بودند. پدر وی مفتی روستای كنجاه بود. نیاكا

ولد شام به هندوستان كوچیدند و در سرزمین پنجاب ساكن شدند. برخی منابع ت

 (.1901:1380،نوشاهی) اندغنیمت را در قصور از نواحی پنجاب دانسته

 گونه اظهار نظر كرده است:باره ایناینرزاق در 

ا رآنان همه مشرق وسطی  ۀهای حاتماندر آغاز عهد مغلیه وقتی فیاضی»

ش پدر گرویده كرد، اجداد غنیمت از شام به این روستا مهاجرت كردند. اسم

م ، عالوی مفتی كنجاه بود. وی غیر از جاه و منصب دنیاوی . نذر محمد بود

 رید وماین هر دو برادر  .وی شیخ ابو البقا بوددین بزرگ بود. نام عموی 

 (.3:2013) «خلیفه سید العارفین حاجی محمد نوشه گنج بخش بودند

غنیمت كنجاهی یك شاعر دیگر هند، از شیخ »معتقد است: زرّین كوب 

 (.123:1371) «های پنجاب بودزاده

 و فیضِ مرشد كودكی. 2-4
 هداشتدرس علاقه ن هبچگی ب در» اش گفته است:درباره دوران كودكیغنیمت 

اد یدن خوان و از پدر و عمو كتاب هدر بازی كردن می گذراند را و شب و روز

وجود این از فیض ده و مان زمان مرید سید صالح محمد ش. هگرفته است

 (.64:1337كنجاهی، ) «ه استدگرگون شد شیدگشخص زن

 باره دوران كودكی غنیمت گفته است:رزاق در انیله

علاقه  ندرس خواند هوی در زمان بچگی ب یمت خود نوشته است كهغن»

غنیمت از پدر  ه.گذراندشب و روز در بازی و لهو و لعب میه است و نداشت

 ه است وها خواندالدین كتابخودش، عمو قاضی خوش محمد و قاضی رضی

آنان در تصوف و طریقت تربیتش كردند. آنان معتقد و پیروی سید صالح 
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الاعظم گیلانی بود و لانی بودند. سید موصوف از اولاد حضرت غوثمحمد گی

كردند. سید صاحب بزرگ صاحب چهار میل گجرات زندگی می دردر ساوه 

 و در مدت هكمالات بودند. از فیض محبت ایشان زندگی غنیمت دگرگون شد

 (.3:2013، )رزاق «ه استمعروف گشت بسیاری جاهااش در شاعری

 ست:گفته ا چنیننسبت به آن مرشد كامل در مثنوی  را خود دتاراغنیمت اظهار 
 آنجاا  کاا  شاا    در بنگاا  بیاا 

 

 تم شااا  مشااا      سااا تجلااا 
 

 توفیا  ز گا دد س  س م  نظ گ 
 

 تحقیا  چشا  بینا  حلق در  ینب
 

 سااا م  فااای  کشااا  کشوردر
 

 محمااا  صااا    ع شاااق   امااا  
 

 توحااا  گلااا ار بااا د نو مهاااین
 

 ساااای دت باااا   گل ساااا  گ ین
 

 اساا  صاا حلا    حلق ساا  وساا 
 

 اساا  زماا   شاالال  ،وقاا  جنیاا 
 

 بااا  در روح او جلاااو  از خیااا  
 

 کاااو    لا یااا  او نااا   از د ااان
 

 پاا ورمهاا  نگاا   یاا  از کناا 
 

 انااور خورشاای  تاا ا خاا   کاا 
 

 ریاا د جاا   در اگاا  شااوق  ماا 
 

 خیااا د تاااو گااا د زا ا مقصاااودان 
 

 (.٥:1962كنجاهی،)                                                                                      

 شعری و سفرهای غنیمت كنجاهی -سلوک  عرفانی .5-2
نه گواش توسط شیخ تحصیلات خود را اینغنیمت كنجاهی بعد از تحول درونی

د از میر محمد زمان راسخ سرهندی كسب كرد و بع وی علوم ظاهری از»آغاز كرد 

ی قاضی خوشی محمد نور و قاض .رزا ایزد بخش رسا اختیار كردیآن شاگردی م

افت )شر «الدین هر دو برادر بودند، از آنان تحصیلات مقدماتی فرا گرفترضی

 (120 :نوشاهی، ص

 موختآ سیك چه از را درستی معلوم نیست كه غنیمت تحصیلات علوم متداولهبه

ست. ا( قه. 1107رشید محمد زمان راسخ )متوفی در  شاگرددر هنر شاعری او  اما

 پردازی او به غایتبه فیض صحبت آن خوش خیال زمان صیت شهرت شعر و سخن

در  از خاكیان هند غنیمت است. لاریب» نویسد:درباره او میرسید كه سرخوش 

 (.82:1942خوش، )سر «گویی سبقت از همگنان ربوده استمثنوی
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وی پس از كسب مقدمات علوم، چندگاهی در خدمت میر محمد زمان راسخ 

ه وشاهین ۀدر طریقه و ق( از ملازمان محمد اعظم شاه پسر اورنگ زیب بوده.1107)

 (.1901:1380،نوشاهی)ه است ق( بوده. 1118 -مرید سید صالح محمد )

 دربارۀ مذهب و سلوک عرفانی غنیمت چنین آمده است:

-حضرت غوث هطریقت قادری بود و ب ۀالمذهب و از سلسلغنیمت سنی»

 پیش الاعظم شیخ عبدالله قادر گیلانی خیلی عقیدت داشت. زیرا وقتی كسی

وش گرفت. این خبر به برد، او فوری در سجده میالاعظم میوی نام غوث

 هنگا كرد. او اسلام را طوریاورنگ زیب عالمگیر رسید. او چطور تحمل می

 نیمتكرده بود كه در آن جای آزادی نبود. او فوری آن را طلبید. وقتی غ

ظم الاع دشاه از او پرسید: معلوم شد كه وقتی پیشت نام غوثپاپیش وی آمد، 

ره ا درباروی. این در توحید اسلام ممنوع است. آیشود، تو سجده میبرده می

 رد كههنشاه نگاه كاز وی هیچ جواب نیامد و ش ؟توانی چیزی بگوییاین می

این  شناس بود و فهمید كه درغنیمت در سجده بود. شهنشاه حقیقت

 (.4:2013، )رزاق «فایده استمداخلت كردن بی

ه كه به زیارت روض خواستمیداشت و  هعقید بسیارغوث الاعظم  هغنیمت ب

 یلئل مامساشود كه وی به سبب مشكلات سفر و پیشوای روحانی برود. اما معلوم می

این  ش ازنتوانست این خواهش را به انجام برساند و غنیمت بدونِ تكمیل این خواه

 فانی رخصت شد.  یدنیا

 نچوهم یشاهزادگان ،سر خوش این امر واضح است كه در آن زمان او ابیاتاز 

سیله وعر را شناختند و شعرا كه شپناه ارزش كلام شعرا را كماحقه نمیپادشاه گیتی

ه كویز شِنغنیمت  .بردندسر میهه بودند در عالم فقر و تنگدستی بمعاش خود دانست

 گوید:میكه است، چنانداشته ناشناسی ارباب اقتدار و دربار قدراز 
 ق ر ب  رو ز غنیم  خ ن نم 

 

 اینج  ن گ  ف وشی  خ   ن خ ب 
 

 (.3٥:1962كنجاهی،)                                                                                      

 و جای دیگر نیز اشارت نموده است:
 کن چ کن نم  غنیم  شع  ب  نظ 

 

 دان م چ ج  رق  ع ی ت   ج  ز
 

 (.268:1337كنجاهی،)                                                                                  
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 ندسفر ككه غنیمت از كنجاه به دهلی  ه باشدباعث شد موضوع ست اینممكن ا

د و كن دوست عرضهبدیع خویش را پیش دانشمندان هنرپرور و شعر تا اشعار و افكار

مت كه غنی مناسبت نبود اگر بگوییمبی دریافت كند.طور صله هتحسین و آفرین را ب

 1097ر وی دل بعد از تكمیل مثندر آن زمان مثنوی را به پایان رسانده بود و یك سا

 واستهبریم كه غنیمت خنواب مكرم خان از حكومت لاهور معزول شد. گمان می ه.

، ش بودكه آبش از خون جگر گوهر سیراببود كه در دارالخلافه رفته، مشتری این 

  ست:رده اكغلام ربانی عزیز در دیوان غنیمت كنجاهی این حكایت را نقل پیدا كند. 

ر و به دهلی نهاد و به خانه سرخوش رسید. آن زمان سر خوش درغنیمت »

سر  ای نشست.میان شعرا و احباب نشسته بود. غنیمت سلام كرد و در گوشه

ش گری دانست و خواست كه او حاجت خوییوزهراش او را دخوش از قیافه

ه هر بمبیان كند تا مقصودش را به حصول رسانده او را مرخص كند. ولی این 

زمان  ز سركسی و چرا اچه  :آنها كه از سر در رفته بود گفت ماند. یكی ازلب ب

-ود فیهم رسانیده بهسرایی كمال مهارت را بغنیمت كه در سخن افتاده ای؟

 الحال گفت:
 گ   در   بی   نق   بمه  از ا ک د 

 

 گ   در   زب   سوسن غنچ  چو  ا س  
 

 (.264:1337)كنجاهی،                            

 ه اینكه این مطلع شنیدند مات و منگ ماندند و چون دانستند كن وقتیاحاضر

ه او بتاده هه گفته است، باور نكردند ولی سرخوش ایسالبداشعر از غنیمت است و فی

وش خسر  معانقه كرده به پهلوی خویش جا داد. تذكره شعر و سخن را از سر گرفتند

ت است، مس ما بر مصرعی كه قافیه و ردیف پست افتاده :ان گفتبر سبیل امتح

عد از یمت بمولانا غن كردیم. شما هم فكر بكنید.زمایی همیآافتاده است دارد، طبع 

 ست:ا چند دقیقه غزلی سرود كه مطلعش این
 اس  اف  د  دس زی  ط ق  و زور پ  وحش  

 

 اس  اف  د  شکس م  ک ر ب  خود از موج  مچو
 

 و این دو شعر نیز خالی از متانت و بلند خیالی نیست:
   گ دابچو  گ دی ن خویش راچ  

 

 اس  اف  د  پس  بسک  دنی  ارب ب  م 
 

 نم ن  نمن ک  گ دچو  ب خ س ن ط ق 
 

 اس  اف  د   مس  و خوردس م  ک  دان م خل 
 

 (90،91 همان:)                                                                                        
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این غزل همه را در وجد و حال آورد، بسیار منفعل و خجل شدند و 

 ادندمعذرت خواستند و قلیان سیم كه نی از طلا داشت، چاق كرده پیشش نه

ام احتر وابل توجه مقام و جای ق ،علم ،بعد غنیمت در آن حلقه ادببه و ازان 

 .، و(ج، د، ه ،فحاتصهمان: )« دست آوردبه

 :درباره ادامۀ سفرهای غنیمت نوشته است ظهورالدین احمد 

او  وی به پنجاب برگشت. ،وی در كشمیر نتوانست زیاد بماند. به همین سبب

شریف  لیفشدر تا پیامدوبار به اتك نیز رفت. سید شرافت نوشاهی از حواله روزنامه 
شت و و قطع روستایی دانوشته است كه وی به دهلی نیز رفت. وی وضع  تواریخال

ظوظ غزل خود را خواند، حاضرین از آن مح آنجا با سرخوش ملاقات كرد. وقتی 

 یت ازاش كرد. تصدیق این حكاشدند. سرخوش او را پیش خود اقامت داد و تواضع

 است. ذكر غنیمت كرده  ءكلمات الشعرامنابع دیگر نشد. سرخوش در تذكره خودش 

دكتر  اما در آن این واقع را ننوشته است و ذكر ملاقات هم نكرده است )احمد،

 (11.12:1977،ظهورالدین

شفیق اورنگ آبادی نوشته است كه غنیمت برای مدت كوتاه پیش »همچنین 

زا میرزا ارتق بیگ فوجدار سیالكوت ملازم بود و داستان محبت را پسرش میر

ه بارنخودش سروده است و از منابع دیگر در ای نیرنگ عشقدر مثنوی  عبدالعزیز

ورد و شخصیت میرزا ارتق هم متعین نشد. اما بخش دوم این م است تصدیق نشده

كرم شود. حسین دوست نوشته است كه غنیمت در لاهور ملازم نواب ماشتباه می

بت صاحماهی نیز در چند گ )همان(. خان بود. عزیز پسرش بود اما این هم غلط است

به  رق ناظم لاهو 1108تا  1106میر محمد اسحاق، مخاطب به مكرم خان، كه از 

 (.1901:1380،نوشاهی) سر می برد
الی ایل موس اماداد او سفر را بر حضر ترجیح می .غنیمت عاشق پیران طریقت بود

و  در دل خود پروردرا و درآمدی محدود داشت و آرزوی مسافرت علمی و ادبی 

شكست و تمنای دل وی مبدل به حسرت و یاس شد. همچنین آرزوی دیدن كابل 

 زد:ناخن بر دلش می
 کا بل  سی  تکلی  کن م  ف ی  شو 

 

 زوآر س خ ب ع ص  م  دی   غنیم  ش 
 

 (.2٥٥:1337)كنجاهی،   
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-ن، چناگرفت شكلپژمرد و تمنای گلگشت كشمیر  ،فتهكش ناشیولی غنچه آرزو

 خود گوید: كه
 ک بل   وا  خ ط در م د غنیم  ش 

 

 بود کشمی  گلشنسی  س گ   د  ک  بس
 

 (177 همان:)                                        

 جای دیگر نیز گوید:
 کان تم ش نذر گل  دار  اگ  بللال بی 

 

 آی م  کشمی  گلشن سی  به  نیم 
 

 (12٥ همان:)                                      
و دلش از هوای كشمیر سرد شد و حب وطن بر ضمیرش مستولی گشت  اما

 معاودت نمود: به وطنش
 حج ب از غنیم  چش  در کشمی  ش  آب

 

 ب د پنج ب خط  ن   ن دانس   ک  ت 
 

 (10٥ همان:)                                    

 ند بیتاش آشكار است كه چاز اشعار مثنوی حسن آباد، پنجابعر به حب این شا

 شود:از آن نقل می
 تاااا بگ غ رتکشااااور ن ی  

 

 پنج بآب د،حسااان   خوب بااا 
 

 کشاااااااور ف ان خ بپنج بچ 
 

 کو  آببخ کشخورد قسااااااا 
 

  اااوایش مسااا    ئنشااا فضااا  
 

 پااااا یشخ    ک سااااام  زمین 
 

 خااااااا کشز  د کعلاااااااا بن  
 

 تااا کشز معنااا  نشااا  عااا وج
 

 گااااااااالچه  رنگوآبغلا رش
 

 ساانلال ز اا  رباا  د  گیاا  ش
 

 دمیاا   خاا کش از ساالا   جاا به 
 

 کشااااااای  خطپیششب خوب  رخ
 

 بللااال  اا  پ  ساا ی  خ کشباا 
 

 گلخن یااااااااا  چمنی جواب
 

 گال دیا   از چش  س م ی  شف 
 

 گاال چیاا  از نگاا   ساا م  چمن
 

 پنجا ب با  آیا  تا  آنکا  شو ز
 

 آبشااودماا  صاا ر  کشاامی  د 
 

 (8:1926كنجاهی،)                                                                                         
ان ره ایرچه دربادهد، چنانپنجاب را بر هر كشور و دیار دنیا ترجیح میغنیمت 

 گوید:می
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 زد ب  س  ک  ای ا  گلشن زار    ا  نخو
 

 پنج ب  خ   از وطن صلا   وددا گل
 

 (.223:1337)كنجاهی،                      

 مناصب دولتی  .6-2

دشاه در عهد عالمگیر پاغنیمت نویسد كه میشمع انجمن  نواب محمد صدیق در

 از لقه نب صمصام الدولهب نوا(. 3٥6:1293)  بردسر میهخدمت نواب مكرم خان بهب

زمت ( بادراک ملاه.ق 1093در سال بیست و ششم )»گفته است:  ثرالامراآملف ؤم

 1097ناصیه سعادت بر افروخت و به حكومت لاهور تعین یافت و در سال سی ام )

ان د از( عزل یافت و پس از آن به صاحب صوبه ملتان كمر عزیمت بر بست و بعه.ق

مر چهل ع( معین گردید و در ه.ق 1106در سی و نهم سالگی ) باز حاكم صوبه لاهور

اعد و استعفای نوكری نموده در دارالخلافه متق ،( معزول گشتهه.ق 1109و یك )

انی عهد اورنگزیب مناصب دیودر » در واقع غنیمت .(696 :1894) «موظف گردید

. اختپرد داشت و به طریقه قادری منسوب بود. چندی در كابل و كشمیر به سیاحت

 (.123:1371)زرّین كوب، « آخر شوق وطن او را به پنجاب باز آورد
 اشت وهای درباری دست بردپس از پیوستن به سلسله صوفیان قادری از ملازمت

ز ب بامدتی را به سیاحت گذراند. چندی نیز در كابل به سر برد و سپس به پنجا

 (.1901:1380،نوشاهی) گشت تا در گذشت

 وفات .7-2

 در كوچكشد. براوشمیمریض  و در آنجا رودغنیمت از لاهور به كنجاه میمولانا 

 رهاشه ای همیبر را ین دار فانیاكنجاه به رسیدن  عد ازو او ب هاو را همراه خود برد

 روایت فوت او از این قرار است:  .كندمی

مرض الموت گرفتار شد.  بهغنیمت در لاهور پیش نواب مكرم خان بود كه »

را همراهش برد. او در حالت غیر و  اووچك را خبر شد. او آنجا آمد و برادر ك

بیهوش بود. وقتی او كنجاه رسید در غشی كمی افاقه شد، گفت: درخدمت 

را مورد پسند  حضرت قبله سید صالح گیلانی قصیده منقبه پیش كردم كه آن

دند. سید . بعد از این چند اشعار خواند كه در تعریف مرشد بوآمد و مرا نواخت
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. دوره دوم غشی شد و روحش از از او خیلی مدت پیش فوت كرده بودصاحب 

 (.6:2013، )رزاق «قفس عنصری پرواز كرد

درباره سال مرگ مولانا غنیمت »درباره سال مرگش چنین آمده است:  

ه شود. شیخ صادق علی دلاوری در مجلكنجاهی در مورخین اختلاف دیده می

ت كه واله فهرست مخطوطات فارسی موزه لندن نوشته اسحهلاهور بشرقی كالج 

 وریه ق نوشته است. اما حقیقت این است كه  1107 را سال مرگ غنیمت ریو
، لیم.)س''نوشته است را سال مرگ میر محمد زمان راسخ سرهندی استادِ غنیمت

9:2013.) 

ق  ـه1110 او را ای كه روی مزارِ غنیمت نوشته شده است، سالِ مرگكتیبه

له مقا نیست. جناب آقای گوهر نوشاهی در ینوشته شده است. اما این كتیبه قدیم

 نوشته است این سال مرگ وی درست نیست.شرقی كالج خودش در مجله 

 نوشته است. 1107در پنجاب در سنه سال مرگ غنیمت را زرّین كوب، 

(123:1371.) 

 تهه ق نوش 11٥8ا رسال مرگ غنیمت  دشعرالعجم فی الهنشیخ اكرم الحق در 

 .(173 :)شرافت نوشاهی، ص است

 غم»نوشته است و سال وفات از ماده  ه.ق 1117فضل محمود سال وفاتش را 

صور ت ه.ق 111٥ن سال وفاتش را قبل از ااخذ نموده است. ولی دیگر محقق «والم

، غنیمت از خاكیان هند غنیمت بودكه سرخوش كنند. و بعضی بنا بر قول می

زای كنند كه چون سر خوش تذكره را نوشت، غنیمت در آن زمان رهگمیاستدلال 

رخی گویند باتفاق افتاد.  ه.ق 1107عالم بقا شده بود و عقیده دارند كه وفاتش در 

از  وداشت  كه اسدالله نامرا تاریخ ولادت برادرزاده سرخوش  كلمات الشعراكه چون 

ال لذا س ؛باشدمی 111٥به  آید و به حساب ابجد عددش مساویشیر خدا بر می

صحت به  بباید دانست. قول اول به نظر ما قرین ه.ق 111٥وفات غنیمت را قبل از 

ر لاهور دنویسد كه غنیمت می نواقب المناقباش در است زیرا برادرزادهنزدیكتر 

ی، نجاهكمبتلای مرض الموت شد و او غنیمت را از لاهور به كنجاه آورد. )صداقت 

 (148:ص
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زیرا  ر نیست.درباره روز تولد غنیمت اطلاعات معتب»باره نوشته است: اینق در رزا

روز  ربارهننوشته است كه او چند سال زنده ماند. به همین سبب د ینویسهیچ تذكره

اشت د خوشمیرزا سرشود كه وقتی وثوق گفته می روفات هم ابهام است. البته این با

ه خصت شدكرد، غنیمت از دنیای فانی رنظر ثانی می كلمات الشعراءدر تذكره خود 

 نویسد:بود زیرا می
 باود غنیما   نا  خ کیا   از غنیم 

 

 ک د  فک  نی  مثنو  و دارد مخ ص  دیوا 
 

تكمیل  شود كه غنیمت به وقتقمری است. از آن معلوم می ه.ق 11٥8ین واقعه ا

ت یش فوپكه همان سال یا یك و نیم سال این تذكره در این دنیا نبود. ممكن است 

(. 1901:1380،نوشاهی) نیز در كنجاه است غنیمت مزار(. ٥:2013)« كرده باشد

ا رش رمزار غنیمت به طرف جنوب كنجاه واقع است. كلانتری بخشی منظور علی مزا

ند مجاور این مزار زیارت گاه خاص و عام است و دو چ(. 10:2013)سلیم، تعمیر كرد

  شود.ار میزگرهر سال در ماه جیته عرس وی ب .قامت اختیار كردندآنجا ا

 غنیمت كنجاهی تاكرام .8-2
آنان  دانند.اهالی كنجاه و گجرات غنیمت را صاحب كرامات و خوارق عادات می

خلوت  هل روزبر مزارش تا چباید اعتقاد دارند كه اگر كسی آرزو دارد كه شاعر بشود 

مال شبر آنند كه اگر كسی برگ درختی كه جانب گزیند، شاعر خواهد شد. و نیز 

ن .  غنیمت میا(148 :)صداقت كنجاهی، ص شودمزار است بخورد ذكی الفهم می

خواهش  شود كه اگر كسیاین روایت هم دیده می »مردم شهرت فراوانی دارد زیرا 

اعر، كشی كند. به تصرف روحانی این ششاعر شدن دارد، او به مزار غنیمت چله

 (.6:2013، سراید )رزاقرسد و او شعر میشش به انجام میخواه

 آثار غنیمت كنجاهی .2
 از غنیمت كنجاهی آثار زیر بر جای مانده است:

 دیوان غنیمت. 3-1
غنیمت یك دیوان به زبان فارسی داشت كه »دربارۀ دیوان غنیمت آمده است: 

ادبی اكادمی لاهور پنجابی  درمفردیات و قصاید است. این دیوان مشتمل بر غزلیات، 

(. همچنین 13:1977، )ظهورالدین «به كوشش عبدالعزیز ربانی به چاپ رسیده است
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دیوان مختصر دارد و مثنوی نیز فكر » آورده است:  كلمات الشعرادر  سرخوش

گفته  مختصر  را  غنیمت دیوانچه  گراسرخوش (. اما 82:1942)سرخوش،  «كرده

ه سعی و كوشش پنجابی اكادمی با چاپی دلپسند ب م.19٥8دیوانش كه در »اما است 

دوازده رباعی و یك  ،دو منقبت ،دو نعت ،غزل 323محتوی  ،و زیبا انتشار یافته است

هرست غزلیات به ترتیب الف بای بر حسب مصراع اول مطالع ف .قصیده نا مكمل است

است غزلیات درج است. نسخه خطی دیوان غنیمت كه در كتابخانه دانشگاه پنجاب 

(. آرزو 127:197٥)بشیر حسین،  «غزل دارد 224فقط  ه كهنقل شد ه.ق 1142در 

شهرت این دیوان در پاک و هند همواره بسیار بوده » دربارۀ این دیوان گفته است: 

ها پیش در لكهنؤ به چاپ رسید دیوان كامل نبود بلكه سال ه دیوان غنیمت ك .است

)آرزو،  «غزل بود 263آن مشتمل بر  و ده بودندزیده دیوان را انتشار دامنتخب و برگ

1172:2006.) 

 یه وتشب ،تجنیس ،نظیرمراعات  ،ایف صنایع مانند ایهامغنیمت در شعر از لط

 دی،رهنسعلی  ب، قاسم دیوانه، ناصرئدر تتبع صا ش راكار برده و غزلیاتهامثال آن ب

 ف كردهاعترا آنان زا پیرویبه نوشته است و در اشعار خود  هغیر و كلیم، نظیری

 است:
 ق ی  در غنیم  بود  عل  ط ح    نیس 

 

   ان یش  نش  خو  ت  نش  رنگین مص ع
 

 (.34:1337)كنجاهی،                               

 غاا   در نظی  ط زنشاا ، رساا ن  تاا 
 

 زد  س غ  ی  ب  من غنیم  امشب عل  ب 
 

 (222 همان:)
 مص ع    اب و  گوش  زب   از یم غن

 

 دار  س ک   جواب ص یب می زا ب ا 
 

 (218 همان:) 

 دیواناا  ق ساا  ساا ق  بااود خیاا    در
 

 بود اشع ر دف   غنیم  دس  در ک  شب
 

 (111 همان:)
 

 کلی  از زد د  ب  ن خن مص ع  غنیم  شب
 

 بود دور من   ف سودنم  ر  در ق   گ 
 

 (112همان:)                                          

 اس  گف   ک  جلا   ط ز اسی  ج   از
 

 با   کجا  غنیما  دوس  ی د و م یی 
 

 (234 همان:)                                         
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ر هم خود فخسنجی فبالد و بر سخنین همه او بر روش خود میا ولی با

 گوید:كند و میمی
 کیس ط ز آشن  غنیم  دان نم  د 

 

 گذش خ ط  در بیگ ن  معن  ص  نفس   
 

 (62 همان:)                                           

ل اقبا نیست بلكه همچو یكند كه سرودن شعر كار ساده و آساناعتراف می و

 عقیده دارد:
 خی  بلا صلا  ص  ی  گشب ن    ص 

 

 د وی   شع  ی  ری   ش ر ا ص 
 

 (.303:1990)اقبال،                                  

 گوید: بارهدر این غنیمتو 
 دان غنیم  نیس  آس   فک  معن  غنچ  م 

 

 گش  مضمون    ک د  ب ش  ت  ک  رنگینخو  چ 
 

 (.28٥:1337)كنجاهی،                                         

 نیرنگ عشق. مثنوی 3-2
مثنوی كه  است« نیرنگ عشق» غنیمت كنجاهی بیشتر به این دیوان شهرت

ه ن شدداستان عشقبازی دو پسر به نام عزیز)عاشق( و شاهد )معشوق( بیا دربارۀ

ین اود. باست. عزیز فرزند میرزا عبدالعزیز حاكم سیالكوت و شاهد رقاصی پنجابی 

ی كوشش غلام ربانبه ترین چاپ آن حقسروده شده است. من .ق1096مثنوی در 

 (.1901:1380،نوشاهی) در لاهور انجام شده است .ش1337عزیز در 

 دربارۀ این مثنوی نوشته است:خوشگو 
ا رزیمدر آن ایام  ه.ت بودرزا ارتق بیگ فوجدار قصبه سیالكویچندی همراه م»

قص و اب ركور بر شاهد نام امرد پسری كه سرخیل اربرزا مذیعبدالعزیز خلف ارشد م
 هفرمود كه قص غنا بود، تعشق بهم رسانیده. به غنیمت كه از یاران و همدردان او بود،

اب عشق او و حسن شاهد نظم نماید. وی مثنوی مسمی به نیرنگ عشق هم درین ب
م باتما شش ود وبه هزار و پانصد بیت موافق اعداد لفظ غنیمت فكر كرده در هزار و ن

 رسانیده، چنانچه در بیان تاریخ انجام آن، این بیت سراییده:
 آئااین نااو تاا ری  گشاا  نم یاا  

 

 «رنگاااین فکااا  بهااا ر گلااا ارز
 

 (.23:19٥9خوشگو، )                                                                         

در . علاقه مردم این سامان بوده است همواره مورد توجه و نیرنگ عشق مثنوی

كند و طرز بیان شیرین و را بیان می ایه بسیار ساده و عوامانهمثنوی غنیمت قص این
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به اختتام  ه. 1096سازد. غنیمت این مثنوی را در خواننده را مجذوب میاو عام فهم 

 كه گفته است:چنان ،رسانید
 درد پا  ساین  کلا خ  شا  چو 

 

 ک د  م  ت ریخش کلی ت اددخ 
 

 آیااین نااو تاا ری  گشاا  نم یاا  
 

 رنگااااین فکاااا  بهاااا ر گلاااا ارز
 

 (.٥4.٥٥:1926كنجاهی، )                                                                                

-رطب غنیمت اشمی در تعریف مثنویجز احمد علی ههنگاران بجمله تذكره

ت ه اسنوشت ،هستند. هاشمی آن مثنوی را گرچه از فصاحت و بلاغت افتادهاللسان 

 (.227:1993ین همه گوید كه از مزه خالی نیست )سندیلوی، ا ولی با

زاكت ستی عبارت و نیشهرت و قبول تام دارد و در چ غنیمت نیرنگ عشق مثنوی

طر ح خاتركیب دلنشین معجون مفر .اشارت فایق بر مثنویات شعرای نامدار است

 غیاث الدین های آشفته حالان.نازک خیالان است و تضمین رنگینش عزیز دل

 ق(، دوست محمد یحیی كنجاهی،  محمد اشرف انصاری و مقبول1368رامپوری )

 .(1901:1380،نوشاهی) اندهایی به فارسی بر آن نوشتهشرح  احمد گوپاموی

ه و ترجمارد ان نادان به نظمكامتا پرشاد، متخلص به نادان، آن را به نام بهارست

از  سروده شده است كه نیرنگ عشقكرده است. چندین مثنوی به فارسی در پاسخ 

سروده  تفنگ عشقق،  1274در  عطامحمد زیرکه سرود ژنگ عشقار :آن شمارند

در  صبا محمد ضیای كنجاهیسروده  آهنگ عشقق( و 13٥6) عبدالحق عبد چشتی

ق. 1369در  داریحسین احمد قلعه احمدسروده  فرهنگ عشقق،  1369

 (.1901همان:)
 :بیان كرده استدرباره غنیمت چنین نیز هادی 

، شهر نجاهك شمحمد اكرم از شاعران پنجاب بود. محل تولد مت،یغن» 

با  . اولاهور بود. استاد او در شعر محمد زمان راسخ بود یكیدر نزد یكوچك

 الكوتیر سكه پدرش فوجدا زیعز زاریتباه شده به نام م یعاشقانه جوان زهیانگ

 (.Hadi,1995:190) سرود عشق رنگیبا عنوان ن یبود، مثنو
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 گلزار محبت.  مثنوی 3-3
خه نس. بیت است ٥91 ارایو دسروده شده بزمی به صورت  ،گلزار محبتمثنوی 

 )همان(.خطی آن در كتابخانه شیخ كرامت الله در گجرات موجود بوده است

ن ر زماثنوی را د، علاوه بر نیرنگ عشق است. غنیمت این ممحبتگلزار مثنوی     

ور طهای منظوم آن است، بهعنوان گلزار محبتویژگی خاص . فرخ سیر نظم كرد

 قرار است: ینا مثال عنوان نخستین از
 اس  دع  دس  ک  من ج ت  ضع

 

 م سااا  مقصاااود چهااا   آیینااا 
 

 (.1:1386)كنجاهی،  

 :محبتگلزار  مثنوی آغاز
 مااااا نو  راد  سااااا ز ا هااااا 

 

 فاا نو  باا   چاا ا  ناا  طاا ق  باا 
 

 جاا ن  باا  افگاان پ تااو   اا ای 
 

 اسااا خوان   بااا کنمغااا  تجلااا 
 

 همان(.)                                                                                         

 :گلزار محبت مثنوی انجام

اسم او محمد اكرم است و  ،مثنوی تصنیف غنیمت كنجاهی تمت تمام شد»

)شرافت نوشاهی، « له ولوالدیهلله كنجاهی غفرانرخی تخلص او غنیمت، عرف 

 .(107:1386 ؛ )كنجاهی،(161ص

 رقعات غنیمت. 3-4
رقعه است. این مجموعه به كوشش شرافت  13مجموع طور به رقعات غنیمت

 م( به چاپ رسیده است1973062نوشاهی در مجله صحیفه )لاهور شماره 

 (.1901:1380،نوشاهی)

 3986/930نویس رقعات در كتابخانه دانشگاه پنجاب لاهور به شماره دست ۀنسخ

 ( به چاپ رسیده13-1، ص 1973لاهور )جنوری  صحیفهو در مجله  استموجود 

 د:شوز میین عبارت آغابا ااست. این مجموعه مشتمل بر سیزده رقعه است. رقعه اول 

دین غنیمتی كه تاب یك لحظه توقف هجران بر نزدیكان نداشت. گرفتار چن»

 هی،)شرافت نوشا «آرام دوری ست. محمد اكرمی كه در تاد به كورنش. الخ

 (161ص
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 غنیمت كنجاهیاشعار  ۀن سخن درباراآرای ناقد .4
گو در خوش اند از جملهناقدان نظراتی دربارۀ اشعار غنیمت كنجاهی تاكنون داشته

بند خیال و یاب، عالی طبیعتشاعر خوش لفظ، معنی» معتقد است:  فینه خوشگوس

ظم گذرانید و در جناب غوث الاعبود. در خدمت میر محمد زمان راسخ مشق می

 (.22:19٥9)خوشگو،  «شیخ عبدالقادر گیلانی ارادت صادق داشت

 غنیمت» :نوشته استدرباره غنیمت  «غنیمت كنجاهی» ۀظفر خان در مقال

 یمت بهكه غن نگاران بر این اتفاق دارندگو بود. جمله تذكرهشاعر نغز و بدیهه

خلق و شگفته مزاج بود. شگفتگی مزاجش از مثنویش آشكار غایت خوش

ی ت، طفلرفاند كه غنیمت روزی در بازار میگویی او گفتهاست. درضمن بدیهه

عی چیست؟ وزن ربا :شوخ و شنگ نزدش آمد و بدون سلام مسنون پرسید

 الفور گفت:غنیمت نگاهی بر او انداخته فی
 را  در آم  من پیش پس   شیط  

 

 ن گاا   رباا ع  وز  ماانز پ ساای 
 

 گف   ب ی   را طلاعش شوخ  چو 
 

 الله«باااا  ا  ةقااااااو  و  حااااااو 
 

  (.209:2009نجم الرشید)                                                                                  

حمد مشیخ » دربارۀ غنیمت چنین نظر داده است:  همیشه بهاراخلاص در تذكره 

ضرت اكرم غنیمت تخلص متوطن قصبه كنجاه مصاف صوبه پنجاب. از ارادتمندان ح

 ید وگذرانغوث الاعظم بود، و مشق اشعار خود را پیش میر محمد زمان راسخ می

متین  های رنگین در الفاظ شوخ و عبارتو اكثر خیال نمودن شعر میاستفاده ف

 بسته در هندیان غنیمت بوده. دیوان مختصر ازو یادگار است. من اشعاره:
 گ   در   بی   نق   بمه  از ا ک د 

 

 گ   در   زب   سوسن غنچ  چو  ا بس  
 

 تم شا   دارد د  کهنا     دا  بی د
 

 دی نه  ب گش   چمن سی  را  ووط  ب د
 

گ مثنوی نیز فكر كرده مشتمل بر داستان عشق عزیز و شاهد مسمی به نیرن

 بیتی چند از آن مثنوی نیز درین مختصر نگارد: . عشق
 شاا  آشاان   شااو باا   روز ماا ا

 

 شااا وا  شااای از را صااالا  ک ااا ب
 

 نگااااا ر  تم شااااا   ب میااااا  
 

 گاااذار   ااابمک ج ناااب نماااود 
 

 خ وشاا  مک ااب در باا  آماا ب 
 

 ف وشا ما  د پا ر  سا  مان ک 
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 مااان ن  ااا  آمااا  شااا    بگاااوش
 

 ماااان تلاخ  اااا  پاااا ورد  بغاااال
 

 خواناا  درو   اا مه باا ن  از ماا ا
 

 م نااا در بیااا و  م    از خااا د
 

 (.177.178:1973اخلاص،)                                                                                

مردم  غنیمت از» :دربارۀ غنیمت معتقد است  ریاض الشعراداغستانی در تذكره 

ب ر پنجادهند خصوصاً در  . ه عزیز و شاهد را به مزه گفتهمثنوی قص . لاهور بوده

 (.467:1386)داغستانی،  شهرت دارد

د یابی، محمم عصر در نكتهمختن»چنین آمده است:  شعرای پنجابدر تذكره 

زک ی نااكرم غنیمت پنجابی كه بطبع نقاد داد خوش مقالی داده و بذهن وقاد بنا

ت اشعارش دیباچه كتاب بلاغ خیالی نهاده. كلامش عنوان صحیف فصاحت است و

ید، عبدالرش)« مثنوی او نیرنگ عشق كه سر تا سر داستانی است رنگین .لاسیما

266:1981.) 

فیات غزل غنیمت نیز مجموعه كی»: گفته استدرباره غزلِ غنیمت انور مسعود 

لذتِ دیوانگی، صبر در هم  خودی هم است وعشق است. در كلامش بی حسن و

 ن همههای هجر، مستی چشمِ محبوب و دورِ جام هم در غزلیات دارد. با ایتلخی

 (.86:1977)مسعود، « عناصر مهمی در غزل او موجود است

 ثنویغنیمت )كنجاهی( لاهوری، كه م»آورده است:  ض العارفینریا لكهنوی در

 :كه از آنجاست ؛شاهد كمال اوست ،عزیز و شاهد
 خ وشااا  مک اااب دراز ب آمااا 

 

 ف وشا ما  د  پا ر سا  مان ک 
 

 مااان ن  ااا  آم شااا    بگاااوش
 

 ماااان تلاخ  اااا  پاااا ورد  بغاااال
 

 رفااا   پااایش پیشااا  آ  بگف ااا  
 

 رفا   ویشخا از طا   ب  تکل 
 

 ب افشا ن  گا دش دس  از گ ف 
 

 ب خوانا  اخالا  سور  آنگ پس
 

 نگااا     گفااا   قیم ش بگف ااا  
 

 گ    کاا گف    کم اا    بگف اا  
 

 (.63:1972لكهنوی، )                                                                                        

محمد »دربارۀ غنیمت بیان كرده است:  صحف ابراهیم خان خلیل درعلی ابراهیم 
اكرم از تربیت یافتگان میر محمد زمان راسخ و شیخ زادگان قصبه كنجاه مضاف 

برد، صوبه پنجاب است. دران احیان كه با میرزا الق بیگ حاكم سیالكوت بسر می
در زمره ارباب رقص  میرزا عبدالعزیز خلف ارشد میرزا مذكور بر شاهد نام پسری كه
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وغنا مستثنی و بزیور شهرت متجلی بود، عاشق گردیده. درین باب غنیمت بپاس 
محبت متضمن حكایات آن مثنوی مسمی به نیرنگ عشق، به هزار و  اخلاص و

پانصد بیت موافق عدد لفظ غنیمت منظوم نموده، در هزار و نود و شش باتمام 
لامش پیدا اما از مشاهیر شعرای عالمگیری رسانیده. اگرچه نو مشقی و سادگی از ك

نقد جامعی نوشته  سیری در شعر فارسیزرّین كوب، در (. 114:1981)خلیل،  «است
در شعر گه گاه سبك بابا فغانی را تتبع كرده است. همچنین در  »و بیان كرده است: 

 . تسآنچه در تتبع اشعار صایب و نظیری گفته است از خود قدرت طبع نشان داده ا
خیالی موصوف است. داستان عشقی واقعی بین میرزا جویی و نازکه تازهشعرش ب

ای به نام شاهد نظم كرده است كه عزیز و عبدالعزیز از امراء پنجاب را با رقاص بچه
شاهد نام دارد و یادآور محمود و ایاز زلالی خوانساری است. جوش و حرارتی كه 

 «آوردهای گرم امیر خسرو را به یاد میلدرین مثنوی كوتاه هست ذوق و لطف غز
 (.123:1371)زرّین كوب، 

 گیرینتیجه .5
 یمانآن ز بهكه غنیمت  شودمقاله چنین نتیجه گرفته می مباحث این تماماز 

زیاد  ن آنانهند به شاعران و شعر و سخ قاره پاكستان وتعلق دارد كه پادشاهان شبه

 ی نبوددربار شاهان كم شده بود. غنیمت شاعرنداشتند و قدر آنان در دربار  ایعلاقه

 ان حیاتشزم در  ،این قدر بلند پایه بود كهشعر و هنر در وی  تشهر با این وجود 

آن  كمال اند كه سبك هندی را بهبوده یبه اوج رسیده بود. پیش از غنیمت شاعران

یان بغنیمت در همین سبك با رفعت خیال و جدت ادا و ندرت  امارسانده بودند 

 حسینتن او را نویسان و منتقدانو ایجاد كرد. به همین علت تذكره یخودش جهان

ه گوی سرزمین پنجاب و مخصوصا منطقه كنجاكردند. وی درمیان شعرای فارسی

 درجه والایی دارد.
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 در زبان فارسی« ی-»شناختی پسوند اشتقاقی بررسی ریشه
  

  1آرمان بختياري

  2يوسف آرام

  3الهه فتحيان

Etymological Study of the Derivational Suffix -i   

in Persian  
 

Arman Bakhtiyar/ Yousaf Aram/ Elha Fatihan 
 

Persian language, which is routed in Old Persian of Achaemenian 

inscriptions, is one of the Iranian languages. Iranian languages are 

routed in Old Iranian languages and Old Iranian languages have 

branched out from Indo-European languages. Persian lexicon is a part 

of Indo-European and Indo-Iranian heritage. In other words, Old 

Iranian lexicon is derived from Indo-European languages and can be 

traced in Old Persian, Middle Persian and New Persian. But over time, 

this lexicon has undergone a lot of formal and semantic changes. 

Persian affixes are classified into two categories: derivational affixes 

and inflectional affixes. Some of these affixes were not originally 

affixes and were independent words that became affixes over time after 

formal and semantic changes; like the Pahlavi word “kadag”, which 

means “house”, and it is considered as an affixin New Persian, like the 

Persian word “daneshkade”. Other affixes, which were originally 

affixes, have often undergone a semantic change during the transition 

from Middle Persian to New Persian. The derivational affixi- is one of 

the most frequent derivational affixes of the Persian language which 

we have studied in this paper.The derivational suffix "-i " is one of the 

most frequentderivational suffixes in Persian. This widely used suffix 

is associated with a large number of Persian words and creates various 

lexical and semantic constructions. Accordingly, in this study, on the 

one hand, the semantic analysis of this derivational affix and the 

identification of its semantic multiplicity in Persian language have been 

                                                 
 ايران. -دانشگاه بوعلي سينا همدان ،تاني، گروه ايرانشناسي و فرهنگ و زبانهاي باستانيدانشيار فرهنگ و زبانهاي باس 1

 ايران. -دانشگاه بوعلي سينا همدان ،استاديار زبانشناسي، گروه ايرانشناسي و فرهنگ و زبانهاي باستاني 2
 ايران. -ه بوعلي سينا همداندانشگا ،گروه ايرانشناسي و فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشجوي دكتري زبانشناسي 3
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considered based on polysemy and on the other hand, by adopting a 

diachronic approach and emphasizing the phenomenon of homonymic 

clash, the historical process of collision with multiple derivational 

suffix as well as the inflectional suffix "-i " with different roots from 

Middle Persian and Old Persian to form the derivational suffix "-i " in 

Modern Persianare studied. 

Keywords:Derivation, Etymology, Inflection, Homonymic Clash 

 

 

  :چکیده
هاي ايراني گيرد، يکي از زبانهاي هخامنشي ريشه ميزبان فارسي كه از فارسي باستان كتيبه

وه گر يز ازان نهاي ايراني باستگيرند. زبانهاي ايراني خود از ايراني باستان ريشه مياست. زبان

ه نابر آنچ. بيي استهاي هندواروپااند. گروه هندوايراني شاخه اي از زبانهندوايراني منشعب شده

ني ؛ يعهاي آريايي و هندواروپايي استگذشت، واژگان زبان فارسي بخشي از ميراث كهن زبان

ا به اند و از آنجاروپايي به ايراني باستان رسيدهبخشي از واژگان اين زبان در گذر زمان از هندو

هاي صوري گونيهيابي با دگراند. اين رافارسي باستان، فارسي ميانه و سپس فارسي دري راه يافته

 هاي زباناند. وندو معنايي همراه بوده است. از اين رهگذر، وندها نيز دچار چنين تحولاتي شده

صل ادر  برخي از اين وندها شوند.بندي ميي وندهاي صرفي و اشتقاقي دستهفارسي به دو دسته

 هاي صوري وپس از طي دگرگونياند كه در گذر زمان هاي مستقلي بودهاند و واژهوند نبوده

ر داست و پهلوي كه به معني خانه بوده كدگي معنايي به صورت وند درآمده اند؛ مانند واژه

ز ااند، در گذر هساير وندها كه در اصل وند بود آيد؛ مانند دانشکده.فارسي امروز وند به شمار مي

ز يکي ا« يـ » اشتقاقياند. وند شدهغالباً دچار دگرگوني معنايي  فارسي ميانه به فارسي نو،

اين  ايم.ختهاست كه در اين جستار به بررسي آن پردازبان فارسي وندهاي اشتقاقي  پربسامدترين

گون هاي گوناي وسيعي از واژگان زبان فارسي پيوند يافته  و ساختوند پركاربرد با مجموعه

ليل سو بررسي و تحن پژوهش، از يک. برهمين اساس، در ايكرده استواژگاني و معنايي ايجاد 

چند  يديدهپمعناشناختي اين وند اشتقاقي و شناسايي تعدد معنايي آن در زبان فارسي بربنياد 

ا زماني و بمطمح نظر قرار گرفته است و ازسوي ديگر، با اتخاذ رويکرد در (polysemy)معنايي 

د ند تاريخي برخورد چند ونرو (homonymic clash)واها آهمي برخورد كيد بر پديدهأت

راي باستان بهاي متفاوتي از فارسي ميانه و ايراني با ريشه «ـ ي»اشتقاقي و نيز وند تصريفي 

 .شوددر فارسي نو بررسي مي «ي»تکوين پسوند اشتقاقي

 .آواييشناسي، تصريف، برخوردهماشتقاق، ريشه :واژگان کلیدی

 



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
2

-
14

3
 

   

13
88

 

 

238 

 مقدمه:. ۱

 اسمي،والقاند يا مشتق، يا مركب، يا عبارت )ابسيطهاي ايراني باستان يا بواژه

است.  سازي در ايراني باستان مشتقهاي واژه(. بنابراين يکي از راه304: 1381

ن: اي است كه در ساخت آن پيشوند يا پسوند به كاررفته است )همامشتق واژه

ي شرقي يانهني مباستان( و نيز در ايرا(. اصولاً در ايراني باستان )اوستا و فارسي305

هاي شوندسازي دارند. شماري از پيها نقش مهمي در واژهها و پسوندو غربي پيشوند

ويژه به ي غربي وهاي خاص صوري و معنايي به ايراني ميانهايراني باستان با دگرگوني

 ند هنرهايي مانصورت وندهاي مرده در واژهاند. گروهي نيز به به فارسي ميانه رسيده

(hu-narبرجاي مانده )ف ان حذاند و گروهي نيز از زب: اوستايي و فارسي باستان

 شناسي واند. بنابراين در ريشههاي ديگري دادهاند و جاي خود را به صورتشده

 وهاي صوري و معنايي واژگان زبان فارسي، شناخت پيشوندها بررسي دگرگوني

ان بتو ايد مدنظر قرار داد تاهاي صوري و معنايي آنها را بپسوندها و دگرگوني

 ي واژه و دگرگوني معنايي آن به دست آورد.شناخت درستي از ريشه

 اي در كاربردزبان فارسي مانند نياي خود فارسي ميانه توانايي گسترده  

اگون هاي گونسازي دارد. هريک از اين پسوندها با صورتپسوندهاي اشتقاقي در واژه

ود آورد كه اين خهاي نوين صوري و معنايي پديد ميختشوند و سازباني تركيب مي

ز رستي اخت دافزايد. بدين رو بايد شنابه غناي زبان فارسي در بازتاب مفاهيم نو مي

 .اين پسوندها به دست آورد

          

 بیان مسأله ۱-2

 ارسيهاي واژگاني زبان فگونه كه گفته شد، پسوندها نقش مهمي در ساختهمان

شوند. ي پسوندهاي صرفي و اشتقاقي تقسيم ميين پسوندها به دو دستهدارند. ا

ه كتند پسوندهاي اشتقاقي كه يکي از آنها موضوع اين مقاله است، پسوندهايي هس

يک و  ه ازكنند. بنابراين پسوند قادر است مشتقات بسازد كهاي جديد ايجاد ميواژه

 ازاتي مشتقات پسوندي به مويا در چند گروه معنايي خاص دقيق قرارگيرد. يعن

سازند )كشاني، هاي لغوي خاص ميتعلقشان به يک گروه دستوري مشخص، گروه

 د:  ائه داتوان نمودار زير را براي وندهاي زبان فارسي ار(. در اينجا مي3: 1371
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            پیشوند                                                                              

 وند                           پسوندواره                                                                           

 پسوند                              صرفی                                                                            

                                               پسوند                                                            

 شتقاقیا                                                                             

 

 ارسيفي پسوندهاي اشتقاقي هريک از پسوندهاي اشتقاقي زبان فارسي دنباله  

اني اي ايراند. پسوندهي پسوندهاي اشتقاقي ايراني باستاناند و آنها خود دنبالهميانه

 شوند: باستان به دو دسته تقسيم مي

ز آن پيوندند و امي -يا آنچه در حکم آن است -واسطه به ريشهپسوندهايي كه بي -1

 «.شنيدن»√gaoš>« گوش» -gaošaردa–سازند: مانند اسم و صفت مي

سازند: شوند و از آنها اسم و صفت ميوندهايي كه به اسم و صفت پيوسته ميپس -2

: 1381)ابوالقاسمي،  wṛka-+ –ana>«گرگان»-wṛkānaدر ana–مانند 

308 -311.) 

ص ي خاهاي صوري و معنايهر دو دسته از پسوندهاي ايراني باستان با دگرگوني

اخت ي غربي كه براي سانهايراني ميana> –an–اند، مانندخود به فارسي رسيده

 -padmōžan، «پوشيدن»-padmōžرود:ي مضارع به كار مياسم از ماده

 uhو a–اند، مانند (. برخي نيز به فارسي نرسيده322: 1381)ابوالقاسمي، « جامه»

 (.322ايراني باستان )همان: 

« ي-»ازجمله پسوندهايي كه از فارسي ميانه به فارسي رسيده است، پسوند   

ن است ي مهم ايست كه با دو كاربرد صرفي و اشتقاقي در فارسي كاربرد دارد. نکتها

ي نهاني مياي متفاوت ايركه اين دو كاربرد را بايد از هم جدا كرد. چراكه از دو ريشه

ه . چراكداد اند. در كاربرد اشتقاقي نيز، بايد چند مدخل براي اين پسوندغربي آمده

ن خت ايهدف اين مقاله شناي متفاوت دركار بوده است. هدر اين مورد نيز چندريش

 ها و كاربرد آنها درفارسي ميانه و نيز فارسي نو است.ريشه
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 . پیشینه۱-3

( در زبان morphologyواژه )گراني كه به بررسي ساختهريک از پژوهش  

آن را يکي از  / متفقاً i-« / ي-»اند، پس از برخورد با پسوند اشتقاقي فارسي پرداخته

 اند.ترين پسوندهاي اشتقاقي در زبان فارسي دانستهپربسامدترين و متنوع

 ( نيز پس از يک چنين توصيفي، نخست يکي از قواعد127: 1375سامعي )  

اي در هواژي را در خصوص اين پسوند ارائه كرده و معقتد است كه ستاک گزارساخت

رد كه عبارتند از )سفيدي(، صفت گيرا دربرمياين قاعده عناصر متنوعي 

لي ي نحوي )لباسشويي(...، اسم )مادري(، صفت مفعوعامل...)آهنگري(، گزاره

د ذكر ي ديگري را براي اين پسون( همچنين قاعده128)آلودگي(... . وي )همان: 

اصر ا عنكند كه در اين قاعده درحالي كه ستاک عمدتاً اسم )يكرده و استدلال مي

 كند.( است، نوع دستوري تغيير ميجانشين اسم

شناختي آن را نيز ( در بررسي اين پسوند، نکات ريشه116: 1371كلباسي )  

« گي-»و« اي-»دوگونه به صورت  i–مطرح كرده است و معتقد است كه پسوند 

/ كه  i-شود. به زعم او، پسوند / ظاهرمي /eي /ي اخير پس از واكهداردكه گونه

اش به دو وند متفاوت شهرت دارد، سابقه« ياءنسبت»يا « صدريياءم»امروزه به 

 بوده است. 2«سازصفت»و ديگري 1«سازاسم»گردد كه يکيبرمي

 اند:ده( بررسي اين پسوند را به صورت زيرمطرح كر297-296: 1373وگيوي ) انوري

ز ترين آنها عبارتندااين پسوند داراي اقسام بسياري است و معروف»

خوبي،  مصدر:حاصليب( نشانهتهراني ،پشمي،خاكي...: نسبتيهنشان(الف:

ي وحدت: پنير ( نشانهد...  بقالي طوطي داشت: ي نکرهنشانه( ج.مردي..

صري عي قيد زمان: ي لياقت: ديدني ... و( نشانهسيري چند است؟ هـ( نشانه

ه ب هكي تحبيب وتفخيم: نورچشمي ... ح( ياي وصفي كلاس داريم، ز( نشانه

 (.1371:13كشاني، ...«)شود: كتابي كه خريدم ساخته مي« كه»كمک 

 ست:را مطرح كرده ا«ـي»زبانشناسان درخصوص وجود يک يا چند پسوند ديدگاه

                                                 
 «.بدي» wadīhفارسي ميانه دانسته، مانند  -īhوي اين وند اسم ساز را از  1

 .«پارسي» pārsīgفارسي ميانه دانسته است، مانند  -īgوند صفت ساز را از  2
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بيش از سي ساختار مشخص دارد... اينکه گفته شود يک « ـي»پسوند»

ند به خودي خود داراي اهميت وجود دارد يا چند پسو«ـي »پسوند 

 «. ...نيست

 است: ( مسائل تاريخي اين پسوند را مطرح كرده336-335: 1375ابوالقاسمي )

ست. به فارسي دري رسيده ا« ـي»فارسي ميانه، به صورت  īh،-ī-پسوند»

سازد كه به آن اسم مصدر و حاصل اين پسوند از صفت، اسم معني مي

ي  ايراني ميانهīg-گويند: خوبي، بزرگي، كوچکي...،پسوندمصدر هم مي

به فارسي دري رسيده است و براي ساختن صفت « ـي»صورت غربي، به

 ي بهبه مصدر، صفت« ـي»رود. آبي ،شيرازي؛ از پيوستن نسبي به كار مي

 «.گويند: گفتني،ديدنيآيد كه بدان صفت لياقت ميوجود مي

نها آهاي فوق مسائلي مطرح شده است كه مهمترين در هر يک از بررسي   

سوند پ( در وجود يک 1375:128ن به صورت زير ارائه داد: سامعي )توارا مي

 ک بودندرزبان فارسي ترديد كرده است يا به ديگر سخن، بيشتراز ي/i- />يـ<

-325: 1375( و ابوالقاسمي )116: 1371آن را مدنظر قرارداده است. كلباسي )

 (. 297-296: 1373اند وانوري وگيوي )ي متفاوت براي آن داده( دوريشه326

است با « ياي وحدت/ نکره»راكه در واقع همان « ـي» 1پسوند غيراشتقاقي   

وحدت «ـي »فارسي ميانه و با نقش < / ē-- /اي كاملا ًمتفاوت )ريشه

اند.حال بررسي كرده« ـي»( همراه با پسوند اشتقاقي 6: 1373)آموزگارـ تفضلي،

و بايد جداگانه بدان  (inflectional suffix3)آنکه اين پسوند، تصريفي است

 پرداخت.
 

 .  اهمیت و ضرورت پژوهش۱-4

اند، اين پرسش ي پسوندهاي فارسي پرداختههريک از پژوهشگراني كه به مسئله

متمايز « ي-»ساز را از تکواژ نکره« ي-»چسب اند كه آيا بايد پيرا مطرح كرده

ه وجود داشته است. (. بنابراين چنين پرسشي هموار1393:456دانست؟ )لازار، 

                                                 
 .1371، نک: همايون«پسوند اشتقاقي» derivational suffixدرمقابل 1
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فارسي با تلفظ و نوشتاري يکسان در « ي-»نمايد كه يک پسوند چراكه چنين مي

رود. بنابراين شناخت ريشه و معناي موارد صرفي و اشتقاقي گوناگوني به كار مي

درست اين پسوند درشناخت درست واژگان زبان فارسي و كاربردهاي درست وندها 

 داراي اهميت است. 
 

 وش انجام پژوهش.  ر۱-5

ي ميانه هاي ايرانياند، ريشهپس از ذكر مواردي كه به بررسي اين پسوند پرداخته

( Mackenzieي اين پسوند با روش آوانويسي مکنزي )غربي به ويژه فارسي ميانه

ه ي اين پسوندها از فارسي ميانه بشدههاي دگرگونآورده شده است. پس صورت

 گرفته شده است.فارسي پي
 

 های پژوهش. پرسش۱-6

 هاي زير را مطرح كرد:توان پرسشباتوجه به موارد ياد شده مي

سي شناختي در زبان فاراز ديدگاه ريشه« ي-»آيا يک پسوند اشتقاقي -1

 وجود دارد؟

جود ودر زبان فارسي از ديد ريشه شناختي « ي-»پسوند اشتقاقي  اگرچند-2

 گردند؟ميراني ميانه و فارسي باستان بازاي در ايداشته باشد هريک به چه ريشه
   

 مباحث اصلی پژوهش .2

آورده است، در واقع همان است كه « صفت لياقت»آنچه كه ابوالقاسمي عنوان  

و صفت فاعلي آينده (future passive participle)صفت مفعولي آينده  

)future active participle(41  باستان نام دارد. اين دو ساخت، در ايراني

 شوند:به شرح زير ساخته مي

-و  -ya-،-tva،-θwa( صفت مفعولي آينده: از ريشه متعددي و پسوندهاي1

ata-شوندساخته مي :vair-ya «برگزيدني» ،varš-tva «شدنيانجام» ،

                                                 
 )21:1892 و )جکسن، 143: 1375جله نک: ابوالقاسمي، درخصوص اين دواصطلاح از - 1
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yaz-ata«ي (. صفت فاعلي آينده از ريشه143: 1375)ابوالقاسمي « ستودني

 (213: 1892جکسن، (شود.ميساخته ya-و  -ata-لازم و پسوند 

gamatamgatamg 
«خواهدآمد،آمدنيآنکه » 

ددي در فارسي دري نيز از مصدر لازم صفت فاعلي آينده و از مصدر متع

ي ايراني ميانه 1377شود )ابوالقاسميصفت مفعولي آينده ساخته مي

دهد: *ايراني باستان( + مصدر اين ساخت را به دست ميya-ka-<غربي

 فتني )صفت فاعلي آينده(، خوردني )صفت مفعولي آينده(.ر

 ازاسم مصدر، صفت فاعلي و صفت مفعولي آينده  īg–درفارسي ميانه 

« ستودني» burzišnig،«گذشتني»widērišnīgسازد: مي

ري اسم و حاصل مصدرساز فارسي د« ـ ي»(. بنابراين 51: 2003)نيبرگ،

>-ī(h)  )فارسي ميانه )اسم معني>-θwāيراني باستان )اسم و صفت ا

، 302 :1375)صفت مفعولي آينده( )نک: ابوالقاسمي، ya-مفعولي آينده( + 

316.)  

 پهلوي اشکاني )براي صورت rāštīftفارسي ميانه / <rāstīhراستي 

 (.51: 1992اخير از جمله نک:ساندرمن،

īh1  در پهلوي اشکاني به صـورتīft2 يآمـده اسـت كـه خـود دنبالـه- 

θwā+-ya  ايراني باستان است. در فارسي ميانه تورفانيīh  به صورت–   

ī( كـه بـه صـورت فارسـي نزديکتـر 316: 1375نيز آمده است. )ابوالقاسمي

فارسـي ميانـه )صـفت  īg1-<صفت نسبي ساز فارسـي دري « ـ ي»است.

)اســم و صــفت ســاز(  ka-+ ايرانــي باســتان )صــفت نســبي(  ī-<نســبي( 

ي تورفـاني، فارسـي ميانـه<ābīg (: آبـي 317، 301: 1375)ابوالقاسمي، 

 (.65، 4: 1971ي زردشتي )مکنزي، فارسي ميانهpārsīg<پارسي 

                                                 
. مکنـزي نيـز 6: 1381آمده است، نک: صـادقي  –ehاين پسوند دربرخي از متون فارسي دري به صورت 1

 . 68: 1380بيدي را به چنددسته تقسيم كرده است، نک: رضايي باغīh–هاي مختوم به اسم
 
 ( 1977:91Boyce ,48« )زيبايي»thužihīf؛ «بزرگي» wuzurgīftبراي مثال:  2
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ي غربي )صـفت ايراني ميانه  īg>2-لياقت فارسي دري نيز « ـ ي»    

لي ايراني باستان )صفت فـاعلي و مفعـو ya-<فاعلي و مفعولي آينده ساز( 

(: گذشـتني 175: 1377بوالقاسـمي، )اسـم و صـفت سـاز( )ا ka-آينده( + 

widerišnīg> شناسي واژگان فارسـي مـواردي فارسي ميانه، اما در ريشه

 هست از جمله خاكستري، پشمي، آهني، پوستي و مانند آن كه براي مثـال

 <ādurestarēn گونـه خواهنـد بـود: خاكسـتري شناسي ايندر ريشه

 رسي ميانه فا<pōstēn ، پوستي «خاكستريـ)ن(»فارسي ميانه 

ميانـه فارسـي  <burzišnīg(. ستودني 69-5: 1971 مکنزي،«)پوستيـ)ن(»

سـاز صـفت نسبي «ي ـ»نمايـد كـه در واقع چنين مـي.(51: 2003نيبـرگ )

فارسي  ēn-1ساز فارسي ميانه است. اما صفت نسبي –ēnفارسي دري دنباله 

، 1377سـمي ابوالقابه فارسي دري رسيده است )« ـ ين»ميانه خود به صورت 

 <pašmēn، پشـمين «آهنين، آهنـي»ميانه فارسي <āhanēn(: آهنين 175

 (.66-6: 1971مکنزي، «)پشمين، پشمي»ميانه فارسي

اسـت و ايـن واكـه در « ياي مجهـول» ēn–در هر صورت واكۀ پسوند    

رسـي تحول از ايراني ميانه به فارسي دري به همان صـورت و در گـذار از فا

رسي فا  ēو  < ī فارسي امروز iآمده است:  iدري به فارسي امروز به صورت 

: 1375ابوالقاسـمي، ايراني باسـتان ) aiو< ī ي غربيايراني ميانه ēو  < īدري

ن تـواتبديل شده است. حال مي in-فارسي امروز به  در ēn-(. پسوند 17، 6

سايشي شده و حـدف  in-در  iپس از  nگفت كه اين امکان وجود دارد كه 

كه  in-تبديل شده باشد. اما وجود صورت  i-شده باشد و اين پسوند هم به 

وجـود  برد. در واقـعفارسي ميانه است، اين احتمال را از بين مي  ēnدنباله 

وناگون براي يک مفهوم نسـبي بـراي مثـال پشـمي و پشـمين، دو صورت گ

ميم تع īg-توان توضيح دادكه پسوند اشتقاقي گونه ميچوبي و چوبين را اين

 است. īg-يگونه كلمات دنبالهدر اين «ي ـ»يافته و

                                                 
1 ēn– ي فارسي ميانه دنبالهii–  :1958:283)ايراني باستان است، نکEilers ( 
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داراي اهميت است ـ صرف  «ـ ي»آنچه كه در خصوص پسوند اشتقاقي  

ا پربسامدترين پسوند اشتقاقي زبان فارسـي زماني كه آن رنظر از ديدگاه هم

هاي فرهنگ كند )نک. به قبل( جايگاه اين وند اشتقاقي در مدخلمعرفي مي

سـازي آن در فرهنـگ، چگـونگي اطلاعـات ي مدخلفارسي و در واقع نحوه

تواند بـه شـناخت دگرگـوني معنـايي آن نيـز شناختي آن كه خود ميريشه

سـاخت واژ  زبـان فارسـي اسـت. صـورت كمک كند و سپس كاربرد آن در 

اي را بـه اشـتباه انداختـه عده «ـ ي»نوشتاري و آوايي مشترک چند پسوند 

انـد. اشتقاقي بحث كـرده «ـ ي»تعريفي را همراه با «ـ ي»است تاجايي كه 

-īh- ،1īgتوان چنين گفت كـه در وجـود سـه پسـوند اشـتقاقي )واقع ميدر

،<2īg وحدتو نکره  «ـ ي»كه عبارتند از:  ( و سه پسوند تصريفي 1ـ ی>ēw- 

شناسۀ دوم شخص فعل ماضي  و مضارع «ـ ي»فارسي ميانه)نک به قبل( و 

 <aya-hi-اند هاي مضارع اخباريفارسي ميانهفارسي دري كه بازماند  شناسه

> ē(h)- 2( و 170 - 203: 1375ابوالقاســمي، ايرانــي باســتان )«نشــانۀ  «ـــ ي

 -aitفارسي ميانه و آن خود دنبالـه -ē(h)كه دنباله  3تمنايي در فارسي دري

ديگري  «ـ ي»توان ترديد داشت. حتي ( نمي171همان: ايراني باستان است )

 ناتل خانلري،هم درفارسي دري وجود داشته كه براي ساخت ماضي پياپي )

                                                 
( براي ساخت صفت نسبي به كـار رفتـه 2561: 1374، نک: قريب >- (<īk–ykدر زبان سغدي پسوند  1

، 3935: 1374)قريـب  ؛«بدي» β(ə)žīk؛ «رومي»frūmīk؛ «بغاني، خدايوار»βaγānīkاست، براي مثال 

3083،)< -y'> ) –yā  بــراي ســاخت اســم معنــاي مــذكر، بــراي مثــال: 4345: 1374، نــک: قريــب )

γō/ūβdyā«( و4345: 1374)قريب، « ستايش<-yh>) - yā ،  براي سـاخت اسـم 4263: 1374قريب )

« نيکوكـاري» širaktyā(؛ 4263: 1374)قريـب، « گرمـا»γarmyāمعنايي مونث به كار رفته است، مثال 

(Sims- Williams 1985: 26) تکواژ صفت نسبي ساز در سغدي عبارت اسـت از ،<-ny> -nē  و<-

'yn'k> -ēnē (، مثـال: 3233و  3256: 1374بـراي مـذكر )قريـبčarm(a)nē(Sims- Williams 

1985: §23 , p.121)  و<-ync> - ēnč  ( براي ساخت صفت نسبي مونث به كار 1829: 1374)قريب

 (Sims- Williams 1985: § 3 , p.127)« آذرين، آتشين»ātarēnčا ست، مثال  رفته
 
هاي مضارع اخباري گذراست )ابوالقاسمي و پايانه-aya-هاي مختوم به اين نوع ساخت در واقع بازماند  صرف ماده 2

1375 :170) 
را آن به بودي و به عدل (  يد تا زماني بزيستي، يا ايشان 206: 1375براي مثال، اگر او را نکشتند  3

 (170: 1375صوابتربودي)ابوالقاسمي، 
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 hamēو دنبالـۀ  مي و همـيرفته كه صورتي است از ( به كار مي235: 1366

يگـر داش با آنهـاي ( است بنابراين ريشه214: 1375ابوالقاسمي، ه )فارسي ميان

 متفاوت است.

اشـد، اي غيربسـيط بشناسي واژگان فارسي، چنانچه واژهاصولاً در ريشه  

هـاي معتبـر خـارجي شناسـي فرهنـگمعمولاً روش كار ـ كه با روش ريشه

تجزيـه و... برابر است ـ پـس از  Duden  ،Webster ،Random Houseچون

ه ـ واژه، اگر همان صورت واژگاني در متون باستاني ـ در معنـاي عـام كلمـ

و( ) -تـن + آمده باشد، آن صورت نيز ذكر خواهد شد، براي مثال: تنومنـد  
 [.tanomand: فارسي ميانه مند،

كه  هاي فراواني از اين دست روبروستشناس با مثالدر واقع ريشه   

ال: دهد. براي مثتشکيل مي« ي ـ»شتقاقي بخش مهمي از آن را پسوند ا

ي، تنگي، بزرگي، خاكستري، پشمي، بهشتي، آهني، آزادي، خوبي، خوردن

ۀ اين پاي ها برآساني، بلندي، چربي، پارسي، پوستي، هوايي و ... اين واژه

 شناسي خواهند شد:شيوه چنين ريشه

 ـ ي بزرگ +[،  tangīhميانه )شماره مدخل( ، فارسي تنگ ـ ي   

خاكستر ،   [ wuzurgīft ، پهلوي اشکاني: wuzurgīhميانه: )بزرگي(، فارسي
)پشمي(،  پشم + ـ ي،   [ādurestarēn ميانه:)خاكستري(، فارسي + ـ ي

،  [wahištīgميانه: )بهشتي(، فارسي بهشت + ـ ي، [pašmēnميانه: فارسي

)آزادي(، فارسي  يآزاد + ـ ،  [āhanēn)آهني(، فارسي ميانه:  آهن + ـ ي 

خوردن +ـ ،   [xūbīh)خوبي(، فارسي ميانه:  ي -خوب +   [،āzādīhميانه: 
)آساني(،  آسان + ـ ي،   [xwardanišnīg)خوردني(، فارسي ميانه:  ي

 [ ،bālistīh/īgميانه: )بلندي(، فارسي ي -بلند + ،   [āsānīhميانه: فارسي

)پارسي(،  ي -پارس + ،   [čarbīhميانه: )چربي(، فارسي ي -چرب +  

به ،)[pōstēnميانه: )پوستي(، فارسي ي -پوست + ،   [pārsīg\فارسي ميانه

(. آنچه كه در نگاه اول در اين 2003، نيبرگ،1895طور كلي نک.هوبشمن، 

آيد، وندهاي گوناگوني است كه همه مشتركاً در برابر ها به چشم مينمونه

هاي واژگاني فوق ده است. همه صورتفارسي آورده ش «ـ ي»وند اشتقاقي
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كه از پهلوي  wuzurgīftهايي هستند از فارسي ميانه به جز مثال مثال

گونه كه ديديم در اينجا با سه نوع (. همان98: 1977بويس، اشکاني است )

هاي فرضي زير را توان مدخلروبرو هستيم كه مي «ـ ي»پسوند اشتقاقي 

 ر گرفت:براي آن در فرهنگ فارسي در نظ

 «مثال  <سازنده اسم و حاصل مصدر «ـ ي< 

ايراني باستان   -īh< فارسي ميانه 
v

awya-+   ] 

  «مثال  <سازنده صفت نسبي «  ـ ي< 

 [-+ka-īايراني باستان   īg-1< فارسي ميانه 

 «مثال  <سازنده صفت لياقت « ـ ي< 

 [    -+ak-yaايراني باستان   īg-2< فارسي ميانه 

 توان به قرار زير نشان داد:را هم مي ـ يساير موارد 

  «مثال  <وحدت، نکره « ـ ي< 

 «    [يک»aiwaايراني باستان   <ē(w)– فارسي ميانه 

 «مثال  <شناسه دوم شخص فعل ماضي و مضارع« ـ ي< 

 [    aya-hiايراني باستان   <ēh- فارسي ميانه 

 «مثال  <دري ؛ نشانه تمنايي در فارسي كهن«ـ ي< 

 [    ait-ايراني باستان   <ē(h)– فارسي ميانه 

 «مثال  <نشانه ماضي پياپي  كهن«ـ ي< 

 (203 - 205، 171 -170: 1375ابوالقاسمي، [ )hamē فارسي ميانه 

 گیری.  نتیجه3

 1شير هاي فرهنگ فارسي به گونه كه واژه شير در مدخلبدين ترتيب همان
نيز به دليل  «ـ ي»وندهاي اشتقاقي و صرفي تفکيک شده است،  2و شير 

هاي جدا تنظيم شوند و هويت مستقل هاي متفاوت بايد در مدخلداشتن ريشه

آنها به عنوان تکواژهايي مهم در ساخت واژه زبان فارسي به رسميت شناخته 

سبب  (homonymic clash)آواها شود. درواقع در اينجا نيز مسئله برخورد هم
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در زبان  «ـ ي»زماني يک پسوند اشتقاقي تحت عنوان ز ديد همشده است كه ا

فارسي ظاهر شود. اما در پاسخ به مسائل گوناگون زباني به ويژه دستوري و نيز 

زماني توان فقط به ديدگاه همنويسي نميمسائل كاربردي ديگر از جمله فرهنگ

-ار داد. هيچ پديدهزماني را نيز مدنظر قرصرف تکيه كرد و همواره بايد مسائل در

اي در زبان بيهوده نيست و ديگر اينکه وجودش بدون توجيه و پاسخ نيست. 

نگاري، توان به مسائل دستوري، فرهنگبدون در نظر گرفتن مسائل درزماني نمي

ها توجه به تاريخ هر ، چرا كه در اين زمينه1شناختي و مانند آن پرداخترده

 هامات ضروري است.ها و ابزبان براي پاسخ به پرسش
 

 منابع 

هران: ت، زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن(، 1373آموزگار، ژاله و احمد تفضلي. ) (1
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، مجموعه مقالات دیوید نیل مکنزی(، 1380بيدي، حسن. )غرضايي با (5
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